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مجدی الهلالی
مترجم:  مجتبی دوروزی

پیــش از آن که خداوند عــز و جل آدمی 
را بیافریند آســمان ها و زمیــن ، کوه ها و 
جنبندگان، آب و هوا، و... را آفرید و آنان 
را فرمان بردار و پذیــرای عبادت خویش 
گردانید، جــز او آفریننــده و فرمان روا و 
دادرسی را نمی شناسد... خداوند را از هر 
عیــب و نقصی منزّه و مبرّا دانســته و در 

برابرش سر سجده فرو آورده اند.
بعُْ وَالَأرْضُ وَمَن  ــمَاوَاتُ السَّ )تسَُبحُِّ لهَُ السَّ
فیِهنَِّ وَإنِ مِّن شَيْءٍ إلَِاّ یسَُبحُِّ بحَِمْدَهِ وَلكَِن 
لَاّ تفَْقَهُونَ تسَْبیِحَهُمْ إنِهَُّ کَانَ حَلیِماً غَفُوراً( 

)اسراء: 44(
»آسمانهاي هفتگانه و زمین و کساني که در 
آنها هســتند همگي، تسبیح خدا مي گویند 
و بلكه هیــچ موجودي نیســت مگر این 
که حمد و ثناي وي مي گویند، ولي شــما 
تســبیح آنها را نمي فهمید. بي گمان یزدان 

بس شكیبا و بخشنده است.«
خداوند سبحان فرشته ها را آفرید در حالی 
که آنان از آفریده های ویژه اش می باشــند 
و آنــان را از نزدیكان خــود قرار داد آنان 
اوامــر خداوند در امور جهان هســتی را 
اجرا می کننــد... ملایكه نیز همچون دیگر 
آفریده های خدا پیوســته در حال تسبیح و 

عبادت خدایند.
وَالْأَرْضِ وَمَنْ  ــمَاوَاتِ  السَّ )وَلهَُ مَن فـِـي 
عِنــدَهُ لَا یسَْــتكَْبرُِونَ عَــنْ عِباَدَتـِـهِ وَلَا 
لَا  وَالنهََّارَ  اللَّیـْـلَ  یسَْتحَْسِرُونَ*یسَُــبحُِّونَ 

یفَْترُُونَ( )انبیاء: 19-20(
»از آن او است هر که و هر چه در آسمانها 
و زمین است،  )و لذا تنها شایسته پرستش 
او اســت( و کســاني که در پیشــگاه وي 
هستند )و مقرّبان درگاه پروردگارند ، یعني 
فرشتگان( از پرستش او سر باز نمي زنند و 
خویشــتن را بالاتر از عبادتش نمي دانند و 
)از بندگي شبانه روزي خود هرگز( خسته 
نمي گردند. شــب و روز سرگرم تسبیح و 
تقدیسند و سستي به خود راه نمي دهند...«

آفرینش آدم
در حالــی کــه همه ی هســتی خداوند را 
عبــادت نموده و پیوســته او را تســبیح 
می گویند، خداونــد اراده نمود تا مخلوقی 
جدیــد آفریده تــا او را بــه اختیار خود 
بپرســتد؛ زیرا به او عقلی ارزانی داشته که 
دیگــر مخلوقاتش را آن بهــره ای نبرده اند 

هم چنین خصوصیاّت، اســتعدادها و 
ویژگی هایی به او بخشیده تا از خلال 
آن به شــناخت خداوند نایل آید و به 
منزلتی برسد که هیچ آفریده ی دیگری 
- حتیّ شناخت خداوند نایل آید و به 
منزلتی برسد که هیچ آفریده ی دیگری 
- حتیّ فرشتگان- به آن نرسیده اند در 
کنار این عقل، خداوند به او نفســی 
نیز داده که دوســتدار شهوات است 
و )در پــی به دســت آوردن آن( به 
عواقب امور نمی نگرد... این شــهوت 

خواهان آن اســت که از هر عملی که بنده 
انجام می دهد بهره اش را برگیرد... دوستدار 
آســایش بوده و از تكالیف گریزان اســت 
میــان عقل و نفــس، قلب قــرار دارد که 
همچون پادشاهی می باشد: دستوراتی صادر 
می کند که همگان آن را شــنیده و اطاعت 
می کننــد... قلب مرکــز فرماندهی و اراده 
و تصمیم گیری اســت. خداوند آن را آزاد 
مطلق آفرید و بــدو آزادی انتخاب ارزانی 
داشــته و در پناه این همه بخشش ها از او 

خواسته تا خدای نادیدنی را عبادت کند.
خداوند خبر آفرینــش آدمی را به ملایكه 
بیان مــی دارد: )وَإذِْ قَالَ رَبكَُّ للِْمَلَائكَِةِ إنِيِّ 

جَاعِلٌ فيِ الَأرْضِ خَلیِفَةً( )بقره: 30(
»زماني )را یــادآوري کن( که پروردگارت 
به فرشــتگان گفت : من در زمین جانشیني 

بیافرینم«
فرشــته ها از این که موجودی آفریده شود 
که همچون ســایر موجودات خداوند را به 
تمامی عبودیت ننماید و مكانی در هســتی 
یافت شود که خداوند مورد نافرمانی قرار 
گیرد را امری مهم پنداشــتند )قَالوُاْ أتَجَْعَلُ 
مَاء وَنحَْنُ  فیِهَا مَن یفُْسِــدُ فیِهَا وَیسَْفكُِ الدِّ
سُ لكََ قَالَ إنِيِّ أعَْلَمُ  نسَُــبحُِّ بحَِمْدِكَ وَنقَُدِّ

مَا لَا تعَْلَمُونَ( )بقره: 30(
گفتنــد : آیــا در زمین کســي را به وجود 
مي آوري که فســاد مي کنــد و تباهي راه 
مي اندازد و خونها خواهد ریخت ، و حال 
آن که ما )پیوســته( به حمد و ســتایش و 
طاعت و عبادت تو مشغولیم  ؟ گفت : من 

حقائقي را مي دانم که شما نمي دانید...«
ســپس خداوند توانایی هــا و امكانات و 
پتانســیل های عقلی این آفریده ی جدید را 
به فرشتگان نشــان داد: )وَعَلَّمَ آدَمَ الَأسْمَاء 
کُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَی المَْلَائكَِةِ فَقَالَ أنَبئِوُنيِ 
بأَِسْــمَاء هَؤُلاء إنِ کُنتمُْ صَادقِیِــنَ * قَالوُاْ 
سُــبحَْانكََ لَا عِلْمَ لنَاَ إلَِاّ مَا عَلَّمْتنَاَ إنِكََّ أنَتَ 

العَْلیِمُ الحَْكِیمُ * قَالَ یاَ آدَمُ أنَبئِهُْم بأَِسْمَآئهِمِْ 
ا أنَبأََهُمْ بأَِسْمَآئهِمِْ قَالَ ألَمَْ أقَُل لكَُّمْ إنِيِّ  فَلَمَّ
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَأعَْلَمُ مَا  أعَْلَمُ غَیبَْ السَّ

تبُدُْونَ وَمَا کُنتمُْ تكَْتمُُونَ( )بقره: 31-33(
»ســپس به آدم نامهاي )اشیاء و خواصّ و 
اســرار چیزهائي را که نوع انسان از لحاظ 
پیشــرفت مادي و معنوي آمادگي فراگیري 
آنها را داشــت، به دل او الهام کرد( همه را 
آموخت . سپس آنها را به فرشتگان عرضه 
داشت و فرمود: اگر راست مي گوئید  اسامي 
اینها را برشمارید... فرشتگان گفتند: منزّهي 
تو، ما چیــزي جز آنچه به مــا آموخته اي 
نمي دانیم تو دانا و حكیمــي... فرمود: اي 
آدم! آنــان را از نامها )و خواصّ و اســرار 
ایــن( پدیده ها آگاه کــن. هنگامي که آدم 
فرشــتگان را از )خواصّ و اسرار اشیاء و( 
پدیده ها آگاه کرد، خداوند فرمود: به شــما 
نگفتم که من غیب )و راز( آسمانها و زمین 
را مي دانم و از آنچه شما آشكار مي کنید یا 

پنهان مي داشتید، نیز آگاهم ؟«
خداونــد به فرشــتگان دســتور داد تا در 
برابــر آدمی ســجده کنند آن هم ســجده 
بزرگ داشــت و خضوع... فرشتگان دستور 
را به جای آوردند جز ابلیس که از اجرای 
فرمان سرباز زد: )وَإذِْ قُلْناَ للِْمَلَائكَِةِ اسْجُدُواْ 
لآدَمَ فَسَجَدُواْ إلَِاّ إبِلْیِسَ أبَیَ وَاسْتكَْبرََ وَکَانَ 

منَِ الكَْافرِِینَ( )بقره: 34(
»و هنگامي )را یادآوري کن( که به فرشتگان 
گفتیــم: براي آدم ســجده )بزرگ داشــت 
و خضــوع ، نه عبادت و پرســتش( ببرید. 
همگي ســجده بردند جز ابلیس که سر باز 
زد و تكبـّـر ورزید، و )به خاطر نافرماني و 

تكبرّ( از زمره کافران شد.«
آفریده ای که هیبــت و عظمت خداوند و 
آثار توانایی و قــدرت و قهرش را می بیند 
چگونه از اجرای فرمانش سرپیچی می کند؟
آری کبر و حسد سبب سر پیچی اند، هنگامی 
که خداوند از ابلیس علّت عدم ســجده را 

چرا خداوند قرآن را نازل 
فرمود؟)بخش دوّم(

می پرسد: )قالَ أناَ خَیرٌْ منِهُْ خَلَقْتنَیِ منِْ ناَرٍ وَ 
خَلَقْتهَُ منِْ طِینٍ()اعراف:12( 

»گفــت: من از او بهترم چرا که مرا از آتش 
آفریده ای و او را از خاك.«

در نتیجه دچار عذابی دردناك شــد. مورد 
نفرین خدا واقع شده و از رحمتش محروم 
گردید، هم چنین دچار حبس ابدی در آتش 
شــد: )قَالَ اخْرُجْ منِهَْا مَذْمُومــاً مَدْحُوراً( 

»اعراف: 18«
»)خداونــد( گفت: خــوار و حقیر و رانده 
و ذلیل از این )جایگاه قدس و قدســیان( 

بیرون رو.«
درخواست ابلیس:

ابلیس متوجّه ســرانجامش شد، امّا به جای 
این که به ســرعت از کرده اش توبه بطلبد، 
کینه و حســد و تنفرش از آدم )ع( افزایش 
یافت و از خداوند درخواســت کرد تا در 
مــدت برپایی دنیا بــه او فرصت داده و و 
مجازاتــش را بــه تعویق اندازد تــا انتقام 
خودش را از آدم و فرزندانش بگیرد و آنان 
را بــه همراه خود به ســوی آتش )جهنمّ( 
ســوق دهد: )قَالَ رَبِّ فَأَنظِْرْنـِـي إلِیَ یوْمِ 
یبعَْثوُنََ*الَ فَإنِكََّ مـِـنَ المُْنظَْرِینَ*إلِیَ یوْمِ 

الوَْقْتِ المَْعْلُومِ( )ص: 79-81( 
»گفت: پروردگارا! )حال که چنین اســت( 
پــس تا روزی مــرا مهلت بــده و ممیران 
که مردمــان دوبــاره زنــده می گردند )و 
رستاخیز شروع می شــود(... فرمود: تو از 
مهلت داده شــدگانی )و تا پایان جهان زنده 
می مانی(... تا روز زمان معین )که پایان عمر 

جهان و سرآغاز قیامت است(...«
و بعد از آن که درخواستش پذیرفته شد، آن 
مطرود به عزّت خداوند قسم یاد کرد که در 
تمام این فرصت داده شــده سخت خواهد 
کوشــید تا آدمیان را گمراه نماید و به هر 
شیوه ی ممكن آنان را از راه راست باز دارد: 
)قَــالَ فَبمَِا أغَْوَیتنَيِ لَأَقْعُــدَنَّ لهَُمْ صِرَاطَكَ 
المُْسْــتقَیِمَُ*مَّ لَآتیِنهَُّمْ منِْ بیَنِ أیَدِیهمِْ وَمنِْ 
خَلْفهِـِـمْ وَعَنْ أیَمَانهِمِْ وَعَنْ شَــمَائلِهِمِْ وَلَا 

تجَِدُ أکَْثرََهُمْ شَاکرِِینَ( )اعراف: 16-17(
»)اهریمن( گفت: بدان سبب که مرا گمراه 
داشــتی، من بر سر راه مستقیم تو در کمین 
آنان می نشینم )و با هرگونه وسایل ممكن 
در گمراهی ایشــان می کوشم(... سپس از 
پیش رو از پشــت سر و از طرف راست و 
از طرف چپ )و از هر جهت که بتوانم( به 
سراغ ایشان می روم و )گمراهشان می سازم، 
تا بدانجا کــه( بیش آنان را )مؤمن به خود 

و( سپاس گزار نخواهی یافت...«
پایین آمدن به زمین   

خداوند آدمی را در بهشت ساکن گردانیده 
و آن را منزل گاهــش قــرار داد و برای او 
همســری –حــوا- آفریــد و بهره برداری 
از همــه ی نعمت هــای آن را –به جز یك 

درخت- برایشان مجاز گردانید.
)وَقُلْناَ یاَ آدَمُ اسْــكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الجَْنةََّ 
وَکُلَا منِهَْا رَغَداً حَیثُْ شِــئتْمَُا وَلَا تقَْرَباَ هَذِهِ 

المِِینَ( )بقره: 35( جَرَةَ فَتكَُوناَ منَِ الظَّْ الشَّ
»و گفتیــم: اي آدم! تــو با همســرت در 
بهشت سكونت کن و از )نعمتهاي فراوان 
و گــواراي( آن، هرچــه و هــر کجــا که 
مي خواهیــد، خوش و آســوده بخورید و 
لیكن نزدیك این درخت نشــوید و از آن 
نخورید. چه )اگر چنین کنید( از ستمگران 

خواهید شد.« 
بلافاصله ابلیس به طور مســتقیم دست به 
کار شــد، زیرا نمی خواست فرصتی را که 
کســب کرده از دست دهد و شروع کرد به 
وسوسه ی آدم و همسرش تا از آن درخت 
ممنوعه بخورند، به آنان گفت که آن درخت، 
درخت جاودانگی و فرشــته شدن است و 
حتیّ بر این ســخن خود، نــام خداوند را 
لیِبُدِْيَ  یطَْانُ  الشَّ لهَُمَا  قسم خورد )فَوَسْوَسَ 
لهَُمَا مَا وُوريَِ عَنهُْمَا منِ سَوْءَاتهِمَِا وَقَالَ مَا 
جَرَةِ إلَِاّ أنَ تكَُوناَ  نهََاکُمَا رَبكُُّمَا عَنْ هَذِهِ الشَّ
مَلَكَینِْ أوَْ تكَُوناَ منَِ الخَْالدِِینَ* وَقَاسَــمَهُمَا 
إنِيِّ لكَُمَا لمَِنَ الناَّصِحِینَ( )اعراف: 20-21(

»ســپس اهریمن آنان را وسوســه کرد تا 
)مخالفــت بــا فرمان خدا را در نظرشــان 
بیاراید و لباسهایشان را از تن به در آورد و 
برهنه و عریانشان سازد( و عورات نهان از 
دیده آنان را بدیشان نماید، و )بدین منظور( 
گفت: پروردگارتان شــما را از این درخت 
باز نداشته است، مگر بدان خاطر که )اگر از 
این درخت بخورید( دو فرشــته مي شوید، 
و یا این که )جاودانه مي گردید و( از زمره 
جاویدانان )در این ســرا( خواهید شــد.* 
و بــراي آنان بارها ســوگند خورد که من 

خیرخواه شما هستم.«
آدم و همسرش فكر نمی کردند آن که به نام 
خداوند ســوگند یاد می کند دروغگوست، 
و  خوردنــد  درخــت  آن  از  نتیجــه  در 
عوراتشان بر آنان نمایان شد و ابلیس رانده 
شده بر آنان پیروز شد... در این هنگام آدم 
و همســرش متوجّه بار گناهی شــدند که 
ــجَرَةَ  ا ذَاقَا الشَّ مرتكب گردیده بودند: )فَلَمَّ
بدََتْ لهَُمَا سَوْءَاتهُُمَا وَطَفقَِا یخَْصِفَانِ عَلَیهْمَِا 
منِ وَرَقِ الجَْنـَّـةِ وَناَدَاهُمَا رَبهُُّمَا ألَمَْ أنَهَْكُمَا 
یطَْآنَ  ــجَرَةِ وَأقَُل لكَُّمَا إنَِّ الشَّ عَن تلِْكُمَا الشَّ
لكَُمَا عَدُوٌّ مُّبیِنٌ* قَالَا رَبنَّاَ ظَلَمْناَ أنَفُسَناَ وَإنِ 
لمَّْ تغَْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ منَِ الخَْاسِرِینَ( 

)اعراف: 22-23(
»هنگامــي کــه از آن درخت چشــیدند، 
عورات خویش بدیدند، و )براي پوشاندن 
به جمع آوري  شــروع  شرمگاه هاي خود( 
برگهــاي )درختان( بهشــت کردند و آنها 
را بــر خــود افكندند. پروردگارشــان )به 
ســرزنش ایشان پرداخت و خطاکاري آنان 

را متذکّر شــد( فریادشان زد که آیا شما را 
از آن درخت نهي نكردم و به شــما نگفتم 
که اهریمن دشمن آشكارتان است )و خیر 
شما را نمي خواهد؟(. *)آدم و همسرش ، 
دست دعا به ســوي خدا برداشتند( گفتند 
: پــروردگارا! ما )بــا نافرمانــي از تو( بر 
خویشتن ستم کرده ایم و اگر ما را نبخشي 
و بــر ما رحم نكنــي از زیانكاران خواهیم 

بود.«
آدم و همســرش به شدت پشیمان شدند و 
هر دو توبه ای واقعــی نمودند خداوند نیز 
بهِِّ  توبه ی آنان را پذیرفت: )فَتلََقَّی آدَمُ منِ رَّ
حِیمُ(  ابُ الرَّ کَلمَِاتٍ فَتـَـابَ عَلَیهِْ إنِهَُّ هُوَ التوََّّ

)بقره: 37(
»ســپس آدم از پروردگار خــود کلماتي را 
دریافت داشــت ) و با گفتن آنها توبه کرد 
( و خداوند توبــه او را پذیرفت . خداوند 

بسیار توبه پذیر و مهربان است.«
لذا بایستی آزمایشــی دیگر صورت گیرد 
تا آدم و حوا بار دیگر به ســوی منزلشــان 
در بهشت بازگردند، زمین مكانی است که 
آزمایــش جدیــد در آن رخ می دهد بدین 
خاطر به زمین پایین آورده شدند و حرکت 
برای بازگشت از این جا شروع شد، ابلیس 
نیــز به همراه آن ها به زمین آمد تا کاری را 
که به خاطرش مهلت طلبیده بود پیوســته 
ادامه دهد: )قَــالَ اهْبطُِــواْ بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ 
عَــدُوٌّ وَلكَُمْ فيِ الَأرْضِ مُسْــتقََرٌّ وَمَتاَعٌ إلِیَ 
حِینٍ*قَالَ فیِهَا تحَْیوَْنَ وَفیِهَا تمَُوتوُنَ وَمنِهَْا 

تخُْرَجُونَ( )اعراف: 24-25(
»)خداوند خطاب به آدم و حوّاء و ابلیس( 
گفت:  )از این جایــگاه والا( پائین روید. 
برخي دشــمن برخــي خواهید بــود. در 
زمین تا روزگاري اســتقرار خواهید داشت 
و )از نعمتهاي آن( بهره مند خواهید شــد. 
)خداوند( گفــت: در زمین )تولید نســل 
مي کنید و( زندگي بســر مي برید و در آن 
مي میرید )و دفن مي شوید( و از آنْ ) هنگام 
رستاخیز زنده مي گردید و( بیرون مي آئید.«

همگــی به زمیــن پایین آورده شــدند تا 
مبارزه ی میان حقّ و باطل آغاز گردد )قُلْناَ 
اهْبطُِواْ منِهَْــا جَمِیعاً فَإمَِّا یأَْتیِنَكَُّم مِّنيِّ هُدًی 
فَمَن تبَعَِ هُدَايَ فَلَا خَــوْفٌ عَلَیهْمِْ وَلَا هُمْ 
بآِیاَتنِاَ  بـُـواْ  وَکَذَّ یحَْزَنـُـونَ* وَالذَِّینَ کَفَرواْ 
أوُلئَـِـكَ أصَْحَابُ الناَّرِ هُــمْ فیِهَا خَالدُِونَ( 

)بقره: 38-39(
»گفتیم : همگي از آنجا )به زمین( فرود آئید 
و چنانچه هدایتي از طرف من براي شــما 
آمد )که حتماً هم خواهد آمد( کســاني که 
از من پیروي کنند، نه ترسي بر آنان خواهد 
بود و نه غمگین خواهند شد. و کساني که 
کافر شوند و آیه هاي ما را تكذیب کنند )و 
نادیده گیرند( اهل دوزخند و همیشــه در 

آنجا خواهند ماند.«



13
91

ین
رد

رو
و ف

 13
90

فند
 اس

م -
سو

ره 
شما

 - 
ول

ل ا
سا

4

ت
عو

و د
ن 

دی

13
91

ین
رد

رو
و ف

 13
90

فند
 اس

م -
سو

ره 
شما

 - 
ول

ل ا
سا

5

ت
عو

و د
ن 

دی
صحنه ای عظیم

تا نسل های  خداوند ســبحان تقدیر نمود 
محــدود و معینــی به دنبــال آدم به زمین 
آیند و در امتحان شــرکت نمایند –امتحان 
بازگشــت به سوی بهشت- و قبل از آن که 
آنان را بــه زمین فرود آورد از همگی عهد 
و پیمان گرفت که عبادات خدای ســبحان 
را بــه جای آورنــد و همگی بــر این امر 
موافقــت نمودند، و آنان را بر خود در این 
عهد شاهد گرفت: )وَإذِْ أخََذَ رَبكَُّ منِ بنَيِ 
یتَّهَُمْ وَأشَْــهَدَهُمْ عَلَی  آدَمَ منِ ظُهُورهِِمْ ذُرِّ
أنَفُسِهمِْ ألَسَْــتُ برَِبكُِّمْ قَالوُاْ بلََی شَهدِْناَ أنَ 
تقَُولـُـواْ یوَْمَ القْیِاَمَةِ إنِاَّ کُناَّ عَنْ هَذَا غَافلِیِنَ* 
أوَْ تقَُولـُـواْ إنِمََّا أشَْــرَكَ آباَؤُناَ منِ قَبلُْ وَکُناَّ 
یةًَّ مِّن بعَْدِهِمْ أفََتهُْلكُِناَ بمَِا فَعَلَ المُْبطِْلُونَ(  ذُرِّ

)اعراف: 172-173(
» )اي پیغمبر! براي مردم بیان کن( هنگامي 
را که پروردگارت فرزندان آدم را از پشت 
آدمیــزادگان )در طــول اعصــار و قرون( 
پدیــدار کرد و )عقــل و ادراك بدانان داد 
تا عجایب و غرائــب گیتي را دریابند و از 
روي قوانین و ســنن منظّم و شگفت انگیز 
هستي، خداي خود را بشناسند و بالاخره با 
خواندن دلایل شناخت یزدان در کتاب باز 
و گســترده جهان ، انگار خداوند سبحان( 
ایشــان را بر خودشان گواه گرفته است )و 
خطــاب بدانان فرموده اســت( که: آیا من 
پروردگار شــما نیســتم ؟ آنان )هم به زبان 
حال پاســخ داده و( گفته اند: آري! گواهي 
مي دهیــم )تویي خالق بــاري. ما دلایل و 
براهیــن جهان را موجب اقــرار و اعتراف 
شما مردمان کرده ایم( تا روز قیامت نگویید 
ما از این )امر خداشناســي و یكتاپرستي( 
غافل و بي خبــر بوده ایم. یا این که نگویید 
: نیاکان ما پیش از ما شــرك ورزیدند و ما 
هم فرزندان آنان بودیــم ) و چون چیزي 
در دســت نداشتیم که با آن حق را از باطل 
بشناســیم ، از ایشــان پیروي کردیم . لذا 
خویشــتن را بي گناه مي دانیم . پروردگارا!( 
آیا به سبب کاري که باطلگرایان کرده اند ما 

را  نابود مي گرداني ؟ «
خداوند ســبحان خبر داده کــه بار دیگر 
همــگان به ســویش باز می گردنــد تا در 
خصوص عهد و پیمانی که به خاطرش به 
زمین فرستاده شدند مورد سؤال قرار گیرند: 
)کَمَا بدََاکَُمْ تعَُودُونَ( )اعراف: 29( »خداوند 
همان گونه که شمارا در آغاز آفریده است، 
)به همان سادگی پس از مرگ شما را زنده 

می کند و به سوی او( بر می گردید...«
خداونــد این عهدی را کــه همگی بر آن 
موافق بودند در اندرونشان متمرکز ساخت؛ 
فطرتی که آنان را به سوی حقّ و عبادت او 
ینِ حَنیِفًا  گرایش می دهد: )فَأَقمِْ وَجْهَكَ للِدِّ
فطِْرَتَ الَلّ التَّـِـي فَطَرَ الناَّسَ عَلَیهَا لَا تبَدِْیلَ 

ینُ القَْیمُ وَلكَِنَّ أکَْثرََ الناَّسِ  لخَِلْقِ الَلّ ذَلكَِ الدِّ
لَا یعْلَمُونَ( )روم: 30( 

»روی خود را خالصانه متوجّه آیین )حقیقی 
خدا، اســلام( کن. این سرنوشتی است که 
خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نباید 
سرشت خدا را تغییر داد و )و آن خداگرایی 
و کفرگرایی، و از دین داری به بی دینی و از 
راست رویی به کجروی کشاند(. این است 
دین و آیین محكم و اســتوار، و لیكن اکثر 

مردم )چنین چیزی را( نمی دانند...«
فرزندان آدم دســته دســته بر روی زمین 
می آیند تــا امتحان خود را پــس دهند و 
هنگامی که دســته ای به پایان راه رسیده و 
زمان آزمایش و وجودشــان، بر روی زمین 
به انتها می رسد و روح از کالبد جدا شده و 
اجساد به سوی قبرها می روند، قبری که به 
منزله ی سالن انتظار است تا همگان امتحان 

پس داده و به آن جا روند. 
بدین گونه مــردم گروه گروه به زمین آمده 
و می روند تا آخریــن گروهی که خداوند 
مقــدر فرموده اســت آن گاه  آزمون ها اجرا 
شــده و امتحان همگان به اتمام می رسد و 
نقش زمین که همچون سالن امتحانی بوده 
به پایان رسیده و به لرزه می افتد و همگان 
از آن خارج می شــوند تا روز حسابرســی 
آغاز گشــته و نتایج اعلام گردد: یا قبولی 
است و بازگشت به بهشت و یا مردودی و 

زندانی شدن در آتش.
مردم بر روی زمین چه می کنند؟

مردم نسل به نســل با فطرتی پاك و آماده 
برای عبادت خدای سبحان به زمین می آیند، 
امّا ابلیس رانده شده آنان را رها نمی کند تا 
در امتحان بازگشت به سوی بهشت پیروز 
گردند... و چگونه آنان را به حال خود رها 
کند در حالی کــه از خداوند مهلت طلبیده 
آن هم نه برای آســایش و لذت خود، بلكه 
برای گمراه کردن همه ی مردم و بردنشــان 

به سوی آتش جهنمّ؟! 
او ایــن گونه تلقی می کند کــه اگر فردی 
موفق به گریختن از دام های او گشــته و به 
بهشت بازگردد همین موضوع دلیل برتری 
آدم و شایســتگی اش جهت ســجده بردن 
ابلیس بــر اوســت – هم چنان که خداوند 
چنین دســتوری را به ابلیــس داد- بدین 
خاطــر ابلیس تمام تلاش خــود را به کار 
می گیرد تا از طریق یارانش )از جن و انس( 
همگان را گمراه ســازد، حتیّ یك نفر هم 
از چنگش نگریــزد لذا هم چنان که می بینی 
از هر فرصتی جهت گمراه ســازی نهایت 

بهره اش را می برد.
اساســی ترین ورودی های ابلیس به درون 
آدمی عبارتند از: نفس بشری و ضعف های 
بســیاری که در آن اســت، آزمندی نسبت 
به شــهوات، عشــق و علاقه به راحتی و 

بیكاره گی. از این راه هاســت که ابلیس به 
قلب آدمــی نفوذ می کند تا بــر اراده ی او 
چیره گشته و او را اسیر خود گرداند تا هر 
آن گونه که می خواهد به او امر و نهی کند: 
نَّ منِْ عِباَدكَِ نصَِیباً  )لعََنهَُ الَلّ وَقَالَ لَأَتخَِّــذَ
وَلَآمُرَنهَُّمْ  وَلَأُمَنیِّنهَُّمْ  وَلَأُضِلَّنهَُّــمْ  مَفْرُوضًا* 
فَلَیبتَكُِّنَّ آذَانَ الْأَنعَْامِ وَلَآمُرَنهَُّمْ فَلَیغَیرُنَّ خَلْقَ 

( )نساء: 118-119( الَلّ
»و )ابلیس( گفته است که: من از میان بندگان 
تو حتماً بهره ی معین و جداگانه ی خود را 
برمی گیرم... حتماً آنان را گمراه می کنم و به 
دنبال آرزوها و خیالات روانشان می گردانم 
و )هر چه را خواســتم( بدیشــان دستور 
می دهم، آنان )اعمال خرافی انجام می دهند 
و از جملــه:( گوش های چهارپایان را قطع 
می کنند و بدیشان دســتور می دهم و آنان 
آفرینش خــدا را دگرگون می کنند )و حتیّ 
دین خدا را تغییر می دهند و فطرت توحید 

را به شرك می آلایند!(.«
با تأســف شــدید، بســیاری از مردم نیز 
از او تبعیــت می کننــد: )ألَمَْ أعَْهَــدْ إلِیَكُمْ 
ــیطَانَ إنِهَُّ لكَُمْ  یــا بنَيِ آدَمَ أنَْ لَا تعَْبدُُوا الشَّ
عَــدُوٌّ مُبیِــنٌ*وَأنَِ اعْبدُُونيِ هَــذَا صِرَاطٌ 
مُسْــتقَیِمٌ*وَلقََدْ أضََلَّ منِكُْمْ جِبلًِاّ کَثیِرًا أفََلَمْ 

تكَُونوُا تعَْقلُِونَ( )یس: 60-62(
»ای آدمیزادگان! مگر من به شــما سفارش 
ننمودم و امر نكردم که اهریمن را پرستش 
نكنید؛ چرا که او دشــمن آشــكار شــما 
اســت؟ و )آیا به شما دستور ندادم( این که 
مرا بپرســتید و بس که راه راســت همین 
اســت... اهریمن گروه های فراوانی از شما 
انســان ها را گمراه کرده است. آیا )تاریخ 
جبــاران گمراه پیشــین را خواندید و آثار 
سرنوشــت گول خوردگان ابلیس را دیدید 

و( نیندیشیدید؟...«
آدمیــان به خواســت خــود از او پیروی 
کردنــد آن هم بعد از آن کــه ابلیس دنیا را 
در نظرشان آراست، آنان خدا و دستوراتش 
را به فراموشــی سپردند: )اسْــتحَْوَذَ عَلَیهمُِ 

( )مجادله: 19( یطَانُ فَأَنسَْاهُمْ ذکِْرَ الَلّ الشَّ
»اهریمن بر آنان چیره گشــته اســت )و با 
وسوســه های خود ایشان را از راستای راه 
بدر کرده است( و یاد خدا را از خاطرشان 

برده است.«
بسیاری از آنان در حالی زندگی را به پایان 
رساندند که در تاریكی به سر می بردند، )و 
بعد از مرگ( حقیقت برایشان آشكار شد، 
آن هم هنگامی که فرصت را از دست داده 
و زمان امتحان پایان یافتــه بود: )حَتیَّ إذَِا 
ِّي  جَاءَ أحََدَهُمُ المَْوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ*لعََل
أعَْمَلُ صَالحًِا فیِمَا ترََکْتُ کَلَاّ إنِهََّا کَلمَِةٌ هُوَ 
قَائلُِهَا وَمـِـنْ وَرَائهِمِْ برَْزَخٌ إلِیَ یوْمِ یبعَْثوُنَ( 

)مؤمنون: 99-100(
»)کافران به راه غلــط خود ادامه می دهند( 

و زمانــی که مــرگ یكــی از آنــان فرا 
می رسد، می گوید: پروردگارا! مرا )به دنیا( 
این که کار شایسته ای بكنم  تا  بازگردانید... 
و فرصت هایی را که از دست داده ام جبران 
نمایم. نه! )هرگز راه بازگشتی وجود ندارد(. 
این سخنی است که او بر زبان می راند. در 
پیش روی ایشــان روی ایشان جهان برزخ 

است تا روزی که برانگیخته می شوند.«
محبت خدا نسبت به بندگانش

به رغم آن که بســیاری از مردم از دشــمن 
خدا؛ یعنی ابلیس پیروی می کنند و عبادت 
پروردگارشان را پشت گوش انداخته و به 
فراموشی سپرده اند امّا خداوند نمی خواهد 
که آنان را بدین خاطر مجازات نماید؛ زیرا 
آنان را دوســت دارد، لذا نعماتش پیوسته 
بر آدمیــان جاری بوده و آنان را حمایت و 
باِلناَّسِ لرََؤُوفٌ  پشــتیبانی می کند: )إنَّ اللَ 
رَحیمٌ( )بقره: 143( »بی گمان خدا نسبت به 

مردم بس رؤوف و مهربان است.« 
در کمین آنان ننشسته تا به محض ارتكاب 
گناه آنان را دچار عذاب کند. )وَلوَْ نشََــاءُ 
لمََسَخْناَهُمْ عَلَی مَكَانتَهِمِْ فَمَا اسْتطََاعُوا مُضِیا 

وَلَا یرْجِعُونَ( )یس: 67(
»و اگــر مــا بخواهیم، ایشــان را با وجود 
مكانت و منزلتشــان، در جای خود مســخ 
می نماییم و )آنان را به شــكل انســان فلج 
یا زمین گیر در می آوریم، به گونه ای( که نه 
بتوانند به جلــو حرکت کنند و نه به عقب 

برگردند...«
بلكه آنان را مهلت بده و پیوســته فرصت 
در اختیارشــان می نهد تا بلكه قبل از پایان 
لحظات به ســویش بازگردند: )وَلوَْ یؤَاخِذُ 
كَ عَلَیهَا منِْ دَابةٍَّ  الَلّ الناَّسَ بظُِلْمِهمِْ مَا تـَـرَ
ی فَإذَِا جَاءَ  رُهُمْ إلِیَ أجََلٍ مُسَــمًّ وَلكَِنْ یؤَخِّ
أجََلُهُمْ لَا یسْتأَْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا یسْتقَْدِمُونَ( 

)نحل: 61(
»اگر خداوند مردمان را به ســبب ستمشان 
)هر چه زودتر به عقاب و عذاب آن( کیفر 
مــی داد، بر روی زمین جنبنده ای )انســان 
نــام( باقی نمی گذاشــت و لیكن آنان را تا 
مدت معین )کــه زمان فرارســیدن مرگ 
ایشــان اســت( مهلت می دهد و هنگامی 
که اجل آنان سررســید نه لحظه ای )آن را( 
پس می اندازند و نه )لحظه ای آن را( پیش 

می اندازند...«
در حالی کــه آدمیــان به نافرمانــی و کفر 
خود ادامه می دهند خداوند صبر می کند... 
بردباری می نماید تا شاید بیدار گشته و به 
راه رشــد بازگردند... آسمان ها را از این که 
بر روی زمین بیفتند و دریاها را از آن که به 
خاطر خشــم برگناهكاران زمین را در زیر 
آب خود قــرار دهند، نگه می دارد: )إنَِّ الَلّ 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أنَْ تزَُولَا وَلئَنِْ  یمْسِكُ السَّ
زَالتَاَ إنِْ أمَْسَكَهُمَا منِْ أحََدٍ منِْ بعَْدِهِ إنِهَُّ کَانَ 

حَلیِمًا غَفُورًا( )فاطر: 41(
»خداوند آســمان ها و زمیــن را نگه داری 
می کند و نمی گذارد )از مسیر خود( خارج 
و نابود شــوند. هــرگاه )هــم بخوانند از 
مســیر خود( خارج و نابود شوند. جز خدا 
هیچ کس نمی تواند آنها را )در مسیر خود( 
نگه و محفوظ دارد. خداوند شكیباست )و 
در مجازات تعجیل روا نمی دارد( و آمرزنده 
است )و توبه ی بزهكاران را می بخشاید(...«
مــا را رها نمی کند که به تنهایی به مقابله ی 
با شــیطان برخیزیم بلكه بــرای هر کدام 
از ما فرشــته ای گماشــته که ما را به انجام 
کار نیك ترغیب و تشــویق می کند. پیامبر 
)ص( می فرمایــد: در قلــب، دو مونس و 

همدم وجود دارد، 
مونســی از فرشته 
نیكی  سوی  به  که 
و تصدیق حقّ فرا 
می خوانــد که هر 
حالتی  چنین  کس 
را در خــود یافت 
سوی  از  که  بداند 
اســت  خداونــد 
خدای  ســپاس  و 
را به جــای آورد 

و مونســی را از شــیطان که به شر و بدی 
و تكذیــب حــقّ و دوری از خیر و نیكی 
فرا می خواند کســی که چنین حالتی را در 
خود یافت باید از شر شیطان رانده شده به 
خداوند پناه ببرد )اعوذ بالل من الشــیطان 
الرّجیــم(، ســپس این ســخن خداوند را 
یطَْانُ یعَدُِکُمُ الفَْقْرَ( )بقره:  تلاوت کرد: )الشَّ

)268
»اهریمــن شــما را وعــده ی تهی دســتی 

می دهد.«]2[
از جمله تصاویر عشــق و رحمت خداوند 
سبحان نســبت به بندگانش اینست که دَرِ 
توبه را به روی همگان گشــوده و این در 
را به روی هیچ انســانی نبســته اســت –

هیچ انســانی- مگر در پایانی ترین لحظات 
زندگی و هنگام خروج روح از بدن و پایان 

یافتن زمان امتحان.
پیام های آسمانی:

همچنیــن از جمله دلایل عشــق خداوند 
نســبت به بندگانش این است که در طول 
تاریــخ پیام هایی را برای آنان فرســتاده تا 
آنان را نسبت به آن چه به خاطرش آفریده 
شــده اند تذکر و یادآوری دهــد، مردمان 
چه بخواهنــد یا نخواهند به ســویش باز 
می گردند تا نســبت به آن چه انجام داده اند 
آنان را بازخواســت کند در این پیام ها آنان 
را وعده ی بهشت می دهد اگر او را اطاعت 
کنند و آنان را از آتش جهنمّ می ترســاند تا 
از او بترسند و در اجرای فرامینش استوار و 

محكم باشند. )لهَُمْ منِْ فَوْقهِمِْ ظُلَلٌ منَِ الناَّرِ 
فُ الَلّ بهِِ عِباَدَهُ  وَمنِْ تحَْتهِمِْ ظُلَلٌ ذَلكَِ یخَُوِّ

یا عِباَدِ فَاتقَُّونِ( )زمر: 16(
»بالای سرشان ســایبان هایی از آتش و در 
زیر پاهایشان ســایبان هایی از آتش دارند. 
این چیزی اســت که خداوند بندگان خود 
را از آن می ترســاند )و برحــذر می دارد(. 
پس ای بندگانم خویشتن را از )عذاب( من 
بپرهیزید )و با انجام طاعت و عبادات خود 

را از آتش دوزخ در امان دارید...«
خداوند ســبحان در میان آدمیــان بهترین 
بندگانــش را برگزید تــا پیام هایش را به 
مردمان برســانند: )وَلقََدْ بعََثنْـَـا فيِ کُلِّ أمَُّةٍ 
اغُوتَ(  الطَّ رَسُــولًا أنَِ اعْبدُُوا الَلّ وَاجْتنَبِوُا 

)نحل: 36(
»مــا بــه میــان هر 
پیغمبــری  ملّتــی 
)و  فرســتاده ایم  را 
دعــوت  محتــوای 
پیغمبــران  همــه ی 
که  است(  بوده  این 
بپرســتید و  خدا را 
)شیطان،  از طاغوت 
و  ســتمگران  بتان، 

غیره( دوری کنید.«
و به هر رســولی از رســولانش معجزه ای 
عطا کرده تا بیان گر صدق آن چیزی باشــد 
که از جانب پروردگارش می آورد تا مردم 
در کارش دچار شك و شبهه نشوند: )قَالَ 
یــا قَوْمِ أرََأیَتمُْ إنِْ کُنتُْ عَلَــی بیَنةٍَ منِْ رَبيِّ 
وَآتاَنـِـي منِهُْ رَحْمَةً فَمَنْ ینصُْرُنيِ منَِ الَلّ إنِْ 
قَوْمِ  تزَِیدُوننَيِ غَیرَ تخَْسِیرٍ*وَیا  فَمَا  عَصَیتهُُ 

هَذِهِ ناَقَةُ الَلّ لكَُمْ آیةً( )هود: 63-64(
»گفت : ای قوم من! به من بگویید، اگر من 
)در دعوت شما به پرستش خدای یگانه(، 
از ســوی خدا دلیل روشنی داشته باشم و 
او از جانــب خود به من رحمت )نبوت و 
رسالت( داده باشــد، حال اگر از فرمان او 
سرکشی کنم، چه کسی مرا در برابر )خشم( 
خدا یاری می دهد و از عذاب او رســتگار 
می سازد؟! شما که جز بر زیان و هلاك من 
نمی افزایید... )صالــح گفت:( ای قوم من! 
این شتر خداســت و برای شما معجزه ای 

است )بر صدق نبوت من.(.«
مردم چگونه با این پیام ها بر خورد نمودند؟
هر بار کــه خداوند به وســیله ی یكی از 
پیامبرانش پیام خود را به سوی گروهی از 
بندگانش می فرســتاد عده ی کمی به ندای 
رسول پاســخ مثبت داده و دســتوراتی را 
کــه از جانب پــروردگارش آورده بود را 
اطاعت می کردنــد، در مقابل عده ی زیادی 
از پذیرش آن سرباز زده و پذیرای شیطان 

می گردیدند.
کار تكذیب )پیامبران( ادامه داشت، خداوند 

از جمله دلایل عشــق خداوند 
نسبت به بندگانش این است که 
در طول تاریخ پیام هایی را برای 
آنان فرســتاده تا آنان را نسبت 
بــه آن چه به خاطــرش آفریده 
شــده اند تذکر و یادآوری دهد.
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نیز به آنان مهلت می داد تا شاید دعوتش را 
پاسخ گویند و خود را از عاقبت بد نجات 
دهنــد امّا اکثریتّ بر عناد و دشــمنی خود 
اصرار داشــتند تا این که عذاب خداوند بر 
آنان مسجل گشت و خداوند نیرومندانه و 
مقتدرانه آنان را در هم کوبید: )مَّ أرَْسَــلْناَ 
بوُهُ  رُسُــلَناَ تتَرَْی کُلَّ مَا جَاءَ أمَُّةً رَسُولهَُا کَذَّ
أحََادیِثَ  وَجَعَلْناَهُمْ  بعَْضًــا  بعَْضَهُمْ  فَأَتبْعَْناَ 

فَبعُْدًا لقَِوْمٍ لَا یؤْمنِوُنَ( )مؤمنون: 44(
»ســپس پیغمبــران خود را یكــی پس از 
دیگری )به سوی اقوامشان( روانه کردیم و 
اقوامشان آنان را تكذیب نموده و دروغگو 
نامیدنــد ما هم )این ملّت های ســرکش را 
نابود و( یكی را بــه دنبال دیگری روانه ی 
)دیار نیســتی( کردیــم و ایشــان را نقل 
مجالس و مایه ی عبرت )دیگران( نمودیم... 
نابود باد اقوامی که بی ایمان و بی باورند...«

... و این چنین پیام هایی پشــت سر هم از 
آسمان به ســوی زمینیان می آمد تا قبل از 
پایان فرصت ها بیدار شــوند... از شــیطان 
پیروی نكنید: )اسْتجَِیبوُا لرَِبكُِّمْ منِْ قَبلِْ أنَْ 
یأْتيِ یوْمٌ لَا مَرَدَّ لهَُ منَِ الَلّ مَا لكَُمْ منِْ مَلْجَإٍ 

یوْمَئذٍِ وَمَا لكَُمْ منِْ نكَِیرٍ( )شوری: 47(
»هر چه زودتــر مخلصانه فرمان پروردگار 
خــود را پذیرا گردید، پیش از آن که روزی 
)قیامت نام( فرا رسد که خدا هرگز آن را بر 
نمی گرداند. در آن روز نه پناهگاهی دارید 
و نه اصلًا می توانیــد )بعد از گواهی دادن 
نامه ی اعمال و فرشتگان و اندام های بدن، 

کارهای خود را( انكار کنید...«
بنابرایــن این لبُّ و جوهــر تمامی پیام ها 
هدایــت آدمیــان به ســوی خداوند و راه 
راســت او و نجات دادنشان از قرار گیری 

در مسیر شیطان است.
خداوند می فرماید: )إنِاَّ أنَزَْلنْـَـا التوَّْرَاةَ فیِهَا 

هُدًی وَنوُرٌ( )مائده: 44(
»ما تورات را )بر موســی( نازل کردیم که 
در آن رهنمودی )به ســوی حقّ( و نوری 
)زداینده ی تاریكی هــای جهل و نادانی و 
پرتوانداز بر احكام الهی( بود.« یا می فرماید: 
)وَآتیَناَهُ الْنِجِْیلَ فیِهِ هُدًی وَنوُرٌ( مائده: 46(
»و بــرای او انجیل نــازل کردیم که در آن 
رهنمودی )به سوی حقّ و نوری )زداینده ی 
تاریكی های جهــل و نادانی و پرتوانداز بر 

احكام الهی( بود.«
آخرین پیام

پیام هایــی را که در گذشــته خداوند برای 
آدمیان فرستاده بود هر کدام قومی از اقوام 
را، آن هــم در زمانی محدود و مشــخص 
مورد خطاب قرار می داد؛ زیرا پیشرفت های 
تمدن و ارتباطات میان ملت ها محدود بود، 
امّا بعد از پیامی که خداوند توسط حضرت 
عیسی )ع( برای بنی اســرائیل روانه کرد، 
انحراف آدمیان هر لحظه رو به فزونی نهاد و 

نیازمند پیامی گشتند که آنها را از تاریكی ها 
به ســوی نور آورد. آن پیام قــرآن بود... 
کتابی که خداوند برای همه ی بشــریتّ در 
همه ی زمان ها و مكان ها فرســتاده است از 
این جهت که این پیام هماهنگ و مناســب 
با پیشرفت های علمی و تمدنی بی سابقه ای 

می باشد که در زمین رخ می دهد.
پس هدف اساســی از نزول قرآن: هدایت 
مردم به ســوی خــدا و راه راســت او و 
زندگی امــن بر روی زمین، و بازگشــت 
ســعادت مندانه به ســوی بهشت می باشد: 
)شَــهْرُ رَمَضَانَ الذَِّي أنُزِْلَ فیِهِ القُْرْآنُ هُدًی 
للِناَّسِ وَبیَنـَـاتٍ منَِ الهُْدَی وَالفُْرْقَانِ( )بقره: 

)185
»مــاه رمضان اســت که قــرآن در آن فرو 
فرستاده شده است )و آغاز به نزول نموده 
است( تا مردم را راهنمایی کند و نشانه ها و 
آیات روشنی از ارشاد )به حقّ و حقیقت( 
باشد و )میان حقّ و باطل در همه ی ادوار( 

جدایی افكند.«
در جایی دیگر می فرماید: )یا أیَهَا الناَّسُ قَدْ 
جَاءَکُمْ برُْهَانٌ مـِـنْ رَبكُِّمْ وَأنَزَْلنْاَ إلِیَكُمْ نوُرًا 
مُبیِناً*فَأَمَّــا الذَِّینَ آمَنوُا بـِـالَلّ وَاعْتصََمُوا بهِِ 
فَسَیدْخِلُهُمْ فيِ رَحْمَةٍ منِهُْ وَفَضْلٍ وَیهْدِیهمِْ 

إلِیَهِ صِرَاطًا مُسْتقَیِمًا( )نساء: 175-174(
»ای مردم، از سوی پروردگارتان حجتی به 
نزدتان آمده اســت )که محمد است( و به 
سویتان نور آشكاری فرستاده ایم )که قرآن 
است( کســانی که به خدا ایمان بیاورند و 
بدان )کتاب او؛ یعنی قــرآن( چنگ زنند، 
ایشــان را به رحمت و فضل عظیم )خود 
که بهشت اســت( وارد خواهد ساخت، و 
در راه راستی به ســوی خود رهنمودشان 

خواهد کرد...«
پیامی که سرچشمه اش رحمت الهی است 
نســبت به مردم تا آنــان را از آتش جهنمّ 
مصون داشته و از تاریكی ها برهاند: )کتِاَبٌ 
لُمَاتِ إلِیَ  أنَزَْلنْاَهُ إلِیَكَ لتِخُْرِجَ الناَّسَ منَِ الظُّ
النوُّرِ بإِذِْنِ رَبهِّمِْ إلِیَ صِرَاطِ العَْزِیزِ الحَْمِیدِ( 

)ابراهیم:1(
»)این قرآن( کتابی اســت که آن را برای تو 
فرســتاده ایم تا این که مردمان را با توفیق و 
تفضل پروردگارشان، از تاریكی ها به سوی 
نور بیرون بیاوری؛ )یعنی که( به راه خدای 

چیره ی ستوده )درآوری(...«
عظمت پیام

چــون قرآن آخریــن پیــام خداوند برای 
بشــریتّ اســت خداوند آن را به وسیله ی 
بهترین پیامبرش فرستاده و خود محافظت 
از آن را در برابــر هر تحریــف و تبدیلی 
برعهده گرفتــه تا قرآن نیز نقش خود را تا 
لنْاَ  زمان برپایی قیامت ادا نماید: )انِاَّ نحَْنُ نزََّ

کْرَ وَ انِاَّ لهَُ لحََافظُِونَ( )حجر: 9( الذِّ
»ما خود قــرآن را فرســتاده ایم و خود ما 

پاسدار آن می باشیم.«
خداونــد قرآن را به زبان عربی شــیرین و 
روان نازل فرمود به گونه ای که هر انسانی، 
با هر درجه از درك و فهم، می تواند حقایق 
اساســی این پیام را دریابد: )انِاَّ نحَْنُ انَزَْلنْاَهُ 
قُرآنــاً عَرَبیِاًّ لعََلَّكُمْ تعَْقلُِونَ( )یوســف: 2( 
»مــا آن را )بصورت( کتاب خواندنی )و به 
زبان( عربی فرو فرســتادیم تا این که شما 
)آن را( بفهمید )و آن چه را در آن است به 

دیگران برسانید(...«
خداوند آن را پیامــی مختصر و مفید قرار 
داد تا حمل، حفظ و تلاوتش آسان باشد. 

چون پیامی مختصر و مفید اســت ناگزیر 
بایــد آن را بــه آرامی و تعمــق خواند تا 
تــلاوت کننده و گوش دهنده مقصود آن را 
در یابند: )وَقُرْآناً فَرَقْنـَـاهُ لتِقَْرَأهَُ عَلَی الناَّسِ 

عَلَی مُكْثٍ( )اسراء: 106(
»قرآنی اســت که آن را )در مدت بیســت 
و سه ســال به گونه ی آیه ها و بخش های( 
جداگانه فرســتاده ایم تا آن را آرام بر مردم 
بخوانی )و بدین وســیله جــذب دل ها و 
اندیشــه ها شــود و در عمل پیاده گردد( و 
قطعاً ما آن را کم کم و بهره بهره فرستاده ایم 

)نه یكجا و سرهم(...«
برای این که فقط عقل را مورد خطاب قرار 
ندهد بلكه بر وجدان نیز اثر بگذارد دستور 
داده تا به صورت ترتیل و با صدایی خوش 
تلاوت شــود تا بیش تریــن اثر را در نفس 
برجای نهد. )وَ رَتلِِّ القُْرْآنَ ترَْتیِلًا( )مزمل: 

)4
»و قرآن را بخوان خواندنی )همراه با دقتّ 

و تأمّل، و در ضمن شمرده و روشن(...«
خداوند تلاوتش را آســان نموده و نیازی 
به مكان هایی خاصّ یا زمان هایی مشخص 
ــرْناَ القُْرْآنَ  برای خواندن ندارد: )وَ لقََدْ یسََّ

کْرِ( )قمر: 17( للَذِّ
»ما قرآن را برای ذکر )یادکردن و پنددادن( 

آسان ساخته ایم.«
بــرای این که میــزان بهــره وری از قرآن 
استمرار یابد ضروری است که فرد مسلمان 
هر روز آن را تلاوت نماید. توجّه کردن و 
برانگیختــن همّت ها برای این کار آن هم با 
تخصیص جوایز برای هر کســی که حرفی 
از آن را قرائت کند انگیزه ای اســت جهت 
تلاوت آن، بدین ترتیب هدف از نزول قرآن 

متحقق گردیده است.
خداوند سبحان تلاوت و تعمّق در قرآن را 
در بســیاری از سوره ها به عنوان موضوعی 
اصلی به شیوه های مختلف تكرار نموده تا 
به قدر کافی آن را تذکر داده باشد و در هر 
موقعیتی که مســلمان همراه قرآن می گردد 
فْناَهُ بیَنْهَُمْ  این موضوع را ببیند: )وَلقََــدْ صَرَّ

رُوا( )فرقان: 50( کَّ لیِذََّ
»ما قرآن را بــه صورت های گوناگون )در 

قالب الفاظ زیبــا و جمله های مؤثر و گیرا 
و شــیوه های دلربا( در میــان مردمان بیان 
داشــته ایم تا آنان )خدای خود را( یاد کنند 

و پند گیرند.«
چون هدف از تلاوت قرآن فهم معنای آن 
است لذا دســتور داد در هنگام تلاوت آن 
گوش فرا دهند و در آن تدبر نموده و عقل 
را وادارند تا در فهم مقصود آن بكوشــد: 
برَُّوا آیاتهِِ  )کتِـَـابٌ أنَزَْلنْاَهُ إلِیَكَ مُبـَـارَكٌ لیِدَّ

رَ أوُلوُ الْأَلبْاَبِ( )ص: 29( وَلیِتذََکَّ
»)ای محمــد! این قرآن( کتــاب پر خیر و 
برکتی اســت و آن را برای تو فرستاده ایم 
تا درباره ی آیه هایش بیندیشند و خردمندان 

پند گیرند...«
...همه ی این ها و دیگر چیزها به این خاطر 
است که هدف اصلی از نزول قرآن متحقّق 
گردد که عبارت اســت از؛ هدایت مردم به 
سوی خدا و نجات دادنشان از راه شیطان: 
لنْـَـا عَلَیــكَ الكِْتاَبَ تبِیْاناً لكُِلِّ شَــيءٍ  )وَنزََّ
)نحل:  للِْمُسْلمِِینَ(  وَبشُْرَی  وَرَحْمَةً  وَهُدًی 

)89
»و مــا این کتاب )آســمانی( را بر تو نازل 
کرده ایــم که بیان گر همه چیــز )امور دین 
مــورد نیاز مــردم( و وســیله ی هدایت و 
مایه ی رحمت و مژده رســان مسلمانان )به 

نعمت جاویدان یزدان( است...«
و یا می فرماید: )یــا أیَهَا الناَّسُ قَدْ جَاءَتكُْمْ 
دُورِ  مَوْعِظَــةٌ منِْ رَبكُِّمْ وَشِــفَاءٌ لمَِا فيِ الصُّ

وَهُدًی وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمنِیِنَ( )یونس:57(
»ای مردمان! از ســوی پروردگارتان برای 
شــما اندرزی )جهت رهنمــود زندگی( و 
درمانی برای چیزهایی که در سینه هاســت 
)همچــون کفــر و نفاق و کینه و ســتم و 
دشــمنی با حقّ و حقیقت( آمده است )که 
قــرآن نام دارد( و بــرای مؤمنان هدایت و 

رحمت است...«
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اهمیت، فضایل و نقش مساجد در ساختن 
امت اســلامی و نیز اهمیت و نقش جوانان 
در خیــزش و شــكوفایی امت بر کســی 

پوشیده نیست.
امــت اســلامی هرگز ترقی و رشــد نمی 
کند، مگــر با تحقق این دو پایه از پایه های 
حرکت و ســازندگی. جوانان ربانی که به 
مســجد مرتبط بوده و در مســجد تربیت 
شوند، اهلیت حمل پرچم شكوفایی اسلام 
را دارا می باشــند. خداوند می فرماید: »فیِ 
بیُــوتٍ أذَنَِ الَلّ أنَ ترُْفَعَ وَیذْکَرَ فیِهَا اسْــمُهُ 
یسَــبحُِّ لهَُ فیِهَا باِلغُْدُوِّ وَالْآصَالِ« )نور:36(؛  
)اگر در جستجوی این نور پرفروغ هستید، 
آن را بجوئیــد( در خانه هایــی که خداوند 
اجازه داده است برافراشته شوند و در آنها 
نام خدا برده شــود )و با ذکــر و یاد او و 
با تــلاوت آیات قرآنی و بررســی احكام 
آســمانی آباد شــود. خانه های مسجدنامی 
 که( در آنها ســحرگاهان و شــامگاهان به 
تقدیس و تنزیه یــزدان می پردازند.    »رجَِالٌ 
لَاّ تلُْهیِهـِـمْ تجَِارَةٌ وَلَا بیَعٌ عَن ذکِْرِ الَلّ وَإقَِامِ 
کَاةِ یخَافُونَ یوْماً تتَقََلَّبُ فیِهِ  لَاةِ وَإیِتاَء الزَّ الصَّ
القُْلُــوبُ وَالْأَبصَْارُ«  )نور: 37(؛   مردانی که 
بازرگانی و معامله ای، آنان را از یاد خدا و 
خواندن نماز و دادن زکات غافل نمی سازد. 
از روزی  می ترســند که دلها و چشمها در 
آن دگرگون و پریشــان می گــردد.  »لَا تقَُمْ 
لِ  سَ عَلَی التقَّْوَی منِْ أوََّ فیِهِ أبَدَاً لمََّسْجِدٌ أسُِّ
یــوْمٍ أحََقُّ أنَ تقَُومَ فیِهِ فیِهِ رجَِالٌ یحِبوُّنَ أنَ 
رِینَ« )توبه:108(   هِّ رُواْ وَالّل یحِبُّ المُْطَّ یتطََهَّ
 )ای پیغمبر!( هرگز در آن )مســجد ضرار( 
نایســت و نماز مگذار. مســجدی )مانند 
مســجد قبا( که از روز نخست بر پایه تقوا 
بنا گردیده است )و مراد سازندگان آن تنها 
رضای الل بوده است( سزاوار آن است که 
در آن برپای ایســتی و نمــاز بگزاری. در 
آنجا کسانی هســتند که می خواهند )جسم 
و روح( خود را )با ادای عبادتِ درســت( 
پاکیــزه دارند و خداوند هــم پاکیزگان را 

دوست می دارد. 
این مردانگی حقیقی فقط در مسجد ساخته 
می شــود و این حرکت و ترقی مطلوب به 
بازگشــت جوانان به ســوی خانه های الل 

متعال متحقق می گردد.
امــروزه می بینیم که عده ی از جوانان ما از 
مساجد تنفر داشته و به مجالس ویژه شان و 

قهوه خانه ها تمایل دارند و در آنجا ها رفت 
و آمد می نمایند، حتی که بعضی جوانان ما 
به مســاجد نمی روند؛ مگر به مناسبت های 
مخصوصــی مثل: تشــییع جنــازه یا عقد 

اردواج یكی از دوستانشان.
مشكل کجاست؟

سؤالی که لازم اســت به صراحت جواب 
دهیم این اســت که مشــكل در کجاست؟ 
مشــكل در کدام طرف معادله می باشــد: 
مســاجد، جوانان یا دعوتگــران؟ چگونه 
عمــوم جوانان را دوباره به طرف مســجد 
بكشانیم تا مســاجد را بر مجالس خویش 
ترجیــح دهنــد؟ گاهی عامــل این دوری 
بعضی امامان مســاجداند؟ پیام مناسبی که 
جوانان را امروز در داخل و خارج مساجد 
قــرار می دهیم، چگونه اســت؟  مخاطب 
جوانان به مســاجد نمی آیند مگر اینكه در 
خارج از مســجد با آنان ارتباط داشته و در 
نقش جوانان  کنیم.  جلسات شان شــرکت 
دعوتگر و ائمه ی مســاجد در این قضیه ی 
حساس چیســت؟ گاهی مشكل مربوط به 
مسؤولان مسجد می شود و گاهی مربوط به 
نبود برنامــه ی تربیتی در خانواده و مراحل 

مختلف آموزشی و رسانه ها می گردد.
مسؤولیت خانواده: 

 • باید خانــواده، نقش تربیتــی و ایمانی 
خویــش را از خلال روش عملی از جانب 
پــدر،  ایفا کنــد که پدر بــر ادای نماز به 
جماعــت حریص بوده  و فرزندان خویش 

را با خود به مسجد ببرد.
 • نقش مادر را در علاقه مند کردن فرزندان 
به ســوی مســجد را از یاد نبریم که مادر 
بــا ترغیب و تشــویق های خویش و طرح 
ســؤالات مثل: کدامیك از شــما به تكبیر 
احرام رســید؟  چه  کســی بــه  صف اول 
جماعت رســید؟ می توانــد فرزندان را به 

مسجد بفرستد.
 • بیان فضیلت نماز در مســجد و نوشتن 
احادیــث نمــاز جماعت و نصــب آن بر 
روزنامه ی دیواری خانه تا ضمن حفظ آن 
بدان عمل شود، نیز از جمله مسؤولیت های 

خانواده در این مورد می باشد.
مسؤولیت دعوتگران و مربیان: 

1( اهتمام ریشــه ای و ایمانــی به جوانان 
و وابســته کردنشــان به مســجد از طریق 

فعالیت ها و وسایل گوناگون.

جوانان و مساجد
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2( راه اندازی مســابقات و فســتیوال های 
ورزشی مربوط به مسجد مثل:  جام مساجد 
که هر تیم به نام یكی از مســاجد شــهر و 

روستا نامگذاری شود.
3( تشــكیل گروه های فعالی از جوانان به 
نام های مساجد مثل: گروه سخنرانی، شعر 

و شاعری، سرود، ترانه و ...
4( تشــكیل گروه های از جوانان به منظور 
اجرای خدمات عمومی به نام مسجد مثل:  
نظافت محله، محو بیسوادی، اعطای خون 

و...
5( بهره گیــری از فرصت هــای جوانان در 
اینترنت به ســاختن ســایت یا وبلاگ ویا 
صفحه در فیســبوك به نام مسجد که یك 

مسؤول و چند همكار داشته باشد.
6( گزینش جوانان خوشــنویس به منظور 
راه اندازی روزنامه ی مســجد و نوشــتن 

احادیث، دعا و مقالات خواندنی و مفید.
7( برگــزاری کنفرانس هــای ویژه جوانان 
و قضایــای مخصوصشــان مثــل: عوامل 
پیشــرفت تحصیلی، چگونگی تنظیم وقت 

و چگونگی آمادگی  جهت امتحانات و...
8( خطیب و سخنران در صحبت خویش، 
قشــر جوان را رعایت کرده و موضوعات 
مربوط به جوانــان را به صورت ویژه بیان 

کند.
9( فرصت دادن به جوانان با اســتعداد در 
ســخنرانی ها و پیشــنماز کــردن جوانانی 
کــه  دارای صــدای خــوش در نمازها به 
خصوص نماز تراویح هســتند؛ چون این 

امر، توانایی هایشان  را توسعه  می دهد.
مسؤولیت رسانه ها و نظام آموزشی: 

* باید در هر محل آموزشی مسجد وجود 
داشته باشد ونقش مسجد در هر مؤسسه ی 
آموزشــی و در تمام مقاطع تحصیلی، فعال 

نگهداری شود.
* تنظیم ســاعت های درسی و برنامه های 

آموزشی با در نظرگرفتن اوقات نماز.
* رسانه ها برنامه های را برای بیان فضیلت 
مســاجد و نقش جوانان در ســاختن آن و 
فضیلــت ادای نماز به جماعت، اختصاص 

دهند.
* کشــف علل دوری جوانان از مساجد و  
استفاده  از سازوکارها و وسایلی که جوانان 
را به رفت و آمد به  مساجد سوق می دهد.

* برگــزاری مباحثه ها و گفتگوهای همراه 
دعوتگران برای آگاهی از نظریات جوانان 

در خصوص ارتباط با مسجد.
در پایان از شــما خوانندگان گرامی انتظار 
داریم که با افكار، وســایل و فعالیت های 
خویــش به ما کمــك کنید تــا جوانان به 
مساجد برگردند و سخن رسول خدا -صلی 
الل علیه وســلم- تحقق یابــد که  فرمود: » 
سَبعَْةٌ یظُِلُّهُمُ اللُ تعََالیَ فيِ ظِلِّ عَرْشِهِ یوَْمَ لَا 

ظِلَّ إلَِاّ ظِلُّهُ: شَابٌّ نشََأَ فيِ عِباَدَةِ اللِ تعََالیَ، 
ِّقٌ فيِ مَسَاجِدِ اللِ تعََالیَ...  ... وَرَجُلٌ قَلْبهُُ مُتعََل
؛ هفت گروهی که در سایه ی عرش خدا به 
ســر می برند، روزی که جز سایه ی عرش 
خدا ســایه ای وجود ندارد و از جمله این 
هفت دسته ، جوانی که در طاعت خدا رشد 
نماید و مردی که قلب او به مســاجد خدا 
آویخته  باشد«.  )مسلم روایت کرده  است(

پــروردگارا ما را در ســایه ی عرش خود 
جای بده و روزی که جز سایه ی عرش تو 
سایه ای و جود ندارد، جوانان ما را هدایت 
کن و آنان را به سوی دین واقعی برگردان 

ای پروردگار جهانیان.

عبدالخالق احسان
اسلام دین شامل و فراگیري است که تمام 
جوانب زندگي انساني را احاطه کرده و به 
تمام نیازمندیهاي انســاني پاســخ در خور 
می دهد و در اســلام هدف اصلي زندگي 
عبــادت خداوند و رســیدن به ســعادت 
اخروي می باشــد، باز هم به زندگي دنیوي 
بي توجه نبوده و دنیا را وسیله قرار داده و 
به کسب و کار که در زندگي اهمیت ویژه 
دارد، اهتمام نموده و انســان ها را تشویق 
نمــوده تا با کســب و کار از زندگي لذت 
برده و بــه آرامش خاطر و ســعادتمندانه 
زندگــي را ســپري کنــد و از نعمت هاي 

ارزشمند خداوندي در دنیا بهره مند شود.
پیامبــران الهــي کــه بهتریــن مخلوقات 
خداونداند و به منظور دعوت انســان ها به 

بندگي خداوند مبعوث گردیده اند، به کسب 
و کار مشغول بوده و براي امرار معاششان 
کار می کردنــد به عنــوان نمونه حضرت 
داوود آهنگري و حضــرت زکریا نجاري 
پیامبران چوپاني کردند.  می نمودند و تمام 
چنانچه رسول خدا -صلي الل علیه وسلم- 
فرمــود:  « همــه پیامبران گوســفندچراني 
کرده اند، پرســیده شد شــما نیز اي رسول 
خدا؟ فرمودند: بلي مــن در بدل مقداري 
پــول گوســفند ها را می چرانــدم«. وقتي 
پیامبران -علیهم الســلام- کــه با خداوند 
ارتباط مستقیم داشتند، براي زندگیشان کار 
می کردند، پس ما را چه شده که به فعالیت 
نمی پردازیم و همیشه عقب مانده هستیم و 
می بینیم که آمــار گداها و بیكاران هر روز 

بالا می رود.
کار و تلاش در قرآن:

خداونــد در قرآن کریــم، روزي را فضل 
خویش بر شــمرده و از انســانها خواسته 
فضل الهــي را در روي زمین بطلبند و در 

طلب رزق و روزي تلاش نمایند.
روز جمعــه و موقع خطبــه و نماز جمعه 
تجــارت و کســب و کار ممنوع شــده و 
خداونــد متعال دســتور می دهد که بعد از 
اداي نماز جمعه به زمین پراکنده شــوید و 
در طلب روزي به کار و کســب بپردازید. 
لَاةُ فَانتشَِــرُوا فيِ الْأَرْضِ  »فَإذَِا قُضِیتَِ الصَّ
وَابتْغَُــوا منِ فَضْــلِ الَلّ وَاذْکُــرُوا الَلّ کَثیِراً 
لعََّلَّكُمْ تفُْلحُِونَ« )جمعه: 10(   آنگاه که نماز 
خوانده شــد، در زمین پراکنده گردید و به 
دنبال رزق و روزي خــدا بروید و خداي 
را )با دل و زبان( بســیار یاد کنید، تا اینكه 

رستگار شوید.
عراك بن مالك رضي الل عنه وقتي از نماز 
جمعه فارغ می شــد به دروازه ی مســجد 
می ایســتاد و ایــن دعا را زمزمــه می کرد: 
پــروردگارا! دعوتت را اجابت کرده و نماز 
را خواندم و سپس طبق دستورت به زمین 
پراکنده شــدم، پس از فضل خویش برایم 
روزي بــده تــو بهتریــن روزي دهندگان 

هستي! )ابن ابي حاتم(
از این آیه قرآني دانســته می شــود که بر 
ماست تا بعد از اداي فرایض به کار زندگي 
پرداخته و دنیاي خویش را ســر و سامان 

دهیم.
حضرت عبدالل بــن عباس روایت می کند 
که: بازار عكاظ، مجنه و ذوالمجاز بازارهاي 
دوران جاهلیت بود و مســلمانان تجارت 
را در ایام حج در ایــن بازارها گناه تصور 
می کردند که این آیه قرآني نازل شد. »لیَسَْ 
بكُِّمْ«  عَلَیكُْــمْ جُناَحٌ أنَ تبَتْغَُواْ فَضْــلًا مِّن رَّ
)بقره: 198(  گناهي بر شــما نیست این که 
از فضل پروردگار خود برخوردار شوید )و 
در ایاّم حجّ به کسب و تجارت بپردازید. (

فراخواني اسلام 
به كسب و كار

می بینیم که در ایام حج، روزهاي گریه، توبه 
و انابت نیز تجارت و کســب و کار براي 
حاجي مجاز است و ثابت می کند که کسب 
و کار حلال از نظر قرآن نه تنها جواز دارد 
بلكه لازم نیز می باشد؛ چون بدون کسب و 
کار امرار معیشت ناممكن می گردد و محال 
است که انسان گرسنه توان عبادت خداوند 
را داشته باشد و در راه دعوت به سوي خیر  

و نیكي تلاش کند.
اهمیت کسب و کار در احادیث:

در احادیث پیامبر -صلي الل علیه وسلم- از 
آن لحاظ تبیین قرآن است، به کسب و کار 
اهمیت داده است و رسول خدا می فرماید: 
»ما اکل احد طعاماً قــط خیراً من ان یاکل 
من عمل یده و  ان نبي الل داود علیه السلام 
کان یاکل من عمل یده« )بخاري( هیچكس 
غذایي بهتر از غذایي که از دســترنج خود 
بدست آورده باشد، نخورده است و همانا 
پیامبر خدا داوود -علیه السلام- از دسترنج 
خــود نان می خــورد. این حدیــث نبوي 
بهترین غذا را براي مــا معرفي کرده اند و 
آن اینكه از دسترنج خودمان باشد نه اینكه 
دســت به دامان دیگران بــوده و بار دوش 

جامعه باشیم.
و در حدیث دیگري می فرمایند: معامله گر 
و تاجر صادق و امین با پیامبران، صدیقین و 
شهداء محشور می شوند. )ترمذي( همراهي 
با این انسان هاي گرامي نزد خداوند آرزوي 
همه ی ماست، پس چرا با معامله ی صادقانه 

مصاحبت ایشان را از آن خود نكنیم؟
یكي از راه هاي خدمت به  افراد تهیدســت 
جامعه، ایجاد شــغل و کارآفریني می باشد 
و رسول معظم اســلام در این زمینه براي 
ما بهترین الگوســت. امــام ترمذي روایت 
می کند که یك بار مردي از انصار که قدرت 
کار داشــت ولي کاري نمی یافت از روی 
ناچاری پیش پیامبر خدا دســت به گدایي 
دراز کــرد. آن حضرت کــه چنین ذلتي را 
براي امتشــان روادار نبودند، به فكر کاري 
مشــروع براي افتادند، از وي پرســیدند! 
در خانه چــه داري؟ گفت:  هیچ، جز یك 
پارچه ي که بخشي از آن را به عنوان فرش 
و قســمت دیگرش را به عنــوان روانداز 
بــه کار می گیریم و ظرفي کــه از آن آب 
می نوشیم. پیامبر -صلي الل علیه وسلم- آن 
را خواســته و خطاب به یاران گفتند: چه 
کســي این را از من می خرد؟ مردي گفت:  
من به یك درهم خریــدارم. فرمودند: چه 
کســي بدان می افزاید؟ )دو یا ســه بار این 
ســخن را تكرار کردند( مردي گفت: من 
آن را بــه دو درهم می خــرم. آن حضرت 
آن را بــه وي دادنــد و دو درهم را گرفته 
و به آن انصــاري داده و فرمودند: با یكي 
طعام خریداري نمــوده و به فامیلت بده و 

با دیگري تیشــه اي خریده و نزد من بیاور! 
وي دستور آن حضرت را  اجرا نمود، تیشه 
را حاضر کرد. آن حضرت با دستان مبارك 
خود آن را دسته کردند و بعد فرمودند: برو 
هیزم جمع آوری کن و به فروش برسان! تو 
را پانزده روز نبینــم! وي رفت هیزم جمع 
کرد و نیمش را بــراي فامیل غذا و نیمش 
را لباس خریداري کــرد. پیامبر -صلي الل 
علیه وسلم- به  او فرمودند: این برایت بهتر 
است از اینكه روز قیامت سؤال، پیشاني تو 
را داغدار کرده باشــد و در آن حال حاضر 

شوي.
می بینیم که پیامبر -صلي الل علیه وســلم- 
چقدر به مســئله ی پیداکردن شــغل و کار 
اهمیــت داده و به صــورت خیلي دقیق و 
کارشناسانه آن صحابه را به کاری مشغول 
کــرده و از گدایي و فقــر نجاتش داد، که 
امــروزه ما خیلي نیازمندیم که از ســیره ی 
پیامبر -صلي الل علیه وسلم- درس گرفته 
و زندگي خویش را ســر و ســامان دهیم 
و براي کاریابي دیگــران مخلصانه تلاش 
نموده و جامعه ی خویش را از فقر برهانیم؛ 
چون فقر یكي از عوامل انحراف جوامع به 
خصوص جوانان می باشــد و رسول معظم 
اســلام در دعاي هاي مأثور صبح و شام از 
فقر به خداوند پناه می جستند و ما هم باید 
صبح و شــام از فقر به خداوند پناه بجوییم 
و بــراي نجات و دوري از فقر، کمر همت 
ببندیم و نیز رســول خدا می فرمایند: »کاد 
الفقر ان یكون کفرا؛ً فقر انســان را به کفر 

می کشاند.« 
از خداونــد می خواهیم بــه ما همت عالي 
ارزاني فرماید تا با کار و تلاش دست یازیم 
و براي ترقي و پیشــرفت کشــور خویش 
بكوشیم تا زندگي سعادتمندانه اي نصیبمان 

گردد.

نویسنده: دار القاسم
مترجم:  محمد ملازاده

حمد و ســپاس خدای را سزاوار است که 
نماز را ستون دین قرار داد و فرمود: 

لَاةِ وَإنِهََّا لكََبیِرَةٌ إلَِاّ  برِْ وَالصَّ وَاسْــتعَیِنوُا باِلصَّ
عَلَی الخَْاشِــعیِنَ*الذَِّینَ یظَُنوُّنَ أنَهَُّم مُّلَاقُو 
رَبهِّمِْ وَأنَهَُّمْ إلِیَهِْ رَاجِعُونَ ]ســوره بقره: آیه 

46ـ45[
»از شــكیبایی و صبر یــاری جویید همانا 
برپا داشتن و اقامه ی نماز دشوار و سخت 
اســت مگر بر فروتنان. آنهایــي که یقین 
دارند پروردگار خود را ملاقات می کنند و 

به سوی او باز می گردند.«
درود و ســلام و رحمت خــدا بر محمد 
مصطفی، پیــام آور خــدا )ص(که آخرین 
وصیتش به امّت هنــگام وداع گفتن با دار 
فانــی، تأکید بر نماز بــود. چرا که نماز در 
دین اســلام از جایــگاه و اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.
و همچنین برتریــن و پاکترین رحمت، و 
ســلام و درودهای خدا بــرآل و یاران و 

پیروانش باد.
* * *
خشوع، اهمیت و آثارش

امراضــی چون قســاوت قلــب و قحطی 
چشــم ها از ریزش اشك و انعدام تدبرّ، که 
دامنگیر بســیاری از افراد می شوند ناشی از 
طغیان مادیگری بر درون و د ل های ما است 
که پرستش و نیایش و عبادات ما را تحت 
تأثیر قرار داده و اجازه ی بازگشت و رجوع 
به حالات ســالم و طبیعی را به دل های ما 
نمی دهد تا دلهایمان از همه ی آلودگی های 

خشوع در نماز
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که اطراف آنها را احاطــه کرده اند، پاك و 

سالم گردد.
این امیرالمؤمنین عثمــان بن عفان )رض( 
اســت که دقیقاً انگشت روی بیماری قرار 
می دهــد و می گوید: »اگــر دل هایتان پاك 
و ســالم می بود، هرگز از کلام خدا ســیر 

نمی شدید.«
خشوع حقیقی از منظر امام ابن القیمّ جوزیه: 
خشوع ایمان اســت و او آن را این چنین 

تعریف می نماید:
»خشــوع دل برای خدا از طریق اجلال و 
تعظیــم او، و وقار و ترس و مهابت و حیا 
و شــرم از وی، قلب را آن چنان در برابر 
خداوند خوار و ذلیل و شكســته می نماید 
که سرشار و مالامال از ترس و شرمندگی، 
حبّ و حیــا می گردد و نعمت های خدا را 
در همه ی حالات و زمان ها می بیند از سوی 
دیگر نظاره گر جنایات و درنده خویی خود 
می شود. در نتیجه ترسی توأم با لرزش، ابتدا 
قلب بعد سراسر وجود او را فرا می گیرد.«

از جملــه دلایل خشــوع اینكه: خشــوع 
مهمترین ســبب پذیــرش و قبولی نماز ـ 
که بعد از شــهادتین عظیم ترین رکن اسلام 

است ـ می شود.
در ســنن به نقل از پیامبر )ص(آمده است: 
]إنَِّ العَْبدَْ لیَنَصَْرِفُ منِْ صَلَاتهِِ وَ لـَمْ یكَْتبُْ 
لـَـهُ منِهَْــا إلَاّ نصِْفُهَا إلَاّ ثلُُثهَُــا إلَاّ رُبعُْهَا إلَاّ 
خُمُسُهَا إلَاّ سُدُسُــهَا إلَاّ سبعُهَا إلَِاّ ثمُْنهَُا إلَاّ 

تسِْعُهَا إلَاّ عُشْرُهَا[
»همانا بنده ی خدا از نمازش خارج می شود 
و آن را بــه پایان می رســاند و حال آن که 
تنها نصف یا یك ســوم یــا یك چهارم یا 
یك پنجم یا یك ششم یا یك هفتم یا یك 
هشــتم یا یك نهم یا یــك دهم ثواب آن، 
در دفتر اعمال حســنه ی وی ثبت گردیده 

است.«
خشــوع در نماز باعث می شود که ادایش 
برفرد نماز گزار ســهل و آسان گردد ونماز 

محبوب نفس و نور چشم او واقع شود.
شــیخ عبدالرحمن بن ناصر الســعدی: در 

تفسیر آیه ی:
لَاةِ وَإنِهََّا لكََبیِرَةٌ إلَِاّ  برِْ وَالصَّ وَاسْــتعَیِنوُا باِلصَّ

عَلَی الخَْاشِعیِنَ )45( ]سوره بقره: آیه 45[
می گویــد: »اقامه ی نماز در نــزد فروتنان 
خفیف و سهل و آسان است چون خشوع 
و تــرس از خدا و رجای ثواب وی، باعث 
می شود که با کمال میل و انشراح صدر به 
نماز روی آورد؛ زیرا از سوی انتظار ثواب 
او را دارد و از سوی دیگر ترس از عقابش 

سراسر وجود او را فرا می گیرد.«
خشــوع، علم حقیقی بشــمار می آید. ابن 
رجب حنبلی: در شــرح حدیث ابو درداء 

درباره ی فضل علم می فرماید:
»از عباده ی بن صامت و عوف بن مالك و 

حذیفه ي روایت شده که: »اوّلین علمی که 
از میان مردم رخت بر می بندد، علم خشوع 

است تا آنجا که خاشعی نخواهید یافت.«
او احادیــث دیگری به این معنا و مضمون 
آورده و در آخر می گوید: »در این احادیث 
آمده که مرگ و نابودی علم ناشی از نابودی 
عمل اســت، اصحاب بزرگوار رسول خدا 
)ص( رخت بربســتن علم باطنی از دل ها 

را به دوری خشوع از دلها تفسیر کرده اند.
محقّق کتاب ابن رجب: نیز راه های متعدّدی 
برای اثر پیشین ذکر کرده که بواسطه ی آنها 

قوّت می یابد.
نماز رابطه ی میان بنده و پروردگار اســت 
انسان بواسطه ی نماز تمامی مشغولیت ها و 
دلبستگی های دنیا را از دل می کَند و با تمام 
وجود بســوی خدا روی مــی آورد و از او 
هدایــت و معونت و قوّت می طلبد و ثبات 
بــر صراط  مســتقیم را از او می خواهد. اما 
تفاوت میان انسان ها در امر اقامه ی نماز از 

زمین تا آسمان است.
گروهی از کانال نماز با تمام وجود به خدا 
رو می آورند و نمازشــان باعث قربت آنها 
از خدا می شــود؛ امّا گروهــی آن چنانكه 
باید و شــاید از نماز متأثر نمی شوند. این 
عدّه تنها اذکار و اوراد نماز را زمزمه کرده 
حرکات آن را انجام می دهند. بدون این که 
به طرز لازم بــه اهمیت کار خود پی ببرند 
و حضور قلب کافی و شایســته ی قیام در 

مقابل پروردگار را پیداکرده باشند.
نماز مطلوب و مورد قبول در دین اســلام، 
در زمزمه کردن چند ذکر و تســبیح زبانی و 
انجام برخــی حرکات بدنی ـ فاقد تعقُّل و 
تدبرُّ و خشوع قلبی ـ خلاصه نمی شود. در 
ســنن ترمذی به نقل از ابو هریره )رض( 

آمده که رسول خدا )ص(فرمود: 
لَ مَا یـُــحَاسَبُ بهِِ العَْبدُْ یوَْمَ القْیِاَمَةِ  ]إنَّ أوَّ
منِْ عَمَلهِِ صَلاتهِِ إنْ صَلُحَــتْ فَقَدْ أفَْلَحَ وَ 
انجَْحَ وَ إنْ فَسَــدَتْ فَقَدْ خَابَ وَ خَسِرَ فَإنِ 
وَجَلَّ  انتْقََصَ منِْ فَریضَتهِِ شَیءٌ قَالَ الرَبُّ عَزَّ
عٍ فَیكَْمُلَ بهَِا مَا  انظُْرُوا هَــلْ لعَِبدِْی منِْ تطََوُّ
انتْقََصَ منَِ الفَْرِیضَةِ ثمَُّ تكَُونُ سَــائرُِ أعْمَالهِِ 

عَلَی هَذَا[
»اولین چیزی که بنده ی خدا در روز قیامت 
به خاطر آن محاسبه می شود، نماز او است. 
اگر نمازش درست و صحیح باشد رستگار 
و پیــروز اســت و اگر نمازش فاســد و 
نادرست باشد سر افكنده و زیانكار، و اگر 
در نمازهای واجبــش چیزی کم یا ناقص 
باشد خداوند خطاب به ملائك می فرماید: 
بنگرید آیا در پرونده ی بنده ی من چیزی از 
نماز ســنتّ وجود دارد؟ اگر موجود باشد 
کســری و نقص موجود در نماز واجب به 
واســطه ی آن جبران می گــردد. بعد برای 
سایر اعمال و حســناتش این چنین عمل 

خواهد شد.«
از این رو که بیشــتر مردم از قلَِّت خشوع 
در نماز سخن به میان می آورند لازم دیدم 
از اســباب تقویت کننده ی خشوع  برخی 
و عوامل بازگشــت به نمــاز حقیقی را در 
این رساله ی مختصر گوشزد کنم. باشد که 
رابطه ی ما با الل )ج( را اســتحكام بیشــتر 
ببخشــد. نماز حقیقی نماز قلب و جوارح 
است نمازی است که باعث ذلیل و خاضع 
شــدن هر دو )قلب و جوارح( برای خدا 
می شود. خداوند در مقام ستایش این قبیل 

مؤمنان می فرماید:
قَدْ أفَْلَحَ المُْؤْمنِوُنَ *الذَِّینَ هُمْ فيِ صَلَاتهِمِْ 

خَاشِعُونَ * ]سوره مؤمنون: آیه 1و2[
»به حقیقت رســتگارند ایمان آورندگان * 

آنهایی که در نمازشان فروتنند.«
چه بســا ما هنگام تلاوت ایــن فرموده ی 

خداوند متعال:
ــلَاةَ تنَهَْــی عَنِ الفَْحْشَــاءِ وَالمُْنكَرِ  إنَِّ الصَّ

]سوره عنكبوت: آیه 45[
»همانا نماز انســان را از فحشا و منكرات 

باز می دارد«
از خود ســؤال کنیم، چرا بسیاری از ما بعد 
از خارج شــدن از نماز دوبــاره به انجام 
اعمال بد و امور منكر روی می آوریم؟ چرا 
فاصله ی میان نماز ما و نماز فروتنان فراوان 

است؟
که اگر آنهــا را بعــد از ادای نماز بنگری 
می بینی که نماز تمامیِ آثار چین و چروك 
گنــاه و نافرمانی خــدا را از چهره ی آنها 
زدوده و نشــانه های تمایل به لذّات دنیا را 
از دلهای آنــان برکنده و آنها را از خداوند 
نزدیك گردانیده اســت. ولی ما این چنین 
نیســتیم و نماز همچون اثری در ما نكرده 

است؟
* * *

اسباب خشوع
با توجّه بــه ادلهّ ی فوق تحصیل اســباب 
خشــوع در نماز بر هر نمازگزاری واجب 
است. چرا که شكّی در این نیست که خلل، 
اشــكال و نقص فــراوان در کیفیت ادای 
نماز ما وجود دارد کــه امیدوارم بتوانم به 
یاری خدای متعال در این رساله ی مختصر 
و کوتاه برخی از اســباب خشوع در نماز 
را برای نمازگزاران ذکر کنم. این اســباب 

عبارتند از:
1ـ ایمان صادق:

ایمان صادق و اعتقاد جازم یكی از عواملی 
است که بر فروتنی و خشوع در نماز تأثیر 

می نهد. خداوند می فرماید: 
قَدْ أفَْلَحَ المُْؤْمنِوُنَ * الذَِّینَ هُمْ فيِ صَلَاتهِمِْ 

خَاشِعُونَ ]سوره مؤمنون: آیه 1و2[
»به حقیقت رســتگارند ایمان آورندگان * 

آنهایی که در نمازشان فروتنند.«

مســلم از عثمان بن عفــان )رض( روایت 
کرده گوید: شــنیدم رســول خــدا )ص( 

می گفت: 
]مَا منِْ امْرِءٍ مُسْــلمٍِ تحَْضُرُهُ صَلاةٌ مَكتوُبةٌَ 
فَیحُْسِــنُ وُضُوئهََا وَ خُشُوعَهَا وَ رُکُوعَهَا إلَاّ 
نوُبِ مَا لمَ  ارَةً لـمَِـــاقَبلَْهَا منَِ الذُّ کَانتَْ کَفَّ

هْرُ کُلُّهُ[ تؤُتَ کَبیِرةً وَ ذَلكَِ الدَّ
»هــر فرد مســلمانی که زمــان ادای نماز 
واجبش فرا رســد وضو و خشوع و رکوع 
نیكــو در آن رعایت کند بعــد به انجام و 
اقامه ی آن روی آورد حتماً نمازش کفّاره ی 
گناهان گذشــته اش واقع خواهد شد. مادام 
که مرتكب کبائر نشــود و این مزیتّ برای 

همه ی اوقات است.«
اضافــه بر این آیــات و احادیــث دالّ بر 
فضیلت خشــوع در نمــاز فراوانند که ما 
از بــاب رعایت اختصار به ایــن دو اکتفا 

می کنیم.
2ـ  دوام بر قرائت قرآن:

دوام بــر قرائت قرآن و ذکر و اســتغفار و 
دوری از پرحرفــی که با یــاد خدا منافات 

داشته باشد، در حدیث آمده است:
]لَا تكُْثـِـرُوا الكَْلَامَ بغَِیرِْ ذکِْــرِ اللِ فَإنَِّ کَثرَْةَ 
الكَْلَامِ بغَِیرِْ ذکِْرِ اللِ قَسْوَةٌ للِقَلْبِ وَ إنَّ أبَعَْدَ 
الناَّسِ مـِـنَ اللِ القَلْبُ القَاسِــی[ روایت از 

ترمذی
»از پرحرفی منافی یاد خدا پرهیز کنید چون 
پرحرفی که منافی یاد خدا باشد سختدلی به 
بار می آورد و دورترین انسانها از خدا کسی 
است که به مرض قساوت قلب )سنگدلی( 

مبتلا شده باشد.«
قرائت قرآن و تدبـُّـر در آیات آن، یكی از 
برترین عوامل و اســباب رهایی از بیماری 
قساوت به شمار می آید. خداوند می فرماید:
لَ أحَْسَــنَ الحَْدِیثِ کتِاَباً مُّتشََابهًِا  اللَّـــهُ نزََّ
مَّثاَنيَِ تقَْشَعرُِّ منِهُْ جُلُودُ الذَِّینَ یخَْشَوْنَ رَبهَُّمْ 
ثـُـمَّ تلَیِنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبهُُمْ إلِیَ ذکِْرِ اللَّـــه 
ذلكَِ هُدَی اللَّـــهِ یهَْدِي بهِِ مَن یشََاءُ  وَمَن 
یضُْللِِ اللَّـــهُ فَمَا لهَُ منِْ هادٍ ]سوره زمر: آیه 

]23
»خداوند زیبا ترین وپسندیده ترین سخن 
را فر و فرستاده است کتابی که برخی از آن 
همگون وشبیه اســت و دو بار فرود آمده 
پوســت کسانی که ترس پرورد گار خودرا 
در دل دارند از آن به لرزه در می آید سپس 
دل ها و پوست هایشان در کنار یاد خدا آرام 

می گیرد.«
آری! تــلاوت و قرائت قــرآن و یاد خدا 
)ذکــر( دژ محكمــی در برابر شــیطان و 
وسوسه های او به شــمار می آیند و سبب 
اطمینان و آرامش دلها می شــوند، آرامشی 
که بســیاری از دلها از آن بهره ای نبرده اند. 

خداوند می فرماید:
الذَِّینَ آمَنوُا وَتطَْمَئنُِّ قُلُوبهُُم بذِِکْرِ اللَّـــهِ ألََا 

بذِِکْرِ اللَّـهِ تطَْمَئنُِّ القُْلُوبُ ]سوره رعد: آیه 
]28

»آنهایی که ایمان آورده و دلهایشــان به یاد 
خــدا آرام گرفته، بدان که به یاد خدا دل ها 

آرام می گیرد.«
همچنان که ذکر و یــاد فراوان خدا باعث 
نجــات و رســتگاری می شــود، خداوند 

می فرماید:
وَاذْکُرُوا اللَّـــهَ کَثیِرًا لعََّلَّكُمْ تفُْلحُِونَ ]سوره 

جمعه: آیه 10[
»و خدا را بســیار یاد کنید باشد که رستگار 

شوید.«
هرچند این مقام مقام بیان فضل ذکر نیست، 
اما خواســتم به این امر اشاره کنم که یكی 
از اسباب نجات قلب از امراض و قساوت 
و حصول خشــوع برای آن ذکر است لذا 
طالبان معرفــتِ فضل ذکر را به مراجعه به 
قرآن مجید و سنتّ رسول الل )ص(دعوت 

می نمایم.
علاوه بر ایــن بر طالبان مجاهده با نفس و 
شیطان لازم اســت قبل از برخاستن برای 
نماز عزم خود را بر این جهاد جزم کنند و 
اگر شــیطان در اثنای نماز بر آنها بتازد، او 
را از خــود برانند و تا آخرین لحظات نماز 
همواره با شیطان به مبارزه برخیزند. شیطان 
همواره درصدد اســت تا آنها را به تشتتُّ 
ق قلب گرفتار نماید تا از نمازشــان  و تفرُّ
غافل شــوند و نفهمند که چه گفته اند و با 
چه کسی راز و نیاز می کنند و او را از باب 
مناجات می خوانند. تا در نتیجه از نمازشان 
بهره ای نبرند و زیانمند و خاسر از آن سلام 

دهند.
مســلم از عثمــان بن ابی العــاص )رض( 
روایت می کند که گفت: »ای رســول خدا 
شــیطان میان من و نمــازم فاصله انداخته 
است و میان من و قرائتم فاصله می اندازد و 
مرا نسبت به آن در شبهه می افكند. رسول 
خدا )ص(فرمود: »این شیطان نامش خَنرْب 
است هرگاه او را در کنار خود حس کردی 
از شــرّ او به خدا پناه ببر وسه بار به طرف 
چپت تفُ کــن« راوی گوید: فرد ســائل 
توصیه ی رســول خدا )ص( را عملی کرد 
خداوند او را از شــرّ این شیطان نجات  داد 

و شیطان را از او دور نمود.
بنابراین، بر نمازگزار لازم اســت همواره با 
شــیطان در حال جهاد باشــد و هرگز آنرا 
فرامــوش نكند و دامن به کمر همّت ببندد 
اگر در این نمازش موفق به ایجاد خشــوع 
نشود عزم جزم کند که حتماً در نماز بعدی 
آنرا در خود بوجود آورد واگر خشــوعش 
در این نماز قلیل ناچیز است سعی کند در 
نماز بعدی آنــرا کامل گرداند و از طولانی 
شــدن مجاهدت با نفس خسته و مایوس 
نشود و از خداوند عزّوجل بخواهد او را بر 

این جهاد موفق گرداند.
3ـ دوام بر محاسبه ی نفس: 

دوام بر محاسبه ی نفس و توبیخ دایمی آن 
و ســعی در رام و تسلیم  کردنش بر اعتقاد 
و قول و فعل صحیح یكی دیگر از اسباب 

تحصیل خشوع در نماز است.
خداوند متعال می فرماید: 

یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنوُا اتقَُّوا اللَّـــهَ وَلتْنَظُرْ نفَْسٌ 
مَتْ لغَِدٍ  وَاتقَُّوا اللَّـهَ إنَِّ اللَّـهَ خَبیِرٌ بمَِا  مَّا قَدَّ

تعَْمَلُونَ ]سوره حشر: آیه 18[
»ای کسانی که ایمان آورده اید پروای خدا 
را داشــته باشید و هر انســانی باید بنگرد 
که بــرای فردای )قیامت( چه پیش انداخته 
است. همانا خداوند آگاه است به آنچه که 

انجام می دهید.«
امیرالمؤمنیــن عمــر بن خطــاب )رض( 

می فرمود:
]حَاسِبوُا أنَفُْسَــكُم قَبلَْ أنَْ تحَُاسَبوُا وَ زنِوُا 
أعَْمَالكَُم قَبـْـلَ أنَْ توُزَنَ عَلَیكُْــم و تزََینَّوُا 

للِْعَرْضِ الَأکْبرَِ[
»نفس خود را خودتان محاســبه کنید قبل 
از اینكه مورد باز خواست و محاسبه واقع 
شوید و اعمال خود را وزن کنید قبل از این 
که بر شــما وزن شود و خود را برای روز 
عرض اکبر )ایستادن در برابر پروردگار در 

روز قیامت( آماده کنید.«
دوری گزیــدن از گناهان و معاصیی چون 
چشم فروبســتن از نظر به نامحرم و حفظ 
زبــان و گوش و ســایر اعضا و مشــغول 
نمودن آنها به عبادت و ذکر، و به کارگیری 
آنها در مســیر تدبرُّ و نظر در کتاب خدا و 
سنتّ رســول الل و کُتبُ مفید علمی و هر 
آنچه که نظر و تدبرُّ و دقتّ در آن از منظر 
ر ورزیدن در  شرع اسلام مباح است، و تفكُّ
مخلوقات الل تعالی و گــوش فرا دادن به 
سخنان پســندیده بحث و تحقیق پیرامون 
امور و مسایل مفید و ... همه ی این اعمال 

باعث پیدایش خشوع در انسان می شوند.
زیرا هیچ گمانی در این نیست که معاصی و 
گناه باعث به زنجیر افكندن دل، و مانع آن 

از ادای عبادت به طور مطلوب می شوند.
هر انسانی به خوبی بر گناهان خود واقف 
اســت لذا بر او اســت در راستای اصلاح 
خود گام بر دارد و اصلاح هم با محاسبه ی 
نفس رابطه ی تنگاتنــگ دارد چون هرگاه 
انسان به محاسبه ی نفس خود پرداخت در 
واقع جویای پیدا کردن اســباب و عوامل 

اصلاح آن گردیده است.
4ـ تدبرُّورزی در اذکار نماز و فهم آنها: 

تدبرُّورزیــدن در اذکار و اوراد نماز و فهم 
درســت آنها یكی دیگر از اسباب اصلاح 
درون به شــمار می آید و روی بر نتافتن از 
موضع ســجده به منظور اجــلال و احترام 
ذاتی که در برابرش ســر به سجده نهاده ایم 
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یكی دیگر از اسباب خشوع در نماز است.

امام ابن القیم: در »الفوائد« می گوید: »بنده را 
دو بار ایســتادن در برابر خدا هست، یكی 
هنگام نماز و دیگری ایســتادن در برابر او 
در روز قیامت برای محاسبه و باز خواست. 
کسی که در ایستگاه اول به خوبی ظاهر شود 
و موجبات رضای الل را فراهم سازد قطعاً 
در ایســتگاه دوم نیز سربلند خواهد ایستاد 
و حســاب بر وی آسان خواهد گشت. امّا 
کسی که در ایســتگاه اوّل سستی ورزد و 
حقّ آن را به خوبی ادا ننماید، بی شــكّ در 
ایســتگاه دوم بر وی سخت گرفته خواهد 

شد.« خداوند متعال می فرماید:
وَمنَِ اللَّیلِْ فَاسْــجُدْ لهَُ وَسَــبحِّْهُ لیَلًْا طَوِیلًا 

]سوره انسان: آیه 26[
»در شــب هنگام برای او ســجده ببر و در 

شب طولانی او را تسبیح و ثناگو.«
بنابرایــن لازم اســت حق ایــن موقف به 
خوبی ادا شــود و خضوع و فروتنی لازم 
از باب اجــلال و تعظیم خداوند أ از خود 
نشــان داده شود و در هر نمازی که بنده ی 
خدا اقامه می کند چنین احســاس کند که 
این آخرین نمازی اســت که برای خدا بجا 
می آورد هرگاه چنین شعور و احساسی در 
دل مســلمان قرار گرفت. قطعاً نمازی پر از 
خشــوع و تواضع برای خدا اقامه خواهد 

کرد.
امام احمــد: از ابوایوّب انصــاری روایت 
می کند که: »مردی نزد رســول خدا آمد و 
عرض کرد: »ای رســول خدا مرا موعظه ی 
کوتاه و مفید بده. رسول خدا )ص(فرمود: 
]إذَِا قُمْتَ فیِ صَلَاتكَِ فَصَلِّ صَلَاةَ مُودعٍِ وَ 
ِّمْ بكَِلامٍ تعَْذُرُ منِهُْ غَداً وَ اجْمَعْ الیْأَسَ  لَاتكََل

ا فیِ أیدِْی الناَّسِ[ مـِمَّ
»هــرگاه به اقامه ی نمازت برخاســتی آنرا 
چنین اقامه کن گویی آخرین نماز اســت 
و داری برای همیشــه با آن وداع می گویی 
و هرگز سخنی بر زبان نیاور که بعداً از آن 
معذرت خواهی کنــی و از هر آنچه که در 
اختیار دیگران است ناامید و مأیوس باش.«

* * *
علاوه بر اسباب فوق الذکر اسباب دیگری 
برای پیدا کردن خشوع در نماز وجود دارد 
که از میان آنها به ذکر چند مورد می پردازم:
1ـ اهتمــام: هــرگاه به امــری اهتمام داده 
شــود ضرورت حفظ و رعایت آن، در دل 
اســتقرار پیدا می کند. لذا راهی جز اهتمام 
برای حفاظت از نماز وجود ندارد نســبت 
قوّت و ضعف اهتمام نیز منوط به قوّت و 
ضعف ایمان به آخرت و احتقار و پســت 

شمردن دنیا است.
2ـ درك لذّت: درك لذّتی که بندگان صالح 
آن را در نمازشــان می یابند راه دیگری از 
راه های تحصیل خشــوع در نماز است. که 

ابن تیمیه: در مقام تبیین آن می فرماید: »در 
این دنیا بهشتی وجود دارد هرکس وارد آن 

نشود به بهشت آخرت ره نخواهد برد.« 
گمان مبر مســلمانی که این لذّت را یافته 
و طعم آن را چشــیده باشد در حصول آن 
تفریط و در طلبش از خود تســاهل نشان 
دهــد و این لذّت چنانكه ابن قیمّ: می گوید: 
»به واســطه ی ازدیاد محبتّ قوّت و فزونی 
می گیرد، و در صــورت ضعف محبتّ به 
ضعف و زبونی می گراید.« لذا بر مســلمان 
لازم است سعی کند در مسیری گام بردارد 

که او را به محبتّ الل برساند.
3ـ شتافتن به سوی نماز در اوّلین اوقات آن: 
این امر به این وسیله تحقُّق می یابد که قلب 
انسان آمادگی وقوف )ایستادگی( در مقابل 
خداوند را پیدا کرده باشد. بر مسلمان لازم 
اســت که در اوّل وقت به نماز روی آورد 
و با خشــوع و تدبرُّ هر آنچه را که خداوند 
برایش میسّر کند از قرآن بخواند؛ زیرا این 

امر بر خشوع نمازگزار می افزاید.
رســول خدا )ص( در حدیثی که بخاری 
و مســلم آنرا از ابوهریــره )رض( روایت 

کرده اند، می فرماید:
فِّ  ]لـَـوْ یعَْلَمُ النـَّـاسُ مَا فيِ النـِّـدَاءِ وَ الصَّ
وا  لِ ثمَُّ لـَــمْ یـَــجِدُوا إلَاّ أنَْ یسَْتـَــهَمُّ الْأَوَّ
وا، لوَْ یعَْلَمُونَ مَا فيِ التهَْجِیرِْ  عَلَیهِْ لَاسْــتهََمُّ

لَاسْتبَقَُوا إلِیَهِْ[
»اگر مردم می دانســتند در اذان گفتن و در 
صــف اول جماعت حضور پیدا کردن چه 
اجر و ثوابی نهفته است سپس برای رسیدن 
به آن جز قرعه کشی راه دیگری نمی یافتند، 
بر آن قرعه می گرفتند، و اگر می دانســتند 
در تهجیــر )به هجرت واداشــتن یهود و 
مشرکان(چه خیری هست برای رسیدن به 

آن با هم مسابقه می کردند.«
فرق است میان کسی که، از مجلسی به نماز 
می آید که سراســر آن لغو و بیهوده گویی و 
سخن از دنیا اســت، و کسی  که، درحالی 
برای نماز برخاســته که قبلًا آمادگی کامل 
برای آن پیدا کرده است و دلش مالامال از 
شــوق و شور وقوف در برابر پروردگار، و 
راز و نیاز با او اســت. چرا که این فرد قبل 
از ورود به نماز از طریق قرائت قرآن برای 
آن زمینه سازی کافی نموده است وحال فرد 
دومی با خدایش به مراتب بهتر از حال فرد 

اوّل است.
4ـ شــرم از خدا: شرم از خدا یعنی این که 
بنده آن چنان از خدا حیا کند جرأت نكند 
با نماز تو خالی فاقد خشــوع و خوف، از 
ب بجوید احســاس حیا و  خدای خود تقرُّ
شــرمندگی در برابر خداوند انســان را به 
اتقان در انجام عبادات و تقرُّب جســتن از 
خداوند از کانال نمــازی مالامال از معانی 

خوف و رهبت سوق می دهد.«

5ـ درك احوال یاران و ســلف: مســلمان 
بایستی احوال یاران گرامی رسول الل )ص( 

و سَلَف صالح در نماز را درك کند.
ابن تیمیه: در این زمینه گوید: »مســلم بن 
یسار در مســجد نماز می خواند، در همان 
حال گوشــه ای از مسجد فرو ریخت مردم 
از جای خود برخاستند و فرار کردند او که 

در نماز بود اصلًا متوجّه قضیه نشد!؟«
عبدالل بن زبیر در ســجده بود که منجنیقی 
گوشــه ای از پیراهن وی را سوزاند ولی او 
از جای خود تكان نخورد و سر بلند نكرد.«
خطاب بــه عامر بن قیس گفتنــد: »آیا به 
هنگام نمــاز چیزی با نفس خــود زمزمه 
می کنــی؟ گفت:  آیا چیزی محبوبتر از نماز 
در نزد من وجود دارد تا نفس خود را بدان 
مشــغول گردانم و آنرا با نفس خود زمزمه 
ر  کنم؟ گفتند: نــه! لیكن بعضی اوقات تفكُّ
درباره ی خانــواده و اولاد مــا را به خود 

مشغول می کند.«
گفت: »اگر سر نیزه ها را در بدنم فرو ببرند 
نزد من محبوبتر است از این که دل خود را 
در هنگام نماز به همچون چیزهای مشغول 

بدارم.«
امثال این نمونه ها در ســیره ی بزرگان دین 
فراوان است. این بود برخی از اسباب معین 
بر خشوع در نماز ]که به توفیق و اذن خدا 
آنها را متذکّر شدیم[ از خداوند می خواهم 
مــا را بر طاعتش به  شــیوه ای که موجبات 
رضایت او، و سرافرازی ما را فراهم سازد، 

کمك و یاری رساند.
ا یصَِفُونَ وَسَلامٌ  ةِ عَمَّ سُبحَْانَ رَبكَِّ رَبِّ العْزَِّ
عَلَی الـمُرْسَلیِنَ وَآخِرُ دَعَواناَ أنَِ الـْحَمْدُ للِ 
دٍ  رَبِّ العَْالـَمِینَ وَصَلَّی اللُ عَلَی سَیدِِّناَ مُـحَمَّ

وَعَلَی آلهِِ وَأصَْحَابهِِ وَأتَبْاَعِهِ أجَْمَعیِنَ.

پایگاه   دعــوت  و  دیــن  ســرویس 
اطلاع رسانی اصلاح

و  حــوادث  از  دادن  خبــر  و  قــرآن   .1
رویدادهای گذشته و آینده: 

در مقالات گذشته اعجاز قرآن را از چهار 
جنبه جهان بینــی، ایدئولوژی، علوم تجربی 
و هنر بررســی کردیم. در این قســمت به 
بیان گوشه ای دیگر از اعجاز قرآن که »خبر 
دادن از حوادث و رویدادهای گذشــته و 

آینده« است می پردازیم.
1.1.      رویدادهای گذشته:

در قرآن سرگذشت تعداد زیادی از اقوام و 
پیامبران گذشته آمده است. پیامبر)ص( که 
از ســواد بهره ای نداشت، سرگذشت نوح 
و ابراهیم، هود، صالح، شــعیب، موســی، 
عیســی و... را در چه کتابی خوانده بود؟ 
تا آن ها را در قرآن خــودش بیاورد! قرآن 
هنگامی کــه از پادشــاهی زمان حضرت 
یوســف نام می برد به او می گوید ملك و 
به پادشاهان زمان حضرت موسی می گوید 
فرعون! باستان شناســان کشف کرده اند که 
مصریان به پادشــاهانی که اهل خود مصر 
نبوده اند، ملــك گفته اند و به پادشــاهان 
اهل مصر فرعون می گفته اند!! محمد)ص( 
درس نخوانــده، این را از کجــا یاد گرفته 
اســت؟ اگر کسی هم بگوید که آن ها را از 
کتاب های یهودیان و مسیحیان گرفته از او 
می پرسیم که چرا اهل کتاب به او اعتراض 
نكردند و نگفتند شــما ایــن مطالب را از 

کتب ما گرفته ای؟
به غیر از سرگذشــت انبیاء گذشته و اقوام 
آن ها، قــرآن دربــاره ی آفرینش و خدای 
بزرگ و صفات او و ملائكه و فرشــتگان 
و... مطالبــی را می آورد کــه هیچ گاه هیچ 
انسانی نمی تواند در هیچ زمانی این مطالب 

را بگوید و بیاورد.
1.2.     خبر از آینده:

علاوه بر این قرآن درباره ی حوادثی از آینده 
سخن گفته است و حال آن   که هیچ بشری 
نمی تواند جلوتر از زمان خود حرکت کند.  

از این قبیل موارد در قرآن عبارتند از:
و  ایــران  از  روم  شكســت   .1
پیش گویی قرآن درباره ی پیروزی رومی ها 

در آینده: 
هم زمان با دعوت مؤمنان و عناد مشــرکان 
در مكّــه، اخباری رســید حاکی از وقوح 
جنگ بزرگی میان دو دولت روم و فارس 

)همسایه های شمالی شبه جزیره( که در آن 
فارس بر روم غلبه کرده بود. مشــرکان از 
شنیدین این خبر خوشحال شدند و خطاب 
به مسلمانان گفتند: شــما و مسیحیان اهل 
کتاب هســتید، ما و فارس ها کتابی نداریم، 
برادران ما بر برادران شــما غلبه نمودند، ما 
نیز حتماً بر شــما غلبه خواهیم نمود که در 

این رابطه آیه ی زیر نازل شد:
ومُ * فـِـی أدَْنیَ الَأرْضِ  الم * غُلبِـَـتْ الرُّ
وَهُمْ منِْ بعَْدِ غَلَبهِمِْ سَــیغْلبِوُنَ * فیِ بضِْعِ 
سِــنیِنَ]1[یعنی: الف. لام. میم* رومیان از 
ایرانیان شكست خورده اند* )این شكست( 
در نزدیك ترین سرزمین )به سرزمین عرب 
که نواحی شــام اســت، رخ داده است( و 
ایشــان پس از شكستشــان پیروز خواهند 

شد* در مدت چند سالی.]2[
»أبــی بن خلف« از مشــرکان مكه به امید 
کــذب این خبر غیبی بــا  »ابوبكر«)رض( 
بر صد شتر شرط بندی کرد... پس از هفت 
ســال مقارن با صلح حدیبیه این خبر غیبی 
به وقوع پیوست و  ابوبكر)رض( شترها را 
از وارثین ابی بن خلف دریافت نموده و در 
راه خداوند انفاق کرد. در تاریخ آمده است 
که مقارن همین پیروزی رومیان، مســلمین 
نیــز در جنگ بدر پیروزی درخشــانی در 

برابر کفّار قریش به دست آوردند.
خــدا، حافظ و نگهبان توســت   .2

)خطاب به پیامبر(:
فَاصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنْ المُْشْــرِکیِنَ 
* إنِـَّـا کَفَیناَكَ المُْسْــتهَْزِئیِنَ]3[ یعنی: پس 
آشــكارا بیان کن آن چــه را که بدان فرمان 
داده می شــوی و به مشرکان اعتنا مكن. * 
ما ترا از استهزاء کنندگان مصون و محفوظ 

می داریم.
ایــن آیه از همان آیاتی  اســت که در مكه 
در همان وقتی کــه هیچ امیدی به پیروزی 
و نصرت پیروانش نبود نازل شــد. در این 
آیه به پیامبر)ص( خبر داده شــده است که 
ما تو را از آنان و اســتهزاء مشرکان حفظ 

خواهیم کرد.
همه ی ما می دانیم که بارها علیه پیامبر)ص( 
توطئه چیدند. نقشــه ی قتل او را ریختند، 
به آزار و شــكنجه اش پرداختند. تبعیدش 
به شعب ابی طالب، سنگباران او در طائف، 
توطئه ی قتلش در شب هجرت، سم ریختن 
در غــذای او، حمله های پیاپی و حتی خبر 
کشته شدنش در جنگ احد و... اما با همه ی 

این ها، خداوند او را در پناه خود گرفت و 
دشــنمانش هرگز نتوانستند به اهداف پلید 

خود برسند.
تو، بــه زادگاه خود بر می گردی   .3

)خطاب به پیامبر(: 
شكنجه و اذیت و آزار رسول خدا)ص( و 
یاران او به حدی رســیده بود که عرصه بر 
آن ها تنگ شده بود. ناچار  به مدینه هجرت 
کردند. برای این عده ی کم و بدون قدرت، 
هیچ گونه امیدی نبود که آن ها بتوانند یك بار 
دیگر به شــهر و دیار خــود باز گردند. اما 
خداوند در سوره ی قصص که از سوره های 

مكی است به او خبر داد که: 
كَ إلِیَ  إنَِّ الذَِّی فَرَضَ عَلَیكَ القُْــرْآنَ لرََادُّ
مَعَادٍ...]4[یعنی: خدایی که تبلیغ و اشاعه ی 
پیام قرآن را بر تو واجب گردانیده اســت، 

شما را به زادگاه خویش باز می گرداند.
حفاظت از قرآن توسط خداوند   .4

و عدم تحریف و دست کاری آن:
کْرَ وَإنِـَّـا لهَُ لحََافظُِونَ]5[  لنْاَ الذِّ إنِـَّـا نحَْنُ نزََّ
یعنــی: ما خود قرآن را فرســتادیم و خود 

پاسدار آن می باشیم.
این آیه از آیاتی است که در مكه نازل شده 
است. دورانی که هیچ کس احتمال پیروزی 
پیامبر)ص( را نمی داد تا چه رسد به این که 
پس از 1400 سال نیز یك حرف از کتابش 
پس و پیش نشود و نسخه ی امروزی درست 
از هر نظری بی کم و کاست، همان نسخه ی 
1400 سال پیش باشد. هیچ کدام از ادیان و 
انبیاء پیشین، برنامه ها و کتابشان مصون از 
تحریف و دست برد پیروان ناآگاه و دشمنان 
مغرض نبوده است. اما از همان اوایل، قرآن 
این مژده را به پیامبر)ص( داد که ما قرآن را 
از هرگونه تحریف و دست برد در امان نگه 
می داریم و ما خودمان حافظ آن هســتیم. 
با مقایســه ی قرآن امروزی با نســخه های 
کهن و بســیار قدیمی آن یعنی نسخه های 
صدر اسلام به وضوح درمی یابیم که حتی 
حرفی از حروف و حرکتی از حرکات قرآن 
جابه جا و یا کم و زیاد نشــده است و این 
چیــزی جز تحقق وعــده ی الهی در آیه ی 

فوق نیست.

اعجاز غیبی قرآن



13
91

ین
رد

رو
و ف

 13
90

فند
 اس

م -
سو

ره 
شما

 - 
ول

ل ا
سا

14

ت
عو

و د
ن 

دی

13
91

ین
رد

رو
و ف

 13
90

فند
 اس

م -
سو

ره 
شما

 - 
ول

ل ا
سا

15

ت
عو

و د
ن 

دی
بنابرایــن با توجــه به دلایل فــوق )اقرار 
محمد)ص( به منتسب کردن قرآن به خدا، 
مورد ســرزنش قرار گرفتن پیامبر)ص( در 
قرآن، صداقت و امانــت داری پیامبر)ص( 
قبــل و بعــد از بعثــت، امی و بی ســواد 
بودن رســول خدا)ص( و قرآن معجزه ی 
پیامبر)ص(( رســالت پیامبر)ص( برای مان 
ثابت و قطعی شــد و با ایمان   راســخ و 
محكم تر از قبل در مســیر او به سوی خدا 

گام برمی داریم.
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رَبكَِّ وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رسَِالتَهَُ وَالَلّ یعْصِمُكَ 
منِْ الناَّسِ إنَِّ الَلّ لا یهْدِی القَْوْمَ الكَْافرِِینَ« دلالت 

بر همین امر دارد.
]4[ - قرآن کریم، سوره ی قصص، آیه ی85.

]5[ - قرآن کریم، سوره ی حجر، آیه ی9.

دکتر یوسف قرضاوی
مترجم:  فاروق نعمتی

1-5. مفهوم تغییر آگاهی ها؛
منظور از تغییر آگاهی ها، تغییر دانســتنی ها 
در زمینه ی شریعت یا درباره ی رخ دادهای 
زندگی است. از نمونه های تغییر آگاهی ها 
در زمینه ی شــریعت این که، فقیه یا مفتی، 
حكم یا فتوای خود را بر حدیثی مشخص 
بنا می کند؛ و پس از روشن شــدن ضعف 
حدیــث برای وی، فتــوای خود را در پی 
آن تغییر می دهد. گاهی نیز قضیه بر عكس 
اســت؛ یعنی مفتی یا فقیه، حدیث روایت 
شــده را ضعیف می داند؛ سپس درستی آن 

حدیث برایش روشن می گردد.
گاهی می پنــدارد که هیچ حدیثی درباره ی 
موضــوع وجود نــدارد؛ ســپس حدیث 
مفصلی از راویانی موثق دریافت می نماید؛ 
و آنــگاه رأی و فتوای خود را به تناســب 
آن تغییر می دهد. همچنان که، برخی امامان 
ســلف چنین می کردند؛ از جمله این که، 
شــاگردان ابوحنیفه )ابویوســف و محمّد 
و زفــر( بعضی فتاوا و احــكام خویش را 
به این ســبب تغییر دادند؛ و در یك ســوّم 
مسایل مذهب حنفی یا بیش تر، با امام خود 
مخالفت کردند. از دلایل این تغییر نگرش، 
گاهی اختــلاف در زمان و گاهی نیز تغییر 

در آگاهی ها بود.]39[
ابویوســف در مدینه با امــام مالك دیدار 
کرد؛ و برای مثــال درباره ی صاع )پیمانه( 
با وی سخن گفت، که آیا پنج و یك سوّم 
رطل اســت؛ یا هشت رطل. در آن هنگام، 
پیمانه هــای مدینه را –که از دوره ی نبوت 

و اصحــاب به جــای مانده بــود- عرضه 
نمودند؛ و ابویوســف با دیــدن آن ها، نظر 
خود را تغییر داد؛ هم چنیــن، وی با تغییر 
نگرش خود درباره ی مسأله ی اوقاف گفت: 
اگر اســتادم –ابوحنیفه- آن چه من دیده ام، 
می دید، نظری هم چون نظر من داشت. این 
نمونه یی از تغییر فتوا با تغییر آگاهی هاست.
2-5. تغییــر دیــدگاه شــافعی بــا تغییر 

آگاهی هایش؛
مردم، پس از اینكه، امام شــافعی به مصر 
رفت؛ و مذهب جدید خود در آن دیار –که 
برخی احكام جدید و مخالف دیدگاه های 
کرد،  تأسیس  دربرداشــت-  را  قدیمی اش 
چنین تغییــری را در رویكرد وی از تغییر 
محیط اش ناشی دانستند؛ ولی واقعیت این 
اســت، که تغییر محیطی، اگر چه از عوامل 
چنین تغییری محسوب می شد، نمی توان آن 
را تنها عمل تأثیرگذار در این زمینه دانست. 
امام شــافعی در مصر، مسایلی را شنید؛ و 
دید، که پیش از این نشــنیده؛ و ندیده بود. 
آن چــه از عالمان مصری شــنید؛ همچنین 
بالا رفتن سن و ســالش، رشد فكریش را 
ســبب گردید؛ و وی را بر آن داشــت، تا 
در اجتهادات خود تجدیــد نظری کند؛ و 
با تغییر مذهب قدیم، مذهب جدید خود را 
بنیان نهد. این باعث شد، که امروزه بگوییم: 
شافعی در مذهب قدیم خود، آنچنان گفت؛ 

یا در مذهب جدیدش این چنین گفت...
3-5. تغییر آگاهی ها در عصر کنونی؛

عصــر کنونی برای فقیه یــا مفتی معاصر، 
امكاناتــی را –چه در میزان دانســتنی های 
در دسترس، چه در سرعت رسیدن به این 
دانستنی ها- فراهم آورده، که این امكانات 
برای پیشــینیان میسّــر نبود. امروزه چنین 
امری با دســتگاه شــگفت آور »کامپیوتر« 
فراهــم گردیــده؛ و عالــم یا پژوهشــگر 
می توانــد، تنهــا با لمس دکمــه ای از این 
برســد؛  فراوانی  آگاهی های  به  دســتگاه، 
حتیّ در بسیاری از موارد، رأی و نظر خود 
را –که بر پایه ی دانســتنی های گذشته اش 
بوده- تغییر دهد؛ به ویژه پس از راه اندازی 
شبكه ی شگفت آور اینترنت که بسیاری از 
علوم و موازین ســنتی را دگرگون ساخت. 
پژوهشگر اســلامی می تواند تنها با لمس 
ســریع دکمه ای، درجه ی درستی یا ضعف 
حدیثی را بشناســد؛ و بــا آرای عالمان در 

زمینه های گوناگون آشنا شود. 
عالمان پژوهشــگر کتاب های بسیاری را با 

عوامل تغییر فتوا در عصر كنونی
)بخش پنجم(

تلاش تحقیق و بررسی کرده اند؛ و احادیث 
فراوانی –که سالها ضعیف شمرده می شد- 
اکنون صحیــح می یابیــم؛ و آنهایی را که 
صحیح به شــمار می آوردیم، حال متوجّه 
ضعف شان می شــویم. همه ی این امور در 
تغییر آگاهی های شــرعی در نــزد مفتیان، 

نقش شایانی ایفا می کند.
4-5. تجربه های شخصی من؛

نمونه ای از تجربه های شــخصی من چنین 
است: چند سال پیش فتوا دادم که اگر زنی 
مسلمان شود؛ و شوهرش هم چنان بر دین 
خود باقی بماند، واجب اســت، که زن از 
شــوهر خود جدا گردد. ایــن نظری بود، 
کــه در آن زمان آن را دریافت نموده بودم. 
سپس فرصتی برایم دســت داد، که کتاب 
"احكام اهل الذمة" امام ابن قیم را بخوانم. 
در این کتاب دریافتم، کــه وی نه دیدگاه 
درباره ی این مسأله دارد؛ از جمله این که، 
حضــرت عمر، زن را در دو انتخاب، یعنی 
ماندن با شوهر خویش یا جدا شدن از وی، 
آزاد گذاشته است؛ هم چنین حضرت علی 
درباره ی ایــن فرموده: مرد تا زمانی که زن 
خود را از شــهرش بیرون نكــرده، آن زن 
به ماندن پیش شــوهرش سزاوارتر است. 
هم چنین امــام زهری نیز عقیده داشــت: 
مادامی کــه ســلطان آن دو را از هم جدا 
نكــرده، هر دو می توانند بــر عقد و نكاح 
خود باقی بمانند. و دیگر دیدگاه های نه گانه 
درباره ی این که در این کتاب بیان شده بود.
هم چنین دریافتم، که برادر و دوســت ما، 
شیخ عبدالل جُدیع در "المجلس الاوروبی 
للإفتاء" و به هنگام جست و جو در میراث 
فقه پیشــینیان، ســیزده دیدگاه فقهی را در 
این زمینه اســتخراج کرده اســت. همین 
امر موجب شــد از میــان این آرای عرضه 
شــده، دیدگاهی را برگزینیم، که به مقاصد 
شــریعت و مصالح مردم نزدیك تر باشد؛ 
از همیــن رو، بــرای زن در چنین حالتی، 
می تــوان همانند دیــدگاه حضرت عمر یا 
حضرت علی یا زهری یا دیگران فتوا دهیم. 
پــس می گویم: اگر حكمی از طرف دادگاه 
برای جدایی زن و شوهر صادر نشده، بهتر 
اســت زن، همچنان در نكاح شوهر خود 
باقی بماند. بدین شــكل بود، که فتوای من 
به تناسب تغییر آگاهی هایم تغییر کرد.]40[
نمونــه ی دیگــر، ارث بردن مســلمان از 
نامسلمان اســت. پیش از این، فتوای من، 
همانند دیدگاه مذاهب رایج چهارگانه بود؛ 
و معتقــد بودم از دو غیــر هم کیش، هیچ 
میراثــی به هم وجود ندارد. پس نه کافر از 
مسلمان، نه مسلمان از کافری ارث نخواهد 
برد؛ ولی پس از مدتی پی بردم، که رویكرد 
وسیعی درباره ی این برای مفتی وجود دارد؛ 
و دریافتم که برخی اصحاب، مانند معاذ بن 

جبل و معاویه، نیز برخی تابعان، همچون: 
محمــد بن حنیفــه و محمد بــن علی بن 
حســین )ابوجعفر باقر( و سعین بن مسیب 
و مســروق بن اجدع و عبدالل بن مغفل و 
یحیی بن یعمر با ایــن نظر رایج مخالفت 
کرده اند. اســحاق بن راهویه نیز بر همین 
رأی بوده اســت. همه ی اینان به مســلمان 
اجازه داده اند، که از کافر ارث ببرد؛ و شیخ 
الاسلام، ابن تیمیه نیز این دیدگاه را ترجیح 
داده؛ و آن را تأییــد کرده اســت. همچین 
شــاگرد وی، یعنی ابن قیم، همین دیدگاه 
را دارد؛ و بــه واقع چنین رویكردی دارای 

برکت و مصلحت است.]41[
5-5. تغییر آگاهی های واقعی در زندگی؛

حكم سیگار کشیدن:
گاهــی آگاهی های غیر شــرعی و واقعی 
در زندگــی نیز تغییــر می یابد. هنگامی که 
توتون یا تنباکو به بازار آمد، عالمان شــرع، 
درباره ی حكم استفاده از آن با هم اختلاف 
نظر داشتند؛ برخی آن را مكروه و گروهی 
حرام و بعضی نیز مباح دانستند. گروهی نیز 
معتقد بودند، که احكام پنجگانه ی شــرعی 
در مصــرف کننــده ی آن منطبق می گردد؛ 
ولــی آگاهی های جدیــد در عصر کنونی 
روشن نموده اســت، که کشیدن سیگار به 
تندرستی انســان زیان می رساند؛ و افزون 
بر خطر مبتلا شــدن به سرطان ریه، انسان 
را بــه چندینی بیماری دچــار می کند. این 
مســأله امروزه برای هر کسی آشكار شده؛ 
بدین ترتیب تغییر در آگاهی ها رخ می دهد؛ 
و به تناســب آن، باید حكم پیشــین را نیز 
تغییر داد. به عبارتــی دیگر، باید درباره ی 
این مطلب، فتوای شرعی را با گزارش های 
پزشــكی هماهنگ کرد؛ زیرا وقتی پزشك 
می گوید: این امر به انسان آسیب می رساند، 
واجب است، که مفتی بگوید: من هم آن را 

حرام می دانم.]42[
)وَ لا تقَْتلُُوا انَفُْسَكُمْ إنَّ اللَ کَانَ بكُِمْ رَحِیماً(

)و یكدیگر را نكشــید، که البته خدا با شما 
بسیار مهربان است(.]43[

کشیدن سیگار، نفس آدمی را می کشد؛ البته 
کشــتنی تدریجی یا نوعی خودکشی آرام. 

رسول خدا )ص( فرموده است: 
»لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ.«

)ضرر رســاندن به خــود و دیگران جایز 
نیست.(]44[

چگونه معقول اســت، که انسان با اراده ی 
خویش به خود آســیب رساند؟ یا چگونه 
ممكن اســت که آسیب  و زیان را با دارایی 

خود بخرد؟!
6-5. مدت بارداری؛

از مســایل دیگری که می توان در مقوله ی 
تغییــر آگاهی ها به آن اشــاره کرد، مدت 
بارداری اســت. برخی عالمان –که دیدگاه 

حنفی ها نیز چنین اســت- مــدت ماندن 
جنین را در شــكم مادر، دو سال می دانند. 
گروهی نیز –کــه مذهب امام مالك هم بر 
آن اســت- مدت بارداری را تا پنج ســال 
دانسته اند؛]45[ البته آگاهی ها در این زمینه 

در زمان های گذشته، ناقص و اشتباه بود.
دار قطنی و بیهقی، در سنن الكبری از ولید 
بن مســلم روایت کرده اند که وی گفت: به 
مالك بن انس گفتم: از عایشــه به من خبر 
رســیده، که گفته است: »مدت بارداری زن 
به اندازه ی ســایه ی دوك نخ ریسی، از دو 
ســال بیش تر نخواهد شــد.« مالك گفت: 
سبحان الل! چه کسی این حرف را می زند؟! 
همسایه ی ما، زن محمّد بن عجلان است؛ و 
هم زن، هم شوهرش، انسان های راستگویی 
هســتند. او ســه بچه ی خود را در دوازده 
ســال به دنیا آورد؛ و هر بــار بارداری او، 

چهار سال به طول انجامید!]46[
به راســتی، امام مالك چنین ســخنی را از 
کجا نقل کرده است؟! وی این سخن را از 
زبان آن زن و شوهر نقل کرده. حال آن که، 

خداوند متعال فرموده است:
)وَ حَمْلُهُ و فصِالهُُ ثلَاثوُنَ شَهْراً(

)و سی ماه تمام مدت حمل و شیرخواری 
او بود.(]47[

اگر بارداری و از شیرگرفتن کودك، سی ماه 
می شود، چگونه ممكن است مدت بارداری 
آن زن، چهار یا پنج ســال به درازا بكشد؟! 
آیا چنین امری مخالف با قرآن کریم نیست؟
آگاهی هایی که دانش پزشكی امروز]48[ به 
ما داده اســت، تفسیر این وقایع را برای ما 
روشن می کند؛ و این قضیه را در چارچوب 
دایره ای به نام »بارداری دروغین« می گذارد. 
بارداری  بارداری دروغین چسیت؟  مفهوم 
دروغین، یعنی زن گمان و وهم می برد، که 
باردار اســت؛ زیرا شوق و رغبت بارداری 
در او وجــود دارد. همیــن امــر موجب 
می شود، نشــانه های بارداری، هم چون بالا 
آمدن شكم و جنب و جوش چیزی داخل 
آن را احساس کند؛ و حالت تهوع و دیگر 
نشانه های بارداری را در خود گمان می برد؛ 
ولــی در حقیقت وی باردار نیســت!! البته 
روزی که بارداری واقعی زن آغاز می شود، 
می توان آن را با وسایل دقیق آزمایشگاهی 
تشــخیص داد؛ ولی در زمان های گذشــته 
دسترســی به چنین امكاناتی میسّــر نبود؛ 
برای همین گاهی زن تا یك یا دو یا ســه 
ســال هم در خود، نشــانه های بارداری را 
احســاس می کرد، تا این که به خواســت 
الهی لحظهــای فرا می رســید؛ و بارداری 
واقعی شــكل می گرفت. به این دلیل گمان 
برده می شــد، کــه زن، تمامی این مدت را 
باردار بوده است!! حتیّ گاهی کسی گواهی 
می داد، که واقعاً حالت تهوع و اســتفراغ به 
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آن زن دست داده است، تا سرانجام بچه اش 

به دنیا می آمد!!
همه ی این آگاهی ها ما را بر آن می دارد، که 
بگوییم: سخن فقیهان در آن عصر درباره ی 
این مسأله، نه تنها راجح، بلكه حتیّ پذیرفته 
نیز نبوده اســت؛ زیرا افزون بر مخالفت با 
دیدگاه قــرآن کریم، با حقیقــت علم نیز 
هم خوانــی نــدارد. در نتیجــه می گوییم: 
تغییر آگاهی های در ایــن زمینه از عوامل 
بســیار مهم در تغییر فتــوا در عصر کنونی 
به حساب می آید. از این رو، قانون احوال 
شــخصیه در مصر، دیدگاه ابن عبدالحكم 
را برگزیده، که بیش تریــن مدت بارداری 
را یك سال دانسته اســت؛ البته وی آن را 
یك سال قمری دانسته؛ ولی این قانون، یك 

سال شمسی را برگزیده است.
7-5. دانــش ستاره شناســی و اثبات هلال 

ماه ها؛
ادعــای دیدن هلال پیش از »اقتران« مردود 

است:
از نمونه های دیگر تغییر آگهی ها در جهان 
واقع، لحظه ی نو شــدن ماه قمری اســت، 
که ستاره شناســی به آن پی برده اســت؛ و 
کارشناســان بر آن اتفاق نظر دارند. به این 
لحظه، ستاره شناسان در اصطلاح، اقتران، یا 
اجتماع می گویند؛ یعنی زمانی که خورشید 
و مــاه و زمین در یك خــط عرضی و به 
موازات هم قرار بگیرنــد. چنین امری در 
یــك لحظه ی واحد در همه ی هســتی-از 
شرق تا غرب و از شــمال تا جنوب-رخ 
می دهد؛ و ممكن است چنین رخ دادی، در 
شب یا روز صورت بگیرد. از لحاظ علمی 
محال اســت، که پیش از چنیــن اقترانی، 
هلال ماه در هر نقطه ای از جهان دیده شود.

بر این مســأله، ستاره شناســان مسلمان و 
نامسلمان سراســر جهان اتفاق نظر دارند؛ 
و امری بدیهی اســت. دانش ستاره شناسی، 
از جنس دانشــی ریاضی  ست؛ و بر رصد 
و بررسی و محاســبه تكیه دارد. مسلمانان 
در عصر شكوفایی تمدن اسلامی، پیشرفت 
چشــمگیری در این دانش داشتند. امروزه 
نیــز گام های بزرگی در این باره برداشــته 
شــده؛ و انســان به کمك پیشرفت در این 
دانش توانســته است به کره ی ماه برسد؛ و 
در تلاش برای رسیدن به دورترین سیاره ها 
برآمده است. پس هرگاه دانش ستاره شناسی 
درباره ی دیدن یــا ندیدن و یا عدم رویت 
اقترانی صورت  هلال ماه بگویــد: هیــچ 
نگرفتــه اســت، ادعای برخی مســلمانان 
مبنی بر دیدن هلال پذیرفته نیست؛ و هیچ 
توجیهی برای باز شــدن دادگاه های شرعی 
یا دارالافتاء به منظور شنیدن گواه شاهدان 
دیدن هلال باقی نمی ماند؛ زیرا هر کسی در 
این حالت، ادعای دیدن ماه نماید، یا دچار 

وهم یا اشــتباه شــده؛ یا این که سخن اش 
دروغ و کذب اســت! بنابراین، فراخواندن 
مردم بــرای تلاش در دیــدن هلال، هیچ 
توجیه شــرعی ندارد؛ و به نوعی تشــویق 
گواهان بر پیروی از خیالات یا دروغ تراشی 

است!
چنین موضوعی در زمان های گذشته برای 
مفتیان و قاضیان شریعت جز اندکی از آن ها 
که دانش ستاره شناسی یا آن چنان که پیش تر 
می گفتند، دانش هیأت و ریاضیات آگاهی 
داشــته اند]49[، روشــن نبوده است. برای 
همین، آنان در فراخواندن همه ی مسلمانان 
برای دیدن هلال ماه پس از غروب خورشید 
در روز بیست و نهم، معذور بوده اند؛ ولی 
با شــناخت موضوع اقتران و قطعی بودن 
آن، هیچ معنایی برای این فراخوانی عالمان 
شــرع باقی نمی مانــد؛ و تا زمــان اثبات 
اقتران-که همه ی ستاره شناســان سراســر 
گیتی بــه آن یقین دارند-، چنین فراخوانی 
توجیه ناشدنی است. در کشورهای اسلامی 
هم این قضیه جریان دارد؛ و هیچ کشــور 
اســلامی ای نیســت، که از وجود تعدادی 

ستاره شناس زبردست خالی باشد.
بــر همین اســاس تأکیــد می نمایــم، که 
آگاهی هــا و دانش های جدیدی به عصر ما 
افزوده شده است؛ و رویكرد شرعی نیز –
که باید بر جهت گیری واقعی بنا گردد- بر 
پایه ی چنین معلوماتی تغییر خواهد کرد؛ و 
با تصحیح دانستنی های گذشته، فتوا نیز به 

موازات آن تغییر می یابد.
6. تغییر نیازمندی های مردم

تغییر نیازمندی های مــردم از دیگر عوامل 
تغییر فتواست.

نیاز مندی ها در دوره ی کنونی، پیوســته در 
حال تغییر است. پیش از این، مردم بسیاری 
چیزها را مــازاد بر نیاز می دانســتند؛ ولی 
امــروزه از نیازمندی های زندگی شــمرده 

می شود؛ برای نمونه اکنون 
که من در کشورهای خلیج 
فارس و در آب و هوایی 
بسیار گرم زندگی می کنم، 
نمی توانــم بگویم یخچال 
از وســایل مــازاد بر نیاز 
من است!! زیرا نیاز به آن 
ضروری اســت. هم چنین 
کولر و دســتگاه تهویه و 
مانند آن هــا، همگی جزو 

ضروریات زندگی این ســرزمین اســت؛ 
و مــردم نمی تواننــد در آب و هوایی –که 
گاه تا پنجاه درجه بالای صفر می رسد- از 
این گونه وســایل بی نیاز باشند. هرگاه که 
من از حد نصاب زکات ســخن می گویم، 
نمی توانم نیازهای اساســی مردم را در غذا 
و آب و لباس و مسكن محدود نمایم؛ زیرا 

نیازهای تازه ای برای مردم پدید آمده است، 
که بایســت احكام جدیدی بر پایه ی آن بنا 

نمود.
1-6. بهره گیــری از ســگ های نگهبان در 

دیدگاه قدیم و جدید؛
فقیهان در این زمینه روایت کرده اند: روزی، 
گروهــی فقیه بــه دیدار امام ابــن ابوزید 
قیروانی، صاحب کتاب مشــهور »الرساله« 
-که بر پایه ی مذهب مالكی نوشــته شده؛ 
و بســیاری آن را شــرح کرده اند- رفتند. 
سگی را بر آســتانه ی خانه اش دیدند، که 
نگهبانی می داد. به وی گفتند: مالك )رض( 
با نگه داری ســگ در منازل مخالف است. 
وی در پاســخ به اعتراض آنان گفت: اگر 
مالك در زمان ما می زیست، شیری درنده و 
وحشی را ]به جای سگ[ به کار می گرفت.

]50[
نیازهــای مــردم تغییر می کنــد. آن چه در 
زمــان ابوزید قیروانی بــه آن نیاز می افتاد، 
مالــك )رض(  زمان  نیازمندی هــای  بــا 
فــرق می کند؛ برای همیــن، مردم برای در 
امــان بودن از دســت دزدان و راهزنان، از 
ســگ های نگهبان اســتفاده می کنند؛ زیرا 
نیازها تغییر کرده است؛ و باید حكم مبتنی 

بر نیازهای گذشته نیز تغییر نماید.
اکنون غربی ها در اروپا و آمریكا و استرالیا 
هنگامی که به سن پیری می رسند، سگ نگه 
می دارند؛ چون این ســگ ها مدتی طولانی 
در خانه ها می مانند، گاهی صاحبانشــان به 
هشــتاد]51[ سالگی می رســند. این سگها 
تنهایی  هنگام  انس ســالخوردگان،  مایه ی 
هســتند؛ زیرا بســیاری از آنان به تنهایی 
زندگــی می کنند؛ و رفیق و مونســی، جز 
ســگ نمی یابند. پس با رفتــن فرزندان و 
نوه هایشــان از خانه، ســگ ها به نیازی از 

نیازمندی های آنان تبدیل شده اند.
2-6. تحصیل و تعلیم برنامه ریزی شــده و 

ضرورت آن؛
آن که،  دیگــر  نمونه ای 
خوانــدن  درس 
و  شــده  برنامه ریــزی 
کلاســیك در مدرسه و 
نیازها  جزو  دانشــگاه، 
و خواســته های اساسی 
نبود؛ ولی  پیشــینیان ما 
نیازهــای  از  امــروزه 
مهم مــردم و خانواده ها 
به شــمار می آید؛ و از واجبات و وظایف 
مهم حكومت هاســت؛ از این رو، بایست 
هزینه ای برای آن در نظر گرفت. همان گونه 
که، دولت ها باید خوراك و آب و مســكن 
انسان ها را تأمین نمایند، باید فضای مناسب 
برای تحصیل علم و دانش شان نیز، متناسب 

با پیشرفت جوامع فراهم آورند.

نیاز مندی هـــــــا در دوره ی 
کنونــی، پیوســته در حــال 
تغییر اســت. پیــش از این، 
مــردم بســیاری چیزهــا را 
می دانســتند؛  نیاز  بــر  مازاد 
نیازمندی های  از  امروزه  ولی 
می شــود؛ شــمرده  زندگی 

هم چنیــن واجب اســت، کــه آموزش –
دســت کــم در مرحله ی ابتدایــی- جزو 
نیازمندی های انســان در زمینه ی زکات و 
از امــور مایحتاج زندگی به حســاب آید؛ 
به گونه ای که، دسترســی بــدان برای هر 
کسی –چه مسلمان، چه نامسلمان- درون 
جامعه ی اســلامی فراهم آیــد؛ زیرا چنین 
امری، لازمه ی انســان در زندگی اسلامی 
ســت؛ و باید هزینه ی آن را در مســأله ی 

زکات به شمار آورد.
3-6. شرط گذاشتن زن در عقد ازدواج؛

از من پرســیدند: آیا جایز اســت، که زن 
مسلمان به هنگام عقد ازدواج برای شوهر 
خود شــرط بگذارد، که شوهرش نباید از 
تحصیلات دانشگاهی زن جلوگیری نماید؟ 
و آیا بر شــوهر واجب اســت، که چنین 

شرطی را بپذیرد؛ و به آن وفا نماید؟
پاسخ من، این اســت: آری، برای زن جایز 
اســت که چنین شــرطی را هنــگام عقد 
ازدواج مطرح نماید؛ زیــرا چنین امری از 
حقوق وی شمرده می شود؛ به ویژه این که 
اگر زنی محترم و تیزهوش باشــد. شوهر 
وی نیز باید به شــرط وفا کند؛ هم چنان که 

در حدیث آمده است:
»المسلون عند شروطهم.«

)مســلمانان باید پای بند شــرط های خود 
باشند.(]52[

چنین مســأله ی نیز، گونه ای وفای به عهد 
است؛ و از واجبات اسلام شرط های ضمن 
عقد نیز مهم ترین شروطی است، که باید به 
آن پای بند بود؛ زیرا اسلام بر بنای شایسته 
و همیشــگی ساختار ازدواج تأکید فراوانی 

دارد.
به مانند چنین موضوعــی، حق کار بیرون 
از خانه برای زنان است. اگر زنی به هنگام 
عقد ازدواج یا جدای مسأله ی عقد، چنین 
امری را با شوهر خود شرط نماید؛ و شوهر 
نیز آن را بپذیرد؛ یا این که پس از ازدواج، 
زن هم چنــان بــه کار خود ادامــه دهد؛ و 
شوهرش بر وی شــرط نگذاشته باشد، که 
کارش را ترك کند؛ البته باید عرف جامعه 
نیز به کار کردن زن، پس از ازدواج احترام 

بگذارد.
4-6. خانه های مســكونی و نیازمندی های 

شغلی؛
خانه های مســكونی در زمان های گذشته با 
خانه های کنونی متفاوت است یك خانه در 
گذشته، کافی بود، به تعداد کسان خانواده، 
چند اتاق حجــره مانند بــا کیفیت نور و 
هوای لازم وجود داشته باشد؛ و به تناسب 
آن دوره، لــوازم ضروری زندگی را هم در 

آن بگذارند.
ولی امروزه برای خانهای که شــوهر برای 
همســر خود یا دولت برای کارگر خویش 

یا اداره برای کارمنــد خود فراهم می کند، 
باید به شــبكه ی آب و برق وصل باشد؛ و 
سرویس های بهداشــتی و اساسی را برای 
آشــامیدن و شست وشو و نظافت و پخت 
و پــز و ... و دســتگاه های گرمازا و خنك 
کننده، متناســب با زندگی مردم این دوره، 
داشــته باشــد، تا نیازمندی های جامعه را 

پاسخ بگوید.
گاهی در برخی شــهرها، وسیله ی نقلیه ی 
شــخصی، مانند اتومبیــل، نیازی ضروری 
بــرای رفت و آمد مردم به محل کارشــان 
به شــمار می آید، که در برخی شــهرهای 
بزرگ این چنین است؛ زیرا وسایل نقلیه ی 
همگانی برای جابه جایی مردم به آسانی در 

دسترس نیست.
بعضی شغل ها نیز امروزه نیازمند شرایطی اند 
که در گذشــته به آن نیاز نبوده است؛ برای 
نمونه، می توان به آماده سازی آموزگاران، از 
نظر پرورشــی –جدا از جنبه ی آموزشی- 
اشــاره کرد؛ زیرا این گونــه، می تواند به 
شیوه ای درست و تشویقی، تخصص علمی 
خود را به شــاگردانش انتقال دهد. امروزه 
چنین وظیفــه ای را مراکز گوناگون تربیت 
معلــم برعهده دارند؛ و بــا آموزش تربیتی 
بــه معلمان، آنــان را در انجام هر چه بهتر 

رسالت خود در جامعه یاری می نمایند.
5-6. خرید خانه های مسكونی در غرب با 

کمك وام های بانكی؛
از نمونه هــای دیگر تغییــر نیازمندی های 
مردم، نیاز اقلیت های مســلمان در اروپا و 
آمریكا و جاهای دیگر برای خرید خانه ای 
شــخصی به جای خانه ی اجــاره ای، برای 
خود و خانواده است؛ زیرا خانه ی شخصی 
امتیازاتی دارد، کــه خانه ی اجاره ای ندارد. 
در حقیقــت، چنین مزیت هایی، به ویژه در 
کشــورهای غربی، از جمله اموری هستند، 

که انسان معاصر به آن نیاز دارد.
هر کســی به خانه یی نیــاز دارد، که در آن 
آرامــش یابد؛ و صاحب خانه نتواند به وی 
امر و نهی کند؛ و اگــر تعداد فرزندان اش 
بیش تر شــد، او را به بیرون کردن از خانه 
تهدیــد نمایــد. خانه ی شــخصی جایگاه 
اجتماعی صاحب آن را بــالا می برد؛ زیرا 
به طور معمول، جایگاه اجتماعی صاحبان 
خانه های شخصی، از نقطه نظر خدمات و 
نگاه مردم و احترام جامعه، از اجاره نشینان 

به مراتب بیش تر است.
همه ی شــهروندان، برای تهیــه ی خانه به 
مزایای بانكی نیاز دارند؛ مزایایی، هم چون: 
معاف شــدن از میزان معین مالیات و ... و 

وام هایی مشخص.
به دلیل چنین نیازهایی و مانند آن، شورای 
افتــای اروپا )مجلس الاروبی للإفتاء( برای 
بیش تر مســلمانان ســاکن اروپا فتوا داده 

است، که برای مسلمان جایز است، خانه یی 
مســكونی و شــخصی با کمك بانك های 
ربوی برای خود بخرد؛ زیرا مبلغ ماهانه ای 
را که وی باید در خانه ای اجاره ای بپردازد، 
همین مبلــغ را تا مدتی معین برای خانه ی 

خریداری شده با کمك بانك می پردازد.
آن چه این شــورا آن را مبنای فتوای خود 
قرار داده، در نظر گرفتن نیازهای شــدید 
مســلمانان اســت، که فقیهان آن را جزو 
ضروریات دانسته اند؛ هم چنان که، قاعده ی 

فقهی زیر، آن را بیان کرده است:
»الحاجــةُ تنزلُ منزلة الضــرورة خاصةً أو 

عامّةً.«
)نیازمندی های شخصی یا عمومی، به سان 

ضرورت است(.]53[
6-6. طــواف زن حائض و ترس جاماندن 

از همراهان؛
نمونــه ای دیگــر، طــواف زن حائض و 
مسائلی همانند این که، زن ترس جاماندن 
از همراهان خود را داشــته باشد. در چنین 
حالتی بهتر اســت، که به تغییر نیازها توجّه 
کنیم. زن معاصر، هنگام سفر به حج –خواه 
ســفر از راه خشكی باشــد، خواه دریا- با 
گروهی مســافر همراه هم سفر می شود؛ و 
باید در این ســفر همواره با همراهان خود 
باشــد. از ســویی، دیگر به مانند گذشــته 
نیست، که هرحاجی، خود زمان سفر خود 
را تعییــن نماید، بلكه امروزه به دقت برای 
سفرهایی این چنینی زمان هایی مشخص را 
برنامه ریزی کرده اند؛ به ویژه در موسم حج، 
انسان نمی تواند زمان مسافرت خود را پس 
و پیــش نماید. پس اگر فرض شــود، که 
مدت قاعدگی زنی به درازا کشیده می شود؛ 
و نمی تواند طواف افاضه را به جای آورد؛ 
و پس از روز اول و دوم و سوم عید نیز باز 
قاعدگی وی قطع نمی گردد، در این حالت 
برای چنین زنی جایز اســت، که با رعایت 
بهداشــت و احتیاط، به طواف بپردازد؛ و 
حرج و گناهی برایش نیست؛ حتی دیدگاه 
امام ابن تیمیه و شاگردش، امام ابن قیم بر 
این اســت، که در این حالت کفاره ای نیز 
بر زن نیســت؛ و ما نیز با پذیرش به چنین 
رخصتی، ســختی و فشــاری بر این زن و 

همراهانش نمی آوریم.
به همیــن ترتیب، نیازمندی های فراوانی را 
در عصر خود می بینیم، که همواره در حال 
تغییر و تحول اند؛ و بر فقیه است، که چنین 
نیازهای متغیری را در فتوای خود مراعات 

نماید.
7. تغییر وسایل و امكانات زندگی مردم 

تغییر وسایل و امكانات زندگی نیز بر تغییر 
فتوا تأثیرگذار است. امروزه مردم، امكانات 
بیش تری نســبت به پیشــینیان خود دارد؛ 
زیرا علوم جدید به انســان معاصر، توانایی 
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خیره کننده ای بخشید، که پیش از این برای 
بشر میســر نبود. همین امر بر احكام فقهی 
نیز تأثیر می گذارد. چنین قدرت و امكاناتی 
با هفت انفجــار و انقلاب عملی زیر پدید 

آمده است:
انقــلاب تكنولــوژی، انقــلاب بیولوژی، 
انقلاب فضایی، انقلاب هســته ای، انقلاب 
الكترونیكــی، انقلاب اکتشــافی و انقلاب 

ارتباطات.
1-7. پیشــرفت علــم پزشــكی و نگرش 

فقیهان به مقوله ی درمان؛
دارد  وجود  احكامی 
که گونــه ای توانایی 
انسان  برای  مشخص 
و جامعــه به شــمار 
می آید؛ و با تغییر این 
توانایی، حكم مربوط 
نیز تغییر پیدا خواهد 
کرد؛ بــرای نمونه به 
گذشــته ی  رویكرد 
مســأله ی  به  فقیهان 

دوا و درمان اشاره می کنم.]54[ آن ها درمان 
بیمار را امری مطلوب و واجب و مستحب 
نمی دانســتند، بلكه درمان پزشكی بیمار را 
از امور مباح می شمردند؛ تا آنجا که، برخی 
فقیهان پیشــین گفته اند: بهتر است درمان 
پزشكی انجام نشــود)!( چنین مسأله ای در 
آن زمان، برای این بوده، که درمان با یقین 
صورت نمی گرفته؛ و بسیاری از درمان ها و 
تخمینی  و  پزشكی، حدسی  تشخیص های 

بود.
ولــی امروزه و پــس از پیشــرفت دانش 
پزشــكی و اختراع دستگاه هایی که حتیّ به 
ذهن گذشــتگان نیز خطور نمی کرد؛ و نیز 
پیشــرفت دانش داروسازی –که داروهایی 
ســودمند و آزمایش شده را به مردم عرضه 
می کند- چگونه می توانیم به انسان بگوییم: 
با وجــود قرص آســپرین و مانند آن، که 
ســردرد را کاهــش می دهــد، هم چنان بر 
سردرد خود، بردباری نماید؟ یا چگونه به 
بیمار گفته شــود، که بر دندان درد، قولنج 
کلیوی...، دردهای بواسیر شكیبایی ورزد؟! 
حــال آن که، برای هر یك داروهای مفید و 
سودمندی وجود دارد؛ و مادامی که درمان 
بیماری یقینی و مفید اســت، برای انســان 
جایز نیســت، که بر بیماری خــود که به 
آسانی می تواند از آن رهایی یابد، تحمّل و 
بردباری نماید؛ زیرا بی هیچ توجیهی به بدن 
خود آسیب رسانده است؛ و بی سبب خود 
را بــه رنج افكنده؛ از قواعد شــرعی مورد 

اتفاق فقهی نیز این است:
»لاضَرَرَ و لا ضِرارَ.«

)آســیب رســاندن به خود و دیگری جایز 
نیست.(]55[

بنابراین هرگاه آســیبی پیــش آمد، واجب 
است برای رفع آن تلاش نمود. از این رو، 
فقیهان در قواعد خویش گفته اند: آســیب 
و زیــان به قدر امــكان و توانایی باید رفع 
گردد؛ و نبایســت آن را با آســیبی مانند یا 

بزرگ تر از آن برطرف نمود.
اکنون اموری در توانایی مردم اســت، که 
هیچ گاه در باور پیشــینیان چنین مســایلی 
اعضا  پیوند  همچــون  اموری  نمی گنجید؛ 
که مــردم گذشــته در خواب هــم آن را 
نمی دیدند؛ ولی پیشرفت پزشكی و علمی 
آن چــه در گذشــته 
از محــالات بود، به 
کرد.  نزدیك  واقعیت 
چنیــن تغییــری در 
مردم،  توانایی  میزان 
باید در نــوع احكام 

نیز تأثیر بگذارد.
پیشــرفت   .7-2
قضیه ی  و  ارتباطات 
شــبانه ی  واردشدن 

مرد مسافر نزد خانواده ی خود؛
حدیثی از پیامبر خدا )ص( روایت شده، که 
آن حضرت )ص( مرد را از آمدن شــبانه ی 
نزد خانواده اش نهی فرمود]56[؛ یعنی اگر 
مرد از سفر برگشت، روا نیست، که سرزده 
و نیمه شــب بر خانواده اش وارد شود؛ و 
سزاوار اســت، تا صبح صبر نماید. چنین 
منعی از داخل شــدن سرزده ی مرد مسافر 
به خانــه ی خود، برای این بــوده، که وی 
نتوانسته خانواده ی خویش را به آمدن خود 
آگاه سازد؛ و با چنین آمدن ناگهانی، شاید 
شوهری همسر خود را متهم می گرداند؛ یا 
جاسوسی سرزده بر او می گماشت. افزون 
بر این، شایســته تر آن کــه، زن با آرایش و 
زیور و زیبایی به پیشــواز شــوهر خویش 
برود؛ ولی ســرزده وارد شدن شوهر، این 
امــكان را از او می گرفت؛ البته امروزه، که 
مرد می تواند بــا خانواده اش از مكانی دور 
ارتباط برقرار کند، وضعیت فرق کرده. مرد 
می تواند با دورنما یا تلفن یا موبایل خانواده 
را از آمدن خود آگاه ســازد؛ و ســرزده و 
خوفنــاك داخل خانه ی خــود نگردد. این 
از جمله امكاناتی اســت، که تغییر کرده؛ و 
متحول شده است؛ پس حكم نیز به تناسب 
آن تغییر می کند؛ و با آگاهی یافتن خانواده 
از آمدن شوهر، دیگر برای آمدن وی در هر 
لحظه از شب یا روز منعی باقی نمی ماند. 

افزون بر این، امروزه زمان رســیدن مسافر 
در اختیار وی نیست؛ و زمان آن را ساعت 
پــرواز هواپیماها و... و حرکت کشــتی ها 

تعیین می نمایند.
3-7. همراهی زن با شــوهر خود در نقل 

مكانها؛

فقیهان حنفــی گفته اند: اگــر زن مهریه ی 
کامــل خود را از شــوهر خویش دریافت 
نموده باشد، باید از وی پیروی نماید؛ حتیّ 
اگر شــوهرش برای کار از شهری به شهر 
دیگر می رود، زن نیز باید به دنبال وی نقل 

مكان نماید؛ و سرزمین خود را رها سازد.
ولی علمــای متأخر حنفی گفته اند: این امر 
در زمانــی بود، که همســر و خانواده اش 
به مرد اعتماد داشــتند؛ امّــا اکنون اگر زن 
با شــوهر خود به شــهری دیگر رود؛ و از 
خانــواده و خویشــاوندان اش دور بیفتد، 
ممكن اســت شوهر به وی ســتم کند؛ و 
کســی را نیابد، کــه از او دفاع نماید؛ پس 
حق زن است، که در این زمینه شوهر خود 
را همراهی ننماید؛ ولی باید دانست، که این 
نظر متأخران حنفــی، به زمانی بر می گردد 
که ارتباط با خانواده مشكل بود، حال آن که 
زنان امروزی می توانند در هر شــهری و به 
دور از سرزمین خویشاوند خود، شوهر را 
همراهی نمایند؛ زیرا به آسانی می توانند با 
خانواده ی خود تماس داشــته باشد. جهان 
امروزی به دهكده ای کوچك تبدیل شــده 
است. اکنون ما می توانیم پس از چند لحظه 
از هر آن چه در جهان می گذرد، آگاه شویم. 
پس تغییر امكانات و توانایی ها، تغییر فتوا و 

دگرگونی احكام را سبب می شود.
8. تغییــر اوضاع اجتماعــی و اقتصادی و 

سیاسی
تغییر و تحول در اوضاع اجتماعی و سیاسی 
نیز –که از سنت پیشــرفت جوامع برآمده 
اســت- بر نوع فتوا تأثیــر می گذراد؛ زیرا 
بسیاری از امور بر یك حالت باقی نمی ماند، 
بلكــه همواره در حال دگرگونی اند؛ و نگاه 

مردم به آن ها تغییر می کند.
1-8. نامسلمان در جامعه ی اسلامی؛

امروزه در جامعه ی اســلامی به نامسلمانان 
)اهل ذمــه(، "اقلیت های دینی"  می گویند؛ 
اما پرسشــی دربــاره ی این موضــوع، نیز 
مســأله ی اقلیت های مســلمان در جوامع 
غیراســلامی و رابطــه ی امت اســلامی با 
دیگر امت های مطرح شده است: آیا چنین 
رابطه ای، رابطه ای صلح جویانه است؟ یا در 
آن، جنگ و دشمنی وجود دارد؟ هم چنین 
موضوع مســافرت تنهایی زن و آموزش و 
کار زن، نیز مشــارکت او در امر سیاست و 
همه ی این گونه مسایل، فضای وسیعی را 
در جهان پر کرده اســت؛ و نمی توانیم در 
نگاه به این مســایل، هم چنان بر فقه سنتی 

خود راکد و ایستا بمانیم.
واجب است، مقاصد شــارع حكیم را در 
این گونه موارد مراعات نماییم؛ و نصوص 
جزیی را در پرتو مقاصد کلی تفسیر کنیم؛ 
و پیوندی حكیمانه میــان نصوص برقرار 

نماییم؛ قرآن کریم فرموده است: 

احكامــی وجــود دارد کــه 
گونــه ای توانایی مشــخص 
بــرای انســان و جامعــه به 
شــمار می آیــد؛ و بــا تغییر 
ایــن توانایی، حكــم مربوط 
کرد؛ پیــدا خواهد  تغییر  نیز 

»لا ینَهَْاکُمُ اللُ عَنِ الذَّیــنَ لمَْ یقُاتلُِوکُمْ فیِ 
وهُمْ  ینِ و لمَْ یخُْرِجُوکُم منِ دیِاَرکُِمْ انَْ تبَرَُّ الدِّ

وَ تقُْسِطُوا الِیَهْمِْ انَِّ اللَ یحُِبُّ المُقْسِطِینَ«
)خدا شما را از آنان که با شما در دین قتال 
و دشمنی نكردند؛ و شما را از سرزمین تان 
بیــرون ننمودند، نهی نمی کنــد، که با آنان 
نیكــی کنید؛ و به عدالــت و انصاف رفتار 
نماییــد. خدا مردم با عدل و داد را بســیار 

دوست می دارد.(]57[
این اصل و قانون است. حال اگر اهل ذمه از 
به کار بردن عبارت "اهل ذمه"  بر خودشان 
ناراحت بشــوند؛ و بگویند: »نمی خواهیم 
مــا را "اهل ذمه" بنمامیــد، بلكه با عبارت 
"هم میهن" ما را بخوانید« در این حالت باید 

چه پاسخی به آنان داده شود؟
پاســخ ما، پاســخ همه ی فقیهان مسلمان 
است: اهل ذمه از ساکنان دارالسلام هستند. 
مفهوم چنین ســخنی به بیان امروزی این 
اســت، که آنان »هم میهن«اند. چه اشكالی 
دارد، کــه به جای »اهل ذمــه« -که آزرده 
خاطرشــان می نماید- به آنــان »هم میهن« 
بگوییم؟! در حالی که، می بینیم که حضرت 
عمــر )رض( از عبارتــی مهم تر از عبارت 
»ذمه« کوتاه آمد؛ و آن عبارت »جزیه« بود، 
که در قرآن کریم، آشكارا بدان اشاره شده 
است. آن هنگام که عرب بنی تغلب به نزد 
وی آمدند؛ و گفتنــد: »ما قوم عرب ایم؛ و 
از کاربــرد واژه ی »جزیه« بر خود بیزاریم. 
آن چــه از ما می گیری، حتــی اگر چندین 
برابر آن باشــد، به نام صدقــه از ما بگیر؛ 
زیرا ما برای پرداخت چنین مبلغی آمادگی 
داریم.« عمر در آغاز تردید به خود راه داد؛ 
ولــی اصحاب به وی گفتنــد: آن ها قومی 
نیرومندنــد؛ و اگر آنان را به حال خود رها 
نماییم، به رومیان ملحق می شوند؛ و این به 
زیان ماست؛ در نتیجه پیشنهاد بنی تغلب را 
پذیرفت؛ و گفت: اینان قومی بی خردند! به 
معنای جزیه )پرداخت آن( راضی هستند؛ 

ولی از نام آن بیزارند.]58[
بنابرایــن احكام فقهی نه بــر نام و عنوان، 
بلكه بر مســمی و مضامیــن می چرخد؛ و 
در مســایل مربوط به نامسلمانان، هم چنین 
امور زنان بایســت نگاه جدیدی داشت؛ و 
برای مراعات تغییر اوضاع باید فقه آسان و 

رویكرد تدریجی را در امور برگزینیم.
بسیاری از عالمان و مشایخ، نه در واقعیت، 
بلكه لابه لای کتاب ها زندگی می کنند؛ و از 
فقه واقع بیگانه هســتند؛ به عبارت دیگر، 
فقه واقــع از آنان غایب اســت؛ زیرا آنان 
همزمــان با خواندن و بررســی کتاب های 
پیشینیان، کتاب زندگی را ورق نمی زنند؛ از 
این رو، فتوایی را صادر می کنند، که گویی 

از دل گور بیرون آمده است!
رویارویی با جهان ناممكن است:

منادیان چنین نظری کســانی هستند، که به 
جوانان »سلفی جهادی« و جوانان سازمان 
القاعده و سازمان الجهاد در مصر و برخی 
کشورهای فتوا داند، که باید با تمام جهان 
و شــرق و غــرب آن –خواه بت پرســت 
باشند، خواه مســیحی- پیكار نمود؛ چون 
اهل کتاب و بت پرست ها و... و بی دین ها، 
همگی در ســایه بان کفر به سر می برند؛ و 
باید با آنان جنگید. اســتدلال چنین کسانی 

آیات زیر است:
)وَ قَاتلُِوهُــمْ حَتیََّْ لا تكَُــونَ فتِنْةٌَ وَ یكَُونَ 

ینُ للِ( الدِّ
)و بــا کفار جهاد کنید، تا فتنه و فســاد از 
روی زمین برطرف شود؛ و دین خدا حاکم 

باشد؛ و بس.(]59[
)وَ قَاتلُِوا المُْشْــرِکیِنَ کَافَةًّ کَمَــا یقَُاتلُِونكَُمْ 

کَافَةًّ(
)و متفقاً همه با مشرکان قتال و کارزار کنید؛ 
چنان که مشــرکان نیز همه متفقاً با شما به 

جنگ و دشمنی بر می خیزند.(]60[
و بسیاری آیات دیگری از این دست، که به 

»آیه های السیف« مشهورند.
هم چنین تأکیــد کرده اند، که در کتاب های 
فقهی، جهاد با کافران فرض کفایه بر امت 
است؛ و چنین فرضی متحقق نخواهد شد، 
مگر این که، دســت کم، سالی یك بار به 
ســرزمین کافران و به درون خانه هایشــان 
یورش برند، هر چنــد هیچ گونه زیانی از 

آنان به مسلمانان زده نشده باشد!
این گونه کسان گویا نمی دانند نزدیكی مردم 
جهــان به هم به جایی رســیده، که جهان، 
دهكده ای بیش نیســت. هم چنین بنیادهای 
بین المللی در زمینه های سیاسی و اقتصادی 
و اجتماعــی و فرهنگی و قضایی شــكل 
گرفته؛ و عهدنامه های و قراردادهایی تنظیم 
شــده؛ و قانون ها و دادگاه های بین المللی 
پدید آمده اســت؛ و جهانیان، هر کشوری 
را که بــی دلیل بر کشــوری دیگر حمله 
کند، مجرم و گناهكار می شناســند. باید به 
مرزهای کشورها احترام گزارد؛ و درگیری 
و اختلاف میان حكومت ها باید از راه های 
دیپلماتیك حل و فصل گردد. معاهده های 
بین المللی نیز، بر شیوه ی جنگ ها و مسایل 
مربوط به اســیران جنگی و سرنوشت آنان 

نظارت دارد.
از ســویی دیگر، ما مسلمانان جزیی از این 
جهان هســتیم؛ و نمی توانیم مسایل آن را 
نادیده بگیریم؛ و بــه تنهایی زندگی کنیم. 
هم چنین هرگاه در میراث فقهی و شــرعی 
خود نگاهی بیفكنیــم، نصوص و نظراتی 
را خواهیــم یافت، که گرایــش جهان به 
سوی آشــتی و صلح را تأیید کرده است؛ 
و با اندك بررســی و تأملی در می یابیم، که 
چنیــن رویكردی، دلایل برتری دارد؛ و در 

راه راست است. همین گرایش را در کتاب 
خود، »فقــه الجهاد« که زیر چاپ اســت 

برگزیده ام.
اما بهترین تفســیر از آن چه فقیهان، فرض 
نامیده اند، نزد فقیهان شافعی مذهب  کفایه 
اســت. آنان فرض کفایه را به مفهوم سازی 
نیروهای نظامــی توانا بــر بازدارندگی و 
پــاس داری از مرزهــای و مواضع تهدید 
شونده ی دشمن دانسته اند سپاهی آموزش 
دیده و سربازانی شایسته و آماده در همه ی 
اقلیم ها، از خشــكی دریا گرفتــه، تا هوا؛ 
آن گونــه که، اگر دیگــران در فكر تجاوز 
بر مابرآیند، واکنــش ما را کوبنده بیابند؛ و 

امنیت کشور و بندگان خدا تأمین گردد.
2-8. گفتــن تبریك عیدهای مســیحی به 

آنان؛
رعایــت تغییر و تحــول در اوضاع کنونی 
جهــان مرا بر آن داشــت، تا با نظر شــیخ 
الاسلام، ابن تیمیه درباره ی تحریم تبریك 
گفتن به مسیحیان و دیگر ادیان به مناسب 
اعیادشــان مخالفــت ورزم؛]61[ و چنین 
تبریك گفتنی را برای آنان –که در آشــتی 
با مسلمانان به ســر می برند- جایز بدانم؛ 
و به ویژه اگر میان مســیحی و مســلمان، 
نوعی پیوند نزدیك، مانند خویشــاوندی و 
همسایگی و همكلاســی و... و همكاری، 
وجود داشته باشــد. چنین مسأله ای نیز از 
کارهای نیكی ست، که خداند متعال ما را از 
آن منع نفرموده، بلكه به آن سفارش نموده 
است؛ همچنانكه، انصاف ورزیدن نسبت به 

اهل کتاب را روا داشته؛ و فرموده:
)انَِّ اللَ یحُِبُّ المُْقْسِطِینَ(

)خدا مردم با عدل و داد را بســیار دوست 
می دارد.(]62[

افزون بر این، اگر آنان اعیاد مســلمانان را 
بــه آنان تبریك می گویند، باید ما نیز چنین 

کنیم؛ زیرا خدای متعال، فرموده:
)وَإذَِا حُییتمُْ بتِحَِیةٍ فَحَیوا بأَِحْسَــنَ منِهَْا أوَْ 

وهَا( رُدُّ
)هرگاه شما را تحیت و سلامی گفتند، شما 
نیز باید به تحیت و ســلامی بهتر از آن یا 

مانند آن پاسخ دهید.(]63[
3-8. ضرورت آسان گیری در مناسك حج؛

از امــور دیگری که به دلیــل تغییر اوضاع 
شایسته اســت، که رویكردی جدید به آن 
داشته باشیم، مناســك حج است. عبادات 
در اسلام بر پایه ی آســانی بنا شده است. 

خداوند سبحان فرموده است:
)یرُِیدُ اللُ بكُِمُ الیْسُْرَ وَ لا یرُِیدُ بكُِمُ العُْسْرَ(

)خداوند برای شما حكم را آسان خواسته؛ 
و تكلیف شما را مشكل نگرفته است.(]64[

باز فرموده:
ینِ منِْ حَرَجٍ( )وَمَا جَعَلَ عَلَیكُمْ فيِ الدِّ

)و در مقام تكلیف به شــما مشقت و رنج 
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پیامبــر اکرم )ص( نیز به هنگام فرســتادن 
ابوموسی و معاذبن یمن، به آن ها فرمود:

را.« را و لا تعَُسِّ »یسَِّ
)بر مردم آسان بگیرید؛ و سخت مگیرید!(

]66[
همین ســفارش را آن حضرت )ص( بنابر 
روایت انس، به همه ی امت کرد؛ و فرمود: 

روا.« روا و لا تعَُسِّ »یسَِّ
)آسان بگیرید؛ و سخت گیری نكنید!(]67[
بی شك حج نوعی عبادت ویژه است، که به 
چندین دلیل از دیگر عبادات، نیاز بیش تری 

به آسان گیری دارد؛ از آن جمله: 
1. بســیاری از مردم چنین شعائری را در 
شرایط مادی و بدنی ناقصی انجام می دهند؛ 
و از منطقــه ی خود بار ســفر می بندند؛ و 
خانواده و میهــن خویش را ترك می کنند؛ 
مســافرت نیز بخشــی از عذاب و سختی 

است.
2. شدت ازدحام و شلوغی در موسم حج 
–که در ســال های اخیر، مسلمانان بیش تر 
از آن گلــه می کنند؛ البته چنین ازدحامی از 
فضل خداوند متعال بر امت اسلامی ست- 
به ویــژه به هنگام بازگشــت از عرفات و 
بیتوته در مزدلفه و بیتوته در منی و طواف 
افاضــه و نیز جمرات. از ســویی دیگر، به 
علت آگاهی اندك بسیاری از حاجیان، هر 
اندازه بر آن ها در انجام مناسك خود آسان 
بگیریم، آن ها را در انجام بهتر عبادت برای 
پروردگارشــان یاری داده ایم؛ و این برای 

آنان خیر و برکت بسیاری دارد.
3. پیامبــر گرامی )ص( به ویــژه در امور 
حج، بسیار آســان می گرفت؛ از جمله این 
کــه، وقتی در روز عید قربــان از تقدیم و 
تأخیر اعمال گوناگون از آن حضرت )ص( 

پرسیدند، فرمود: 
»افِْعَل و لا حَرَجَ.«

)هر چــه می خواهی انجام بده! اشــكالی 
ندارد.(]68[

هم چنان که، به ویژه در مسایل حج، از غلو 
در دین نهی می کرد؛ و به فضل بن عباس، 
آن گاه که ســنگ هایی برای رمی جمره بر 

می داشت، فرمود:
»بمِثلِ هذا فارموا و ایاکم و الغلوَّ فی الدین، 
فانما هَلَكَ مَن کان قبلكم بالغلوِّ فی الدین.«
)بدیــن گونه رمی نمایید؛ و از غلو در دین 
بپرهیزید؛ زیرا پیشینیان شما به دلیل غلو در 

دین هلاك شدند.(
از این رو، به مانند مذهب شافعی، بازگشت 
از عرفات را پیش از مغرب جایز دانستیم. 
هم چنین بیتوتــه نكردن در مزدلفه و رمی 
جمره ی عقبه و طــواف افاضه را در کعبه 
پس از نیمه شــب، نیز شــب عیــد بیتوته 
نكردن در منی در ایام رمی و رمی پیش از 
زوال و دیگر تخفیفات را به مقتضای حال 

در زمان حج جایز شمرده ایم.]69[

ادامه دارد ....

پایگاه   دعــوت  و  دیــن  ســرویس 
اطلاع رسانی اصلاح

داشــتن فهم صحیــح از قــدر و قضا در 
زندگی فــردی و اجتماعی، بســیار مؤثر 
است. این که انســان خود را مختار ببیند 
و احساس مسؤولیت کند یا برعكس خود 
را عنصری مجبور و بی اراده پندارد، دارای 
اهمیــت فراوانی اســت. از طرفی روحیه 
و روش فــردی که به انســان بــه عنوان 
موجودی بی اختیار و دست بسته می نگرد 
که در سرنوشــت خویش تأثیری نداشته 
و خویشــتن را مقهور و محكــوم امری 
نیرومندتر از خود مشاهده می کند، با کسی 
که خــود را حاکم بر سرنوشــت خویش 
می داند و معتقد اســت انسان آزاد آفریده 
شده، متفاوت است. شخص اوّل هم چون 
موجودی پر و بال شكسته است که جبر و 
بی ارادگی را در عمقِ جان خویش احساس 
می کنــد و انگیزه ای بــرای تلاش در خود 
احساس نمی کند؛ اما شخص دوم هم چون 
پرنده ی سبك بالی است که عزم پرواز دارد 
و عازم هر تلاشــی اســت. از طرف دیگر 
اعتقــاد به جبــر و نفی اختیــار از جنبه ی 
اجتماعی نیز آثار شــومی دارد. رواج این 
عقیده در جامعــه، روح و اراده ی اجتماع 
را فلج می کند و دســت متجاوزین زورگو 
را درازتر کرده و دست انتقام و دادخواهی 
مظلومیــن را می بندد. گروهی که مقامی را 
کســب کرده یا مال و ثــروت عمومی را 
ضبــط نموده انــد، دَم از موهبت های الهی 
می زننــد و آنان که از موهبت الهی محروم 
مانده اند، بــه خود حق اعتراض نمی دهند؛ 
زیرا می پندارند این، اعتراض به قسمت و 
تقدیر الهی اســت و در برابر آن باید صابر 
و حتی شــاکر بود. در نتیجه مستكبرین به 
بهانه ی قدر و قضا، از خود رفع مسؤولیت 
کــرده و از مســند خود پاییــن نمی آیند 
ومســتضعفین نیز، به همین بهانه سكوت 
می کنند. مســلّم اســت که داشــتن بینش 
صحیح در این خصــوص، زنگار این آثار 
شوم را از اذهان زدوده و فواید بسیاری را 
به دنبال خواهد داشت که در ادامه ی بحث 

به آن خواهیم پرداخت.
از طرفی دیگر ایمــان به قدر و قضا یكی 
از ارکان عقیده ی اسلامی است. از عمربن 
خطــاب)رض( روایت شــده اســت که 

پیامبر)ص( فرمود:

»ألایمــانُ أنْ تؤُمن بــالل و ملائكتهِِ و کتبهِِ 
و رســله و الیومِ الآخرِ والقــدر کله خیره 
وشــره«]1[ یعنــی: »ایمان این اســت که 
بــه خداوند، ملائكه، کتاب های آســمانی، 
پیامبران، روز آخــرت و همه ی تقدیرات 
همه ی اعم از خیر و شر باور داشته باشی.«
هم چنیــن از عمربن خطاب)رض( روایت 

شده که پیامبر)ص( فرمود:
»الایمان أن تؤمن بالل و ملائكته و رســله 
و تؤمــن بالجنة و النــار و المیزان و تؤمن 
بالبعــث بعد الموت و تؤمــن بالقدر خیره 
و شــره«]2[ یعنی: »ایمــان یعنی این که به 
خدا، فرشــتگان، پیامبران، بهشت و دوزخ، 
محاســبه ی روز قیامت، زنده شدن پس از 

مرگ و قدر و قضا ایمان بیاوری.« 
از ابوهریــره)رض( روایــت شــده کــه 
پیامبــر)ص( فرمود: »الایمــان بالقدر نظام 

التوحید.«]3[
بنابرایــن با توجه بــه احادیث فوق، ایمان 
به قدر و قضــای خداوند یكی از ارکان و 
اصول ایمان شمرده می شود و ایمان به آن 
واجب اســت. در قرآن کریــم نیز اگر چه 
ایمــان به قدر و قضا، بــه صراحت اعلام 
نشــده، اما در آیات متعددی لفظ »قدر« با 
فتحه یا ســكون »دال« بــه معنی قرار دادن 
چیزی به اندازه و مقیاس مخصوص و وزن 
معین اســت که برابر سنت و قانون معلوم 

انجام می گیرد. مثلًا می فرماید:
ــمَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ فَأَسْــكَناَّهُ فیِ  وَأنَزَلنْاَ منِْ السَّ
الَأرْضِ وَإنِـَّـا عَلَی ذَهَابٍ بـِـهِ لقََادرُِونَ]4[ 
یعنی: ما از آســمان آب ارزشــمندی را به 
اندازه ی لازم و معین  فرو فرستاده ایم و آن 
را در زمین مانــدگار نموده ایم، و ما کاملًا 
می توانیــم به گونه هــا ی مختلف آن را از 

بین ببریم... 
کــه در آن »قدر« به معنی »اندازه ی معین « 

ضرورت توجه به بحث قدر و قضا
)بخش نخست(

آمده است.
الَلّ یعْلَمُ مَــا تحَْمِلُ کُلُّ أنُثـَـی وَمَا تغَیِضُ 
الَأرْحَــامُ وَمَــا تـَـزْدَادُ وَکُلُّ شَــیءٍ عِندَْهُ 
بمِِقْدَارٍ]5[ یعنــی: خدا می داند که هر زنی 
)در شــكم خود( چه چیز حمل می کند )و 
بار او پسر یا دختر است، و وضع جسمانی 
و روحانی، و کیفیت و کمیت اســتعدادها 
و نیروهای بالقوه در او چگونه اســت(، و 
می داند کــه رحم ها از چه چیز می کاهند و 
بر چه چیــز می افزایند )و فعل و انفعالات 
دوران عــادی و قاعدگی و آبســتنی آن ها 
چگونه بوده و زمان حاملگی و زایمان چه 
وقــت و چقدر و بر چه منوال اســت(، و 
هر چیز در نزد او به مقدار و میزان اســت 
)و از اندازه ی معین  و حســاب مشخصی 

برخوردار است(... 
این آیه اعــلام می دارد که هــر موجودی 
از موجــودات الهی دارای ســنتّ و قانون 
مخصوصی اســت. مانند نظم و سنتّ خدا 
در مورد زنان حاملــه و عقیم ماندن آنان، 
و افزایــش و نقصان در اولاد که همه طبق 
نظم الهی اســت. یا در آیه ی زیر به عنوان 
یك ســنتّ ثابت به کیفیت خلقت انســان 

می پردازد:
رَهُ  منِْ أیَ شَیءٍ خَلَقَهُ * منِْ نطُْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّ
]6[ یعنی: خدا او را از چه چیز می آفریند؟! 
* او را ا نطفه ی ناچیزی می آفریند و قوّت 
و قدرت )و جمال و کمال( بدو می بخشد.

و درباره ی این که همه  چیز بر اساس سنتّ 
الهی به مقدار معینی آن را آفریده اســت، 

می فرماید:
رَهُ تقَْدِیراً ...]7[  ... وَخَلَقَ کُلَّ شَــیءٍ فَقَــدَّ
یعنــی: و همه چیز را آفریده اســت و آن 
را دقیقاً اندازه گیــری و کاملًا برآورد کرده 

است...
با توجه به آیات فوق برای ما معلوم می شود 
که عقیــده به قدر در قرآن عبارتســت از 
این که بر هر مؤمنی واجب اســت که بداند 
این جهان دارای قانون و نظم و نظام محكم 
و استواری است که همه ی مخلوقات اعم 
از جمــادات و نباتــات و حیوانات از آن 
پیــروی می کنند و بین علــت و معلول و 
اسباب و مســببات رابطه ی مستقیم وجود 
دارد و بی نظمی  و هرج و مرج و نابسامانی 

در خلق و آفرینش خدا موجود نیست.
بدیهی است انسان در مقابل آن چه که ایمان 
بدان واجب باشد مسؤول است که نسبت 
به آن حساس بوده تا از طرفی ایمان خود را 
از شبهات پاك و از طرفی دیگر با اطمینان 
خاطر ایمان خود را به آن محكم تر نماید. 

جایگاه انسان در مبحث قدر و قضا
از آن جایی که خداونــد دارای علم محیط 
و اراده ی آزاد و قــدرت کامله و حكمت 
بالغه و عدالت تامّه است، هیچ محدودیتی 
برای خداوند وجود ندارد و هیچ منافاتی با 

صفات جلال و جمال او ندارد که از روی 
حكمت خود:

1. مخلوقــات جامدی را بیافریند که بدون 
علم و حرکت و اراده باشــند. مانند سنگ، 

کوه، درخت و ... .
2. مخلوقــات زنــده ای را بیافرینــد که با 
اراده ی خود حرکت کنند و بعضی از اشیاء 
را درك کنند ولی از عقل و علم برخوردار 
نباشند. مانند انواع حیوانات از جمله گاو، 

گوسفند، شتر و ... .
3. مخلوقات عاقلــی را بیافریند که ضمن 
درك تكالیــف با اراده ی نســبتاً آزاد خود 
اعمالــی را انجــام دهند بــدون این که در 
تحقق نتایج تأثیری واقعی داشــته باشــند. 
مانند انسان در بعُد اختیاری وجودش. مثلًا 
در این که انســان در جای خود بنشیند یا 

قدم بزند و ... .
4. مخلوقات عاقــل و مُدرکی بیافریند که 
بدون داشتن اراده و اختیار مجبور و مكلّف 
به انجام دادن کارهایی باشــند. مانند انسان 
در بعُد اجباری وجودش، مثلًا زمان و مكان 
تولد، فعالیت دســتگاه قلب، مغز و ... . یا 

ملائكه در کارهایی که انجام می دهند.
حال این ســؤال مطرح اســت که در میان 
احتمالاتی که بــرای آفرینش ذکر کردیم و 
گفتیم که برای خداوند در مورد هیچ کدام 
از آن هــا  محدویتی وجود ندارد، انســان 
دارای چه جایگاهی است و از چه اوضاع 

و احوالی برخوردار است؟
هم چنان که قبلًا ذکرکردیم، انسان از دایره ی 
دو گزینــه ی اول خارج اســت و موجود 
زنده ای اســت که از عقــل و اراده ای آزاد 
برخوردار اســت. اما این که آزادی اراده و 
اختیار او در چه حدی اســت، یكی از سه 
احتمال زیر درباره ی وی قابل تصور است:

 أ. انســان از خود هیچ اراده ای نداشته باشد 
و تمام اعمالی که از او سر می زنند، از یك 
اراده ی پنهان باشــند و او در واقع ابزاری 

بیش نباشد.
 ب. انسان دارای اراده ای آزاد بوده و قدرت 
انجام کارها و تحقق بخشیدن به بعضی از 
نتایج را دارا باشد بدون این که خداوند در 

تحقق آن ها دخالتی داشته باشد.
 ج. انسان دارای اراده ای آزاد باشد و بتواند 
با اراده و خواست خود و با استفاده از فكر 
و اندیشه ی خود چیزهایی را انتخاب کند و 
قدرت انجام دادن بعضی از آن ها را داشته 
باشــد بدون این که در تحقــق نتایج تأثیر 

مستقیمی داشته باشد.
 حال بــا مراجعه به قرآن کریم و ســنت 
از ویژگی های  به برخــی  نبوی، نگاهــی 
انســان می اندازیم تا جایگاه او را در میان 

مخلوقات دریابیم:
- خداوند متعــال همان طوری که حواس 
پنج گانــه ی شــنوایی، بینایــی، بویایــی، 

چشایی و لامســه و نیز نیروی حرکت را 
به ما داده،]8[ قــدرت اختیار آن چه را که 
می خواهیم، نیز به ما داده است]9[، هر چند 
که نمی توانیم به هر آن چه که خواهان آنیم 
دســت یابیم. ولی در انجام دادن یا ندادن 
افعالمان از اراده و آزادی کامل برخورداریم 
و هیچ چیزی بر اراده ی آزاد ما حاکم نیست 
و این، فضلی اســت از جانب خداوند که 
به وسیله ی آن ما را بر بسیاری از مخلوقات 
خود برتری داده اســت و اگر می خواست، 
می توانســت این آزادی اراده و اختیار را از 
ما بگیرد؛ هم چنان که در بخشی از وجودمان 
اراده ی خدا بر این بوده است که ما بالاجبار 
مطیع او باشیم، مانند: زمان و مكان تولد و 
مرگ، سفید یا سیاه بودنِ پوست بدن و ... .
-     در تحقق بخشیدن به نتایج بسیاری از 
کارهایی که اراده می کنیم و انجام می دهیم، 
با موانع و مشــكلاتی مواجه می شویم که 
این امر بیانگر این حقیقت است که تحقق 
نتایج در حیطه ی اراده و قدرت ما نیســت 
بلكه محكوم قدر و قضا اســت که گاهی 
قدر و قضا با اراده ی ما موافق اســت و در 
نتیجه نتایج تحقق می یابند و گاهی هم قدر 
و قضــا با اراده ی ما در تضاد اســت و در 
نتیجه قدر و قضا تحقــق نمی یابد و ما به 
مقصود خود نمی رســیم. در طول زندگی 
انســان، از این قبیل موارد به دفعات برای 
او روی می دهنــد. البته در این جا ذکر این 
نكتــه ضروری اســت کــه در این بخش 
اموری مد نظر ما هســتند که انســان تمام 
توان فكری، جســمی و ... خود را در آن به 
کار می گیرد و به تعبیری از تمامی اســباب 
و مســببات بهره می گیرد، ولــی باز موفق 

نمی شود.
- تكالیف الهی و قانون حســاب و جزایی 
که در شرایع آسمانی مطرح شده تنها شامل 
انسان و جن می شود، چرا که خداوند درك 
و فهــم و اراده و آزادی را بــه این دو نوع 
موجود داده است که با آن می توانند تكالیف 
را بفهمند، در حالی که موجودات دیگری 
که اساســاً فاقد عقل هستند مانند حیوانات 
و یا نیــروی عقل دارند، ولــی هنوز عقل 
آن ها  کامل نشــده است؛ مانند انسان هایی 
که به حد بلوغ نرسیده اند چون توان درك 
تكالیف الهــی را ندارند مورد تكلیف قرار 
نگرفته اند،]10[ هم چنین موجودات دیگری 
که هر چنــد نیروی عقــل و درك و فهم 
دارنــد ولی چون فاقد اراده ی آزاد و غرایز 
و شهوات هستند، خداوند اراده ی آن ها  را 
مورد ابتلا و آزمایش قرار نداده است، مانند 

ملایك.
لیِعْبدُُونِ]11[  إلَِاّ  وَالنِسَ  الجِْنَّ  خَلَقْتُ  وَمَا 
یعنی: آن چه پریان و انسان ها برایش آفریده 

شده اند، عبادت و عبودیت است.
طبق آیه ی فوق تنها انسان و جن هستند که 
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برای عبادت خدا خلق شــده اند و در برابر 
اراده ی آزاد خود به تبع کارهایشــان مورد 

عذاب یا پاداش قرار می گیرند.
با توجه به مطالبی که گفته شــد درمی یابیم 
که از ســه احتمالی کــه در مورد وضعیت 
انسان گفتیم تنها احتمال سوم می تواند در 
مورد او صادق باشد که انسان را موجودی 
مختــار و دارای قــدرت تصمیم گیری و 
انجام افعال می داند، اگر چه او را در تحقق 
بخشیدن به نتایج، غیرمؤثر و ناتوان می بیند.
بنابرایــن انســان در همان حــال که خود 
تصمیم به انجام کارها می گیرد و مقدمات 
لازم را فراهم می کند، برای تحقق آن فعل 
نیازمند یاری خدا می باشد. پس در به انجام 
رسیدن یك کار می توان گفت که هم انسان 
در آن دخالــت دارد و هم اراده ی خداوند 
در طــول آن قرار داشــته و فاعل حقیقی 
ایشــان می باشــد. تفصیل این بحث را در 
ادامه  خواهیم آورد، هم چنان که به بخشــی 
از آن در بحــث »توحید در فعل« در فصل 
اول  از بخش سوم به توضیح بخشی از آن 

پرداخته شد.
ادامه دارد ....
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مجدی الهلالی
مترجم: مجتبی دوروزی

خداوند عزّ و جــلّ آدمی را آفرید و او را 
ترکیبی از عقل و قلب و نفس و اعضا قرار 

داد.
عقل: 

خداوند ســبحان عقل را جایــگاه علم و 
معرفت قرار داده، به واســطه ی عقل است 
که آدمــی را بر دیگر موجــودات برتری 
داده اســت، در همین عقــل، توانایی ها و 
استعدادهایی را به ودیعه نهاده که به کمك 
آن هــا می تواند به درجــه ای از معرفت و 
شناخت برسد که پیش از این هیچ آفریده ای 
به این درجه نرسیده است؛ چه دلیلی بالاتر 
از این اختراعات که بشر موفقّ به انجامش 
شــده از جمله: کامپیوتر و فضاپیما... نكته 
قابل توجّه آن است که پژوهش های جدید 
ثابــت کرده انــد که آدمی فقــط از بخش 
کوچكــی از توانایی های عقلش اســتفاده 
توانایی هایی خارق العاده   پیوسته  و  می کند 
رها  اســتفاده ای  بی هیچ  و شــگفت انگیز 

می گردند.
قدر مســلّم هیچ عاقلی این توانایی را که 
خداونــد بدو ارزانی داشــته در راه خوار 
نمــودن خود به کار نمی گیــرد و خود را 
از بهره گرفتن از این عضو شریف محروم 

نمی گرداند.
...آری آدمیــان در میزان توانایی های عقلی 
خود متفاوتند امّا بــا این تفاوت، کم ترین 
مقدار نیروی اندیشــه در نــزد هر عاقلی، 
کافی است تا او را در راه شناخت خداوند 

یاری رساند.
از ایــن رو می بینیم که قرآن قدر و منزلت 
عقــل را بالا می برد، می بینیــم که قاری را 
بر می انگیــزد تا عقلش را بــه کار گیرد، 
لذا با آیات بســیاری برخورد می کنیم که 
به این ســخن خــدا ختم می شــوند: افََلا 
تعَْقلُِونَ... )بقــره: 76( »مگر نمی فهمید و 
ــرُون )انعام: 50(  عقل ندارید؟« افََلا تتَفََكَّ
»مگر نمی اندیشــید.« انَِّ فـِـی ذَلكَِ لَآیاَتٍ 
لقَِوْمٍ یعَْقلُِونَ )رعــد: 4( »بی گمان در این 
)اختلاف اســتعداد خاك ها و جوراجوری 

درخت ها و گیاهان و دگرگونی های میوه ها 
و طعم آن ها( نشــانه هایی )بر قدرت خدا( 
برای کسانی اســت که عقل خویش را به 

کار می گیرند.«
برای این که آدمی عقلش را در وظیفه ای که 
برای آن آفریده شــده به کار گیرد می بینیم 
قــرآن او را فرا می خواند تــا عقلش را از 
اسارت تقلید ها و رسوم غلط برهاند مانند 
این ســخن خدا: )وَکَذَلكَِ مَا أرَْسَــلْناَ منِْ 
قَبلْـِـكَ فيِ قَرْیةٍ منِْ نذَِیــرٍ إلَِاّ قَالَ مُترَْفُوهَا 
إنِاَّ وَجَدْناَ آباَءَنـَـا عَلَی أمَُّةٍ وَإنِاَّ عَلَی آثاَرهِِمْ 
ا  مُقْتدَُونَ*قَــالَ أوََلـَـوْ جِئتْكُُــمْ بأَِهْدَی ممَِّ

وَجَدْتمُْ عَلَیهِ آباَءَکُمْ( )زخرف: 23-24(
»همین گونه در هیچ شهر و دیاری پیش از 
نكرده ایم  مبعوث  بیم دهنده ای  )پیغمبر(  تو 
مگر این که متنعمان )خوشگذران و مغرور 
از ثروت و قدرت( آن جا گفته اند: ما پدران 
و نیــاکان خــود را بر آیینــی یافته ایم )که 
بت پرستی را بر همگان واجب کرده است( 
و ما هم قطعاً )بر شــیوه ی ایشان ماندگار 
می شــویم و( به دنبــال آنــان می رویم... 
)پیغمبرشان بدیشان( می گفت: آیا اگر من 
آیینی را هم برای شــما آورده باشم که از 
آیینــی هدایت بخش تر باشــد که پدران و 
نیــاکان خود را بــر آن یافته اید )باز هم از 
گذشتگان خود پیروی می کنید و دست به 

دامان تقلید می شوید؟(«
از مهم تریــن وظایفی که قــرآن بدان قیام 
نموده، آزاد کردن عقــل و به کارگیری آن 
در مســیری اســت که به خاطر آن آفریده 
شــده، آن هم با رعایت ضوابط شرعی. از 
لابه لای فكری صحیح است که شخص به 
صحت آن چه در قرآن نقل شده پی می برد؛ 
به عنوان مثال قرآن در خصوص وحدانیت 
خداوند عقل را مــورد خطاب قرار داده و 
می فرماید: )قُلْ أرََأیَتْـُـم مَّا تدَْعُونَ منِ دُونِ 
الَلّ أرَُونـِـي مَاذَا خَلَقُوا مـِـنَ الْأَرْضِ أمَْ لهَُمْ 
مَاوَاتِ ائِتْوُنيِ بكِِتاَبٍ مِّن قَبلِْ  شِرْكٌ فيِ السَّ
هَذَا أوَْ أثَـَـارَةٍ مِّنْ عِلْــمٍ إنِ کُنتمُْ صَادقِیِنَ( 

)احقاف: 4(

شناخت انسان

»بگو: آیا دقتّ کرده اید درباره چیزهائي که 
بجز خدا به فریاد مي خوانید و مي پرستید؟ 
به من نشــان دهید چه چیــزي از زمین را 
آفریده اند؟ یا اصلًا در )آفرینش و گردش و 
چرخش( آسمانها مشارکتي داشته اند؟  )اگر 
فرضاً مي گوئید بلي آنها شرکت داشته اند( 
کتابــي )از کتابهاي آســماني( پیش از این 
)قرآن که گفتار شما را تصدیق کند( یا یك 
اثر علمي )و باســتاني از علماي گذشته که 
گواهي دهد بر راستي چنین ادعائي( براي 

من بیاورید، اگر راست مي گوئید...«
قرآن ارزش عقل را به انســان شناسانده و 
جایگاهش را رفیع می گرداند، به او احترام 
نهاده و انســان را فرا می خواند تا آن را در 
مســیر تفكر به کار گیرد و پیــام قرآن را 

دریابد:
ّ مَثنْیَ  )قُلْ إنِمََّا أعَِظُكُم بوَِاحِدَةٍ أنَ تقَُومُوا لِلَ
ــرُوا مَا بصَِاحِبكُِم مِّن جِنةٍَّ  وَفُرَادَی ثمَُّ تتَفََكَّ
إنِْ هُوَ إلَِاّ نذَِیرٌ لكَُّم بیَنَْ یدََيْ عَذَابٍ شَدِیدٍ( 

)سبأ: 46(
»بگو: من شما را تنها یك نصیحت مي کنم، 
و آن این است که: خالصانه براي خدا، دو 
نفر دو نفر، و یا یك نفر یك نفر، برخیزید 
)و اندیشــه هاي خفته را زنده کنید(. سپس 
)درباره محمّد که ســالها با او بسر برده اید 
فكر خود را به کار گیرید و( بیندیشــید )تا 
پاکي و امانتداري و ســلامت جســماني و 
روحاني او ، در خاطره ها مجسّــم شود... 
این( همدم و همنشین )دیرینه ی( شما، جنّ 
زده و دیوانه نیست. بلكه او بیم دهنده شما 
از عذاب سختي است که در پیش است...«
هم چنین قــرآن تصویر کســانی را که به 
عقل هایشــان اهانــت کــرده و آن را رها 
کرده اند بیان داشته اســت، اینان تبدیل به 
وَابِّ  بدترین جنبندگان شده اند: )إنَِّ شَرَّ الدَّ
ــمُّ البْكُْمُ الذَِّیــنَ لَا یعَْقلُِونَ(  عِنــدَ الّل الصُّ

)انفال: 22(
»بی گمان بدترین انسان ها در پیش گاه یزدان، 

افراد کر و لالی هستند که نمی فهمند...«
نفس: 

یكــی از تعریف های نفــس می تواند این 
باشــد کــه: مجموعه ای اســت از امیال و 
خواســته های درون انســان، و سرشت آن 
به گونه ای اســت که خواهان آســایش و 
راحتی بوده، و از تكالیف و مســئولیتّ ها 
بیزار اســت و در هــر کاری که بنده انجام 
می دهد می کوشد تا بهره و نصیب خود را 
از آن به دست آورد... به سرانجام کاری که 
می کند نمی نگرد، مانند بچّه ای است که پدر 
را برای به دست آوردن چیزی تحت فشار 
قرار می دهد که گاه می تواند او را بكشــتن 
دهد، نفس این گونه است که قرآن آن را به 
وءِ(  باِلسُّ لَأَمَّارةٌ  النفَّْسَ  تصویر می کشد: )انَِّ 

)یوسف: 53(

»چرا که نفس )ســرکش به طــور طبیعی 
به شــهوات می گراید و زشتی ها را تزیین 
می نمایــد و مردمــان را( بــه بدی هــا و 

نابكاری ها می خواند.«
نفس بخیل اســت، هر چیز خوبی را برای 
 ) حَّ خود می خواهد: )وَ احُْضِرَتِ الَانفُْسُ الشُّ

)نساء: 128(
»و انســان با بخل سرشته شــده اند )و مال 
دوســتی خصلت ذاتی و دایمی بشر است 
و باید پیوسته با آن مبارزه و پیكار کرد.(«.

-اگــر لگامــش را رهــا کنی اســتعداد و 
قابلیــت گناه و نافرمانی را دارد و اگر او را 
بترسانی قابلیت کنترل و مهارکردن خود را 
اهَا*فَأَلهَْمَهَا فُجُورَهَا  دارد: )وَنفَْسٍ وَمَا سَــوَّ

وَتقَْوَاهَا( )شمس: 7-8(
»و ســوگند به نفس آدمي ، و به آن که او 
را ســاخته و پرداخته کرده است ) و قواي 
روحــي وي را تعدیــل، و دســتگاههاي 
جســمي او را تنظیم نموده است(! سپس 
بدو گناه و تقوا را الهام کرده است ) و چاه 
و راه و حسن و قبح را توسّط عقل و وحي 

به او نشان داده است(...«
به شــهوات و خواســته ها و تمایلاتی که 
نفس بدان متمایل اســت »هوی و هوس« 
گفته می شــود. بنابراین )ضعف های( نفس 
مانع غیرقابل عبور میان ما و خداوند عزّ و 
جلّ اســت، خداوند سبحان نفس را با این 
خصوصیاّت آفریده تا میزان صداقت ما را 
در عبودیتّ بیازمایــد... امّا قرآن نیز نقش 
مهمّی ایفا می کنــد، نفس و نقاط ضعف و 
خطرناکــش را به آدمیــان معرّفی می کند، 
قابلیت هــای آن را بیان می دارد و راه تزکیه 
و مجاهده با نفس را نیز نشان می دهد تا با 
صدق و اخلاص خداوند را عبادت نماید.

قرآن به اعماق هر نفسی می رود، تا آخرین 
نقطــه ی آن، با آن مواجه می شــود و آن را 
توجیه و ارشاد می کند، گویی فقط به خاطر 

آن نازل شده، نه چیز دیگری.
قــرآن به همیــن حد اکتفــا نمی کند بلكه 
نمونه هایی از مؤمنینی را که نفس هایشــان 
را تزکیه کرده و با آن مجاهده نموده اند بیان 
می دارد تا کسی که قرآن را تلاوت می کند 
آنان را از الگو و اســوه ی خــود گرداند، 
هم چنین تصاویری از انســان هایی که زمام 
نفــس خود را رها کرده و بــه دنبال امیال 
خویــش رفته تا هلاك شــده اند را عرضه 
می دارد )به این نمونه بنگرید(: )وَنفَْسٍ وَمَا 
أفَْلَحَ  وَتقَْوَاهَا * قَدْ  فُجُورَهَا  اهَا* فَأَلهَْمَهَا  سَوَّ
بتَْ  ــاهَا  * کَذَّ اهَا*وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّ مَن زَکَّ
أشَْــقَاهَا* فَقَالَ  انبعََثَ  بطَِغْوَاهَــا * إذِِ  ثمَُودُ 
بوُهُ  لهَُمْ رَسُــولُ الَلّ ناَقَةَ الَلّ وَسُقْیاَهَا  *  فَكَذَّ
فَعَقَرُوهَــا فَدَمْــدَمَ عَلَیهْـِـمْ رَبهُُّــم بذَِنبهِمِْ 
اهَا*وَلَا یخََافُ عُقْباَهَا  ( )شمس: 15- فَسَوَّ

)7

»و ســوگند به نفس آدمي، و به آن که او را 
ساخته و پرداخته کرده است )و قواي روحي 
وي را تعدیل، و دستگاههاي جسمي او را 
تنظیم نموده است(! سپس بدو گناه و تقوا 
را الهام کرده است )و چاه و راه و حسن و 
قبح را توسّط عقل و وحي به او نشان داده 
اســت(. )قسم به همه اینها!( کسي رستگار 
و کامیاب مي گردد که نفس خویشتن را )با 
انجام طاعات و عبادات، و ترك معاصي و 
منهیاّت( پاکیــزه دارد و بپیراید )و آن را با 
هویدا ســاختن هویتّ انساني رشد دهد و 
بالا برد(.   و کسي ناامید و ناکام مي گردد که 
نفس خویشتن )و فضائل و مزایاي انسانیتّ 
خود را در میان کفر و شــرك و معصیت( 
پنهان بــدارد و بپوشــاند، و )به معاصي( 
بیالاید.    قــوم ثمود با طغیان و سرکشــي 
خــود )پیغمبرشــان، صالــح را( تكذیب 
کردند )و دروغگویــش نامیدند(.    آن گاه 
که بدبخت ترین ایشــان برخاست و رفت 
)تا شــتر را پيَ بكند. دیگران هم جلو او را 
نگرفتند، و لذا همچون او بزهكار شدند(.    
فرستاده خدا )صالح( بدیشان گفت: کاري 
به شــتر خدا نداشته باشید و او را از نوبت 
آبش باز ندارید.    او را دروغگو نامیدند )و 
بیم و تهدیدش را نادرست شمردند( و شتر 
را پي کردند و کشــتند. پس خدا به سبب 
گناهشــان بر آنان خشم گرفت و ایشان را 
هلاك کرد و با خاك یكسانشان ساخت.    و 

خدا از عاقبت کارشان نمي ترسد...« 
قلب: 

در قرآن قلب آدمی این گونه معرّفی شــده 
است که بر ســایر اعضا حكمرانی می کند 
و زندگــی حقیقــی آن در گــرو ایمان به 
خداوندست... این قلب بیمار نیز می شود، 
زمانی بیمار می شــود که هوی و هوس بر 

آن سیطره یابد.
قرآن برای شــخص تلاوت کننده اشــكال 
گوناگــون هــوی و هوس را که ســبب 
بیماری قلب می شود بیان می کند هم چنین 
چگونگی بهبودیــش را نیز بیان می دارد و 
اســباب افزایش ایمان را بر می شــمرد تا 
زندگیش پایدار گشــته و اراده اش تقویت 

گردد.
خداونــد می فرمایــد: )  یاَ أیَهَُّــا الناَّسُ قَدْ 
بكُِّمْ وَشِــفَاءٌ لمَِّا فيِ  جَاءتكُْم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّ
دُورِ وَهُدًی وَرَحْمَةٌ للِّْمُؤْمنِیِنَ  ( )یونس:  الصُّ

)57
» اي مردمان! از ســوي پروردگارتان براي 
شــما اندرزي )جهت رهنمــود زندگي( و 
درماني براي چیزهائي که در سینه ها است 
)همچــون کفــر و نفاق و کینه و ســتم و 
دشــمني با حق و حقیقت( آمده است )که 
قرآن نام دارد( و هدایت و رحمت اســت 

براي مؤمنان...«
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قرآن به همین اندازه بســنده نمی کند بلكه 
نمونه هایــی از نیكوکارانــی را که دارای 
قلب های زنده اند بیان می دارد تا ایشــان را 
الگوی خود قرار دهیم هم چون این نمونه: 
)  إنِمََّا المُْؤْمنِـُـونَ الذَِّینَ إذَِا ذُکرَِ الّل وَجِلَتْ 
قُلُوبهُُمْ وَإذَِا تلُیِتَْ عَلَیهْمِْ آیاَتهُُ زَادَتهُْمْ إیِمَاناً 
لُونَ  *  الذَِّیــنَ یقُیِمُونَ  وَعَلَــی رَبهِّـِـمْ یتَوََکَّ
ا رَزَقْناَهُمْ ینُفقُِــونَ  *  أوُْلئَكَِ  ــلَاةَ وَممَِّ الصَّ
هُمُ المُْؤْمنِوُنَ حَقّاً لهَُّــمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبهِّمِْ 

وَمَغْفرَِةٌ وَرزِْقٌ کَرِیمٌ  ( )انفال: 2-4(
» مؤمنان، تنها کســاني هستند که هر وقت 
نام خدا برده شــود، دلهایشــان هراســان 
مي گردد )و در انجام نیكیها و خوبیها بیشتر 
مي کوشــند( و هنگامي که آیات او بر آنان 
خوانده مي شود، بر ایمانشان مي افزاید، و بر 
پروردگار خود توکّل مي کنند )و خویشتن 
را در پناه او مي دارند و هســتي خویش را 
بدو مي ســپارند(.    آنان کسانیند که نماز را 
چنان که باید مي خوانند و از آنچه بدیشان 
عطاء کرده ایــم،  )مقداري را به نیازمندان( 
مي بخشــند.    آنان واقعاً مؤمن هســتند و 
داراي درجــات عالــي، مغفــرت الهي، و 
روزي پــاك و فراوان، در پیشــگاه خداي 

خود مي باشند...«
هم چنیــن تصاویری از قلب هــای بیمار و 
سخت شــده عرضه می دارد تا ما از اسبابی 
که این ســختی را پدیــد می آورند دوری 
بگیریم )به عنوان مثــال( می فرماید: )  ألَمَْ 
یأَْنِ للَِّذِینَ آمَنوُا أنَ تخَْشَعَ قُلُوبهُُمْ لذِِکْرِ الَلّ 
وَمَا نزََلَ منَِ الحَْقِّ وَلَا یكَُونوُا کَالذَِّینَ أوُتوُا 
الكِْتاَبَ منِ قَبلُْ فَطَالَ عَلَیهْمُِ الْأَمَدُ فَقَسَــتْ 

قُلُوبهُُمْ وَکَثیِرٌ مِّنهُْمْ فَاسِقُونَ( )حدید: 16(
» آیا وقت آن براي مؤمنان فرا نرسیده است 
که دلهایشــان به هنگام یاد خدا، و در برابر 
حق و حقیقتي که خدا فرو فرستاده است، 
بلرزد و کرنش برد؟ و آنان همچون کساني 
نشوند که براي آنان قبلًا کتاب فرستاده شده 
اســت و سپس زمان طولاني بر آنان سپري 
گشته است، و دلهایشان سخت شده است، 
و بیشترشان فاسق و خارج )از حدود دین 

خدا( گشته اند.«

جهاندار امینی
توبه از دیدگاه دین اســلام به عنوان یك 
نهاد بسیار مهم مطرح است و در قرآن بیش 
از صد مرتبه از توبه و مشــتقات آن بحث 
بــه میان آن آمده اســت. هیچ اختلافی در 
این نیست که توبه صادقانه می تواند عذاب 
اخروی را از انسان ســاقط کند، زیرا این 
وعده ای است که خداوند به توبه کاران داده 
است و حتی ادله دیگری مبنی بر تأثیر توبه 
و محدوده تأثیرگذاری آن در مجازات های 
دنیوی نیز وارد شده که البته محل اختلاف 
میان فقیهان مذاهب مختلف اســت. برای 
چنین توبه ای شــرایط قید شــده است که 
بــا توجه به آیات متعــدد از قرآن کریم و 
دیدگاه مفســران و فقیهان می توان شرایط 

تحقق توبه را به شرح زیر بیان کرد:
1- پشیمانی

یكی از مهمترین ارکان توبه پشیمانی است 
کــه کارآمدترین موقعیــت را در اصلاح 
مجرم فراهم می سازد و این نشان از آگاهی 
و معرفــت بزهــكار به ناهنجــاری عمل 
ارتكابی اســت، گاه توبــه را همین ندامت 
دانســته اند: الندُم توبة.]1[ برخی گفته اند 
برای تحقق توبه، پشیمانی کافی است، زیرا 
ارکان دیگری را نیز به دنبال خود می آورد.
]2[  قطعــاً توبه ای را که خداوند می پذیرد 
و در پرتو تفضل خــود، پذیرش آن را بر 
توبه ای  است،  گردانده  واجب  خویشــتن 
است که از ژرفای درون و عمق جان برمی 
جوشد و گویای این است که چنین کسی 
از دل و جان پشیمان شده است و زندگی 

دوباره ای پیدا کرده است.]3[
مؤلفین اســلامی در توبه، ندامتی را معتبر 
شمرده اند که حاصل تنفر مجرم از عصیان 

و تجاوز نسبت به حدود الهی و ارزشهای 
پذیرفته شــده در جامعه اســلامی باشد. 
بنابراین ندامت بر شــرب خمــر را از آن 
جهت که موجب اضرار نفس است،  توبه 
محســوب نكرده اند. به همیــن دلیل آنان 
که در معــرض کیفر واقع و هراس از رنج 
عقوبت بر آنها مستولی شــده، نمی توانند 
با هدف گریز از تحمــل مجازات به توبه 
متمســك شــوند و اظهار توبــه در چنین 
شرایطی، بلااثر و بی اعتبار خواهد بود.]4[ 

2- عزم و اراده در عدم بازگشت به گناه
ندامت با اوصاف مذکــور، عزم و اراده را 
برمی انگیزد که منشأ حرکت و سیر به سوی 
نیكی هاست. چرا که محال است کسی در 
انجام کاری، اصرار و پافشاری کند، در عین 
حال نیز پشــیمان و نادم باشد. در بخشی 
از آیه 135 ســوره آل عمران که می فرماید: 
»ولــم یصُِرّوا علی ما فعلوا« بر این مســأله 
تأکید دارد، که توبه کسانی پذیرفته می شود 
که بر انجام گناه گذشته اصرار ندارند. زیرا 
اصــرار بر گناه نشــان بی اعتنایی یا عناد و 

دشمنی با قوانین خداست.
 3- گناه ناشی از جهل باشد

خداونــد می فرماید : »انِمَّــا التوَّبةُ عَلی اللِ 
ــوءَ بجِهالةٍ« )نساء، 17(،  للِذینَ یعَملونَ السُّ
کلمه »الســوء« دلالت بر این دارد که مؤمن 
بعد از هر گناه و لغزشــی که از وی ســر 
می زند توبه می کند ولی کلمه »الســیئات« 
کــه در آیه بعــد به صــورت صیغه جمع 
یئِّاَتِ  آمده،»وَلیَسَْتِ التوَّْبةَُ للَِّذِینَ یعَْمَلُونَ السَّ
حَتـَّـی إذَِا حَضَرَ أحََدَهُمُ المَْوْتُ« نشــان از 
اصرار و تكرار گناه اســت. علما در مورد 
کلمه »جهالة« در این آیه اختلاف کرده اند 

و دیدگاههای مختلفی ارائه کرده اند.
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عــده ای آن را به معنای ضلالت یعنی ترك 
هدایت گرفته اند. خواه این مدت کم باشد 
خــواه زیاد، مادام تا بدانجــا ادامه نیابد که 

روح به گلوگاه رسد.]5[
 برخــی نیز گفته اند که مراد آن اســت که 
کســی ندانسته گناهی بكند سپس بداند که 
آن کار گناه و حرام است و یا کسی که گناه 
بودن کاری را می دانســته ولی از روی هوا 
و هوس و غلبه هواهای نفسانی، آن کار را 

انجام دهد.]6[
 و نیز گفته شده که هر کسی نافرمانی خدا 
را مرتكب شود او جاهل محسوب می شود 
و فعل او را جهالــت نامیده اند. خداوند از 
زبان یوســف می گوید: »وَإلَِاّ تصَْرِفْ عَنيِّ 
کَیدَْهُنَّ أصَْبُ إلِیَهْـِـنَّ وَأکَُنْ منَِ الجَْاهِلیِنَ« 
)یوسف، 33( و نیز در جریان موسی با بنی 
اسرائیل می فرماید : »قَالوُا أتَتَخَِّذُناَ هُزُوًا قَالَ 
أعَُوذُ باِلَلّ أنَْ أکَُونَ منَِ الجَْاهِلیِنَ« )بقره، 67(

ســایس می گوید: وجه تســمیه عاصی به 
انسان جاهل این است که شخصی که علم 
بــه ثواب و عقــاب دارد مرتكب معصیت 
نمی شــود و کسی که با این وجود مرتكب 

می شود، مثل این است که علم ندارد.]7[
قتاده می گوید: اصحاب پیامبر اجماع کرده 
اند که هر معصیتی جهالت اســت، چه از 
روی عمد و چه از روی سهو مرتكب شده 

باشند.
از قراین استفاده می شود منظور از جهل در 
آیه 17 سوره نســاء، طغیان غرایز و تسلط 
هوسهای ســرکش و چیره شدن غفلت بر 
نیروهای عقل و ایمان است و در این حالت 
علم و دانش انســان به نسبت گناه، گرچه 
از بیــن نمی رود اما تحــت تأثیر آن غرایز 
ســرکش قرار گرفته و عملًا بی اثر می گردد 
و هنگامی که علم اثر خود را از دســت داد 
عمــلًا با جهل و نادانــی برابر خواهد بود. 
ولی اگر گناه از روی انكار حكم پروردگار 
و عناد و دشمنی انجام گیرد، چنین گناهی 
حكایــت از کفر می کند و به همین جهت، 
توبه آن قبول نیســت مگر که از این حالت 
باز گردد و دست از عناد و انكار بشوید.]8[

 4- عدم تأخیر عمدی در توبه
توبه بر همه مسلمانان واجب است بنابراین 
فوریت در انجام آن نیز لازم است و تأخیر 
و تراخــی در آن جایز نیســت.]9[ هرگاه 
شــخص مؤمن بعــد از ارتكاب بــه گناه، 
بلافاصله به تطهیر نفــس خویش نپردازد، 
بر قلب وی ســنگینی خواهد کرد و طبق 
آنچه که در احادیث آمده است قلب وی را 
ســیاه می گرداند و بعد از چند مرتبه تكرار 
گناه، سیاهی تمام قلب وی را در بر خواهد 
گرفــت. و حتی به تأخیــر انداختن توبه، 
خود گناه دیگری محســوب می شود. چه 
بسا تأخیر توبه باعث شود شخص با زمانی 
مواجه شود که توبه در آن زمان قابل قبول 

نیست.]10[
ماننــد توبه فرعــون هنگامی کــه در دریا 

غــرق می شــد و خداوند بــا ردّ توبه وی 
می فرماید: »آلْآنَ وَقَــدْ عَصَیتَْ قَبلُْ وَکُنتَْ 

منَِ المُْفْسِدِینَ« )یونس، 91(
خداوند در ســوره نســاء می فرماید: »إنِمََّا 
وءَ بجَِهَالةٍَ  التوَّْبةَُ عَلَی الَلّ للَِّذِینَ یعَْمَلُونَ السُّ
ثمَُّ یتَوُبـُـونَ منِْ قَرِیبٍ فَأُولئَـِـكَ یتَوُبُ الَلّ 
عَلَیهْمِْ وَکَانَ الَلّ عَلیِمًا حَكِیمًا * وَلیَسَْــتِ 
ــیئِّاَتِ حَتیَّ إذَِا  التوَّْبةَُ للَِّذِیــنَ یعَْمَلُونَ السَّ
حَضَــرَ أحََدَهُمُ المَْوْتُ قَــالَ إنِيِّ تبُتُْ الْآنَ 
ارٌ أوُلئَكَِ أعَْتدَْناَ  وَلَا الذَِّینَ یمَُوتوُنَ وَهُمْ کُفَّ
لهَُمْ عَذَاباً ألَیِمًا« )نســاء، 17و18( »بی گمان 
خداوند تنها توبه کسانی را می پذیرد که از 
روی نادانی به کار زشــت دست می یازند، 
ســپس هرچه زودتر برمی گردند، خداوند 
توبه و برگشت آنان را می پذیرد و خداوند 
آگاه و حكیم اســت. توبه کسانی پذیرفته 
نیســت که مرتكب گناهــان می گردند، تا 
آنگاه که مرگ یكی از آنان فرا می رســد و 
می گوید: هم اینــك توبه می کنم. همچنین 
توبه کســانی پذیرفته نیســت کــه بر کفر 
می میرنــد. هم برای اینان و هم آنان عذاب 

دردناکی تهیه دیده ایم.«
برخی متكلمان و فقیهان به استناد این آیه، 
توبــه را برای فرد گناهــكار واجب فوری 
می دانند. به نظر مفســران عبارت آخر آیه 
17، »یتَوبـُـونَ منِْ قَریبٍ« چند وجه معنایی 
دارند : نخست تشویق بندگان به توبه کردن 
بلافاصله پس از معصیــت. وجه دیگر، از 
نظر برخی مفســران، قبــل از مرگ یا قبل 
از مشــاهده آثار مرگ اســت و این تفسیر 
با توجه به آیه 18 ســازگار است. آنجا که 
می فرماید: » وَلیَسَْــتِ التوَّْبةَُ للَِّذِینَ یعَْمَلُونَ 
یئِّاَتِ حَتیَّ إذَِا حَضَرَ أحََدَهُمُ المَْوْتُ قَالَ  السَّ

إنِيِّ تبُتُْ الْآنَ «]11[
اقوالــی نیز در این زمینــه وجود دارد: ابن 
عباس می گوید: منظور از »منِْ قَریبٍ« قبل 
از مریضــی و مرگ اســت.]12[ ضحاك 
می گوید: هرچه قبل از مرگ باشــد قریب 
محســوب می گــردد. گفته شــده قبل از 
رســیدن روح به حلقوم اســت. که این از 
حدیث پیامبر گرفته شده که فرمود: »انَِّ اللَ 

یقَْبلُِ توَبةََ العَْبدَِْ ما لمَْ یغَُرْغِر«]13[ 
علمــا می گویند : توبه قبل از مرگ صحیح 
است، حتی اگر یك روز قبل از مرگ باشد، 
زیرا امید به اصلاح فرد باقی است و اگر از 
کردار خود پشیمان گردد و عزم ترك گناه 

داشته باشد از وی پذیرفته می شود.
اما کسی که در معرض موت است و امیدی 
به زندگی نــدارد، توبه و اظهار ایمان هیچ 
نفعی به او نمی رســاند.]14[ این مطلب در 
آیات زیر روشن می شود: یونس 90 و 91 

، انعام  158. 
جمهور مفســرین معتقدند آیه 18 ســوره 
نساء دلالت بر عدم پذیرش توبه در حالت 

ناامیدی دارد.]15[
محمــد عبــده  می گوید: منظــور از »منِ 
قریب« زمانی اســت که شــهوت و هوای 

نفس تنزل پیدا می کند یا شــعله های خشم 
و غضــب فروکش می کند و عقل و دینش 
عودت کند. به عبارتی منظور، زمان پس از 
گناه اســت به این معنا که انسان مؤمن بعد 
از ارتكاب گناه بلافاصله پشــیمان  شود و 
توبه کند و نه توبه را به تأخیر اندازد. حال 
اگــر این گناه نزدیك بــه مرگ )حتی یك 
روز قبل از آن(اتفاق بیفتد و بلافاصله بعد 
از آن توبه صورت پذیرد، قابل قبول است. 
و این از معنای »وَ هُو الذَّی یقَْبلُِ التْوَّْبةََ عَنْ 
عِباَدهِِ« گرفته می شود و این که نباید توبه به 
تأخیر افتد از آیه »اِنمَّا التْوَّبةَُ عَلی اللِ للَِّذینَ 
وءَ... منِْ قَریبٍ...« فهم می شود.  یعَْمَلونَ السُّ
عدم پذیرش توبه بعــد از ارتكاب گناهان 
متعدد از آیه »لیَسَْــتِ التْوَّبةَُ للَِّذینَ یعََمَلونَ 
ــیئاتِ...« فهم می شود که با مقایسه لفظ  السَّ
یئات« در آیه  وءَ« در آیه 17 و کلمه »السَّ »السُّ
18 که نشان از ارتكاب گناهان بی شماری 

است، فهمیده می شود.]16[
دیدگاه اخیر می تواند قابل ترجیح باشــد؛ 
زیرا توبه کامل آن است که آثار و رسوبات 
گناه را به طور کلی از روح و جان انســان 
بشــوید و کمترین اثری از آن در دل باقی 
نگذارد و این در صورتی ممكن اســت که 
در فاصلــه نزدیكی قبــل از آن که گناه در 
وجود انسان ریشــه بداوند، از آن پشیمان 

شود.
همچنیــن در ســوره آل عمــران آیه 135 
خداوند می فرماید: »وَالذَِّینَ إذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً 
الَلّ فَاسْــتغَْفَرُوا  أنَفُْسَــهُمْ ذَکَرُوا  أوَْ ظَلَمُوا 
لذُِنوُبهِـِـمْ« عبارت »ذَکَروا الل« که بلافاصله 
به ماقبل وصل شــده است، می توان آن را 
به معنای »یتوبون مـِـن قریب« گرفت. که 
مرتكب گناه با یاد خداوند اعلام پشیمانی 

می کند.
5- جبران گذشته

شرط دیگر قبولی توبه، جبران گذشته است 
که در قرآن مصادیقی از جبران که عطف بر 
توبه شده آمده و مفسرین و علما در تبیین 

آنها دیدگاههای خاصی را بیان کرده اند:
 • اصلاح

در آیاتی از قرآن کریــم کلمه اصلاح بعد 
از توبه آمده اســت: از جمله : »فَمَنْ تاَبَ 
مـِـنْ بعَْدِ ظُلْمِهِ وَأصَْلَحَ فَإنَِّ الَلّ یتَوُبُ عَلَیهِْ« 
)مائــده، 39( و نیز » إلَِاّ الذَِّینَ تاَبوُا منِْ بعَْدِ 
ذَلكَِ وَأصَْلَحُوا فَإنَِّ الَلّ غَفُورٌ رَحِیمٌ « )نور، 
5( همین مضمون در ایــن آیات نیز آمده 
اســت : نســاء 16؛ بقره، 160؛ آل عمران، 
89؛ قید اصلاح در این آیات بر نوعی نمود 

خارجی یافتن توبه تأکید دارد.
علمای اخلاق علاوه بر شرایط مذکور، بر 
جبران خطاهای گذشــته نیز تأکید بسیاری 
می کنند و آن را لازمه برطرف شدن کدورت 
قلب از گناهان می دانند. و تا زمانی که توبه 
منجر به عمل نشــود، تنها دوری از گناه و 
پشــیمانی نمی تواند توبه محســوب شود. 

فخر رازی در تفسیر اصلاح می گوید:
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»منظور از اصلاح این اســت که شــخص 
تائب با نیت صادق و پاك و بازگشــتی که 
خالــی از اغراض مادی باشــد، توبه کند«.

]17[
ســید قطب دیدگاه وســیع تری به نسبت 
اصلاح دارد و معتقد است اصلاح عبارت 
اســت از تعدیل اساسی و تغییر بنیادین در 
شخصیت، وجود، دیدگاه، روش، کردار و 

رفتار است.]18[
از آنجــا کــه لفظ اصلاح بعــد از توبه در 
قرآن به دنبال جرایمــی از قبیل، کتمان مَا 
انَزَْلَ اللُ، زنا، قذف، ســرقت، ارتداد آمده 
اســت، به نظر می رسد اصلاح جنبه عملی 
و کاربردی در راستای جبران گذشته باشد. 
مثلًا اصلاح به نسبت توبه کننده از سرقت، 
رد مال مسروقه و در قذف، جلب رضایت 

خاطر مقذوف است.
حتی برخــی نیز مرور زمان یك ســاله را 
برای احراز اصلاح شــخص تائب در نظر 

گرفته اند.]19[
 • تبیین

از گناهان کبیره ای که قــرآن به لزوم توبه 
از آن اشــاره نموده اســت، گنــاه کتمان 
حــق و بیان نكردن آن برای مردم اســت. 
خداوند کســانی را که کتمان حق می کنند 
وعــده نفرین الهی و همه مردمان را به آنها 
می دهد مگر کسانی از آنها که توبه کنند و 
می فرماید: »إلَِاّ الذَِّینَ تاَبوُا وَأصَْلَحُوا وَبیَنَّوُا 
حِیمُ«  ابُ الرَّ فَأُولئَكَِ أتَوُبُ عَلَیهْـِـمْ وَأنَاَ التوََّّ
)بقره، 160( ســید قطب در تفسیر این آیه 
می گوید: نشــانه توبه و برگشــت راستین 
اصلاح حال و صداقت در کار و روشنگری 
و صداقت در گفتار و آشــكار کردن حق و 
شناســاندن حقیقت و اعتراف بدان و عمل 
کردن برابر آن اســت.]20[ لفظ »تبَیَنوّا« که 
در آیه آمده است برای جبران مافات است 
یعنی آنچــه را که کتمان کرده باید تبیین و 

آشكار کند.]21[ 
 • ایمان و عمل صالح

توبه با پشــیمانی و دســت کشیدن از گناه 
می آغازد و با عمل صالح و کار پسندیده ای 
به پایان می آید که ثابت می کند توبه درست 
و جدی بوده اســت. عمــل صالح و کار 
پســندیده در عین حــال تعویض مثبتی را 
در دل و درون برای دســت کشیدن از گناه 
پدید می آورد. گناه، کار و اقدام است، لازم 
اســت خلأ آن را با کار و جنبش عكس آن 
پــر کرد، در غیر این صــورت دل و درون 
به ســبب خلأی که پس از دست کشیدن 
از گناه آن را حس می کند، به ســوی گناه 
می گراید.]22[ به همین سبب در بعضی از 
آیات قرآن لفظ ایمان و عمل صالح بر توبه 
عطف شده اســت. از جمله : »و انیّ لغفّارُ 
لمَن تابَ و آمَن و عَملِ صالحاً ثم اهَتدی«. 
)طه، 82( دکتر قرضاوی معتقد اســت، سرّ 
این عطف این است که ارتكاب گناه کبیره 
خدشه ای سنگین بر ایمان و اعتقاد شخص 

وارد مــی آورد. حتی بعضــی از احادیث 
نبوی]23[ بیانگر ســلب ایمان از مرتكب 
گناه کبیره در حین ارتكاب آن، می باشــد.

]24[
در آیات دیگری از جمله سوره توبه آیات 
5 و 11 ، صلاة و زکاة بر توبه عطف شــده 
انــد که می توان آنهــا را مصادیقی از عمل 
صالح نام برد، که برخی از علما به اســتناد 
روایات وارده، نمــاز خواندن را در احراز 

توبه مجرم کافی می دانند.]25[
 • اعتصام بالل و اخلاص

قرآن بعــد از آنكه وعده فروترین درجات 
دوزخ را بــه منافقین می دهــد، روزنه ای 
روشن و پرنور را به سویشان باز می گذارد 
و آن روزنه توبه است. البته توبه از نفاق به 
مجرد اعلان اسلام قابل قبول نیست، بلكه 
شرایط خاصی برای آنان تعیین شده است. 
»إلَِاّ الذَِّینَ تاَبوُا وَأصَْلَحُــوا وَاعْتصََمُوا باِلَلّ 
ّ فَأُولئَكَِ مَعَ المُْؤْمنِیِنَ «  وَأخَْلَصُــوا دیِنهَُمْ لِلَ
)نســاء، 146( و آن تمسك جستن به دین 

و خالص گردانیدن خود برای خدا است.
 • استغفار

کلمــه دیگری کــه بر توبه عطف شــده، 
اســتغفار اســت. قرآن نصاری را که قائل 
به الوهیت مســیح بودنــد، دعوت به توبه 
می کند و در دنباله آن بایســتی از خداوند 
طلب بخشــش کنند تا مشــمول غفران و 
رحمت الهی شــوند. »أفََلَا یتَوُبوُنَ إلِیَ الَلّ 
وَیسَْتغَْفرُِونهَُ وَالَلّ غَفُورٌ رَحِیمٌ « )مائده، 74(

 • اعتراف به گناه
یكی دیگر از شــرایط تحقق توبه اعتراف 
به گناه اســت. که علمــا از آن به »اعتذار« 
تعبیر کرده اند. ابن قیم بر این باور است که 
اگر اعتراف به گناه نباشد، توبه ای صورت 
نمی گیرد؛ زیرا اعتراف نكردن به گناه، تأیید 
آن است و کمال اعتراف این است که فرد 
با قلب و زبان به خطا و اشــتباه خود، اقرار 

کند.]26[ 
ابن عربی  معتقد است توبه عبد، اعتراف به 
گناه است. مانند آدم که به ظلم خود اعتراف 
کرد. آنجا که گفت : رَبنَّا ظَلَمْناَ انَفُْسَنا ]27[ 
و نیز کسانی که کارهای خوبشان با کارهای 
بد به هم آمیختــه، به گناهان خود اعتراف 
می کنند و خداوند می فرماید: امید است که 

توبه آنها پذیرفته شود.
»وَآخَــرُونَ اعْترََفُوا بذُِنوُبهِـِـمْ خَلَطُوا عَمَلًا 
صَالحًِا وَآخَرَ سَیئِّاً عَسَی الَلّ أنَْ یتَوُبَ عَلَیهْمِْ 

إنَِّ الَلّ غَفُورٌ رَحِیمٌ «.)توبه، 102(
موارد دیگری در قرآن از زبان پیامبران ذکر 
شــده است که مقدمه استغفار و اعتراف به 
گناهان می باشد. جمهور فقیهان مذاهب را 
عقیده بر آن است که هرگاه مرتكب جرم، 
گناه خطای خود را پوشانیده و بین خود و 
خدا توبه کند این اســتتار و توبه برای وی 
بهتر از افشای جرم و اقرار به آن است. این 
نظر مبتنی بر احادیث و روایاتیاســت]28[  
که از پیامبر وارد شده است. به نظر برخی 

از حنابله و شــافعیه برای کسی که مشهور 
به ارتــكاب معصیت می باشــد اقرار بهتر 
اســت، چون فایده ای در ترك اقامه حد بر 

او نیست.]29[
ابن قدامه با ردّ این دیدگاه معتقد است در 
توبه نیازی به اقرار نیســت، زیرا اقرار تنها 
به نسبت بدعت در دین الزامی است.]30[
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دکتر یوسف قرضاوی
مترجم: جلیل بهرامی نیا

تقریبــاً می توان گفــت: آن هایــی که در 
دوران مــا در باره ی اســلام، پیام این دین 
و تمدن آن به نــگارش می پردازند، به دو 
گروه مخالف تقســیم می شــوند: گروهی 
جنبه ی انعطاف پذیری و »تجدد« )137( را 
در قوانین و آموزه های اســلام به گونه ای 
برجســته نشان می دهند که گویی این دین 
خمیری اســت کاملًا نرم و شكل پذیر که 
بدون هیچگونه محدودیتی، به هر اندازه و 

فرمی که مردم بخواهند، درمی آید.
در طرف دیگــر، گروهی قرار می گیرد که 
جنبه ی ثبات و استواری و جاودانگی را در 
قوانین و راهنمایی های این دین آن اندازه 
برجســته و اصیل نشــان می دهند که دین 
تخته سنگی سفت و سخت به نظر می آید 

که نه حرکتی دارد و نه انعطافی.
عیب بسیاری از افراد بشر همین است که 
همــواره فقط از یك دیدگاه و یك جنبه ی 
خــاص، و به صورت گزینشــی به قضایا 
می نگرنــد و جوانب دیگــر آن را علیرغم 
اهمیت و حساســیت قابل ملاحظه ای هم 
که داشته باشــند، فرو می گذارند و بدان ها 
توجه نمی کنند، در نتیجه به افراط یا تفریط 

می گرایند.
از میان نویســندگان، کمتر نویسنده ای را 
می تــوان یافت که از آفت زیاده اندیشــی 
افراطیون و کوته بینی کوته اندیشــان سالم 
مانده و به ایــن برنامه ی ربانی بی همتا که 
بر مبنای آن جامعه ای ربانی و انســانی، و 
تمدنی پیشــرو و متوازن بنا گردید، نگاهی 

درست و روشن داشته باشد.

حقیقت این اســت که جامعه ی مســلمان 
با پدیــده ای اســتثنایی و بی نظیــر ممتاز 
شــده اســت که از جمله ی برجسته ترین 
ویژگی هایی به شــمار می آیــد که آن را از 
دیگر جوامع مشخص می سازد. این پدیده 
عبارت است از: توازن، و یا می توان گفت: 
پدیده ی »میانه روبــودن« که این فرموده ی 

خداوند بزرگ بدان اشاره می نماید:
وَکَذَلكَِ جَعَلْناَکُمْ أمَُّةً وَسَطًا ]بقره: 143[.

»و بدین ترتیب شــما را امتــی میانه رو )و 
بدور از افراط و تفریط( قرار دادیم«.

که ما پیشتر به گونه ای مفصل در باره ی آن 
به بحث پرداختیم.

از برجســته ترین و آفتابی تریــن نمادهای 
تــوازن و میانه روی که »نظام اســلام« و به 
دنبال آن جامعه ی اســلامی بدان وســیله 
از دیگــران تمایز می یابند، عبارت اســت 
از: ایجــاد هماهنگی میان ســنت و تجدد 
یــا ابدیت و تغییر. اســلام این دو جنبه را 
در صورتی هماهنگ و جالب و شــگرف 
باهم گرد می آورد، و هرکدام را در جایگاه 
مناسب و حقیقی خود قرار می دهد... ثبات 
در جایی که جاودانگی و دوام لازم است، 
و انعطاف پذیــری در جاهایــی که نیاز به 

نوشدن و دگرگونی احساس می گردد.
این ویژگی برجســته ی رسالت اسلام، در 
هیچ شــریعت آسمانی و بشــریِ دیگری 
یافت نمی شــود. آسمانی ها – بنا به رسم و 
عادت – نمایانگــر ثبات)138( و حتی در 
مواردی جزمیت، جمود و تفكر استخوانی 
می باشــند تا جایــی که تاریــخ، مقابله ی 
بسیاری از رجال آن ها در برابر حرکت های 
بزرگ علمی و آزادی بخــش، و نیز تجدد 
ســتیزی آنان را در میدان اندیشه، قانون و 

تشكیلات به ثبت رسانده است.
شریعت ها و قوانین بشری هم – بنابه رسم 
عــادت – نمایانگر انعطاف پذیری مطلق و 
بی قیدوبندند. از این رو می بینیم که همواره 
در حــال تغییرند و تقریباً بــر هیچ حالتی 
پایدار نمی مانند، حتی قوانین اساســی که 
مادر قوانین به شــمار می روند بسیاری از 
اوقات با گردش یك قلم از سوی حاکمی 
ســلطه جو، شــورای انقلاب یــا پارلمان 
منتخب – ســلامت و تقلبی بودن انتخابات 
هم بماند- لغو و باطل می گردد، به گونه ای 
که مردم شب و روز را در حالی می گذرانند 
که مطمئن نیستند آیا ماده یا قاعده ای قانونی 
که دیروز مورد احترام و عنایت بود، دوام و 

بقا خواهد داشت یا خیر؟!

اما اســلام که خداوند پیام ها و برنامه های 
آسمانی را با آن پایان داده است، هم عنصر 
ثبات و ماندگاری و هم عنصر انعطاف پذیری 
را داراست و این امر از جمله شاهكارهای 
اعجاز در این دین، و نشانه ای از نشانه های 
جهان شــمولی و جاودانگی و صلاحیت 

فرازمانی و فرامكانی آن به شمار می آید.
زمینه های ســنت گرایی و ثبات مداری، و 
زمینه های تجددگرایی شــریعت اســلام و 
رســالت فراگیر و جاودانه اش را می توان 

اینگونه مرزبندی و مشخص نمود:
ثبات و پافشاری در مورد اهداف و آرمان ها، 
و انعطــا ف پذیــری در ابزارها و روش ها. 
ســخت گیری و ســنت گرایی در اصول و 
کلیات، و آســان گیری و تجدیدپذیری در 

فروع و جزئیات.
زمینــه ی  در  ســنت گرایی  و  پافشــاری 
ارزش های دینی و اخلاقی، و انعطاف پذیری 
در اشــكال و قالب ها و کارهای دنیوی و 

علمی.
سنت گرایی و تجدد در زندگی و در هستی:
چه بسا که شــخصی می پرسد: اسلام چرا 
چنین روشــی دارد؟ نمی شــد خداوند یا 
تجدیدپذیری مطلق و یا سنت گرایی را در 

آن منظور می داشت.
و اما پاسخ: اســلام در نتیجه ی اتخاذ این 
روش، به صورت ویــژه با طبیعت زندگی 
انسانی و به طور کلی با طبیعت این جهان 
گسترده و بزرگ، ســازگاری و هماهنگی 
می یابد، چرا که این دین با فطرت انسان و 

فطرت هستی هم نواست.
خود طبیعت زندگی بشــری را که در نظر 
آوریم، می بینیم که دارای دو دســته عناصر 
می باشد: نخســت عناصری پایدار و ثابت 
که همگام با بقای انسان، باقی خواهند بود، 
دوم عناصــری انعطاف پذیــر، تغییرپذیر و 

نوشونده.
مثلًا انســان کنونی، فهــم و معلومات وی 
گســترده شــده، دانش های وی پیشرفت 
نمــوده، و توانایــی وی در زمینــه ی بــه 
خدمت گرفتن نیروهــای موجود در جهان 
پیرامونــش و نیز در بهره بــرداری از آن ها 
افزایش بسیار یافته تا جایی که توانست پای 
بر کره ی ماه بگــذارد، چند روزی بر روی 
آن زندگی کند، مجهولات آن را کشف کند 
و نمونه هایی از خاك و سنگ های آن را با 

خود به زمین بیاورد.
اما آیا گوهر انســان امروزی در مقایســه 
با انســان ماقبل و مابعد تاریخ تغییر کرده 

ایجاد هماهنگی میان تجدد و سنت گرایی
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آیا گوهر وجــودی انســان معاصر که به 
سیاره ی ماه صعود کرده است، با آن انسانی 
که نمی دانست جنازه ی برادرش را چگونه 
پنهــان نمایــد و کلاغ ایــن کار را به وی 

آموخت، تفاوت یافته است؟
هرگز! بلكه گوهر وجودی انســان همواره 
یگانه خواهــد ماند، هرچند که آگاهی ها و 
دانش های وی دگرگــون، و توانایی هایش 

دوبرابر و چندبرابر شوند.
انســان از دوران نیــای اصلی خــود تا به 
امروز، می خورد و می نوشــد و دوســتدار 
جاودانگــی اســت، و اراده و عــزم وی 
در برابــر انگیزه های شــخصی درونی، یا 
وسوسه افكنی های برونی، ضعیف و ناتوان 
می گــردد و در نتیجه دچار گناه و معصیت 
می شود و فریب می خورد، سپس وجدانش 
بیــدار و هوشــیار می گردد، و احســاس 
گنهكاری وجودش را فرا می گیرد، لذا راه 
بازگشــت در پیش می گیــرد و بر در توبه 
می کوبد، بدین امید که صفحه ای ســفید و 

زرین را از نو آغاز کند.
این را در داســتان آدم ابوالبشــر، مشاهده 
نمودیم. جریان از این قرار است که شیطان 
وی را وسوسه نمود و اندك اندك فریبش 
داد و او را به دام غلط و اشتباه انداخت که 
بله، آن درخت، درخت جاودانگی و دارایی 
زوال ناپذیر است، تا این که بالاخره آمده از 

آن درخت ممنوع خورد:
فَــأَکَلَا منِهَْا فَبـَـدَتْ لهَُمَا سَــوْآتهُُمَا وَطَفقَِا 
یخَْصِفَانِ عَلَیهْمَِا منِْ وَرَقِ الجَْنةَِّ وَعَصَی آدَمُ 
رَبـَّـهُ فَغَوَی )121( ثمَُّ اجْتبَاَهُ رَبهُُّ فَتاَبَ عَلَیهِْ 

وَهَدَی ]طه: 121 – 122[.
»ســرانجام هر دو نفــر از آن خوردند )و 
جامه های بهشتی از بدنشان فرو ریخت( و 
شرمگاهشان برایشان نمایان شد )که تا آن 
زمان از ایشان پنهان بود( و شروع کردند به 
این که برگهای درختان بهشــت را بر خود 
بپیچند و بچسبانند. بدین نحو آدم از فرمان 
پروردگارش ســرپیچی کرد و گمراه شــد 
)و ایــن واقعه پیش از نبوّت او بود(]121[ 
ســپس پروردگارش او را )برای پیغمبری( 
برگزید و توبه اش را پذیرفت و )به ســوی 

اعتذار و استغفار( رهنمودش کرد«.
در میــان فرزنــدان بشــر همــواره افراد 
»بداندیش« دیده خواهند شــد که در نتیجه 
حســادت ورزی و بدخواهــی، از ریختن 
ناحق و ظالمانه ی خــون همنوعان بی گناه 

خود ابا و پرهیز نخواهند نمود.
افــراد »نیك اندیش« و  همچنین همــواره 
پارســا و پاك سرشت دیده خواهند شد که 
نه مرتكب پلیدی و زشتی می شوند، و نه در 
باره ی بزهكاری می اندیشند، نه بدکردارند، 
نه بدخواه و بداندیش، و نه بدی را با بدی 

پاســخ می گویند! این را هم در داستان دو 
فرزنــد آدم که خداونــد آن را به صورت 
یك حقیقت برایمان بازگو فرموده اســت، 
مشــاهده کردیم. آنگاه که یكی بر دیگری 
حسادت ورزید و دســت به خونش آلود 
و بدین ترتیب در جمله ی شــقاوتمندان و 
زیانكاران جای گرفت، و این در حالی بود 
که دیگری از این که دست خشونت بر وی 

بگشاید ابا داشت و می گفت:
إنِيِّ أخََافُ الَلّ رَبَّ العَْالمَِینَ ]مائده: 28[.

»آخر مــن از خداوند )یعنــی( پروردگار 
جهانیان می ترسم«.

تجلی  همــواره  مــا 
عینی این داســتان را 
در هزارها و میلیون ها 
نفر از فرزندان آدم که 
شــخصیت  نمایانگر 
»هابیل«  و  »قابیــل« 
باشــند خواهیم دید، 
و بشریت نیز همواره 
و  کار جهان  پایان  تا 
جهانیان تكرار عملی 
را  امر  ایــن  عینی  و 

بارها مشاهده خواهد کرد.
به هستی پیرامون خود که بنگریم، مشاهده 
می کنیم چیزهایی را در بر دارد که ثابت و 
استوارند، هزار و بلكه هزاران سال گذشته  
است اما این عناصر ثابت همچنان به همان 
صورت خود باقی مانده اند: زمین و کوه ها، 
شب و روز، خورشید و ماه و ستارگان که 
به اجازه و دستور خدا رام گشته و هرکدام 

در مدار خود شناورند.
همچنین در آن، عناصری جزیی و تغییرپذیر 
پدید می آیند،  دارند: کشــتزارهایی  وجود 
دریاچه هایی خشــك می شوند، کانال هایی 
حفر می گردند، آب هایی به خشكی تجاوز 
می کنند، خشــكی در آب پیــش می رود، 
زمینی مرده آباد می گردد، کویرهایی خشك 
سرســبز می گردند، ســرزمین هایی آباد و 
جاهایی ویران می گردند، گیاهانی می رویند 
و بالندگی می یابند، و برخی دیگر خشــك 
می گردنــد و بــه صــورت علف هایی در 
آغوش باد درمی آینــد و به هر طرفی برده 

می شوند...
ایــن اســت طبیعــت و عادت انســان و 
طبیعت هســتی. در آن واحــد هم ثابتند و 
هم تغییرپذیر، اما ثبات در کلیات و اصول 
و گوهر، و تغییر در جزئیات و اشــكال و 

قالب ها و نمادهای بیرونی.
پس اگر تجدد و نوشــدن قاعده ای اســت 
موجــود در هســتی و در زندگی، ثبات و 
دوام نیز قانونی است که بر زندگی و هستی 

حاکم می باشد.
و اگــر از دیر باز عده ای از فلاســفه اصل 

»شــدن« و تغییرپذیری را بــه عنوان یك 
قانون ازلی حاکم بر تمامی هســتی قلمداد 
کرده انــد، در مقابــل عده ای هــم بوده اند 
کــه قائل به خلاف آن اصــل بوده و ثبات 
و تغییرناپذیــری را اســاس، و اصل کلی 
فراگیر و حاکم بر تمامی هستی به حساب 

آورده اند.
حقیقت این اســت که هردو اصل ابدیت 
و تغییــر، در هســتی و در زندگی کارآیی 
و عمل مشــترك دارنــد، همانگونه که به 

صورتی عینی و ملموس، دیده می شود.
پس شگفت آور نیست اگر می بینیم شریعت 
اســلام که با فطرت 
انســان و فطرت کل 
ســازگاری  وجــود 
دربردارنــده  ی  دارد، 
دو عنصــر ثبــات و 
میان  و  بــوده  تجدد 
برقرار  آشــتی  آن ها 

ساخته است.
اسلامی  جامعه ی  لذا 
با برخورداری از این 
مزیــت می توانــد با 
سنت گرایی و پافشاری بر اصول، ارزش ها 
و آرمان های خود، و بانوگرایی در زمینه ی 
دانش هــا، تكنیك ها و روش هــا و ابزارها 
زندگــی کند، اســتمرار یابد و پیشــرفت 
نماید، این جامعه با سنت گرایی و تكیه بر 
اصل ثبات می تواند بر عوامل فروپاشــی و 
نابودی، یا ذوب شــدن در دیگر جوامع یا 
تجزیه شدن به چند جامعه ی به ظاهر متحد 
اما در اصل متضاد و ناسازگار، فایق آید و 
ماندگاری خود را تضمین کند. در سایه ی 
ثبات، قانون مداری نهادینه شــده و اعتماد 
عمومــی و اطمینان دوجانبــه در اجتماع 
گســترش می یابد، معامــلات و روابط بر 
ستون های استوار و بنیان هایی تزلزل ناپذیر 
بنا می گردنــد که طوفان خودســری ها و 
هواها و دگرگونی های احتمالی سیاســی و 
اجتماعی، تأثیری بر آن ها نخواهد گذاشت 
در همیــن حال این جامعه بــا نوگرایی و 
انعطاف پذیری می تواند خود و روابط خود 
را با دگرگونی های عصر، و تغییرات شرایط 
زندگی همنوا و همراه سازد، بدون این که 
ویژگی ها و اصول بنیادین خود را از دست 

بدهد.
اما جلوه های ســنت و تجدد در شــریعت 
اســلام کدامند؟ و چه دلایلی برای این امر 
می توان ارایه نمود؟ این موضوعی است که 
ما ان شــاء الل در صفحات بعد به بیان آن 

خواهیم پرداخت.
دلایل ســنت گرایی و تجــدد در منابع و 

احكام اسلام:
ســنت گرایی و نوســازی، نمادها و دلایل 

 شــگفت آور نیســت اگــر 
که  اسلام  شــریعت  می بینیم 
با فطــرت انســان و فطرت 
دارد،  ســازگاری  وجود  کل 
ثبات  عنصر  دو  دربردارنده  ی 
و تجــدد بــوده و میان آن ها 
است. ســاخته  برقرار  آشتی 

فراوانی دارند که می توان آن ها را در منابع 
اسلام شریعت و نیز تاریخ این دین یافت.

این ثبات و ســنت گرایی در »منابع اصلی، 
نصی و قطعی قانونگذاری« که عبارتند از: 
کتاب خداوند و ســنت پیامبر خدا )ص(، 
جلوه گر می باشند. قرآن سرچشمه ی اصلی 
و قانون اساســی، و سنت، تفسیر نظری و 
بیان عملی قرآن بوده، و هردو منبعی الهی 
و معصوم می باشــند که هیچ مسلمانی حق 

رویگردانی از آن ها را ندارد:
سُولَ ]النور: 54[. قُلْ أطَِیعُوا الَلّ وَأطَِیعُوا الرَّ

»بگو از خدا و پیامبر اطاعت کنید«.
إنِمََّــا کَانَ قَوْلَ المُْؤْمنِیِــنَ إذَِا دُعُوا إلِیَ الَلّ 
وَرَسُــولهِِ لیِحَْكُمَ بیَنْهَُمْ أنَْ یقَُولوُا سَــمِعْناَ 

وَأطََعْناَ وَأوُلئَكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ ]النور: 51[.
»مؤمنــان هنگامی کــه به ســوی خدا و 
پیغمبــرش فرا خوانده شــوند تا میان آنان 
داوری کند، سخنشــان تنها این اســت که 
می گویند: شــنیدیم و اطاعــت کردیم! و 

رستگاران واقعی ایشانند«.
تجددگرایی در »منابــع اجتهادی« که میان 
فقهای مســلمان در میزان حجیت و اعتبار 
اســتدلالی آن ها اختلاف نظرهای گسترده 
و فراوانی وجــود دارد، نمود پیدا می کند. 
منابعــی مانند: اجماع، قیاس، استحســان، 
مصالح مرســله، قــول صحابــی، احكام 
شریعت های پیش از اســلام ودیگر منابع 

اجتهاد و روش های استنباط.
با دقت در احكام شریعت)139(، مشاهده 
می کنیم که این احكام به دو بخش مشخص 

تقسیم می گردند:
1(     بخشی ثابت و ابدی.

2(     بخشی انعطاف پذیر و تجدیدپذیر.
می بینیــم که ثبــات و ابدیــت در عقاید 
پنجگانه ی بنیادین، یعنی: ایمان به خداوند، 
فرشتگان، کتاب های آسمانی، پیامبران خدا 
و روز آخــرت نمود می یابــد. این باورها 
همان هایی هســتند که قــرآن در جاهای 

گوناگون بدان ها اشاره می کند، از جمله:
لیَسَْ البْرَِّ أنَْ توَُلوُّا وُجُوهَكُمْ قبِلََ المَْشْــرِقِ 
وَالمَْغْــرِبِ وَلكَِنَّ البْرَِّ مَنْ آمَــنَ باِلَلّ وَالیْوَْمِ 
الْآخِرِ وَالمَْلَائكَِةِ وَالكِْتـَـابِ وَالنبَّیِیِّنَ ]بقره: 

.]177
»نیكی فقط این نیست که به جانب مشرق 
و مغرب روی آورید، بلكه نیكی، )کردار( 
کســی اســت که به خدا روز واپســین و 
فرشــتگان و کتاب )آســمانی( و پیغمبران 

ایمان آورده باشد«.
وَمَنْ یكَْفُرْ بـِـالَلّ وَمَلَائكَِتهِِ وَکُتبُهِِ وَرُسُــلِهِ 
وَالیْوَْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بعَیِدًا ]النساء: 

.]136
»هرکس که به خدا و فرشتگان و کتاب ها و 
پیامبران او و به روز رستاخیز کافر شود )و 
یكی از این ها را نپذیرد( واقعاً در گمراهی 

دور و درازی افتاده است«.
ثبات همچنیــن در ارکان پنجگانه ی عملی 
یعنی: شــهادتین، برپاداشتن نماز، پرداخت 
زکات، روزه داشــتن ماه رمضــان، و حج 
خانه ی محترم خداونــد، متجلی می گردد. 
این هــا همــان اصولی هســتند کــه بنابه 
فرموده ی قطعی پیامبر )ص( زیربنا و بننیان 

دین اسلام محسوب می گردند.
ازدیگر نمادهای ابدیت در شریعت اسلام: 
محرمــات یقینی یــا کارهای هســتند که 
حرام بودن آن ها شــك و تردید برنمی دارد، 
مانند: جادوگری، آدمكشی، زنا، رباخواری، 
خوردن مال یتیمان، تهمــت ناروا به زنان 
مؤمن بی گناه و پاکدامــن، فرار از جبهه ی 
جنگ، غضب، دزدی، غیبت، ســخن چینی 
و جاسوسی و دیگر مواردی که به صورت 

قطعی در قرآن و سنت تحریم شده اند.
بنیادین  ارزش های  ثبــات،  جلوه گاه دیگر 
و فضایــل والا می باشــند، فضایلی چون: 
راستگویی، امانتداری، پاکدامنی، شكیبایی، 
وفاداری، حیــا و دیگر ارزش های اخلاقی 
که قرآن و سنت آن ها را از شاخه های ایمان 

به حساب آورده اند.
و بالاخره از دیگر نمادهای ســنت گرایی و 
ثبات در شریعت اسلام می توان از: قوانین 
طبیعی دین اسلام در مورد: ازدواج، طلاق، 
ارث، حدود و کیفر، قصاص و دیگر موارد 
مشابه نام برد که قطعی بودن آن ها با نصوص 
یقین زا و تردیدزا به اثبات رســیده است. 
این ها دســتوراتی ثابت و تغییرناپذیرند که 
حتی اگر کوه ها هــم از جای خود برکنده 
شوند، اندك تكانی نخواهند خورد و نباید 
هــم تغییر یابند. این قطعیــان را قرآن بیان 
داشته و احادیث مؤید آن ها نیز به حد تواتر 
رسیده اند و آحاد امت اسلامی هم در باره ی 
قطعیت آن ها به توافق جمعی رسیده اند. از 
این رو هیچ همایشــی، هیچ کنفرانســی و 
هیچ خلیفه ای از خلفا یا حاکمی از حاکمان 
حق ندارد چیــزی از آن ها را لغو کند و یا 
معطل و مســكوت بگذارد، چرا که این ها 
کلیات دین و پایه ها و بنیان های آن و یا به 
گفته ی پژوهشگرانه ی شاطبی »مجموعه ای 
هســتند جاودانی و تغییرناپذیر که زیربنای 
دنیا قلمداد شــده و آنگونــه که تجربه هم 
نشان داده اســت، از رهگذر آن ها مصالح 
دنیوی تحقق یافته اند. شریعت اسلامی هم 
هماهنگ با همان ابدیت ارایه شــده است، 
بــه همین دلیل آن قوانیــن کلی همواره تا 
پایان عمر جهــان و جهانیان باقی خواهند 

بود«)140(.
در مقابل این دسته از قوانین ثابت، دسته ای 
دیگر یافته می شــود کــه انعطاف پذیری و 
نوگرایی شــریعت اسلام در آن ها جلوه گر 
می شــود. جزئیــات احــكام شــریعت و 

شــاخه های عملی آن، بویــژه در زمینه ی 
حكومت دینی در لیســت ایــن بخش از 

قوانین دین قرار می گیرند.
امام ابن قیم در کتابش به نام »إغاثة اللهفان« 

می گوید:
»احكام دو گونه انــد: گونه ای، تغییرناپذیر، 
ابــدی و فراتــر از زمان هــا و مكان ها و 
اجتهاد اندیشمندان، مانند: وجوب تكالیف، 
حرام بــودن محرمات، حــدود و کیفرهای 
شــرعی و دیگر موارد مشابه که نوگریز و 

اجتهادناپذیرند.
گونه ی دوم: احكامی هستند که در صورت 
اقتضای مصلحــت و ضرورت های زمانی، 
مكانی و شرایط حاکم، تن به تغییر می دهند، 
مانند: میزان، نوع و چگونگی تعزیرات که 
شارع بنابه مصلحت به صورت قطعی آن ها 
را مشــخص و مرزبندی نكرده و در مورد 
آن ها قائل به تنوع و گوناگونی می باشد. ابن 
قیم در اینجا بــه ذکر نمونه هایی از اجرای 
عملــی این امر، در ســنت پیامبر )ص( و 
می پردازد، سپس  راشــدین  روش خلفای 

چنین ادامه می دهد:
»و این بابی است گسترده که بیشتر مردم در 
آن به غلط افتاده و احكام ثابت، ضروری و 
تغییرناپذیر را با تعزیرات که وجود و عدم 
وجود آن ها به مصلحت و اقتضای شرایط 
بســتگی دارد، اشــتباه گرفته اند و هردو را 

درهم آمیخته اند«)141(.
سنت گرایی و تجدد در روش قرآن:

با قرآن پژوهی و اندیشه در کتاب خداوند، 
می تــوان از میان گلزار آیــات مقدس آن 
انبوهی دلیل برای اثبات این ویژگی برجسته 
از ویژگی های امت مسلمان، ارایه نمود که 
عبارت است از: ایجاد هماهنگی عادلانه و 

متوازن میان سنت گرایی و نوگرایی.
از آنجا که می گویند: »بالمثال یتضح المقال«: 
نمونه آوری مفهوم سخن را آفتابی و روشن 
می سازد، لذا بی مناسبت نمی بینیم که جهت 
روشن ترشدن گفته های بالا به ارایه ی چند 

مثال بپردازیم:
)الف( از جلوه هــای ایجاد هماهنگی میان 
تجدد و ســنت گرایی، می تــوان به عنوان 
نمونه اصل شــورا را در نظر گرفت: مطابق 
این آیــه از قرآن کــه در توصیف مؤمنان 
می باشــد، اصل شورا به عنوان یك ارزش، 

ثابت و تغییرناپذیر می باشد:
وَأمَْرُهُمْ شُورَی بیَنْهَُمْ ]الشوری: 38[.

»مؤمنان اداره ی امورشــان از طریق رایزنی 
و برپایه ی مشــورت و اندیشــه ی جمعی 

صورت می گیرد«.
همچنیــن خداونــد خطاب بــه پیامبرش 

می فرماید:
وَشَاوِرْهُمْ فيِ الْأَمْرِ ]آل عمران: 159[.

»در کارها )و تصمیم گیری های اجتماعی( با 
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آنان مشورت کن و نظرشان را جویا شو«.

بــر همین اســاس، هیچ حاکمــی و هیچ 
جامعه ای حق ندارد که اصل شــوری را از 
متن زندگی سیاسی و اجتماعی خود حذف 
نماید، و هیچ حاکمی مجاز نیســت که با 
زور و اجبار، مردم را برخلاف خواســته ی 
آن ها بــه پذیرش چیزی کــه نمی خواهند 

وادار سازد.
اینجا  تجدیدپذیــری و نوگرایی هــم در 
نمایان می شــود که شــریعت، یك قالب 
شــورایی فرازمانی و فرامكانی الزام آور و 
یك روش شــورایی مشخص تعیین نكرده 
است تا در جامعه با رعایت آن قالب ابدی، 
به هنگام بروز تحولات اجتماعی ناشــی از 
تغییر محیط، زمان یا شــرایط، دچار آسیب 
و خســارت گردد. عدم تعیین این قالب به 
دینداران امــكان می دهد که در هر عصری 
فارغ از تمامی قیــد و بندهای و به دور از 
شكل گرایی اجباری، فقط به تناسب شرایط 
و نیز جایگاه شان در مســیر تجدد، در هر 
قالب و با هر روشی که بهتر و آسانتر باشد، 
فرمان خداوند مبنی بر شــورا و استفاده از 
اندیشه ی جمعی را به اجرا درآورند)142(.
)ب( یــا عدالــت ورزی را در نظر آورید. 
ثبات و ابدیت این امــر، در این فرموده ی 

خداوند تبلور می یابد:
وَإذَِا حَكَمْتمُْ بیَنَْ الناَّسِ أنَْ تحَْكُمُوا باِلعَْدْلِ 

]النساء: 58[.
»]خداوند به شما دستور می دهد[ هنگامی 
که میان مردم به داوری نشســتید، دادگرانه 

قضاوت کنید«.
و نیز در این فرموده اش:

وَأنَِ احْكُــمْ بیَنْهَُــمْ بمَِا أنَـْـزَلَ الَلّ وَلَا تتَبَّعِْ 
أهَْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُــمْ أنَْ یفَْتنِوُكَ عَنْ بعَْضِ 

مَا أنَزَْلَ الَلّ إلِیَكَْ ]مائده: 49[.
»در میــان آنــان مطابق چیــزی حكم کن 
که خداوند نازل کرده اســت و از امیال و 
آرزوهایشــان پیروی مكن، و مواظب باش 
کــه آنان )با کذب و حق پوشــی و خیانت 
و غرض ورزی( تــو را از برخی چیزهایی 
که خدا بر تو نازل کرده اســت، به دور و 

منحرف نكنند«.
بدینگونه می بینیم که دین اســلام دادگری، 
پایبندی به تمامی فرمان ها و ضوابط الهی، 
و پرهیز از ملاك قراردادن امیال و هوس ها 
را لازم شمرده و تساهل و سهل انگاری در 
ایــن امور را قاطعانه رد می کند و نســبت 
به این امر هشــدار می دهد. بدین ترتیب، 
خداوند با تأکید بر لــزوم عدالت، جنبه ی 
ابدیــت و ثبــات را در میــدان داوری و 
قضاوت متجلی ســاخته اســت. تجدد و 
انعطاف پذیری هم در عدم تعیین یك فرم و 
چهارچوب ویژه برای داوری و دادخواهی، 
جلوه گر می شــود. و نیز عــدم تعیین این 

که آیا دادرســی فقط یــك مرحله دارد یا 
بیشــتر؟ آیا قضاوت با روش قضاوت یك 
نفر قاضی صــورت می گیرد یا به صورت 
قضــاوت گروهــیِ تعــدادی از قضات و 
هیأت منصفه؟ آیا می تــوان دادگاهی به نام 
دادگاه جنایــی و دیگری را بــه نام دادگاه 
مدنی تشــكیل داد یا خیر؟ و آیا.... تمامی 
این ها از ســوی شریعت مسكوت مانده اند 
تا کارشناســان مســایل قضایی، و حقوقی 
خود به اجتهاد و انتخاب مناسب ترین شیوه 
بپردازند. هدف شــارع در این زمینه، فقط 
برپایی عدالت، رفع ستم و جلب مصلحت 

و دفع مفسده می باشد.
شارع خود، اهداف و »ارزش ها« را با اعلام 
نص قاطع مشــخص کرده است، اما تعیین 
ابزارهــا و »روش ها«ی تحقق اهداف را به 
انسان وانهاده است تا وی به تناسب زمان، 
محیط زندگی و وضعیت و شــرایط خود، 
شخصاً بهترین شیوه را اتخاذ کرده و ساز و 

کار و فرم لازم را تعیین نماید.
)ج( ابدیــت و ثبات 
فرمــوده ی  ایــن  در 
خداوند متجلی است:

لَا یتَخَِّــذِ المُْؤْمنِـُـونَ 
منِْ  أوَْلیِاَءَ  الكَْافرِِیــنَ 
وَمَنْ  المُْؤْمنِیِــنَ  دُونِ 
یفَْعَــلْ ذَلـِـكَ فَلَیسَْ 
]آل  شَيْءٍ  فيِ  الَلّ  منَِ 

عمران: 28[.
مؤمنان  نباید  »مؤمنان 
را رها کنند و کافران 
را به جای ایشــان به 
هر  و  گیرند،  دوستی 
که چنین کند بهره ای 
از دین خدا و رحمت 

او نخواهد داشت«.
و  انعطــاف  تجلــی 

تغییرپذیــری را می تــوان در صدور جواز 
نقــض این دســتور به هنــگام ضرورت، 

مشاهده نمود، آنجا که می گوید:
إلَِاّ أنَْ تتَقَُّوا منِهُْمْ تقَُاة ]آل عمران: 28[.

»مگر این که )ناچار شوید که( خویشتن را 
از )اذیت و آزار( ایشان مصون دارید«.

به همین صورت باز می فرماید:
إلَِاّ مَنْ أکُْرِهَ وَقَلْبهُُ مُطْمَئنٌِّ باِلْیِمَانِ ]النحل: 

.]106
»به جز آنان که )تحت فشار و اجبار( ناچار 
می گردند و در همان حال دل هایشــان بر 

ایمان ثابت است«.
و نیز:

وءِ منَِ القَْوْلِ إلَِاّ مَنْ  لَا یحُِبُّ الَلّ الجَْهْرَ باِلسُّ
ظُلمَِ ]النساء: 148[. 

»الل بانگ زدن به بدی را دوست ندارد )که 
افراد بشر پرده دری کنند و سخنان ناشایست 

بگویند و( زبان به بدگویی گشایند، مگر آن 
کسی که مورد ستم قرار گرفته باشد«.

این استثناها و امثال این ها در کتاب خداوند، 
به کسانی که در نتیجه ی جبر شرایط فردی 
و اجتماعــی، امكان رعایــت قواعد اصیل 
رفتاری را ندارند، نوعــی جواز و فراخی 
اعطا می کنند، و اما هشــدار و صد هشدار 
که این اســتثناها به قواعد تبدیل نشوند، و 
بــه صورت یك اصل در اندیشــه یا رفتار 

آدمی درنیایند.
)د( ]در مورد تحریم خوراکی ها[ ابدیت در 

این فرموده ی خداوند نمود می یابد:
مُ وَلحَْمُ الخِْنزِْیرِ  مَتْ عَلَیكُْــمُ المَْیتْةَُ وَالدَّ حُرِّ
وَمَا أهُِلَّ لغَِیرِْ الَلّ بـِـهِ وَالمُْنخَْنقَِةُ وَالمَْوْقُوذَةُ 
ــبعُُ إلَِاّ مَا  یةَُ وَالنطَِّیحَةُ وَمَا أکََلَ السَّ وَالمُْترََدِّ
یتْمُْ وَمَا ذُبحَِ عَلَی النصُُّبِ وَأنَْ تسَْتقَْسِمُوا  ذَکَّ
باِلْأَزْلَامِ ذَلكُِمْ فسِْقٌ الیْوَْمَ یئَسَِ الذَِّینَ کَفَرُوا 
منِْ دیِنكُِمْ فَلَا تخَْشَــوْهُمْ وَاخْشَــوْنِ الیْوَْمَ 
أکَْمَلْتُ لكَُمْ دیِنكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَیكُْمْ نعِْمَتيِ 

وَرَضِیتُ لكَُمُ الْسِْلَامَ ]مائده: 3[.
»بر شما حرام است: 
گوشــت(  )خوردن 
مرده، خون )جاری(، 
خــوك،  گوشــت 
به  کــه  حیواناتــی 
هنــگام ذبح نام خدا 
بر آن ها برده نشــود 
نــام دیگران  بــه  و 
ســر بریده شــوند، 
خفه  که  حیواناتــی 
حیواناتی  شــده اند، 
که با شكنجه و کتك 
کشته شــده اند، یا از 
بلنــدی پرت شــده 
و مرده انــد، یا بر اثر 
حیوانات  شــاخ زدن 
مرده انــد،  دیگــر 
حیواناتی کــه درندگان از بدن آن ها چیزی 
خورده و بدان ســبب مرده اند، مگر این که 
)قبل از مرگ بدانها رســیده و( آن ها را سر 
بریده باشــید، حیواناتی کــه برای نزدیكی 
به بتان قربانی شــده اند، و بر شــما حرام 
اســت که با چوبه های تیــر )و امروزه با: 
دانه های تســبیح، مهره های نرد، جام قهوه، 
اوراق پاسور ودیگر چییزهای نامشروع( به 
بخت آزمایی و پیشــگویی بپردازید، همه ی 
این ها برای شــما جرم و گنــاه، و خروج 
از فرمــان الل اســت، از امــروز کافران از 
)نابودنكردن( دین شــما مأیوس گشته اند. 
پس از آنان نترسید و از من بترسید. امروز 
)احــكام( دین شــما را برایتان کامل کردم 
و نعمت خود را بر شــما تكمیل نمودم و 
اسلام را به عنوان آیین خداپسند برای شما 

برگزیدم«.

و  اهــداف  خــود،  شــارع 
اعــلام  بــا  را  »ارزش هــا« 
نــص قاطع مشــخص کرده 
اســت، اما تعییــن ابزارها و 
اهداف  تحقــق  »روش ها«ی 
را به انســان وانهاده است تا 
وی به تناســب زمان، محیط 
زندگی و وضعیت و شــرایط 
شیوه  بهترین  شــخصاً  خود، 
را اتخاذ کرده و ســاز و کار 
و فــرم لازم را تعیین نماید.

ادامــه ی  در  شــریعت،  انعطاف پذیــری 
فرموده ی خداوند، تجلی پیدا می کند:

فَمَــنِ اضْطُرَّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَیرَْ مُتجََانفٍِ لِثِمٍْ 
فَإنَِّ الَلّ غَفُورٌ رَحِیمٌ ]مائده: 3[.

»اما کسی که در حال گرسنگی ناچار شود، 
)از محرمات سابق چیزی بخورد تا هلاك 
نشــود( و متمایل به گناه نباشــد )و عمداً 
نخواهد چنین کنــد، مانعی ندارد( چرا که 

خداوند بخشاینده ی مهربان است«.
خداونــد بــا ایــن کار، اصــلِ »رعایت 
ضرورت هــا« را مقــرر و تصویب نموده 
اســت، اما نه به صورت افسار گسیخته و 
مطلق، بلكه آن را با عبارت فَمَنِ اضْطُرَّ فيِ 
مَخْمَصَــةٍ غَیرَْ مُتجََانفٍِ لِثِمٍْ مقید و محدود 
می سازد، یعنی: غیر متمایل به حرام و عدم 
گرایش به زیــاده روی و تجــاوز از حد، 

همانند گفته ی خداوند در دیگر آیات:
غَیرَْ باَغٍ وَلَا عَادٍ ]بقره: 173، الأنعام: 145 و 

النحل: 115[.
»به حــق دیگران تجاوز نكند و از اندازه ی 

نیاز فراتر نرود«.
و این قیدی اســت برای اصــل »رعایت 
ضرورت ها« تا مردم بــا بهانه قراردادن آن 
در استفاده ی اضطراری از حرام گستاخی و 
زیــاده روی نكنند. از همین جا اصلی دیگر 
اخذ شده است بدین مضمون که »آنچه به 
واســطه ی ضرورت مجاز گردیده اســت، 
میزان اســتفاده از آن هم با ملاك ضرورت 
و نیــاز تعیین می گردد، لذا اســتفاده از آن 
فقط به انــدازه ی رفع نیــاز مجاز خواهد 

بود«)143(.
)هـ( نمود آشــكار ابدیــت و ثبات را در 
تحریم صریح و قاطعانــه ی خرابكاری و 
فسادورزی در زمین، می توان دید به عنوان 
نمونه به این دو فرمــوده ی خداوند توجه 

کنید:
وَلَا تفُْسِــدُوا فـِـي الْأَرْضِ بعَْــدَ إصِْلَاحِهَا 

]الأعراف: 56[.
»و در زمین، بعد از اصلاح آن )به وســیله 
پیامبران یا اصلاحگران( فســاد و تباهی به 

راه نیندازید«.
وَلَا تعَْثوَْا فيِ الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ ]بقره: 60 و 

هود: 85[.
»و همچــون تباهــكاران در زمیــن بــه 
حدودشــكنی و تجاوزگری و حق کشــی 

نپردازید«.
و این اصلی است کلی.

تجدید و تغییرپذیری هم، در استثنانمودن 
شرایط جنگی، و مقتضیاتِ پیكار با دشمن 
و وادارکــردن وی به تســلیم بــا کمترین 
خسارت ممكن، نمودار و جلوه گر می شود. 

خداوند در این مورد می فرماید:
مَا قَطَعْتـُـمْ منِْ لیِنـَـةٍ أوَْ ترََکْتمُُوهَــا قَائمَِةً 
عَلَی أصُُولهَِا فَبإِذِْنِ الَلّ وَلیِخُْزِيَ الفَْاسِــقِینَ 

]الحشر: 5[.
»هــر درخت خرمایی را کــه بریدید، یا بر 
پایه ها و ریشه های خود بر جای گذاشتید، 
به فرمان خدا و اجازه ی او بوده اســت )و 
گناهی متوجه شــما مســلمانان نمی باشد، 
خدا این اجازه را بدین خاطر داده است( تا 
کژرفتاران و حدودشكنان را خوار و رسوا 

گرداند«.
این آیه هنگامی فرود آمد که لشــكر پیامبر 
)ص( یهودیان بنی نضیــر را در محاصره 
گذاشــته بود و برخــی از درختان خرمای 
آنــان را برید. یهودیان هم بــه خاطر این 
کار به طعنه زنــی پرداختند و می گفتند: ای 
محمد! تو که پیشتر خودت از خرابكاری و 
فسادورزی نهی می کردی، و از خرابكاران 
عیب و ایــراد می گرفتی، اکنون این بریدن 
درختــان خرمــا و آتش زدن آن هــا دیگر 
چیســت؟! و آیه ی فوق در پاسخ آنان نازل 
شــد که این کار به دســتور خــدا و برای 
رســواکردن تجاوزگران و حدودشــكنان 

صورت گرفته است.
)و( و در زمینــه ی اجتهــاد، تبلور ثبات و 
ابدیــت را می توان در اینجــا دید که قرآن 
کریم اجتهاد در مقابل نصِ قاطع را رد کرده 
اســت، به این دلیل که رأی و نظر مخلوق 
با حكم خداوند برابــری نمی کند و اصلًا 
غیر قابل مقایسه اند... بر همین اساس کتاب 
عزتبخش قرآن، کسانی را که با وجود حكم 
خداوند مبنی بر حلال بودن خرید و فروش 
و حرام بودن رباخــواری – که طبعاً جایی 
برای قیاس و اظهار نظــر باقی نمی گذارد 
– به صورت خودسرانه و با مشابه خواندن 
ربا و خرید و فروش، اقدام به حلال کردن 
رباخواری نمودند، قاطعانه رد نموده است. 

در این مورد خداوند می فرماید:
باَ وَأحََلَّ الَلّ  بأَِنهَُّــمْ قَالوُا إنِمََّا البْیَعُْ مثِـْـلُ الرِّ

باَ ]بقره: 275[. مَ الرِّ البْیَعَْ وَحَرَّ
»این بدان خاطر اســت که )رباخواران در 
توجیــه کار پلیدشــان( می گویند: خرید و 
فروش نیز همانند رباســت. و حال آن که 
خداونــد خرید و فروش را حلال، و ربا را 

حرام نموده است«.
در همین حــال، نوگرایی و تغییرپذیری را 
در این امر می توان دیــد که قرآن در امور 
قضایی و موارد مشــابه که میدان اختلاف 
می باشند،  نظرات  و گوناگونی  اندیشــه ها 
تــلاش فكری انســان بــرای حكم یابی و 
اجتهاد را به رســمیت می شناســد. در این 

مورد در قرآن چنین آمده است:
وَدَاوُودَ وَسُلَیمَْانَ إذِْ یحَْكُمَانِ فيِ الحَْرْثِ إذِْ 
نفََشَتْ فیِهِ غَنمَُ القَْوْمِ وَکُناَّ لحُِكْمِهمِْ شَاهِدِینَ 
مْناَهَــا سُــلَیمَْانَ وَکُلًاّ آتیَنْاَ حُكْمًا  )78( فَفَهَّ
رْناَ مَعَ دَاوُودَ الجِْباَلَ یسَُبحِّْنَ  وَعِلْمًا وَسَــخَّ

یرَْ وَکُناَّ فَاعِلیِنَ ]الأنبیاء: 78 – 79[. وَالطَّ

»)و یاد کن( داود و سلیمان را، هنگامی که 
در باره ی کشتزاری که گوسفندان مردمانی، 
شبانگاه در آن چریده و تباهش کرده بودند، 
داوری می کردند، و ما شــاهد داوری آنان 
بودیم. ما درست ترین راه حل را به سلیمان 
فهماندیــم، و به هر یــك از آن دو قدرت 

داوری و دانش عطا کردیم«. 
می بینیم که فهم درست را فقط به یكی از آن 
دو یعنی به سلیمان – بر مبنای موافق افتادن 
نظر پیشــنهادی وی با حقیقت – نســبت 
می دهــد و در عین حال هردو نفرشــان را 
به داشتن قدرت داوری و دانش می ستاید، 
هرچند که یكی از آن ها در قضاوت به راه 
خطا رفته بود، چرا کــه وی نیز در جهت 
حل یك قضیه ی مبهم به جستجو و اجتهاد 

پرداخته بود.

پاورقی ها
------

]137[- مقصــود از ســنت در اینجا، ســنت در 
مقابل مدرنیته اســت نه سنت در مقابل بدعت. و 
معنای آن عبارت اســت از: باورها و هنجارهایی 
که از گذشــته در ما ریشــه دوانده است و بر ما 
و رفتار ما تأثیر گذاشــته و آن را ســوق می دهد 
که در انگلیســی به آن )Tradition( می گویند. 
)مترجــم(]138[- چنانچــه ملاحظه می شــود 
شــریعت های آســمانی پیش از اســلام همگی 
مرحلــه ای، برای زمانی مشــخص و برای ملتی 
ویژه بودند و لذا به انعطاف پذیری که شایستگی 
همگانی شــدن و جاودانگی را به آن ها ببخشــد، 
نیازی نداشــتند، برخلاف اسلام که پیام آورش به 
سوی تمامی مردمان فرستاده شده، و روند نبوت 

با وی پایان یافته است.
]139[- مراد ما از شــریعت در اینجــا فراتر از 
صورت عملی دین و »جنبه قانونی« رسالت اسلام 
می باشد و عبارت است از: تمامی آنچه از باورها، 
عبادات، معاملات و اخــلاق و... که پیامبر)ص( 
آن ها را بــه ارمغان آورده اســت. همانگونه که 
تهانــوی هــم در کتاب خود با عنوان: »کشــاف 
اصطلاحات العلــوم والفنون« چنین تعریفی ارائه 

داده است.
 ]140[- الموافقات.

]141[- اغائة اللهفان، جلد اول، ص 246 و 349.
در  »ارزش گرایــی«  و  »شــكل گرایی«   -]142[
برخــورد با متــون دینی، به هنــگام تلاش برای 
چاره جویی مشــكلات اجتماعی انســان، نقشی 
حســاس و تعین کننــده دارند و هرکــدام رنگ 
خاصی به نظرات اجتهادی محقق در بارة مسایل 
گوناگون اجتماعی بشــر می بخشــند و نتایجی 
خاص و متفاوت به بار می آورند. نظر به اهمیت 
این موضــوع، توصیه می شــود بــه کتاب های: 
»احیای فكر دینی در اسلام« نوشته اقبال لاهوری، 
»هرمنوتیك کتاب و ســنت« از مجتهد شبستری، 
»السلام وقضایا العصر« از دکتر قرضاوی، »نظام 
الســلام، الحكــم والدولة« از محمــد المبارك، 

مراجعه شود. )مترجم(
]143[- »الأشــباه والنظایــر« نوشــتة: ابن نجیم 

حنفی، ص 43.
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جهانگیر تیموری
مقدمه: 

مســلماً هر فرد مســلمانی جهت رسیدن 
به کمالات اخلاقی و تحقق بخشــیدن به 
اهــداف بعثت نبوی )ص( که اتمام مكارم 
اخلاق اســت، می کوشد تا فضایل اخلاقی 
را کســب نموده و از رذایل اجتناب ورزد. 
اخــلاق از دیدگاه اســلام مجموعه ای از 
اصول و ارزش   هایی است که رفتار انسان 
را تنظیم می کند و ایــن ارزش   ها را وحی 
تعیین نموده اســت و بــرای آنها اصول و 
ضوابطی قرار داده اســت. ایــن اصول و 
ضوابــط دارای اوامر و منهیاتی اســت که 
هر فرد مسلمان باید آنها را رعایت نماید. 
که بدون شــناخت و داشــتن توان علمی 
نمی توان به این مهم دست یافت. از جمله 
این منهیات، رذیله ی لغو است که متأسفانه 
گریبانگیر جامعه ی اســلامی شده و باعث 
شده است تا ارزشــمندترین نعمت انسان 
مســلمان که همان وقت اســت نه تنها در 
بی ارزشــی بلكه در گناه ســپری گردد که 
خسارتی بزرگ اســت. در نوشتار حاضر 
ســعی شده اســت تا تعریف دقیقی از آن 
ارایه شــده و معانــی و مفاهیم آن از قرآن 
کریم استخراج گردد و حكم آن از دیدگاه 

شریعت بیان شود. 
 کلمات کلیدي: قــرآن، لغو، بیهوده گویي، 

عبث، مؤمنان و بهشت
لغو در لغت

حــرف احمقانه، حرف بــی معنی، حرف 
مفت، چرت، بیخود، باطل، بیهوده، اشتباه، 
لغزش ســهو، بیهوده گفتن، در سخن خطا 
بیفایده، خطا  بیهوده گویی، هر چیز  کردن، 
و معصیت و آنچه به شمار و حساب نیاید.
بنابراین»لغــو« در لغت بــه چیزی اطلاق 
میشــود که مورد اعتنا نبوده و از آن نفعی 

حاصل نگردد. 
واژگانِ هزل، لهو و عبث، نیز به معنی کلام 

و کار بیاهمیــت، بدون قصــد و بیحاصل 
اســت؛ و از ایــن جهت با واژهــی »لغو« 

هممعنا می باشند. 
لغو در اصطلاح

لغو در اصطلاح به ســخن بیهوده و یاوه ای 
گویند که هیــچ منفعتی در بــر ندارد. در 
تعریفی دیگر آورده اند: هر سخنی که در آن 
ذکر خدای عز و جل نباشــد. به هر باطل، 
 لهو،  بیهودگی،  یــاوه،  معصیت و هر گفتار 
و کردار ناپســند لغو گفته می شــود که در 
رأس آن شــرك و پایینتریــن آن، آنچه نه 
مفیــد و نه مضر اســت و می توان به جای 
آن کار مفیدتــری انجام داد. و در اصطلاح 
قرآنی به کلام، عمل یا فكر بیهوده و باطلی 
که موجب غفلت انســان از یاد خدا باشد، 

اطلاق می شود. 
آنچه زمینه را برای مبتلاشــدن به لغویات 

آماده می کند. 
1. غفلت از یاد خدا و روز جزا: 

یكــی از عواملی که موجــب روی آوردن 
انســانها به کارهای لغو و بیهوده می گردد، 
فراموشی یاد خدا و روز جزاست. قرآن در 

این باره می فرماید: 
تهُْمُ  »الذَِّیــنَ اتخََّذُواْ دیِنهَُمْ لهَْــوًا وَلعَبِاً وَغَرَّ
نیْاَ فَالیْوَْمَ ننَسَــاهُمْ کَمَا نسَُواْ لقَِاء  الحَْیاَةُ الدُّ

یوَْمهِمِْ هَذَا... « )اعراف: 51(
»همانها که دین و آیین خود را به سرگرمی 
و بازیچــه گرفتند و زندگی دنیــا آنان را 
مغرور ســاخت، امروز ما آنها را فراموش 
می کنیم،  همانگونه که لقای چنین روزی را 

فراموش کردند!... «
آیه بیان مــی دارد که، علــت اعراض این 
افراد از برنامه هــای دین، و روی آوری به 
امور بیهوده، فراموشی یاد خدا و روز جزا 

می باشد. 
2. به دنبال لذات دنیایی گشتن: 

لذت جویی از عوامــل مهم، در گرایش به 
لغویات است؛ چرا که، انسان برای رسیدن 

به لذات زودگذر، عنان خود را به دســت 
هوای نفس سپرده و نفس، او را از پرداختن 
به اهداف انسانی و الهی دور می سازد. قرآن 
درباره ی لذت جویانی که در لغویات غرق 
شده اند، پیامبر را مورد خطاب قرار داده و 

می فرماید: 
»ذَرْهُمْ یأَْکُلُــواْ وَ یتَمََتعَُّــواْ وَ یلُْههِمُِ الْأَمَلُ 

فَسَوْفَ یعَْلَمُون « )حجر: 3(
»بگــذار آنهــا بخورند، و بهــره گیرند، و 
آرزوهــا، آنان را غافل ســازد ولی بزودی 

خواهند فهمید!«
اشاره ی آیه به کسانی است که، تنها لذتهای 
مــادی را ملاك عمل خود قــرار داده و از 
امور مهم غافل گشــته و خود را با لغویات 

سرگرم نموده اند. 
3. مصاحبت با بدکاران: 

از دیگــر عوامــل گرایــش بــه لغویات، 
همنشینی با افراد ناسالم است؛ چرا که، این 
افراد حق را باطل و باطل را به صورت حق 
جلوه داده و عمل زشت و لغو را در نظرها، 
زیبا و پرفایده می نمایانند. قرآن می فرماید: 
ــم مَّا بیَنْ َ  مْ قُرَنـَـاءَ فَزَینَّوُاْ لهَُ »وَ قَیضَّْنـَـا لهَُ
أیَدِْیهمِْ وَ مَا خَلْفَهُــمْ... وَ قَالَ الذَِّینَ کَفَرُواْ 
لَا تسَْــمَعُواْ لهَذَِا القُْرْءَانِ وَ الغَْوْا فیِهِ لعََلَّكمُ ْ 

تغَْلبِوُن «)فصلت: 25و26(
»ما برای آنها همنشــینانی )زشت ســیرت( 
قرار دادیم که زشتیها را از پیش رو و پشت 
سر آنها در نظرشان جلوه دادند؛ ... کافران 
گفتند: گوش به ایــن قرآن فرا ندهید و به 
هنگام تلاوت آن، جنجال کنید؛ شاید پیروز 

شوید!«
اشــاره ی آیه بر این امر است که همنشین 
ناصالح، زشتیها را برای دوستان خود تزیین 
نمــوده و آنان را امر به لغوگویی و جنجال 
می کند، تا صدای حق به گوش مردم نرسد. 

مصادیق لغو از منظر قرآن
1. پرستش بت   ها: 

پرســتش به منظور اظهــار حاجت، جلب 

»لغـو« از دیدگاه قرآن

منفعت و یا دفع خطر و ضرر اســت و در 
صورتی که، معبود فاقد حس و ادراك باشد، 
اظهار حاجت لغو خواهد بود و دلیلی برای 
خضوع در برابر آن وجود نخواهد داشت. 

عُ وَ  »إذِْ قَالَ لِأَبیِهِ یأََبتَِ لمَِ تعَْبدُُ مَا لَا یسَْــمَ
لَا یبُصِْرُ وَ لَا یغُْنیِ عَنكَ شَیئْاً« )مریم: 62(

»به پدرش گفت: ای پــدر! چرا چیزی را 
می پرستی که نه می شنود، و نه می بیند، و نه 

هیچ مشكلی را از تو حلّ می کند؟!«
این آیه -که مربوط به احتجاج ابراهیم)ع( 
با عموی خود می باشد- بیانگر این مطلب 
است که پرســتش موجودی که هیچگونه 
قدرتی ندارد )بت پرســتی(، لغو و بیهوده 

است. 
2. قسم   های لغو: 

از آنجا که سوگند خوردن ارزش و اهمیت 
خاصی در کلام داشته و همچنین در کلام 
و زندگی انسان اثرگذار است، گاهی ممكن 
است انسان برحسب عادت و بدون قصد، 
آن را به زبان آورد؛ لــذا، یكی از مواردی 
که در قرآن به عنوان مصادیق لغو به شمار 
آمده، ســوگندهایی است که بدون قصد و 

ایجاد اثر بر زبان جاری می شود: 
»لا یؤُاخِذُکُــمُ الَلّ باِللَّغْوِ فــي  أیَمْانكُِم  ... « 

)بقره: 225(
»خداوند شــما را به خاطر سوگندهایی که 
بدون توجه یــاد می کنید، مؤاخذه نخواهد 

کرد... «
در این آیه ی شــریفه، خداوند سوگندهای 
بدون قصــد و توجه را نیز، لغو شــمرده؛ 

لكن، مورد مؤاخذه قرار نمی دهد. 
3. عبادات لغو

مصــداق دیگری که در قرآن برای لغو ذکر 
شده است، اعمال و افعال بیهودهای بود که 

از کفار به نام عبادت انجام می گرفت: 
»وَ ما کانَ صَلاتهُُمْ عِنـْـدَ البْیَتِْ إلَِاّ مُكاءً وَ 

تصَْدِیةًَ...  « )انفال: 35(
»)آنها که مدّعی هســتند ما هم نماز داریم، 
 ( نمازشــان نزد خانه )خــدا(، چیزی جز 

»سوت کشیدن« »کف زدن« نبود... «
در حقیقت این آیه، بــه عبادت کفار- که 
در مقابل کعبه بــرای بتهای خود، حرکات 
زننــده ای ماننــد کــف زدن و... انجــام 
می دادند- اشاره کرده و بیان می کند که این 
رفتارها مخصوص مجالــس لغو بوده و با 

قداست کعبه منافات دارد. 
مواضع لغو در قرآن

از آنجا که قرآن، خلقــت عالم وجود را- 
که انســان هم جزئی از آن عالم است- بر 
اســاس اهداف والای الهی دانسته و اینكه 
هر موجودی در ایــن عالم دارای وظایفی 
بــوده که باید آن را انجام دهد، تا آن هدف 
والا محقــق گردد؛ لذا، خداوند در قرآن، با 
عبارات مختلف، انسان را از مشغول شدن 

به اموری که متناسب با هدف الهی نیست، 
برحذر داشــته و پرهیــز از لغویات را از 
صفات مؤمنان قرار داده اســت. واژه ی لغو 
در قرآن کریم در چهار موضع وبرای چهار 
مطلب، 11 بار تكرار شده است. سه موضع 
مباحثی را در همیــن دنیا مطرح می کند و 

یك موضع مربوط به آخرت است. 
الف(پرهیــز از لغــو، درس مهــم اخلاق 

اجتماعی
این درس مهم اخلاق اجتماعی را خداوند 

در آیات ذیل بیان می فرماید: 
وَالذَِّینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ: و آنان که از 

بیهوده رویگردانند )مؤمنون: 3(
وا  ورَ وَإذَِا مَرُّ - وَالذَِّیــنَ لَا یشَْــهَدُونَ الــزُّ
وا کرَِامًا: و کســانی اند که گواهی  باِللَّغْوِ مَرُّ
دروغ نمی دهند و چــون بر لغو بگذرند با 

بزرگواری می گذرند )فرقان: 72(
– وَإذَِا سَــمِعُوا اللَّغْوَ أعَْرَضُوا عَنهُْ وَقَالوُا لنَاَ 
أعَْمَالنُاَ وَلكَُمْ أعَْمَالكُُمْ سَلَامٌ عَلَیكُْمْ لَا نبَتْغَيِ 
الجَْاهِلیِنَ: و چون لغوی بشنوند از آن روی 
برمی تابنــد و می گویند کردارهای ما از آن 
ما و کردارهای شــما از آن شماست . سلام 
بر شما جویای ]مصاحبت[ نادانان نیستیم. 

)قصص: 55(
در ایــن آیــات مبارك،  خداونــد اعراض 
مؤمنان را از لغو و گذشــت آنان را بر لغو 
بیان می دارد. در سوره ی مؤمنون می فرماید: 
"والذین هم عن اللغــو معرضون". صفت 
خاصه ی مؤمنین این است که از لغو پرهیز 
می کنند و این صفت آنقدر مهم اســت که 
در کنــار نماز خاشــعانه - انجام زکات - 
محافظت شرمگاه - وفای به عهد - امانت 
داری و محافظــت بر نمازآمده اســت و 
خاص به جهت داشتن این صفات، مومنان 

را وارثان جنت معرفی نموده است. 
در ســوره فرقان از اوصاف عباد الرحمن 
خداوند می فرماید " اذا مــروا باللغو مروا 
کرامــا" آنان هر گاه گذرشــان به امور لغو 
می افتد بزرگوارانه از کنار آن می گذرند یعنی 
با سنجیدگی و شــرافت خواهند گذشت. 
هرگز با قصد و اراده وارد آن نمی شــوند 
بلكــه از آن نفرت دارند نه مبتلایان به گناه 
را تحقیرمی کنند و نــه خود را برتر از آنها 

می دانند یعنی تكبر هم نمی ورزند. 
ابن مســعود )رض( بر مجلســی بیهوده و 
لغوی گذشت و به آن توجهی ننمود. خبر 
به پیامبر )ص(رســید،  پیامبر )ص( این آیه 
را تــلاوت نمودند: "اذا مــروا با للغو مروا 
کراما" آنگاه فرمودند: پســر مسعود، کریم 

شد. 
در ســوره ي مبارکه ي قصــص خداوند 
متعال از جمله صفات عده اي از اهل کتاب 
)مســیحي( که نزد پیامبــر )ص(آمدند و 
اســلام آوردند و حتي در غــزوه خیبر نیز 

شــرکت کردند مي فرماید: »و اذا ســمعو ا 
للغو اعرضــو عنها و قالوا لنا اعمالنا و لكم 

اعمالكم سلام علیكم لا نبتغي الجاهلین«
ایشــان هنگامیكــه از مقابل کســاني مي 
گذشــتند که حرف لغو و بیهوده مي گفتند: 
»از آن روي برگرداندنــد و گفتند اعمال ما 
براي ما و اعمال شــما براي خودتان. سلام 
بر شــما ما چیزی از جاهلین نمی طلبیم.« 
این ســلام متارکه و سلامت است یعنی به 
حریف خود گفتن که ما انتقام بیهودگی را 
از شما نمی گیریم و در واقع بیان می دارند 
که روش ما این اســت که از کار شــما به 

سلامت باشیم. 
ب( فعل »الغی« به معنای بی اثر کردن و بی 

توجهی کردن
موضع دومی کــه خداوند متعــال از لغو 
فعل»الغــو« درآیه ی  صحبــت می فرماید، 

مبارکه ی فصلت است که می فرماید: 
»و قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرأن و 

الغو فیه لعلكم تغلبون« )فصلت:26(
الغی بــه معنی بی اثر کــردن،  بی توجهی 
کردن،  هیچ و پوچ خواندن،  بی اساس و بی 

اعتبار کردن است. 
وقتــی کفار از مقابله کــردن با قرآن عاجز 
ماندنــد و تمام تدابیر علیه آن بی فایده بود 
آنگاه آنها حرکت دیگری شروع کردند. ابن 
را  مردم  »ابوجهل  می فرماید:  عباس)رض( 
به این وا می داشــت که وقتی محمد)ص( 
به خواندن قرآن مشــغول می شود شما در 
جلوی او فریاد بكشــید،  ســر و صدا راه 
بیندازید تا مردم متوجه او نشــوند که چه 
می گوید«  این سوت کشیدن و کف زدن و 
سروصدا کردن را خداوند با فعل الغو بیان 

کرده است. 
ج( سوگند لغو: 

»لَاّ یؤَُاخِذُکُــمُ الّل باِللَّغْوِ فيَِ أیَمَْانكُِمْ وَلكَِن 
یؤَُاخِذُکُم بمَِا کَسَــبتَْ قُلُوبكُُــمْ وَالّل غَفُورٌ 
حَلیِمٌ« )بقــره: 225( خداوند شــما را به 
ســوگندهای لغوتان مؤاخذه نمی کند، ولی 
شــما را بدانچه دلهایتــان ]از روی عمد[ 
فراهم آورده اســت مؤاخذه می کند و خدا 

آمرزنده بردبار است. 
»لَا یؤَُاخِذُکُــمُ الّل باِللَّغْوِ فيِ أیَمَْانكُِمْ وَلكَِن 
یؤَُاخِذُکُم بمَِــا عَقَّدتمُُّ الَأیمَْانَ« )مائده: 89( 
خدا شــما را بــه ســوگندهای بیهوده تان 
مؤاخذه نمی کند. ولی به ســوگندهایی که 
]از روی اراده[ می خورید ]و می شــكنید[ 

شما را مؤاخذه می کند. 
در این آیات مبارك خداوند فرموده است: 
لا یؤاخذکم بالغو في ایمانكم؛خداوند شما 

را در برابر سوگند لغو مواخذه نمی کند. 
ســوگند لغو آن است که شخص بر چیزی 
ســوگند می خورد به این گمان که آن چیز 
رخ داده اســت. ســپس خلاف آن آشكار 
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می شــود. یا آن ســوگندی که شخص در 
اثنای سخن گفتن خویش از روی عادت و 
بی اختیار نه به قصد سوگند خوردن بر زبان 
می آورد،  در شوخی   ها،  مزاح   ها،  مثل گفتن، 

 آری والل،  نه والل... 
در این موضع خداوند ســوگند لغو را بیان 
نمــوده و آن را در مقابل دو نوع ســوگند 
دیگر یعنــی منقعده و غموس قرار می دهد 
کــه آنها کفاره و گناه را به دنبال دارند ولی 
سوگند لغو علاوه بر این که سوگند حساب 
نمی شــود کفاره نــدارد و گناهــی هم به 
حســاب نمی آید. )بدون احتساب اختلاف 
فقها که بعضی اعتقاد دارند اگر سوگند لغو 

بدون قصد باشد کفاره دارد(
دـ عدم ارتباط بهشتیان با لغو

»لَا یسَْمَعُونَ فیِهَا لغَْوًا إلَِاّ سَلَامًا وَلهَُمْ رزِْقُهُمْ 
فیِهَا بكُْرَةً وَعَشِیاًّ« )مریم: 62( در آنجا سخن 
بیهوده ای نمی شنوند جز درود و روزی شان 

صبح و شام در آنجا ]آماده[ است. 
لَا یسَْــمَعُونَ فیِهَا لغَْــوًا وَلَا تأَْثیِمًا إلَِاّ قیِلًا 
مًا )واقعه: 25-26( در آنجا نه  سَلَامًا سَــلاَ
بیهوده ای می شنوند و نه ]سخنی[ گناه آلود. 
اباً )نبأ: 35( در  لَاّ یسَْمَعُونَ فیِهَا لغَْوًا وَلَا کذَِّ
آنجا نه بیهوده ای شنوند و نه ]یكدیگر را[ 

تكذیب ]کنند[
لَاّ تسَْــمَعُ فیِهَا لَاغِیةًَ )غاشــیه : 11( سخن 

بیهوده ای در آنجا نشنوند. 
آخرین بخش از بحث لغو در قران مربوط 
به احوال بهشــتیان مي گردد که در چهار 
آیــه ی 62 مریم، 25 واقعــه، 35 نبأ و 11 
غاشــیه مي فرماید: آنها در بهشــت سخن 
بیهوده ای نمي شنوند: »لَاّ یسَْمَعُونَ فیِهَا لغَْوًا« 
یــا »لَاغِیةًَ« و در کنــار آن مي فرماید: » وَلَا 

اباً« » وَلَا تأَْثیِمًا إلَِاّ قیِلًا سَلَامًا«.  کذَِّ
که در این مورد دو نكته اهمیت دارد: اول 
اینكه لغو با تاثیم و کذب مساوي قرار داده 
شــده اســت ودر ثاني به جاي لغو متضاد 
آن یعني ســلام به آنها گفته مي شــود که 
نشــان دهنده ي اهمیت و بزرگي این قضیه 
مي باشد. و یك آیه نیز از نوشیدنی بهشت 
صحبت شده اســت که در آن لغو و تأثیم 
وجود نــدارد. یعنی همچون شــراب   های 
دنیا که پس از آن شخص از خود بی خود 
و بــه بیهوده گویی مبتلا شــده که عقل را 
زایل می نمایــد و مرتكب هر گونه جنایت 
می شود، در شراب بهشت این گونه اثرات 
وجود نــدارد. بنا بر آیــات مبارکه بالا و 
حدیث شــریف نبوی )ص( که می فرماید: 
»إنَِّ منِْ حُسْنِ إسِْلَامِ المَْرْءِ ترَْکَهُ مَالَا یعَْنیِهِ؛ 
از نیكویی اســلام شــخص این است که 
از امور بیفایده دســت بــردارد«  بر هر فرد 

مسلمان واجب است از لغو پرهیز نماید. 
پیام آیات قرآنی در مورد لغو

1 – انسان مسلمان که می خواهد آراسته به 

اخلاق اســلامی گردد باید از هر گونه لغو 
پرهیز نموده و ســعی نماید که تمام اوقات 
زندگــی اش در مفیدترین حالت ســپری 

گردد. 
2 – لازم است از هر مجلسی که در آن ذکر 
خدا نباشــد و انسان را از خدا غافل نماید، 

پرهیز نمود. 
3. شــرکت در مجالســی که گناه صورت 
می گیرد و دستورات شریعت اسلامی درآن 

رعایت نشود، گناه است. 
4. هرگونــه کــردار و گفتار ناپســند که 
موجبات رضایت خداوندی در آن نباشد و 
از جهتی باعث تحقیر یا توهین به شخص 

مسلمان شود،  حرام است. 
5. برای رســیدن به ســلام پروردگار در 
بهشــت، باید از هر گونه لغو، کذب و اثم 

پرهیز نمود. 
6. ذکــر خدا و یــادآوری قیامت مانع فرو 

رفتن در لغویات می گردد. 
7. لذت جویی   های بی رویه دنیوی و اطاعت 

هوای نفس مانع رسیدن به خدا می شود. 
8. همنشینان بد ســوق دهندگان انسان به 

ورطه هلاکت می باشند. 
9. اگرچه خداوند ســوگند لغو را مواخذه 
نمی کنــد ولی تا حدامكان باید از آن پرهیز 

نمود. 
10. بهتریــن روش برخــورد با افرادی که 
بــا لغویات انســان را مــورد خطاب قرار 
می دهند، »سَلَامٌ عَلَیكُْمْ لَا نبَتْغَيِ الجَْاهِلیِنَ« 

می باشد. 
 

منابع و مآخذ:
1. اصفهانــی،  راغــب، ترجمه مفــردات الفاظ 
قران)مترجــم: رحیمی نیا،  مصطفی(تهران، نشــر 

سبحان 1386. 
2. الســعدی،  عبدالرحمــن بــن ناصر، تفســیر 
محمدگل(تهران،  گمشــادزهی  راستین)مترجم: 

نشر احسان 1387. 
3. خرمدل،  مصطفی، تفســیر نور، تهران، نشــر 

احسان، 1387. 
4. ســیدقطب، تفســیر فی ظلال القرآن )مترجم: 

خرمدل،  مصطفی( تهران، نشر احسان 1366. 
معــارف  تفســیر  عثمانــی،  محمدشــفیع،   .5
القرآن)مترجم: حســین پور محمدیوسف(تربت 

جام، انتشارات شیخ الاسلام 1381. 
6. عمید،  حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات 

امیرکبیر 1363. 
7. مخلص،  عبدالرئوف، تفسیرانوار القرآن، تربت 

جام، انتشارات شیخ الاسلام 1381. 
8. معین،  محمد، فرهنگ فارســی، تهران، نشــر 

سرایش 1381. 
9. وهبة الزحیلی، تفســیر المنیر)مترجم: خاموش 
هــروی،  عبدالل( تربت جام، انتشــارات شــیخ 

الاسلام 1382.

شعبه ی سی و سوم: نصرت

کــه محصول طبیعی هجرت اســت و 
کسي استحقاق آن را مي یابد که مهاجر 
شده باشد. یعني براي رسیدن به نصرت 
که نماد خوبي هاست باید از خوشي ها 
هجرت نمــود )و لن تنالــوا البر حتي 
تنفقوا ممــا تحبــون( را جامه ي عمل 

بپوشاند.
آینه ي غیب نمــا را ببیني ترك خودي 

کن و خدا را ببین

شعبه ی سی و چهارم: شجاعت

فضیلتي اســت که از به تعادل رسیدن 
قوه ی غضبیه در انسان حاصل می شود 
و یكــي از اصــول چهارگانــه اخلاق 
اســلامي اســت چرا که امــام غزالي 

مي گوید: اصول اخلاقي عبارتند از:
1- حكمت اســت کــه از به تعادل 
رســیدن قوه ي عاقله در انســان 

پدید مي آید.
2- شجاعت اســت که از به تعادل 
انسان  در  قوه ي غضبیه  رســیدن 

پدید مي آید.
3- عفــت اســت که از بــه تعادل 
انسان  در  قوه ي شــهویه  رسیدن 

پدید مي آید.
4- عدالت است که نتیجه تعادل در 
قوه ي عاقله، غضبیه و شهویه در 

انسان مي باشد.

 شعبه ی ســی و پنجم: تصدیق رویا و 
خواب نیکو و تعبیر آن

رویای صالح یكی از اجزای نبوت است 
و بــه نوعی اشــاره و وحی خداوند به 
بنده ی صالح اســت که او را بر حرکت 
در مســیر خداوند تشــویق می کند اما 
نباید اساس انجام عملی قرار داده شود 
بلكه بشــارت هایی هستند که انسان را 
خوشحال و امیدوار می سازند و خصال 

ایمانی را در او قوت می بخشد.

عبدالله  محمدی
آیا به این چهار آیه دقت کرده اید؟ 

1- عــذاب با گرســنگی و عــدم امنیت 
)خــوف(: وَضَرَبَ الَلّ مَثلًَا قَرْیةًَ کَانتَْ آمنِةًَ 
مُطْمَئنِـَّـةً یأَْتیِهَا رزِْقُهَا رَغَــدًا منِْ کُلِّ مَكَانٍ 
فَكَفَرَتْ بأَِنعُْــمِ الَلّ فَأَذَاقَهَا الَلّ لبِاَسَ الجُْوعِ 

وَالخَْوْفِ بمَِا کَانوُا یصَْنعَُونَ. )نحل: 112(
2- دعا جهت امنیت و روزی و ثروت: وَإذِْ 
قَالَ إبِرَْاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بلََدًا آمنِاً وَارْزُقْ 
أهَْلَهُ منَِ الثمََّرَاتِ مَنْ آمَنَ منِهُْمْ باِلَلّ وَالیْوَْمِ 
هُ  الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ کَفَرَ فَأُمَتعُِّهُ قَلیِلًا ثمَُّ أضَْطَرُّ
إلِیَ عَذَابِ الناَّرِ وَبئِسَْ المَْصِیرُ. )بقره: 126(

3- عبــادت به خاطر امنیت و روزی دادن: 
فَلْیعَْبدُُوا رَبَّ هَذَا البْیَتِْ الذَِّي أطَْعَمَهُمْ منِْ 

جُوعٍ وَآمَنهَُمْ منِْ خَوْفٍ. )قریش: 4-3(
4- آزمایــش و ابتــلا با ایجــاد ترس و 
گرســنگی: وَلنَبَلُْوَنكَُّمْ بشَِــيْءٍ منَِ الخَْوْفِ 
وَالجُْــوعِ وَنقَْصٍ مـِـنَ الْأَمْــوَالِ وَالْأَنفُْسِ 

ابرِِینَ. )بقره: 155( رِ الصَّ وَالثمََّرَاتِ وَبشَِّ
شــاید گزاف نگفته باشیم، اگر بگوییم که 
یكی از دغدغه  های مهم بشــر از گذشته تا 
حال مســأله ی امنیت بوده است و تا دنیا 
باقی است نیز امنیت یكی از اولویتهای مهم 
هر جامعه ای است. به ویژه  در جهان امروز 
که امنیت ابعاد گسترده ای پیدا کرده است. 
بسیاری از مشــكلات از جمله، گرسنگی، 
تشنگی، بیسوادی، قابل تحمل است و اما 
ناامنی قابل تحمل نیست، چرا که هر لحظه 
جامعه نیاز به امنیت دارد. امنیت اجتماعی، 
اقتصادی، جانــی، و ... لذا ضرورت دیدم 
که به مسأله ی امن و امنیت از دیدگاه قرآن 
و ســنت بپردازم، امیدوارم که بتوانم حق 

مطلب را ادا کنم. 
یكــی از نعمتهای مهمی که در جای جای 
قرآن به چشــم می خورد و در مناسبتهای 
مختلف به کار رفته مقوله امن و مشــتقات 
آن می باشــد. از جمله: أمــن، أمین، امان، 

آمن، مؤمن، و ... 
البتــه در چند جای قرآن امنیت و ثروت و 
دارایی در کنار هم ذکر شده که ان شاء الل 
در بحــث دیگری راجع به نعمت ثروت و 

مال سخن خواهیم گفت.
خداونــد یكی از فضایل شــهر مكه را به 
وجود امن و امنیــت در آن، می داند آنجا 

که می فرماید: 
وَإذِْ جَعَلْناَ البْیَتَْ مَثاَبةًَ للِّناَّسِ وَأمَْناً؛ )و به یاد 
آورید( آن گاه را که خانه )کعبه( را پناهگاه 

و مأواي امن و امان مردم کردیم
و از همیــن جهت اســت کــه ابراهیم در 
دعای مهمش برای اهل مكه این چنین دعا 

می فرماید: 
وَإذِْ قَالَ إبِرَْاهِیمُ رَبِّ اجْعَــلْ هَذَا بلََدًا آمنِاً 
وَارْزُقْ أهَْلَهُ منَِ الثمََّرَاتِ مَنْ آمَنَ منِهُْمْ باِلَلّ 
وَالیْوَْمِ الْآخِــرِ؛ و )به یاد آورید( آن گاه که 
ابراهیم گفت: خداي من! این )سرزمین( را 
شهر پر امن و اماني گردان، و اهل آن را - 
کساني که از ایشان به خدا و روز بازپسین 
ایمان آورده باشند - از میوه  هاي )گوناگوني 
که در آن پرورده شود یا بدان آورده شود، 
و دیگر خیرات و برکات زمین( روزیشــان 

رسان و بهره مندشان گردان. 
و در مورد قوم ثمود می فرماید:

وَکَانوُاْ ینَحِْتوُنَ منَِ الجِْباَلِ بیُوُتاً آمنِیِنَ؛ آنان 
در دل کوهها خانه  هائي مي تراشیدند و )از 
نزول عذاب و تخریــب آنها( خاطر جمع 

بودند.
و همچنیــن بر قوم ســبأ نعمتهای فراوانی 
عرضه می دارد از جمله نعمت امنیت، آنجا 

که می فرماید:
وَجَعَلْناَ بیَنْهَُمْ وَبیَـْـنَ القُْرَی التَّيِ باَرَکْناَ فیِهَا 
ــیرَْ سِیرُوا فیِهَا  رْناَ فیِهَا السَّ قُرًی ظَاهِرَةً وَقَدَّ
لیَاَلـِـيَ وَأیَاَّماً آمنِیِنَ؛ میان آنان و شــهرهاي 
دیگري کــه پربرکت و نعمت کرده بودیم، 
شهرکها و روستاهائي ســاخته و پرداخته 
بودیــم که )از یكي، دیگري( نمایان بود، و 
در میان آنها فاصله  هاي مناســب و نزدیك 
به هم ترتیــب داده بودیم )به گونه اي که 
امنیتّ برقرار بود و نیازي هم به حمل آب 
و توشه سفر دیده نمي شــد. توسّط انبیاء 
بدیشــان پیام دادیم که( شبها و روزها در 
امن و امان در آنجاها ســیر و سفر کنند )و 
از حق منحرف نشوند و به یاد الطاف خدا 

باشند و پرستش او را فراموش ننمایند(.
حضرت یوســف -علیه الصلاة والسلام- 
خطاب به پدر و مادرش چنین می فرماید: 

ا دَخَلُواْ عَلَی یوُسُفَ آوَی إلِیَهِْ أبَوََیهِْ وَقَالَ  فَلَمَّ
ادْخُلُواْ مصِْرَ إنِ شَــاء الّل آمنِیِنَ؛ )یعقوب و 
خاندان او رهســپار مصر شــدند. یوسف 

تا مدخل مصر به استقبالشــان شــتافت(. 
هنگامي که به پیش یوســف رسیدند، پدر 
و مــادرش را در آغوش گرفت و )به همه 
آنان( گفت: به ســرزمین مصر داخل شوید 
که به خواست خدا در امن و امان خواهید 

بود.
اگر نگاهی به تاریــخ بیندازیم می بینیم که 
عربهای قبل از اسلام در چه وضع نابسامانی 
زندگی می کردند، جنگهای خونین، ناامنی، 
دزدی، غــارت و ... همه ی اینها عرب قبل 
از اســلام را کلافه کرده بــود، و به خاطر 
همین خداوند از بین عرب مكانت قریش 
را به خاطر سكونت در شهر امن )مكه( بالا 

می برد، آنجا که می فرماید:
فُ  أوََلـَـمْ یرََوْا أنَاَّ جَعَلْناَ حَرَمــاً آمنِاً وَیتُخََطَّ
الناَّسُ منِْ حَوْلهِمِْ أفََباِلبْاَطِلِ یؤُْمنِوُنَ وَبنِعِْمَةِ 
الَلّ یكَْفُرُونَ؛ مگر )قریشیان با چشم عبرت 
و تفكّر( نمي بینند که ما )ســرزمین ایشان، 
مكّه را( حرم پر امن و اماني ســاخته ایم، 
در حالــي که دور و بر آنان مردم ربوده مي 
گردنــد )و در همه جاي بیــرون این حرم 
غارت و کشتار مي کنند؟!(. آیا به )بتهاي( 
باطل ایمان دارند و نعمت خدا داد )امنیتّ 
مكّه و رسالت محمّد( را نادیده و ناسپاسی 

می کنند؟
حتی خداوند به شهر مكه قسم یاد می کند: 
وَهَذَا البْلََدِ الْأَمیِنِ؛ و ســوگند به این شــهر 

امین )مكّه(!
و از نعمتهای مهم اهل بهشــت در بهشت 

نعمت امنیت مكان است: 
)پروردگارشــان  آمنِیِنَ؛  بسَِــلَامٍ  ادْخُلُوهَا 
بدانان مي گوید:( با اطمینان خاطر و بدون 
هیچ گونه خوف و هراســي به این باغها و 

چشمه سارها درآئید.
و هــم فی الغرفات آمنون ... و ایشــان در 
طبقات بالا )یعني در برترین منازل بهشت( 

در امن و امان بسر مي برند.
و در اینجا به چند حدیث که توجه خاصی 

به مساله امنیت داده می پردازیم.
وعن عُبیَد الَلّ بنِ محِْصَنٍ الَأنصْاريِِّ الخَطْمِيِّ 
رضي الَلّ عنه قال: قال رسول الَلّ صَلّی اللُ 
عَلَیهِْ وسَلَّم: "منْ أصَبح منِكُمْ آمنِاً في سِرْبهِِ، 
معافی في جَسدِه، عِندهُ قُوتُ یوَمهِِ، فَكَأَنمََّا 

نیْاَ بحِذافیِرِها. حِیزَتْ لهَُ الدُّ

امنیت و ثروت،
 دو نعمت بسیار مهم در قرآن
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از "عبیدالل بن محصن انصاري خطمي" - 
رضي الل عنه - روایت شده است که پیامبر 
)ص( فرمودند: »اگر کسي از شما، شب را 
در حالي به صبح رســاند که در میان قوم 
و نفس خود، امنیت داشــته باشد و بدنش، 
نیز سالم باشــد و پیش او خوراك آن روز 
موجود باشد، مثل این است که دنیا به طور 
کلــي و با همه ي جوانبش، براي او آماده و 
جمع )و او به همه ي آرزوهاي خود نایل( 

شده باشد.«
رســول الل -صلــی الل علیــه وســلم- 
می فرماید: عَن أبي هُرَیرَْة رضي الَلّ عَنهْ عَنْ 
رَسُولِ الَلّ صَلّی اللُ عَلَیهِْ وسَلَّم قَال: »لَا یشِرْ 
ــلَاح، فَإنهَُّ لَا یدَْريِ  أحَدُکُمْ إلیَ أخِیهِ باِلسِّ
ــیطَْانَ ینَزِْعُ في یدَِه، فَیقََعَ في حُفْرَةٍ  لعََلَّ الشَّ

من الناَّرِ « )متفقٌ علیهِ(
وفي روَِایةٍ لمُِسْــلمٍِ قَال: قَالَ أبوُ القَْاسِــمِ 
م: » مَنْ أشارَ إلیَ أخیهِ  صَلّی اللُ عَلَیهِْ وسَــلَّ
بحَِدِیدَة، فَإنَّ المَلائكِةَ تلَْعنهُُ حتیَّ ینَزِْع، وإنْ 

ِّهِ «. کَان أخَاهُ لأبیِهِ وأمُ
از ابو هریره رضي الل عنه روایت است که:
رســول الل -صلي الل علیه وسلم- فرمود: 
هیچكدام شــما با سلاح بســوي برادرش 
اشاره نكند، زیرا وي نمي داند شاید شیطان 
در دست او فساد بوجود آورده و در نتیجه 

در گودالي از دوزخ بیفتد.
و در روایتي از مسلم آمده که: رسول خدا 
-صلي الل علیه وســلم- فرمود: کسي که 
بســوي برادرش به کاردي اشاره کند، هر 
آئینه فرشتگان او را لعنت مي کنند، هرچند 

برادر شقیقش باشد.
لذا اسلام ما را به هر عملی که باعث امنیت 
اجتماعی شــود دعوت و تشــویق می کند 
و از اســبابی که باعث ناامنی می شود نهی 
می کند، و می فرمایند: لَا یحَِلُّ لمُِسْــلمٍِ أنَْ 
عَ مُسْلمًِا؛ برای هیچ مسلمانی روا نیست  یرَُوِّ

که مسلمانی دیگر را به هراس افكند.
و زمانی که رســول الل -صلــی الل علیه 
وســلم- مكه را فتح نمودند و وارد شــهر 

شدند اولین پیامش پیام امنیت بود 
مَنْ دَخَلَ دَارَ أبَيِ سُفْیاَنَ فَهُوَ آمنٌِ؛ کسی که 

وارد خانه ی ابوسفیان شود در امان است.
از مهمتریــن نتایج امنیت در جامعه، اتحاد، 
شــكوفایی، ثروت، کســب علــم، روابط 
حسنه، و عبادت خداوند می باشد. و مطمئناً 
همه ی اینها در سایه امنیت حاصل می شود 
و اما برعكس در جامعه ای که امنیت نباشد 
کســی راحت نخواهد بود، مساجد خالی 
خواهد شد و کســی جرأت اظهار عبادت 

را نخواهد داشت.
یـَّـةٌ مِّن قَوْمهِِ عَلَی  فَمَا آمَنَ لمُِوسَــی إلَِاّ ذُرِّ
خَوْفٍ مِّــن فرِْعَــوْنَ وَمَلَئهِـِـمْ أنَ یفَْتنِهَُمْ 
وَإنَِّ فرِْعَــوْنَ لعََالٍ فـِـي الَأرْضِ وَإنِهَُّ لمَِنَ 
المُْسْرِفیِنَ؛ هیچكس به موسي ایمان نیاورد 

مگر گروهــي از مردمان قومش، )که ایمان 
آوردند( و از فرعون و درباریان و اشــراف 
بني اســرائیل مي ترســیدند که )شكنجه 
و آزارشــان رســانند و( آنــان را از دین 
برگرداننــد. بیگمان فرعــون در زمین عَلَم 
طغیان برافراشته بود و گردنكشي کرده بود 
و از زمــره متجاوزان )در ظلم و فســاد و 

جنایت و خونریزي( بود.
یكی از مهمترین عوامل پیشرفت بشر علم 
و دانش می باشــد، در شــرایطی که امنیت 
در جامعه نباشــد، تحصیل علم نیز ممكن 
نخواهــد بود لــذا جامعه دچــار جهل و 
بیسوادی خواهد شد و ظلم و ستم همه جا 
را فــرا خواهد گرفت. عدم امنیت ســبب 
از بیــن رفتن جانهــای بیگناهی می گردد، 
زنان بیــوه می شــوند و اطفــال یتیم. لذا 
امنیت ارتباط مســتقیم با پیشرفت، رشد و 
شكوفایی جامعه دارد و نبودنش نیز سبب 
هلاکــت و عقب ماندگی جامعه در همه ی 

ابعاد می گردد.
و خداوند نعمت امــن را در مقابل ذکر و 

شكر قرار داده آنجا که می فرماید:
فَإنْ خِفْتمُْ فَرِجَالاً أوَْ رُکْباَناً فَإذَِا أمَنِتمُْ فَاذْکُرُواْ 
الّل کَمَا عَلَّمَكُم مَّا لمَْ تكَُونوُاْ تعَْلَمُونَ؛ و اگر 
)به خاطر جنگ یا خطر دیگري( ترسیدید 
)و نتوانستید با خشــوع و خضوع لازم به 
نماز بایســتید، نماز را ترك نكنید، بلكه آن 
را( در حال پیاده یا ســواره انجام دهید. امّا 
هنگامــي که امنیتّ خود را باز یافتید )نماز 
را به صورت معمولي و به تمام و کمال به 
جاي آوریــد و( برابر آن چیزهائي که نمي 
دانســتید و خدا به شما آموخت، خداي را 

یاد کنید )و به عبادت و نیایش بپردازید(.
و خداوند هم به قریش دســتور میدهد که 
به خاطر نعمت مال و امنیت او را بپرستند: 
فَلْیعَْبـُـدُوا رَبَّ هَذَا البْیَتِْ الذَِّي أطَْعَمَهُم مِّن 

جُوعٍ وَآمَنهَُم مِّنْ خَوْفٍ
بایســتي خداوندگار این خانــه )کعبه( را 
بپرستند )که این امن و امنیتّ را در طول راه 
و در شهرها و کشورهاي پر از کشمكش و 
ســتم و جنگ و غارت، براي ایشان فراهم 
آورده است(.خداوندگاري که از گرسنگي 
ایشــان را رهانیده است و خوراکشان داده 
است، و آنان را از خوف و هراس )راهزنان 
قبائل در راهها، و ســتمگران و قلدران در 
شهرها و کشورها، رهائي بخشیده است و( 

ایمن ساخته است.
اما ایــن امنیت که بحثــش کردیم چگونه 

حاصل می شود؟
مهمترین عامل ایجاد امنیت در یك جامعه 
خدا را مراقب همیشگی دانستن و ترس از 
خدا داشتن اســت لذا می بینیم که هابیل از 

قتل برادرش صرف نظر کرد و فرمود:
لئَنِ بسََــطتَ إلِيََّ یدََكَ لتِقَْتلَُنيِ مَا أنَاَْ ببِاَسِطٍ 

یدَِيَ إلِیَـْـكَ لَأَقْتلَُكَ إنِيِّ أخََــافُ الّل رَبَّ 
العَْالمَِینَ؛ اگر تو براي کشتن من دست دراز 
کني، من دســت به سوي تو دراز نمي کنم 
تا تو را بكشــم. آخر مــن از خدا )یعني( 

پروردگار جهانیان مي ترسم.
و توجه به علم و دانــش و تربیت افراد و 
تمسك به کتاب و سنت اینها همگی اصولی 
هســتند برای حصول امنیــت و خصوصا 
توجه به تعالیم شرعی که اساسی ترین رکن 
هستند جهت ایجاد امنیت همانطور که ابن 

قیم رحمة الل علیه می فرمایند:
ــرُّ  إذَِا ظَهَــرَ العْلِْمُ فيِ بلََدٍ أوَْ مَحَلَّةٍ قَلَّ الشَّ
رُّ  فيِ أهَْلهَِا، وَإذَِا خَفَی العْلِْمُ هُناَكَ ظَهَرَ الشَّ
وَالفَْسَــادُ؛ وقتی که علم و دانش در شهری 
گســترش پیدا کند، شر و بدی از آنجا کم 
خواهد شــد و وقتی که علــم و دانش کم 

شود شر و بدی ظهور پیدا می کند.
یكی دیگر از اسباب حصول امنیت ملازمت 
با علما و دانشــمندان و توجه به ارشادات 
آنها می باشــد و اما مهمترین راه رسیدن به 
امنیت امر به معروف و نهی از منكر اســت 
در جامعــه ای که این کار صــورت گیرد 
مطمئناً جرم و جنایت کمتر خواهد بود لذا 
تلاش برای ایجاد امنیــت تلاش همگانی 
را می طلبد و برای رســیدن به این امر مهم 
ایجاد پایگاه  های دینی و تربیت نسل جوان 

امری بسیار ضروری به نظر می رسد.

از ابو هريره رضي الله 
عنه روايت است که:
رسول الله -صلي الله 
عليه وسلم- فرمود: 

هيچکدام شما با سلاح 
بسوي برادرش اشاره 

نکند، زيرا وي نمي داند 
شايد شيطان در دست 

او فساد بوجود آورده و 
در نتيجه در گودالي از 

دوزخ بيفتد.

حاج ملک محمد ملازهی
آیاتی چند درباره ی احسان:

1-إنَِّ الَلّ یأَْمُرُ باِلعَْدْلِ وَالْحِْسَانِ )نحل: 90(
2- إنَِّ رَحْمَــتَ الَلّ قَرِیبٌ منَِ المُْحْسِــنیِنَ 

)اعراف: 56(
3- وَالكَْاظِمِیــنَ الغَْیظَْ وَالعَْافیِنَ عَنِ الناَّسِ 

وَالَلّ یحُِبُّ المُْحْسِنیِنَ )آل عمران: 134 (
4- وَاصْبرِْ فَإنَِّ الَلّ لَا یضُِیعُ أجَْرَ المُْحْسِنیِنَ 

) هود: 115(
5- هَلْ جَزَاءُ الْحِْسَانِ إلَِاّ الْحِْسَانُ )رحمن: 

)60
6- إنَِّ الَلّ مَــعَ الذَِّیــنَ اتقََّــوْا وَالذَِّینَ هُمْ 

مُحْسِنوُنَ )نحل: 128 (
7- للَِّذِینَ أحَْسَنوُا الحُْسْنیَ وَزیِاَدَةٌ )یونس: 

)26
فرموده ی رســول گرامی اسلام -صلی الل 

علیه وسلم-
1- إنَِّ الَلّ عَــزَّ وَجَلَّ کَتبََ الحِْسَــانَ عَلَی 

کُلِّ شَيْءٍ.
2- إنَِّ الَلّ کَتبََ الحِْسَانَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ فَإذَِا 
قَتلَْتمُْ فَأَحْسِــنوُا القْتِلَْةَ وَإذَِا ذَبحَْتمُْ فَأَحْسِنوُا 
بحَْ، خداوند احســان را برای همه چیز  الذَّ
قرار داده پس موقعی که )حیوان یا کسی( 
را می کشــید یا ذبح می کنید احسان را در 

مورد آن بكار گیرید.
آفرینــش همه چیز درســت و به نیكویی 

انجام گرفته است.
 • الذَِّي أحَْسَنَ کُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ )سجده : 7( 
)خداوند متعال( آن ذاتی است که همه چیز 

را احسن خلق کرده است.
رَکُمْ فَأَحْسَــنَ صُوَرَکُمْ )تغابن: 3(؛   • وَصَوَّ
تصویر و شكل کرد به بهتر شكلی)صورتی(
پس باید نســبت به همه چیز و همه کس 
احسان و نیكوئی داشته باشیم چون فرموده 

رب العالمین است؛
وَأحَْسِــنْ کَمَا أحَْسَــنَ الَلّ إلِیَكَْ)قصص: 
77(: احسان و نیكوئی کن در حق دیگران 
همانطوریكــه خداونــد بر تو احســان و 

نیكوئی فرمود.
آیا شــرم نمی کنید از خدائی که شما را به 

بهترین وجه و شــكل آفرید و همه چیز را 
از روی نیكی و احســان بشما انعام فرموده 
است اما شما او را به خوبی و نیكی عبادت 
نمی کنید در حالیكه بهترین کتاب )قرآن( را 

برای شما نازل کرد؟
احسان و نیكوکاری ابعادی گوناگون دارد 

که عبارتند از:
1- احســان در عبادت و اطاعت از فرامین 
خداوند در حدیث حضرت جبرئیل -علیه 
الصلوة والســلام- که از آن حضرت سؤال 

می کند که احسان چیست؟ فرمود:
الحِْسَانُ أنَْ تعَْبدَُ الَلّ کَأَنكََّ ترََاهُ فَإنِْ لمَْ تكَُنْ 

ترََاهُ فَإنِهَُّ یرََاكَ )متفق علیه(
خداونــد را چنان عبادت کن که گویا او را 
می بینی، اگر او را نمی بینی او تو را می بیند.
2- احســان به والدین: وَقَضَــی رَبكَُّ ألََاّ 
تعَْبدُُوا إلَِاّ إیِاَّهُ وَباِلوَْالدَِینِْ إحِْسَــاناً )إسراء: 

)23
قبولی عبادت خداوند در گرو احســان به 
پدر و مادر بویژه بهنگام نیاز و سالخوردگی 

است.
شــخصی پیش رســول خدا )ص( آمدند 
آمادگی بــرای هجرت و جهاد داشــته تا 
با حضرتشــان بیعــت کنند؛ ضمنــاً عدم 
خوشــحالی و رضایت والدینش را در این 
مورد اظهار داشــته کــه آن حضرت)ص( 
فرمودنــد: بــرو اول پــدر و مــادرت را 

خوشحال کن.
3- احســان به فرزندان به  ویــژه  فرزندان 
دختر که بهترین احسان در حق آنها تربیت 
صحیح و ســالم آنها در امــور دین و دنیا 

می باشد.
4- احسان در احوالپرســی و سلام دادن: 
بتِحَِیةٍَّ فَحَیوُّا  قرآن می فرماید: وَإذَِا حُییِّتـُـمْ 

وهَا )نساء: 86( بأَِحْسَنَ منِهَْا أوَْ رُدُّ
5- احســان در مجادله و مناقشــه)بحث 
و جدال(: ادْعُ إلِیَ سَــبیِلِ رَبـِّـكَ باِلحِْكْمَةِ 
وَالمَْوْعِظَــةِ الحَْسَــنةَِ وَجَادلِهُْــمْ باِلتَّيِ هِيَ 

أحَْسَنُ ) نحل: 125( 
بهنــگام مجادله و گفتگو باید احســان و 
نیكوکاری را نســبت بــه همدیگر رعایت 

کرد.
6- رعایــت احســان در ســخن گفتن با 

بندگان: قُلْ لعِبِاَديِ یقَُولوُا التَّيِ هِيَ أحَْسَــنُ 
)اسراء: 53( بگو به بندگانم زیباترین سخن 
را بگوینــد. و نیز خداوند فرموده اســت: 

وَقُولوُا للِناَّسِ حُسْناً )بقره : 83(
با مردم بخوبی صحبت کن؛ یعنی ســخن 
شــیوا، لطیف و نرم و اســتفاده از کلماتی 
که شــخص را سبك بال نماید. نیكو ترین 
ســخن بدنبال لطیف ترین و شریف ترین 

کلمات می آید.
حضرت زهرا)رض( صحابی بود بادیه نشین 
و تند اخلاق و خشــن کــه دیگر اصحاب 
زیــاد دوروبــر او نمی رفتنــد امــا روزی 
حضرت رسول)ص( از پشت سرش او را 
محكم در آغوش گرفت، زاهر با تندی تمام 
گفت کیستی؟رهایم کن؟ آن حضرت)ص( 
دســتهایش را رها کرد؛ چون برگشت آن 
حضــرت )ص( را در برابــر خویش دید؛ 
آنگاه گفت هرگز بــه آن اندازه که بدنم با 
بدن آن حضرت)ص( تماس داشــته است 
خوشحال نشــده ام. بعد مرا به بازار برد و 
فرمود چه کسی این برده را می خرد؟ زاهر 

گفت: بازار خرید من، کساد است. 
آنگاه آن حضــرت )ص( فرمود: »ولكنك 
عنــد الل عز وجل ربیــح«؛ اما تو نزد الل با 

ارزش و گرانقدر هستی. )ترمذی(
7- احســان در همســرداری و ازدواج و 
خوشــرفتاری در همه امــور بخصوص در 

کارهای منزل طبق آیه زیر:
وَعَاشِرُوهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ )نساء: 19(؛ بخوبی 
با زنانتان معاشرت کنید. آن حضرت )ص( 
در حجةالوداع فرمود: واتقوا الل في النساء، 
وصیــت می کنم شــما را کــه در رفتار با 

همسرانتان نیك باشید.
8- احســان در تعیین مسكن و منزل حتی 

الامكان در نزدیكی مساجد باشد.
لَاقُ  9- احســان در جدائی و طــلاق: »الطَّ
تـَـانِ فَإمِْسَــاكٌ بمَِعْــرُوفٍ أوَْ تسَْــرِیحٌ  مَرَّ
بإِحِْسَــانٍ« )بقره: 229( طلاق دو بار است 
)طلاق رجعی( پــس نگهدارید)زنانتان را( 

بخوبی یا آزادشان کنید)طلاق( به احسان
رْ  10- احسان در شــنوائی و شنیدن: »فَبشَِّ
عِباَدِ الذَِّینَ یسَْتمَِعُونَ القَْوْلَ فَیتَبَّعُِونَ أحَْسَنهَُ 
أوُلئَكَِ الذَِّیــنَ هَدَاهُمُ الَلّ وَأوُلئَكَِ هُمْ أوُلوُ 
الْأَلبْاَبِ« )زمر: 17-18( مژده بده به بندگانم 
که ســخنان را می شــنوند و از بهترین آن 

پیروی می کنند.
11- احســان در تحصیل علــم و دانش: 
بخوان تــا بهترین باشــی و از خدا بخواه 
که علم مفیــد و مؤثر نصیبت گرداند چون 

رسول الل)ص( دعا فرمودند:
اللهــمَّ إنِيِّ أعَُوذُ بكَِ منِْ قَلْبٍ لا یخَْشَــعُ، 
وَنفَْسٍ لا تشَْــبعَُ، وَعِلْــمٍ لا ینَفَْعُ، وَدَعْوَةٍ لا 

یسُْتجََابُ لهََا )نسائی(
خداوندا از قلبی که در آن خشــوع نباشد 

احسان
و

نیکوكاری
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دی
و از نفسی که  ســیر نشود و علمی که نفع 
نداشته باشد و از دعائی که قبول نشود به تو 

پناه می برم.
12- احسان در حق حیوانات: 

الف- تأمین مواد خوراکی آنان مانند علوفه 
و غیره.

 ب- رعایــت احســان در هنــگام ذبح و 
کشــتار طوریكه بهنگام ذبح در اثر کندی 
ابزار مربوطه مانند کارد مورد اذیت و آزار 

قرار نگیرد.
 ج-عدم زدن به صورت حیوانات 

13- احسان در کار و شغل و حرفه: کسب 
آموزشهای لازم و ســاخت ادوات و ابزار 
مورد نیاز جامعه جهــت رفع نیاز دیگران 
و اســتفاده صحیح آن در شرایط لازم و به 
موقع. )توصیه می شــود داســتان حضرت 
یوسف علیه السلام را مطالعه کنید. به  ویژه  
زمان قحطی در سرزمین مصر و چگونگی 

برخورد با حوادث غیرمترقبه(
14- احســان بــا یتیمــان: وَلَا تقَْرَبوُا مَالَ 
هُ  الیْتَیِمِ إلَِاّ باِلتَّيِ هِيَ أحَْسَــنُ حَتیَّ یبَلُْغَ أشَُدَّ
)نســاء: 152( یكی از وظایف سرپرستان 
ایتــام مواظبت و مراقبــت از اموال یتیمان 
و تربیــت صحیح آنهــا تا زمانــی که به 
رشد برســند می باشد و آن حضرت )ص( 
درباره ی سرپرســتان ایتــام چنین فرموده 
است: قال رسول الل)ص(: »أنَاَ وَکَافلُ الیتَیِمِ 
في الجَنةَِّ هَكَذا«. من با سرپرســتان یتیمان 
-مانند انگشــت سبابه و وسط- در بهشت 
بهم نزدیكیم. )با دو انگشــت دست اشاره 

فرمودند( 
15- احسان در جنگ و جهاد: در جبهه های 
جنگ علیه کفر باید احسان بكار گرفته شود 
مانند عدم تخریب اماکن مذهبی و مساجد، 
مزارع و نخیلات و باغها، نكشــتن زنان و 

کودکان و سالخوردگان. 
16- احســان در قتل کفار حربی در جنگ 
علیه اسلام که خروج کرده اند؛ طبق این آیه 
الْأَعْناَقِ )انفال:  عمل شــود: فَاضْرِبوُا فَوْقَ 
12(- عدم مثله کردن و قطع دســت و پا و 

دیگر اعضاء.
17- دفع بدی ها با اعمال نیك و احسان:

ئةَُ ادْفَعْ باِلتَّيِ  ــیِّ وَلَا تسَْتوَِي الحَْسَنةَُ وَلَا السَّ
هِيَ أحَْسَــنُ )فصلت: 34( نیكی و بدی با 
هم برابر نیســتند، بدیها را بوسیله ی اعمال 

نیك دفع نمائید.
چنانچه هر فردی احســان را در جامعه و 
زندگــی خویش برابر قرآن و ســنت احیا 
نموده و آن را همیشــه مد نظر داشته باشد 
نه خود و نه دیگران دچار مشكل می شوند؛ 
بلكه جامعه انســانی در همه ی امور دینی 
و دنیوی احســاس آرامش و امنیت خواهد 

داشت.

مجدی الهلالی
مترجم: مجتبی دوروزی

بعــد از آنكه ابلیس فرمان ســجده بر آدم 
)ع( را نپذیرفــت، خداوند او را از رحمت 
خود محــروم فرمود و دســتور حبس ابد 
در آتش را برایش صــادر نمود، ابلیس از 
خداوند درخواســت مهلتی نمــود قبل از 
آنكه حكمش اجرا شود... این مهلت مدّت 
زمانی اســت که آدم و فرزندانش بر روی 

زمین هستند:
) قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنـِـي إلِیَ یوَْمِ یبُعَْثوُنَ  *  قَالَ 
الوَْقْتِ  فَإنِكََّ مـِـنَ المُْنظَرِینَ  *  إلِیَ یـَـوْمِ 

المَْعْلُومِ( )ص: 79-81(
»  گفت: پروردگارا!  )حال که چنین است( 
پــس تا روزي مــرا مهلت بــده و ممیران 
که مردمــان دوبــاره زنــده مي گردند )و 
رستاخیز شروع مي شــود(...    فرمود: تو از 
مهلت داده شــدگاني )و تا پایان جهان زنده 
مي ماني(...    تا روز زمــان معینّ )که پایان 

عمر جهان و سرآغاز قیامت است(...«
آمــدن ابلیس به زمیــن بدین خاطر بود که 
آدمیان را گمراه کند و آنان را به همراه خود 
به ســوی آتش سوق دهد، هر فردی که به 

دنیا می آید مورد هدف ابلیس است.
مْتَ عَلَيَّ لئَنِْ  )  قَــالَ أرََأیَتْكََ هَذَا الـَّـذِي کَرَّ
یتَّهَُ إلََاّ  رْتنَِ إلِیَ یـَـوْمِ القْیِاَمَةِ لَأحْتنَكَِنَّ ذُرِّ أخََّ

قَلیِلًا  ( )اسرا: 62(
» شیطان گفت: به من بگو که آیا این همان 
کسي است که او را بر من ترجیح و گرامي 
داشــته اي ؟!  )جاي تعجّب است(. اگر مرا 
تــا روز قیامت زنده بــداري ، فرزندان او 
را همگــي جز اندکي )بــا گمراهي( نابود 

مي گردانم )و لگامِ وسوســه را به دهانشان 
مي زنــم و بــه جــاده خطا و گناهشــان 

مي کشانم(.«
دشمنت را بشناس:

بنابراین ابلیس دشــمن ماســت. او بود که 
سبب اخراج پدر و مادرمان از بهشت شد، 
تلاش می کند تا ما نیز به بهشت بازنگردیم 
بلكــه همراه او به ســوی جهنـّـم رویم... 
شــیاطین )انس و جن( نیز یاران و دوستان 
اویند، از دســتوراتش اطاعــت می کنند و 
نقشه هایش را اجرا می نمایند. هر روزی که 
خورشید طلوع می کند این دشمن دام های 
جدیدی می گســتراند و برای جلوگیری از 
وارد شدن به راه خداوند تلاش ها می نماید.
در مــورد هــر بنــده ای از نقطــه ضعف  
مخصوص آن فرد وارد می شــود، این یكی 
را از راه های علاقه به زنان گول می زند، آن 
دیگری را از راه عشق به ثروت اندوزی، این 
یكی را از طریق تدارك بسیار خوردنی ها، 
آن دیگری سوءظن به دیگران، این یكی را 
از راه بدعت، آن دیگری با ترك واجبات و 

انجام سنتّ ها. 
مهم آن اســت که شــیطان نمی خواهد در 
این نبرد بازنده و دســت خالی بماند کاری 
بس خطرناك اســت که با دشــمنی تعامل 
و همكاری داشــته باشــیم که درونش پرُ 
اســت از کینه و حسد و تنفّر نسبت به ما، 
کمتر چیزی که از ما، او را راضی می نماید 
ورودمــان به آتش جهنمّ اســت... او ما را 
می بیند در حالی کــه ما اورا نمی بینیم... ما 
از او غافلیم او از ما غافل نیست... از آن چه 
محبوبمان است به درونمان نفوذ می کند... 
بنابرایــن چه باید کــرد؟ راه جنگیدن با او 
چگونه است؟ چگونه باید خود را مصون 
داشــت؟!... این قرآن است که پیش روی 
ماســت، او پیوســته مــا را از خطرات و 

معرّفی شیطان

دشــمنی های ریشه دار شــیطان نسبت به 
آدمیان هشدار و انذار می دهد.

ــیطَْانَ لكَُمْ عَدُوٌّ  خداوند می فرماید: ) إنَِّ الشَّ
فَاتخَِّذُوهُ عَدُوّاً إنِمََّا یدَْعُو حِزْبهَُ لیِكَُونوُا منِْ 

عیِرِ( )فاطر: 6( أصَْحَابِ السَّ
» بي گمان اهریمن دشــمن شما است، پس 
شما هم او را دشمن بدانید )و از مكر و کید 
او یك لحظه غافل نمانید و از وسوسه هاي 
او پیــروي نكنید(. او پیــروان خود را فرا 
مي خواند تا از ســاکنان آتش سوزان جهنمّ 

شوند.«
قرآن پیوسته برخوردهای گذشته شیطان با 
آدمی و این که چگونه توانســته بسیاری از 

آن ها را گمراه کند، به ما یادآوری می کند.
خدا می فرماید: )  ألَمَْ أعَْهَدْ إلِیَكُْمْ یاَ بنَيِ آدَمَ 
یطَْانَ إنِهَُّ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّبیِنٌ  *   أنَ لَاّ تعَْبدُُوا الشَّ
وَأنَْ اعْبدُُونيِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْــتقَیِمٌ  *  وَلقََدْ 
أضََلَّ منِكُمْ جِبلِّا کَثیِراً أفََلَمْ تكَُونوُا تعَْقلُِونَ( 

)یس: 60-62(
» اي آدمیزادگان! مگر من به شــما سفارش 
ننمودم و امر نكردم که اهریمن را پرستش 
نكنید، چرا که او دشــمن آشــكار شــما 
اســت ؟...  و )آیا به شما دستور ندادم( این 
که مرا بپرســتید و بس که راه راست همین 
است...   اهریمن گروههاي فراواني از شما 
انســانها را گمراه کرده اســت. آیا )تاریخ 
جباّران گمراه پیشــین را خواندید، و آثار 
ابلیس را دیدید  سرنوشت گول خوردگان 

و( نیندیشیدید؟...«
قرآن به همه ی این هــا اکتفا نمی کند بلكه 
بــه خواننده قرآن راه های نفوذ شــیطان و 
چگونگی دوری و مراقبت خود  از آن ها را 
نشان می دهد به عنوان مثال: )  وَإمَِّا ینَزَغَنكََّ 
مِیعُ  یطَْانِ نزَْغٌ فَاسْتعَذِْ باِلَلّ إنِهَُّ هُوَ السَّ منَِ الشَّ

العَْلیِمُ( )فصلت: 36(
»  هرگاه وسوسه اي از شیطان )در این مسیر( 
متوجّه تو گردید )به هوش باش و در مقابل 
آن مقاومت کن و( خود را به خداوند بسپار 
)و به سایه لطف او پناه بر( که او بس شنوا 
و آگاه اســت )و تو را مي پاید و محافظت 

مي نماید.(...«
نمونه ای دیگر: ) وَقُل لعِّبِاَديِ یقَُولوُاْ التَّيِ هِيَ 
یطَْانَ  یطَْانَ ینَزَغُ بیَنْهَُمْ إنَِّ الشَّ أحَْسَــنُ إنَِّ الشَّ

کَانَ للِإنِسَْانِ عَدُوّاً مُّبیِناً ( )اسرا: 53(
» )اي پیغمبر!( به بندگانم بگو: ســخني )در 
گفتار و نوشــتار خود( بگویند که زیباترین 
)و نیكوترین سخنها( باشد. چرا که اهریمن 
)به وســیله سخنهاي زشت و ناشیرین( در 
میان ایشــان فساد و تباهي به راه مي اندازد، 
و بي گمــان اهریمن )از دیر باز( دشــمن 
آشكار انسان بوده است )و پیوسته درصدد 
برآمده تا آتش جنگ را با افروزینه وسوسه 

شعله ور سازد(...«

پایگاه   ســرویس دیــن و دعــوت 
اطلاع رسانی اصلاح

معنی لغوی قدر و قضا:
الف ـ قضا: قضا با الف ممدوده مصدر فعل 
»قَضَی« و به معنی اتمــام گفتار، کردار و 

اراده است.
قضا به معنی اتمام گفتار مانند آیه ی: 

وَ قَضَی رَبـُّـكَ ألََاّ تعَْبدُُواْ إلَِاّ إیِاهُ]1[ یعنی: 
)ای انسان!( پروردگارت فرمان داده است 

که جز او را نپرستید. 
در این آیه »قضی« بدین معنی اســت که 
خداوند حكــم نهی از بندگی غیر خود را 

به اتمام رسانده است.
قضا به معنی اتمام فعل مانند آیه ی:

فَقَضَا هُنَّ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ فیِ یوْمَینِ]2[یعنی: 
آن گاه آن را به صورت هفت آسمان در دو 

روز به انجام رساند. 
در ایــن آیه »قضی« بدین معنی اســت که 
خداوند کار آفرینش آســمان ها  را در دو 

روز به اتمام رسانده است.
قضا به معنی اتمام اراده مانند آیه ی:

وَ إذِا قَضَی أمَرًاْ فَإنِمََّا یقُولُ لهَُ کُنْ فَیكُونُ]3[ 
یعنی: و هنگامی که فرمان وجود چیزی را 
صادر کند، تنها بــدو می گوید: باش! پس 

می شود. 
در این آیه »قضی« بدین معنی است که اگر 
خداوند خواست چیزی را ایجاد کند، کافی 

است که با امر تكوین به آن بگوید: کُنْ
ب ـ قــدر: قدر مصدر )قــدر، یقدرُ( و به 
معنی انــدازه، اندازه گیــری، چیزی را به 
اندازه ی معینی ساختن و بیان کمیت چیزی 
اســت. اما فعل )قَدَرَ علی الشــی ء( که به 
معنی داشتن قدرت تصرف در چیزی است 

مصدر آن )قُدرة، قدارة و قدورة( است.
معنی اصطلاحی قدر و قضا:

شــیخ ابوالحسن اشــعری و جمهور اهل 
سنت معتقدند:

»قضا« عبارت است از اراده ی ازلی خداوند 
که به همه ی اشیاء طبق همان کم و کیف و 
زمان و شــرایطی که بعداً به وجود می آیند 
تعلق می گیرد، ماننــد، اراده کردن آفریدن 

انسان در زمین.
 »قَــدَر« عبارت اســت از این که خداوند 
متعال تمام اشــیاء را در همــان زمان و با 
همان کم و کیــف و اوضاع و احوالی که 
اراده  و قضای او در ازل به آن تعلق گرفته 
است، به وجود بیاورد. مانند، آفریدن انسان 

بــا ویژگی های خاص خــود طبق اراده ی 
خداوند.

مثلث مقدرات آفریدگار »مواهب، مصایب 
و مكاسب«]4[ 

بــا بررســی جریان های هســتی مرتبط با 
انســان در پرتو آیات نورانی قرآن کریم و 
روشنایی عقل و حس بشری به این نتیجه 
می رسیم که این جریآن ها سه نوع  هستند: 

مواهب،]5[ مصایب]6[ و مكاسب.]7[ 
بعــد از یقیــن به ایــن که جهان هســتی 
مجموعه ای اســت از علت هــا و معلول ها 
و هیــچ پدیــده ای ـ  از جملــه پدیده های 
مربوط به انســان ـ بدون علت خاص خود 
تحقق نمی یابــد، پدیده هایــی را می بینیم 
که علت تحقق آن ها  از دســترس انســان 
خارج اســت که گاهی این نــوع پدیده ها 
انسان هاهســتند  موافق تمایــل و طبیعت 
و در ایــن صورت آن هــا  را »مواهب «]8[ 
می نامنــد. ماننــد: زیبایی، خــوش آوازی، 
استعداد، فراست، ذکاوت، حافظه ی قوی و 
استحكام دستگاه های داخلی بدن نظیر مغز 
و قلــب و جگر و کلیه و... و هم چنین نیل 
به ثروت های ارثــی و امتیازات خانوادگی 
و اتفاقــات دور از انتظار مالی و اقتصادی. 
گاهی هــم این نوع پدیده ها مخالف تمایل 
و طبیعت انســان ها هســتند کــه در این 
صــورت آن ها را »مصایــب«]9[ می نامند. 
مانند حوادث و بلایای طبیعی و زیآن های 
ســنگین مالی و سوانحی که موجب فقدان 
نیروی هوش و بینایی و شنوایی و گویایی 
می شود. هم چنین بیماری ها و نقص اعضا 

و فلج شدن اندام ها و غیره.
این دو جریــان »مواهب و مصیـــبت ها« 
همان گونــه که از نظر عقل و حس و درك 
بشــری غیراختیاری به شمار می آیند، قرآن 

ضرورت توجه به بحث قدر و قضا
)بخش دوّم(
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کریم نیز آن هــا  را مقتضای قضای قطعی 
و اجتناب  ناپذیــر الهی می داند و درباره ی 

»مواهب« می فرماید: 
وَاتِ وَالَأرْضِ یخْلُقُ مَا یشَاءُ  ــمَ ّ مُلْكُ السَّ لِلَ
یهَــبُ لمَِنْ یشَــاءُ إنِاَثاً وَیهَبُ لمَِنْ یشَــاءُ 
کُــور]10[ یعنی: مالكیــت و حاکمیت  الذُّ
آســمان ها و زمین از آن خداست. هر چه 
بخواهــد می آفریند. به هر کس که بخواهد 
دخترانی می بخشد و به هر کس که بخواهد 

پسرانی عطا می کند.
ــمْعَ  قُلْ هُوَ الذَِّی أنَشَــأَکُمْ وَجَعَلَ لكَُمْ السَّ
وَالَأبصَْارَ وَالَأفْئدَِةَ]11[ یعنی: بگو: اوســت 
آن کس که شما را پدید آورده و برای شما 

گوش و دیدگان و دل ها آفریده است. 
وَاللُ یرْزُقُ مَن یشَاءُ بغَِیرِ حِسَابٍ]12[ یعنی: 
و خدا به هر که بخواهد، بی شــمار روزی 

می دهد.
درباره ی »مصیـبت ها« هم می فرماید: 

قُــلْ لـَـنْ یصِیبنَاَ إلَِاّ مَــا کَتـَـبَ الَلّ لنَاَ هُوَ 
مَوْلاناَ]13[ یعنی: بگو: جز آن چه خدا برای 
ما مقرر داشــته هرگز به ما نمی رســد. او 

سرپرست ماست.
مَــا أصََابَ منِْ مُصِیبةٍَ فـِـی الَأرْضِ وَلا فیِ 
أنَفُْسِكُمْ إلَِاّ فیِ کتِاَبٍ منِْ قَبلِْ أنَْ نبَرَْأهََا إنَِّ 
ذَلكَِ عَلَی الَلّ یسِیر]14[ یعنی: هیچ مصیبتی 
نه در زمین و نه در نفس های شما ) به شما( 
نرسد، مگر آن که پیش از آن که آن را پدید 
آوریم، در کتابی اســت. این )کار( بر خدا 

آسان است.
وَلنَبَلُْوَنكَُّــمْ بشَِــیءٍ منِْ الخَْــوْفِ وَالجُْوعِ 
وَنقَْصٍ مـِـنْ الَأمْوَالِ وَالَأنفُــسِ وَالثمََّرَاتِ 
ابرِِینَ * الذَِّینَ إذَِا أصََابتَهُْمْ مُصِیبةٌَ  رْ الصَّ وَبشَِّ
ّ وَإنِاَّ إلِیَهِ رَاجِعُــونَ * أوُْلئَكَِ  قَالوُا إنِـَّـا لِلَ
عَلَیهمِْ صَلَوَاتٌ مـِـنْ رَبهِّمِْ وَرَحْمَةٌ وَأوُْلئَكَِ 
هُمْ المُْهْتدَُونَ ]15[ یعنی: و قطعاً شــما را 
بــه چیزی از )قبیلِ( ترس و گرســنگی، و 
کاهشــی در اموال و جان ها و محصولات 
می آزماییم؛ و مژده ده شكیبایان را: )همان( 
کســانی که چون مصیبتی به آنان برســد، 
می گوینــد: مــا از آنِ خدا هســتیم، و به 
سوی او باز می گردیم. بر ایشان درودها و 
رحمتی از پروردگارشان )باد( و راه یافتگان 

)هم( خود ایشانند.
گاهی هم مشــیت  خداوند بر این اســت 
که در ایجــاد علل جریان هــا و پدیده ها، 
انســان نیز دخالتی داشته باشــد و اراده و 
تصمیم گیری و حرکات مصممانه ی انسان 
به عنــوان جزئی از اجزای علت ها ســبب 
ایجــاد آن جریان ها و پدیده ها بشــود که 
گاهی این جریان ها مطابق فرموده های خدا 
و پیامبر)ص( هســتند و در نتیجه موجب 
سلامت جسم و جان و رشد و تعالی انسان 
در این دنیــا و پاداش های عظیم در جهان 
آخرت می شــود، مانند، تفكــر در جهت 

کســب ایمان و افزایش آن و تلاش در راه 
انجــام دادن فرایض و اتصــاف به فضایل 
اخلاقی، و گاهی هم این جریان ها مخالف 
فرامین خــدا و فرموده هــای پیامبر)ص( 
هســتند و موجب بیماری های جســمی و 
روحی و تنــزل و انحطاط در این جهان و 
کیفرهای شدید در آخرت می گردند، مانند 
تفكر در جهت نابودی خود و یا دیگران یا 
تضعیف فطرت خداپرستی و تلاش در راه 
ایجاد شك و تردید و تقویت کفرپیشگی و 

سعی در راه ارتكاب معاصی. 
اعمــال گروه اول را »اعمال نیك« و اعمال 
گروه دوم را »اعمــال بد« می نامند. این دو 
جریان »اعمال نیك و بد انسان« همان گونه 
که از نظر عقلی و حســی جــزو کارهای 
اختیاری انسان محســوب می شوند، قرآن 
کریم نیز آن ها  را به خود انسان نسبت داده 
و اقدام به آن ها  را کسب انسان نامیده است 
و بدفرجامی و نیك فرجامی انســان هارا در 

گرو آن »کسب« نهاده و فرموده است:
 کُلُّ نفَْسٍ بمَِا کَسَــبتَْ رَهِینةٌَ]16[ یعنی: هر 

کسی در گرو دستاورد خویش است.
مَــنْ کَفَرَ فَعَلَیــهِ کُفْرُهُ وَمَنْ عَمِــلَ صَالحِاً 
فَلَأنفُسِــهمِْ یمْهَدُونَ]17[ یعنی: هر که کفر 
ورزد، کفرش به زیان اوست، و کسانی که 
کار شایسته کنند، )فرجام نیك را( به سود 

خودشان آماده می کنند.]18[
مطالب مربــوط به مواهــب و مصایب و 
مكاســب را در یك تقسیم بندی دیگر و به 
صورت مختصر می توان به طریق زیر بیان 

نمود:
1.     اعمالــی که تحقق آن ها از دســترس 
انسان خارج است و انسان در انجام، قبول 

یا رد آن ها مختار نیست، در دو بخش:
1.1. موافق طبیعت و تمایل انسان هستند. 

)مواهب(
1.2. مخالف طبیعت و تمایل انسان هستند. 

)مصایب(
2. اعمالی که اراده ی انسان در طول اراده ی 
خدا در وقوع یا عدم وقوع آن ها تأثیر دارد، 
و به اصطلاح انســان در انجام، قبول یا رد 
آن ها مختار است؛ )مكاسب( آن هم در دو 

بخش:
2.1. موافق فرمان خدا و رسول او هستند. 

)اعمال خوب(
2.2. مخالف فرمان خدا و رسول او هستند. 

)اعمال بد(
بنابراین مشــخص گردید کــه هر کدام از 
انســان،  به  مربوط  پدیده های ســه گانه ی 
معلول علتی هســتند که خداوند علت دو 
بخــش از ایــن پدیده ها یعنــی مواهب و 
مصیـبت ها را از نظر انسان ها مخفی نموده 
است و علت تحقق برخی دیگر از پدیده ها 
از مكاســب اعمال و افعال اختیاری را از 

نظر انســان  معلوم کرده است، تا از سویی 
در مقابل مواهب و مصایب که علت آن ها 
نزد او مشخص نیست، به ضعف بی نهایت 
خویش در برابر علــم و قدرت بی نهایت 
آفریدگار و دســتگاه عظیم و پرشــكوه و 
اسرارآمیز جهان هستی، اعتراف نماید و با 

ایمان به آیات:
...وَلا یحِیطُــونَ بشَِــیءٍ منِْ عِلْمِــهِ إلَِاّ بمَِا 
ــمَوَاتِ وَالَأرْضَ... السَّ شَاءَ وَسِــعَ کُرْسِیهُ 
]19[ یعنــی:و به چیــزی از علمِ او، جز به 
آن چه بخواهد، احاطه نمی یابند. کرسی او 
آســمان ها و زمین را در برگرفته است.  و  
...وَمَا أوُتیِتمُْ منِْ العْلِْمِ إلَِاّ قَلیِلًا.]20[ یعنی:و 
به شــما از دانش، جز اندکی داده نشــده 

است.
آثار غــرور کاذب و توهم آمیــز همه چیز 
فهمی را از خود بزداید و ایمانش به خدای 
متعال و علم و قدرت بی نهایت او افزایش 
یابد و از سوی دیگر در مقابل جریان هایی 
که علت آن ها مشــخص بــوده و خودش 
در انجام آن ها مؤثر اســت  هم خود و هم 
دیگران را مســؤول و مكلف به پویایی و 
جویایــی بداند و از راه دسترســی به علل 
جریان هــای تعالی بخش بتواند در مســیر 
رشــد و ترقی مادی و معنــوی گام بردارد 
و هــر نیرویی را در جهت پیشــرفت کار 
خویش بــه کار اندازد و بدون احســاس 

غرور و تكبر بگوید:
رَ لنَاَ هَذَا وَمَا کُناَّ لهَُ  ...سُــبحْانَ الذَِّی سَــخَّ
مُقْرِنیِنَ]21[ یعنی: پاك است کسی که این 
را بــرای ما رام کــرد و )گرنه( ما را یارای 

)رام ساختن( آن ها  نبود.]22[
با توجه به مطالب فوق انســان در مواردی 
از زندگی خود کاملًا مجبور و محكوم قدر 
و قضا است. )مواهب و مصیـبت ها(  و در 
موارد دیگری دارای اراده و قدرت انتخاب 
است.)مكاســب( بنابراین با توجه به منطق 
عقل و نصوص دین اســلام که مسؤولیت 
و تكلیف انســان را منــوط به مختار بودن 
و داشــتن توانایی در ترك یا انجام کاری 
می داند، به این نتیجه می رســیم که انسان 
در دایره ی »مكاسب« دارای اراده ی آزاد و 
کسب اختیاری است و مسؤولیت انسان و 
تكلیف شرعی او هم محدود به همین کسب 
اختیاری است و در برابر اعمال غیراکتسابی 
که خارج از اختیار و اراده ی او تحقق پیدا 
می کنند، هیچ مســؤولیتی نداشــته و مورد 
محاسبه قرار نمی گیرد و هیچ گونه ثواب و 
عقابی هم بر آن ها  مُترتبّ نمی شود. بدیهی 
اســت که بحث میزان مؤثر بودن یا نبودن 
فرد در کارهایش تنها در دایره ی مكاســب 
)آن چه کســب می کند( مورد بررسی قرار 
می گیرد. به همیــن خاطر بحث این فصل 
از کتاب را در همین راســتا ادامه خواهیم 

داد که آیا انسان در انجام اعمال خود کاملًا 
مختار است یا مجبور و یا در عین حال که 
در اعمال خود مختار است، اراده ی خدا نیز 

در تحقق آن مؤثر است؟ یا ...؟

پانوشتها و ارجاعات
--------------

]1[ - قرآن کریم، سوره ی اسراء، آیه ی23.
]2[ - قرآن کریم، سوره ی فصلت، آیه ی12.
]3[- قرآن کریم، سوره ی البقره، آیه ی117.

]4[ - ملاعبدالل احمدیان، سیر تحلیلی کلام اهل 
سنت، نشر احسان.

]5[- »مواهب« از ریشه ی »وهب« در زبان فارسی 
به معنی موهبت ها و نعمت ها به کار می رود.

]6[- »مصایــب« از ریشــه ی »صوب« که اســم 
جمعِ مصیبت بوده و به معنی هر آن چه به چیزی 
می رسد، می باشد. در زبان فارسی بیشتر در رابطه 

با رسیدن بلا و درد کاربرد دارد.
]7[- »مكاســب« ا زریشــه ی »کســب« بوده و 
مصدر میمی می باشــد. در زبان فارسی به معنای 

دست آوردها است.
]8[- موهبت ها.

]9[- مصیـبت ها.
]10[ - قرآن کریم، ســوره ی شــوری، آیات 49 

و 50.
]11[ - قرآن کریم، سوره ی ملك، آیه ی23.
]12[ - قرآن کریم، سوره ی بقره، آیه ی212.
]13[ - قرآن کریم، سوره ی توبه، آیه ی51.

]14[ - قرآن کریم، سوره ی حدید، آیه ی22.
]15[ - قرآن کریم، سوره ی بقره، آیات 155 الی 
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]16[ - قرآن کریم، سوره ی مدثر، آیه ی38.
]17[- قرآن کریم، سوره ی روم، آیه ی44.

]18[- آیــات زیر نیــز دلیلی بــر مدعای فوق 
می باشند: »کُلُّ امْرِئٍ بمَِا کَسَبَ رَهِینٌ« یعنی: »هر 
کسی در گرو دستاورد خویش است.« طور/21 و 
»لیِجْزِی الَلّ کُلَّ نفَْسٍ مَا کَسَبتَْ« یعنی: »تا خدا به 
هر کس هر چه به دســت آورده است جزا دهد.« 
ابراهیم/51 و »لهََا مَا کَسَــبتَْ وَعَلَیهَا مَا اکْتسََبتَْ« 
یعنی: »آن چه )از خوبی( به دســت آورده به سود 
او، و آن چــه )از بدی( به دســت آورده به زیان 

اوست.« بقره/286
]19[ - یعنی: »و به چیزی از علم او، جز به آن چه 
بخواهد، احاطه نمی یابند. کرســی او آسمان ها و 
زمین را در برگرفته اســت.« قرآن کریم، سوره ی 

بقره، آیه ی255.
]20[ - قرآن کریم، ســوره ی اســراء، آیه ی85. 
یعنی: »و به شــما از دانش، جز اندکی داده نشده 

است.«
]21[ - قرآن کریم، سوره ی زخرف، آیه ی13.

]22[ - ملاعبدالل احمدیان، ســیر تحلیلی کلام 
اهل سنت، نشر احسان.

عبدالله  کاشفی اقدم
اوَاتِ وَالْأَرْضِ یحُْیيِ  ــمَ إنَِّ الَلّ لهَُ مُلْكُ السَّ
وَیمُِیتُ وَمَا لكَُــمْ منِْ دُونِ الَلّ منِْ وَليٍِّ وَلَا 
نصَِیرٍ ]1[: حكومت آسمانها و زمین تنها از 
آن خدا است. او است که زندگي مي بخشد 
و مي میراند. جز خدا براي شما سرپرستي 
)که کارهاي شــما بدو واگذار شــود( و 
یاوري )که شــما را کمك و از شما دفاع 

کند( وجود ندارد.  
ســتایش از آن خداوندی است که حیات 
و مرگ انســان ها در دست اوست و درود 
داوند بر پیامبر اسلام، حضرت محمد )ص( 
و تمامــی یاران او که پــس از تحمل رنج 
فراوان با پوشــیدن جامه ی وصال، قامت 
خویش را بــرای دیدار با حــق تعالی به 

رضایت وی مزین نمودند.
مرگ انســان در دســت خداست و کسی 
مأمــور مرگ کس دیگری نیســت و اجل 
هیچ کس به دست فرد دیگری نیست. اما 
چگونه مردن در اختیار انسان است و آنچه 
نوع مردن را لقب می زند نوع زیستن است 
و این آیه گویای این بحث اســت: یاَ أیَهَُّا 
الذَِّینَ آمَنـُـوا اتقَُّوا الَلّ حَقَّ تقَُاتهِِ وَلَا تمَُوتنَُّ 
إلَِاّ وَأنَتْمُْ مُسْلمُِونَ ]2[: اي کساني که ایمان 
آورده اید آن چنان که باید از خدا ترسید از 
خدا بترســید )و با انجام واجبات و دوري 
از منهیاّت گوهر تقــوا را به دامان گیرید( 
و شما )ســعي کنید غافل نباشید تا چون 
مرگتان به ناگاه در رســد( نمیرید مگر آن 

که مسلمان باشید.
مرگ بوی وصال خالق است که به مشام هر 
انسانی می رسد و سایه فرحبخش مهربانی 
خداست که ادمی در گذر سختیهای زندگی 

زیر آن به استراحت می نشیند تا از گرمای 
طاقت فرســای رنجهای زندگــی در امان 
باشــد. مرگ امضایی به نشانی پایان طومار 
آرزوهای انســان اســت و مهری که نامه 
حیات آدمی را محرمانــه نگه می دارد. اما 
مهم اینجاســت که انسان نامه زندگی خود 
را چگونه نوشــته باشــد و در نقاشی های 
حرکات خویش چه هنــری به خرج داده 
باشــد و یا سمت و ســوی آرزوهایش به 
کدام طرف نشانه رفته باشد؟ الل یا غیر او؟ 
عقیده و بینش، رفتارو منش از لحاظ کمیت 
و کیفیت نقش مؤثــری در لحظات طاقت 
فرســای جان دادن و جان ســپرن دارندو 
سرانجام بعد از مرگ هم مختوم به این دو 
گزینه اســت. استوار قدم برداشتن و رو به 
ســوی کمال گام نهادن اساس آرامش در 
حین مرگ و آســایش پس از مرگ است، 
ثابت قــدم ماندن در دینداری و دعوتگری 
به همراه خلوص نیت جهت کسب رضایت 

خدا نشانه ای از کمال انسانیت است.
قرآن و حدیث رازگشای لحظات حساس 
جان دادن هستند و آن را به خوبی به تصویر 
می کشــند بنابراین به ســراغ آیات قرآن و 
احادیــث پیامبر )ص( می رویــم تا به این 
حقایق دست یابیم و کوله بار سفر از همین 
حالا آماده کنیم شاید لحظه ای دیگر در کار 
نباشد تا بتوان به خوبی فكر کرد و تصمیم 
گرفت. زیرا نه زمانی برای جبران هســت 
و نه فرصتی برای وصیت و ســفارش.  فَلَا 
یسَْــتطَِیعُونَ توَْصِیةًَ وَلَا إلِیَ أهَْلهِمِْ یرَْجِعُونَ  
]3[: )این حادثه به قدري سریع و برق آسا 
و غافلگیرانه است که( حتيّ توانائي وصیتّ 
نمودن و سفارش کردن نخواهند داشت، و 
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حتيّ فرصت مراجعت به سوي خانواده و 

فرزندانشان را پیدا نخواهند کرد. 
سایه ی مرگ

بر هیچكس پوشــیده نیست که طعم مرگ 
به کام همه انســانها می رسد و اینكه آدمی 
احساس حلاوت مرگ یا تلخی آن می نماید 
بستگی به نوع زیستن دارد. کُلُّ نفَْسٍ ذَائقَِةُ 
المَْوْتِ وَإنِمََّا توَُفَـّـوْنَ أجُُورَکُمْ یوَْمَ القْیِاَمَةِ 
]4[ : هر کســي مزه ي مرگ را مي چشد، و 
بیگمان به شما پاداش و پادافره خودتان به 
تمام و کمال در روز رستاخیز داده مي شود 
أیَنْمََا  در جای دیگر خداونــد می فرمایند: 
تكَُونوُا یدُْرکِْكُمُ المَْوْتُ وَلوَْ کُنتْمُْ فيِ برُُوجٍ 
مُشَیدََّةٍ ]5[: هرکجا باشید، مرگ شما را در 
مي یابد، اگرچه در برجهاي محكم و استوار 
جایگزین باشید، انســان تصور می کند که 
می تواند از دست مرگ فرار کند و اندیشه 
ای همانند پســر نوح در ســر بپروراند اما 
این تصوری محال اســت زیرا امر خدا در 
هر زمان و مكانی قابل اجراست، در آیه ای 
ونَ  دیگر می فرمایند: قُلْ إنَِّ المَْوْتَ الذَِّي تفَرُِّ
ونَ إلِیَ عَالمِِ الغَْیبِْ  منِهُْ فَإنِهَُّ مُلَاقیِكُمْ ثمَُّ ترَُدُّ
هَادَةِ فَینُبَئِّكُُمْ بمَِا کُنتْمُْ تعَْمَلُونَ ]6[جمعه  وَالشَّ
8 بگــو: قطعاً مرگي کــه از آن مي گریزید، 
ســرانجام با شما رویاروي مي گردد و شما 
را درمي یابد، بعد از آن به ســوي کســي 
برگردانده مي شــوید که از پنهان و آشكار 
آگاه است، و شما را از آنچه کرده اید باخبر 
مي گرداند.بــا این دیدگاه به ســراغ آیه ای 
دیگر از قرآن می رویم آنجا که می فرمایند: 
لَ بكُِمْ ثمَُّ  قُلْ یتَوََفَاّکُمْ مَلَكُ المَْوْتِ الذَِّي وُکِّ
إلِیَ رَبكُِّمْ ترُْجَعُونَ]7[ بگو: فرشته ي مرگ 
که بر شــما گماشته شده است، به سراغتان 
مي آید و جان شــما را مي گیرد، ســپس به 
ســوي پروردگارتان بازگردانده مي شوید، 
بنابــر این نه تنها راه گریزی نیســت بلكه 
طبق فرمان خدا فرشته مأمور مرگ به سراغ 
انســان می  آید و جان و جسد، روح و تن 
را دچــار هجران می کند تا هرکدام به اصل 

خود برگردند 
هرکو دور ماند از اصل خویش 
باز جوید روزگار وصل خویش 

گریــز از مرگ بــه بهانه هــای گوناگون 
تصوری کاملًا بچگانه اســت زیرا کودکی 
3ســاله که بخواهد از دســت بزرگتر ها به 
خاطر خطایش فرار کند اقدامی غیر معمول 
به شمار می آید چون در چند قدمی فرار به 
دام می افتــد، در ایام نفس گیر جهاد هم در 
زمان پیامبر)ص( چنین تصوری بر منافقان 
حاکم بود که خدا به پیامبر)ص( چنبن امر 
می کند: قُلْ لنَْ ینَفَْعَكُمُ الفْرَِارُ إنِْ فَرَرْتمُْ منَِ 
المَْــوْتِ أوَِ القَْتـْـلِ وَإذًِا لَا تمَُتعَُّونَ إلَِاّ قَلیِلًا  
]8[ بگو: اگر از مرگ یا کشــته شدن فرار 
کنید، این فرار سودي به حال شما نخواهد 

داشت، و اگر )هم به فرض( سودي داشته 
باشــد، خدا بیش از چند روزي )از زندگي 
دنیا( بهره مندتــان نمي گرداند، )و روزگار 
زندگــي هر چند طولاني هم باشــد کم و 

ناچیز است(.
  فراموش نكنیم که هــر اقدامی برای فرار 
از مرگ )نه سلامتی(]9[ بی نتیجه است زیرا 
انســان هر شــب یا روز برای استراحت و 
کســب آرامش در آغوش مرگ می خوابد 
و شــاید دیگر حیاتی نباشدکه به جبران از 
دست رفته بپردازد: الَلّ یتَوََفَیّ الْأَنفُْسَ حِینَ 
مَوْتهَِــا وَالتَّيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَناَمهَِا فَیمُْسِــكُ 
التَّيِ قَضَی عَلَیهَْا المَْوْتَ وَیرُْسِــلُ الْأُخْرَی 
ی إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآیاَتٍ لقَِوْمٍ  إلِیَ أجََلٍ مُسَــمًّ
ــرُونَ]10[: خداوند ارواح را به هنگام  یتَفََكَّ
مرگ انســانها و در وقت خواب انســانها 
برمي گیرد. ارواح کساني را که فرمان مرگ 
آنان را صادر کرده اســت نگاه مي دارد، و 
ارواح دیگــري را )که هنوز صاحبانشــان 
اجلشان فرا نرسیده به تن( باز مي گرداند تا 
ســرآمد معینّي )و وقت مشخّصي که پایان 
عمر اســت(. در این مســأله )ي خواب و 
بیداري که همسان مردن و زنده شدن است( 
نشانه هاي روشني )از مبدأ و معاد و قدرت 
خدا و ضعف انســانها( براي اندیشمندان 
اســت.خدا در شناســاندن خود به انسان 
با انحصار مرگ وی در دســت خویش و 
تكرار شــبانه روزی آن چنان به اعماق دل 
آدمی فرو میرود که گاهی اشك در چشمان 
انسان به جولان می افتد: وَهُوَ الذَِّي یتَوََفَاّکُمْ 
باِللَّیلِْ وَیعَْلَمُ مَــا جَرَحْتمُْ باِلنهََّارِ ثمَُّ یبَعَْثكُُمْ 
ی ثمَُّ إلِیَهِْ مَرْجِعُكُمْ  فیِهِ لیِقُْضَی أجََلٌ مُسَــمًّ
ثمَُّ ینُبَئِّكُُمْ بمَِا کُنتْمُْ تعَْمَلُونَ]11[: خدا است 
که در شــب شــما را مي میراند و در روز 
شــما را برمي انگیزاند و او مي داند که در 
روز )که زمان عمــده ي جنب و جوش و 
تلاش و کوشــش است( چه مي کنید و چه 
فراچنــگ مي آورید )و این مرگ و زندگيِ 
که خواب و بیداري نام دارد، پیوسته ادامه 
دارد( تا مهلت معینّ )زندگي هرکس با فرا 
رســیدن مرگ او( بسر آید. سپس )در روز 
رستاخیز همگان( به سوي خدا برمي گردید 
و آن گاه شما را بدانچه )از خوب و بد در 
دنیا( مي کردید باخبر مي گرداند )و پاداش و 
پادافره اعمال را به صاحبان آنها مي رساند(.
کمــی تأمل: در آغوش مــرگ خوابیدن و 

چاره ای برای هم آغوشی نكردن؟
در آستانه ی مرگ

بیان شد که انســان مختار است نوع مرگ 
را بر اساس شــیوه زیستن انتخاب نمایدو 
این راه کاملا هموار است. و جدا از این پا 
به پــای مرگ حرکت کردن نیاز به تدبیر و 
چاره اندیشی دارد که دست به چه اقداماتی 
باید بزند تا در آســتانه مرگ دچار کمبود 

نشود زیرا لحظات جان دادن کاملًا بحرانی 
هســتند و دانســتن فن مدیریت کار ساز 
نیســت بلكه مدیریت امروز نقش آفزینی 

می کند.
طبق آیات قرآن انســان ها در نوع زیستن، 
عقیده و عملكرد به ســه دســته تقســیم 
می شوند: وَکُنتْمُْ أزَْوَاجًا ثلََاثةًَ]12[: این سه 

گروه عبارتند از:
سابقین: پیشقدمان در خیرات و پیشاهنگان 
در حسنات. پیشــوایان و رهبران مردم در 
اخــلاق و صفات انســاني و انجام اعمال 
و افعال خداپســندانه )نــگا: مؤمنون :61، 
فاطر:32، توبــه :100(. مراد پیشــگامان و 
پیشــتازان همه ملتها از آغاز جهان تا پایان 
آن، در انجــام اوامر و دوري از نواهي الهي 
است، پیغمبران و پیشقراولان ادیان آسماني 
و بزرگان دین و مبارزان راه حق، تشــكیل 
دهنــدگان این گروهند. ایــن گروه همان 
بوُنَ  مقربان درگاه الهی هستند أوُلئَكَِ المُْقَرَّ
آنــان، مقرّبان )درگاه یزدان( هســتند.  بعد 
از ایــن به نعمتهای اعطایی به آنان اشــاره 

می کند واقعه 15 الی 26. 
اصحاب الیمین: یاران دســت راست. آنان 
کساني هســتند که نامه اعمال را با دست 
راســت دریافت مي دارنــد )و امّا هر کس 
که نامه ي اعمالش به دســت راست او داده 
شود، فریاد شادي سر مي دهد و( مي گوید: 
)اي اهل محشــر! بیائید( نامه ي اعمال مرا 
بگیرید و بخوانید! حاقه :19(. اهل سعادت 

و میمنت. 
اصحاب الشمال یا »المَْشْئمََةِ«: دست چپیها. 
سمت چپیها. آنان کســاني هستند که نامه 
اعمال را با دست چپ دریافت مي دارند )و 
امّا کسي که نامه ي اعمالش به دست چپش 
داده شود، مي گوید: اي کاش هرگز نامه ي 
اعمالم به من داده نمي شد! حاقه :25(. افراد 

بدبخت و تیره روز. 
این ســه گروه که قرآن از آنها یاد می کند 
براساس نوع زندگی که خود آن را انتخاب 
می نمایند بــه نعمتهای بهشــتی یا عذاب 
جهنم می رســند اما قبل از حســاب پس 
دادن در روز قیامــت در هنگام جان دادن 
لحظه هایی از این دست یافتنی ها را تجربه 
می کنند: مقربین: بیان شد که مقربین کسانی 
هســتند که در ایمــان آوردن و انجام امور 
خیر و دعوتگری پا پیــش می گذارند و با 
این اقدام شایســته به خداونــد نزدیك تر 
می شوند و این همسایگی معنوی و عرفانی 
با خدا ســایه ای آرام بخــش بر زمان مرگ 
می گستراند که نتیجه ی آن نعمتهایی است 
که قرآن به آن اشاره فرموده است: فَأَمَّا إنِْ 
بیِنَ،  فَــرَوْحٌ وَرَیحَْانٌ وَجَنتَُّ  کَانَ منَِ المُْقَرَّ
نعَیِمٍ]13[  )و امّا اگر )شخص محتضر(]14[ 
از زمره ي پیشگامان مقرّب باشد، همین که 

مُرد، بهره ي او راحت و آســایش و گلهاي 
خوشبو و بهشــت پرنعمت است. » فَرَوْحٌ 
... «: حرف )ف( براي تعقیب اســت. یعني 
انسان مؤمن همین که در آستانه مرگ قرار 
گرفت، رَوح و رَیحان و جنت نعیم بهره او 

مي گردد.]15[
اصحاب الیمین: کســانی که در قیامت نامه 
اعمالشــان را با دســت راســت می گیرند 
در هنگام جان ســپردن به جهــان آفرین 
به گونه ای شــیرین و دلنواز مورد استقبال 
قرار می گیرند:  وَأمََّــا إنِْ کَانَ منِْ أصَْحَابِ 
الیْمَِینِ  فَسَلَامٌ لكََ منِْ أصَْحَابِ الیْمَِینِ]16[
)و امّا اگر از یاران ســمت راستیها باشد، از 
سوي یاران سمت راســتیها درودت باد! » 
سَــلامٌ لكََّ «: درودت باد! مخاطب شخص 
محتضري اســت که پس از تحویل جان به 
جان آفرین، به میان اصحاب الیمین خواهد 
رفت. در دم مرگ سلام دوستان همیشگي 

او را بدو مي رسانند.]17[
اصحاب  الشمال: کسانی که نامه اعمالشان 
را با دســت چپ می گیرند در هنگام مرگ 
سختیهای بی شماری را باید تحمل نمایند. 
این گروه کسانی هستند که خدا و رسولش 
را تكذیب نموده و مســیر گمراهی را در 
پیــش گرفته اند و در دریــای طغیان خود 
را به موج خشــم خدا گرفتــار نموده اند و 
در پیمودن مســیر بندگی و زندگی شیطان 
را همراه و همســفر خود انتخاب کرده اند. 
این گــروه به محض دریافــت پیام مرگ 
با سرنوشــتی روبرو می شــوند که عذاب 
دوزخ را را از همیــن ایام تجربه می کنندو 
تا قام قیامت باید با آن دســت و پنجه نرم 
کنند. قــرآن با صراحتی کامــل این قضیه 
را مــد نظر قرار می دهد: وَأمََّــا إنِْ کَانَ منَِ 
الیِّنَ،  فَنزُُلٌ منِْ حَمِیمٍ ، وَتصَْلیِةَُ  بیِنَ الضَّ المُْكَذِّ
جَحِیمٍ]18[، و امّا اگر )شخص محتضر( از 
جمله ي تكذیب کنندگان و گمراهان )دست 
چپي( باشــد، )همین کــه محتضر مرد( با 
آب جوشــان از او پذیرائي مي گردد!  و به 
آتش دوزخ فروانداختــن و جاي دادن در 

آن است، 
آنچــه درباره لحظات مــرگ )و یا نعمات 
بهشــتی و عذاب دوزخ( ســخن به میان 
آمد حقیقتی غیر قابل انكار اســت: إنَِّ هَذَا 
لهَُوَ حَقُّ الیْقَیِــنِ ]19[ قطعاً این )چیزهائي 
که درباره ي پیشــگامان و سمت راستیها و 
سمت چپیها گفته شد( عین واقعیتّ است.

 سكرات موت
بحثی دیگر که در این نوشــته شایان بحث 
است هنگام وداع با این دنیا است که بسار 
ســخت و طاقت فرساســت و آدمی مدام 
ازآن می گریزدو از ترس آن چشمان انسان 
در حدقــه به گردش می افتــد و قرآن زیبا 
و گویــا آن را به تصویر می کشــد: تدَُورُ 

أعَْینُهُُمْ کَالذَِّي یغُْشَی عَلَیهِْ منَِ المَْوْتِ]20[: 
چشمانشــان بي اختیار در حدقه به گردش 
درآمده اســت همســان کســي که دچار 
سكرات موت بوده و مي خواهد قالب تهي 
باِلحَْقِّ  المَْوْتِ  کند، ]21[ وَجَاءَتْ سَــكْرَةُ 
ذَلكَِ مَا کُنتَْ منِهُْ تحَِیدُ]22[: سكرات مرگ 
)سرانجام فرا مي رسد و( واقعیتّ را بهمراه 
مي آورد )و دریچــه ي قیامت را به رویتان 
بــاز مي کند، و حوادث و صحنه هاي دنیاي 
جدید را کم و بیش نشــانتان خواهد داد. 
بدین هنگام انسان را فریاد مي زنند که( این 
همان چیزي است که از آن کناره مي گرفتي 
و مي گریختي. و اما راه گریزی نیست هَلْ 
منِْ مَحِیصٍ]23[: آیا راه گریزی برای فرار 
از مرگ و حسابرســی و جود دارد؟ مَا لهَُمْ 
منِْ مَحِیصٍ]24[: هیچ گریزگاه و پناهگاهي 
)از دست عذاب خدا( ندارند )و پیوسته در 

دسترس قدرت اویند(
گامهایی قبل از مرگ

اینك که راه فراری برای نجات از مرگ و 
حسابرســی و زمان جبرانی برای از دست 
رفته هــا وجود ندارد جز چاره اندیشــی و 
انجام اقدامات پیوســته، سزاوار انشان دور 

اندیش نیست.
•توبــه: انســان گاه گاهــی حریم مقدس 
بندگی را می شكند و و جویبار زلال ذکر و 
یاد خدا راگل آلود می کند، اگر انسان با این 
حریم پاره پاره و جویبار تیره و تار با پیك 
مرگ روبرو شود لحظات خوشایندی را در 
پی نخواهد د اشــت بنا بر این بهترین راه 
چاره این اســت که دروازه توبه را بگشاید 
و ره اســتغفار در پیش گیــرد تا به وصال 
محبوب برســد اما چــون نمی داند کی با 
این مهمان قطعی ناخوانده روبرو می شــود 
باید همیشــه تائب باشد و لبی تر و زبانی 
گویا به اســتغفار داشته باشــد زیرا قبل از 
مرگ توبه پذیرفتنی نیســت، وَلیَسَْتِ التوَّْبةَُ 
ــیئِّاَتِ حَتـَّـی إذَِا حَضَرَ  للَِّذِینَ یعَْمَلُونَ السَّ
أحََدَهُمُ المَْوْتُ قَالَ إنِيِّ تبُتُْ الْآنَ وَلَا الذَِّینَ 
ارٌ أوُلئَكَِ أعَْتدَْناَ لهَُمْ عَذَاباً  یمَُوتوُنَ وَهُمْ کُفَّ
ألَیِمًا]25[:  توبه ي کساني پذیرفته نیست که 
مرتكب گناهان مي گردند )و به دنبال انجام 
آنها مبادرت به توبه نمي نمایند و بر کرده ي 
خویش پشــیمان نمي گردند( تا آن گاه که 
مرگ یكي از آنان فرا مي رســد و مي گوید: 
هم اینك توبه مي کنم )و پشیماني خویش 
را اعلام مي دارم(. همچنین توبه ي کســاني 
پذیرفته نیست که بر کفر مي میرند )و جهان 
را کافرانه تــرك مي گویند(. هم براي اینان 
و هم آنان عذاب دردناکي را تهیهّ دیده ایم. 
•انفاق: صحرای محشــر میدانی است که 
انسان را نیازمند توشه های می گرداند که که 
مهیا کردن آن در این دنیا بسیار آسان است 
و جان دادن لحظه ایست که آدمی را محتاج 

آذوقه ای می نماید که فراهم آوردن آن کاری 
ساده به نظر می رسد و این کاشت و داشت 
و برداشــت به هنگام انفاق در راه خدا از 
روزی خداســت که به وی عنایت فرموده 
است و در زمان هایی بسیار حساس به داد 
انســان می رســدو انجام چنین امر مبارکی 
کاملًا ضروری است:  وَأنَفْقُِوا منِْ مَا رَزَقْناَکُمْ 
منِْ قَبلِْ أنَْ یأَْتيَِ أحََدَکُمُ المَْوْتُ فَیقَُولَ رَبِّ 
قَ وَأکَُنْ  دَّ رْتنَيِ إلِیَ أجََلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّ لوَْلَا أخََّ
الحِِینَ  ]26[: از چیزهائي که به شما  منَِ الصَّ
داده ایم بذل و بخشــش و صدقه و احسان 
کنید، پیش از آن که مرگ یكي از شــما در 
رسد و بگوید: پروردگارا! چه مي شود اگر 
مدّت کمي مرا بــه تأخیر اندازي و زنده ام 
بگذاري تا احســان و صدقــه بدهم و در 

نتیجه از زمره ي صالحان و خوبان شوم؟! 
شــهید ســید قطب در تفســیر ایــن آیه 
می نویسند: »او هر چیزی را برای غیر خود 
از پس خودش جای بگــذارد، و بنگرد و 
چیزی را نیابد که برای خویشتن پیشاپیش 
فرستاده باشد. این  کار حماقت ترین حماقت 
و زیانبارترین زیان است  آن وقت است  که 
همچون زیانباری درخواست می کند و تمناّ 
می نماید که بدو فرصت و مهلت داده شود 
تا احســان بكند و صدقه بدهد، و از زمرة 
صالحان و خوبان شود!.. کی چنین فرصت 

و مهلتی بدو داده می شود؟! .« ]27[
سخن آخر

وقتی که هر لحظه ممكن است با نامه رسان 
مرگ مواجه شویم و پاکت نامه حاوی اجل 
را در یافت نماییم لازم است که علی رغم 
میل باطنی هم باشــد خود را آماده نماییم 
و دل دنیــا گرفته را از قید آن رها نموده و 
در گلزار خوف خشیت خدا آزاد نماییم و 
ندای قرآن را لبیك گفته باشیم که: ألَمَْ یأَْنِ 
للَِّذِینَ آمَنوُا أنَْ تخَْشَعَ قُلُوبهُُمْ لذِِکْرِ الَلّ وَمَا 
]28[:آیا وقت آن براي مؤمنان  نزََلَ منَِ الحَْقِّ
فرا نرسیده است که دلهایشان به هنگام یاد 
خدا، و در برابر حق و حقیقتي که خدا فرو 

فرستاده است، بلرزد و کرنش برد؟
ترس از مرگ را فراموش کنیم و آن رانقطه 
پایانی برای زندگی در نظر نگیریم بلكه آن 
را سرآغازی برای زندگی بدانیم و مرگ را 
کابوس یــا اژدهایی برای آرزوها و رؤیاها 

نپنداریم. 
مرگ را بیشتر یاد کنیم چون اثر تربیتی بسیار 
مناسبی بر نفس و روان آدمی دارد و باعث 
اصلاح نگرش ما نســبت به دنیا و اخرت 
می شود، مرگ بهترین موضوع برای اندیشه 
کردن و مراقبه نمودن است. خاموش کردن 
آتش حرص و طمع، شكستن میل، هوی و 
هوس، لطیف کردن طبع، کشتن شهوات و 
خشكاندن ریشــه های غفلت، از آثار دیگر 

یاد نمودن مرگ است.]29[
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 فراموش نكنیم کــه راه مرگ راه همواری 
اســت که به آسانی می توان آن را طی کرد، 
اگر درس زیســت را خوب انتخاب کرده 

باشیم.

ز طاعت جامه ای نو کن ز بهر آن جهان ورنه
 چو مرگ این جامه بستاند تو عریان مانی و رسوا
  سنایی
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تربیت قرآنی
مقدمه

بدیهــی اســت »تربیت« مفهوم وســیع و 
دامنه ای گسترده دارد، بطوری که از دیدگاه 
مكاتب مختلف و  فلاسفه و علمای اخلاق 
و ...، اهداف متعددی در مورد آن بیان شده، 
تا جایی که می توان بیان داشت  که: از نظر 
سنتی در میان اقوام مختلف و از نظر علمی 
و تجربی در عصر حاضر هدف از تربیت: 
پرورش  اســتعدادهای درونی، ظهور و به 
فعلیت در آوردن آن اســتعدادها در جهت 
شكوفایی و رشــد و به کمال  رساندن آنها 
با بهره گیری از زمینه ها و امكانات مناسب 

می باشد. 
همچنیــن »تربیــت« مفهــوم بی پایــان و 
بی کرانه ای اســت که تمامی شئون و ابعاد 
حیات انســانی را در بر  می گیرد؛  تربیت نه 
در حصــار زمان محدود می شــود و نه در 
قلمرو مــكان می گنجد. فراتــر از محیط، 
وســیع تر از عالم و ژرف تر از  رفتار بیرونی 

و نهان و سرشت آدمی است. 
انســان نیز موجــودی   اجتماعی اســت و 
نمی تواند به سوی غایت تربیت، جز در میان 
جمع و براساس  روابط صالح   اجتماعی سیر 
کند. انسان چه در حال آسایش و راحتی و 
چه در بلا و سختی لازم است   قدرت های 
مادی و معنوی خــود را روی هم بریزد و 
کلیه ی شــئون زندگی خویــش را در پرتو 
روابط   اجتماعی سالم و تعاون و همكاری 

اجتماعی به سامان رساند. 
تربیت را از حیث قلمرو و حوزه ی کار نیز 
می توان   در دو معنــای خاص و عام مورد 
توجه قرار داد در اولی، فرایندهای ویژه ای 
همچون   انتقال اندیشه و ایجاد صفات معین 
در محدوده ی سنی خاص مورد نظر است 
که  معمولاً در   مراکز و محیط های آموزشی 
صورت می گیرد و غالباً به آن   تربیت رسمی  

 نیز اطلاق می شود . 
تربیت عام، زمینه ساز نگرش ها و روش های 
تحول بخشــی اســت   که در تمام مراحل 
زندگی جریان دارد و  منشــأ تأثیر آن خود 
فرد یا عوامل خارج از وجود   اوســت و به 
لحاظ گســتردگی دامنه ی آن به تربیت غیر 
 رسمی نیز منسوب اســت. با این ملاحظه  
 تربیت انبیا و اولیای الهی و جانشینان آنان 

در زمــره ی تربیت عام  قرار می گیرد. چنین  
 تربیتی، از جنبه ی پهنانگری، مرزهای زمان 
و مــكان را در هم می نــوردد و از جنبه ی  
 ژرفانگری و به لحاظ همخوانی فطری، بر 

مخاطبش تأثیر عمیق تری می گذارد.
تربیت در قرآن کریم

 قــرآن کریم در خصــوص تربیت معنوی 
و اخلاقی، از واژه »تزکیه« و مشــتقات آن 
استفاده کرده اســت؛ مانند آیه ی »قَدْ  أفَْلَحَ 
اهَا« )شمس:  دَسَّ مَنْ  اهَا*وَقَدْ خَابَ  زَکَّ مَنْ 
ِّمُهُمُ  یهـِـمْ و یَعَُل 9-10( و آیــه ی» ... وَیزَُکِّ

الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ...« )جمعه: 2(   )همان( 
 هُوَ الذَِّی بعََثَ فیِ الأمِّییِّنَ رَسُولا منِهُْمْ یتَلُْو 
ِّمُهُمُ الكِْتاَبَ وَ  یهـِـمْ وَیعَُل عَلَیهْمِْ آیاَتهِِ وَیزَُکِّ

الحِْكْمَةَ )جمعه/2( 
 »او کســی است که در میان جمعیت درس 
نخوانده رســولی از خودشــان برانگیخت 
که آیاتــش را بر آنها می خوانــد  و آنها را 
تزکیــه می کند و به آنــان کتاب و حكمت 

می آموزد.« 
تزکیه جلوه ای از تربیت اســت و با تربیت 
از منظــر پالایش و رفع موانع که برآیند آن 
رشد یافتن است، همانندی و  همسانی دارد. 
هرچنــد که از منظر قلمرو شــمول، تزکیه 
تنگنایی مفهومی دارد؛  به تربیت،  نســبت 
زیرا تزکیه تنها  ناظر به تربیت اخلاقی است 
و با ســایر گونه های دیگر تربیت؛ ارتباطی 
ندارد. همچون پرورش و تأمین همه جانبه 
نیازهای مادی و  جســمی انسان ها، به ویژه 
فیزیكی  تربیــت  مســتقیم  بودن  عهده دار 
متربیــان از جمله این موارد اســت و گویا 
به همین  معنی در قرآن کریم، زمانی که از 

تربیت و اهداف آن از منظر قرآن 
و سنت نبوی

متربیان در دو جنبه تربیت مادی و معنوی، 
همچون خداوند، والدین و یا نقش  فرعون 
در تربیت موسی ســخن می گوید، با واژه 
»تربیت« یــاد می کند، اما زمانی که از نقش 
تربیتی پیامبرســخن  می گوید، واژه »تزکیه« 
را به کار می برد؛ چرا که حوزه تربیتی پیامبر 
به تزکیه و پیرایش معنوی انسان ها محدود 
 می شــود، حال آنكه کارکرد تربیتی ســایر 
مربیان که قرآن از آنها یاد کرده است، شامل 
هر دو بعُد مادی و معنوی  تربیت می گردد. 
بدیــن ترتیب بــا توجه بــه تمامی آیات 
شریفه ای که از تربیت سخن گفته و یا واژه 
تربیت در آنها به کار رفته  اســت، می توان 
در مفهوم و چیســتی تربیت از منظر قرآن 
چنین گفــت: »تربیت« یعنــی برانگیختن، 
شــكوفا کردن و رشــد دادن استعداد های 
انسان در جهت کمالی که شایسته اوست، 
از  راه فراهم سازی تمام و یا بخش بزرگی 
از زمینه هــا و عوامل لازم و مؤثر در کمال 
و شكوفایی استعداد های انسانی  و نیز رفع 
موانع و اســباب بازدارندگی کمال و تعالی 
انســان از ســوی مربی، همراه با تلاش و 
دلسوزی تربیت کننده،  به گونه ای که متربی 
به اندازه تربیت خود، وامدار و مدیون مربی 

باشد.« 
بنابراین در رویكرد تربیتی   اسلام، بیشترین 
تعاریــف، ناظــر بــر مفهوم شــكوفایی 
اســتعدادها و بالفعل نمودن آنهاست  و   در 
تكمیــل چنین برداشــتی از مقوله تربیت، 
علمای اخلاق به کســب عادات و رفتارها 
و   درونی ســاختن  آنها توجه خاص دارند. 
لــذا می تــوان نتیجه گرفت کــه در چنین 
رویكردی،  انسان موجودی است سرشار  از 
قابلیتها و تواناییهایی نهفته و درونی که باید 
در جریان   تربیت آشكار و به ظهور و بروز 
برسد از  سوی دیگر، بسیاری از خلقیات و 
صفات مطلوب   باید از طریق الگوگرایی و 
همانند سازی، در وجود وی  ایجاد شود و 

او را به کمال   برساند . 
هدف تربیت

همانا تعریف اهداف و غایات از مهمترین 
قضایای تربیتی اســت که لازم اســت که 
اهتمامی شایانی بدان داده  شود، وآن بدین 
جهت است که توجیه ســالم ومقبول کار 
تربیتــی به میزان فهم  مربیــان از غایات و 
اهداف آن بستگی دارد. پس ضروری است 
که اهداف دراز مدت و اهداف کوتاه مدت 

مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مقصــود از اهداف: مجموعــه اغراض و 
مقاصدی که دسترســی بــه آنها در فاصله 
زمانی نزدیك میسّر است،  و شاعر می گوید:  
کل لــه غرض یســعی لیدرکــه      والحر 

یجعل إدراك العلا غرضا
هر کسی برای خویش هدفی دارد و سعی 

می کند به آن دســت یابد و شخص آزاده 
کسی اســت که  نیل به مقامات عالی را به 

عنوان هدف خویش قرار دهد. 
مفهوم غایات همان اغــراض و مقاصد و 
اهداف دور دســتی هستتند که دسترسی و 
تحقق آنها در آینده نزدیك  ممكن نیســت. 
ولی به هر حال مقصــود از اهداف تربیتی 
اغراض یا غایاتی هســتند که برای تحقق 
یافتن آنها  تلاش انجــام می گیرد حال چه 

کوتاه مدت باشند یا درازمدت. 
   اهمیــت و ارزش هدف بــه خاطر این 
اســت که به کار و تلاش معنا و مفهوم و 
جهت بخشده، و سمت و سوی  آن را معین 
کرده، و وســایل و ابزار رســیدن به هدف 
را مشــخص می کند، به خاطر همین است 
کسی که هیچ  هدفی نداشته باشد، لذت کار 
وتلاشــش را را درك نكرده، و مزه ایثار و 
فداکاری را نمی چشد، و حتی ممكن است 
نتیجه تلاشــش نیز  تباه و ضایع شود چون 
نمی داند انتهای آن به کجا ختم می گردد، و 
نمی تواند در مورد برتری روشی  بر روش 
دیگــر و یا ابزاری بر ابــزار دیگر به یقین 

برسد. )دکتر فاخر عاقل، ص   267( 
هــدف مكتــب اســلام از تربیــت همان 
»کمال یابی انســان« و یا به تعبیری رساندن 
انســان به کمال مطلوب و ممكن برای او، 
می باشــد. زیرا آفرینش انســان و ترکیب 
وجودی او به گونه ای اســت که می تواند 
از راه ها و شــیوه های گوناگون به پیشرفت 
و  تعالی دست یابد و ابعاد وجودی خویش 
را گسترش و کمال بخشد. با توجه به این 
زمینه ها و اســتعداد ها، انسان رو  به سوی 
کمال مطلق دارد و همواره در صدد صعود 
به مدارج عالی انسانی است و از رسیدن به 

هیچ درجه ای  سیری نمی پذیرد.  
اسلام همان ســان  که در اندیشــه و باور، 
شــریعت توحیدی اســت و به توحید و 
یگانگی در خالقیــت، ربوبیت، توحید  در 
افعــال، توحید در عبــادت و اطاعت باور 
دارد، در تربیت و اهداف تربیت انسانی نیز 
توحیدگراســت. در نگرش  اسلامی، برای 
انسان، چه در افعال و حرکت های تكوینی 
و چه در افعال و حرکت های تشــریعی و 
ارادی، هدف و  مقصدی جز خدا شــناخته 

نمی شود؛
 أفََحَسِــبتْمُْ أنَمََّا خَلَقْناَکُمْ عَبثَـًـا وَأنَكَُّمْ إلِیَنْاَ 
  ... لا ترُْجَعُــونَ* فَتعََالیَ الَلّ المَْلـِـكُ الحَْقُّ

)مؤمنون:115-116( 
 »آیا پنداشتید شما را بیهوده آفریده ایم و به 
ســوی ما بازگردانده نمی شوید؟! پس برتر 
اســت خداوندی که  فرمانروای حق است 

)از اینكه شما را بی هدف آفریده باشد.(« 
 وَمَــا خَلَقْتُ الجِْــنَّ وَالنـْـسَ إلِا لیِعَْبدُُونِ 

)ذاریات:56( 

 »مــن جن و انــس را جز برای پرســتش 
نیافریدم )تا از این راه تكامل یابند و به من 

نزدیك شوند.« 
کمال و تربیــت مطلــوب و ممكن برای 
انسان ها، ره سپردن به همین مقصد و غایت 

یگانه هستی، یعنی خداوند  است. 
بدین ترتیب، آنچه در فرجام و چشم انداز 
تربیت اســلامی قرار دارد، خداگونه شدن، 
آراســته گشــتن به آرایه های  خدا، رشــد 
و کمال معنوی انســان و رســانیدن او به 
مقام قرب ربوبی و پرورش اســتعداد های 
انسانی از رهگذر بندگی  و اطاعت خداوند 
اســت. هدف انبیای الهی که نقش بارز و 
برجســته ی آنان تربیت انسان های بایسته، 
بر اســاس مدل و  الگوی وحیانی به شمار 
می رود، جز این نبوده اســت که با تكیه بر 
ایمان و معنویت، انسان را به جایی برسانند 
که  تكامل و رشــد و هدف زندگی خویش 
را سعادت و رســتگاری در گستره ابدیت 
بداند و آن را در ســایه عنایات بیكران  حق 
تعالی جســتجو کند و حیــات و مرگ و 
تلاش و نیایش و پرســتش و تمام حرکات 
و ســكنات خود را تنها برای خدا و  تسلیم 
و تعبــد محض در برابــر اراده او بداند و 
نماد انسانی باشــد که می گوید:  »نماز من، 
مناســك من، حیات و مرگ  من برای خدا، 
پروردگار جهانیان است. او شریك ندارد، 
بدین موظف شــده ام و من نخســتین فرد 

تسلیم شدگانم«.   )انعام/162-163( 
بنا بر ایــن، تربیت امری هدفدار و آگاهانه 
با دامنه ای وســیع و شاخه های گوناگون و 
دارای نظم و ترتیب  و قاعده می باشد که در 
رشــد و نمو قوای جسمی و روحی انسان 

بسیار مهم و مؤثر ارزیابی می گردد. 
تربیت در آیینه ی سنت صحیح نبوی

آنچه حائز اهمیت اســت که در مدرســه 
سنت و ســیره نبوی برنامه ای کامل تربیتی 
یافت می شود که از  هدایت و رهنمودها و 
توجیهات پاك و ربانی پیامبر)ص( نشأت 
گرفته که با وجــود چنین برنامه ی غنی از 
 جانب پیامبر به عنوان اسوه ی مطلق، دیگر 
نیازی به وارد کردن نظریات تربیتی از افراد 
از  غیرمسلمان نیست؛  پیامبری که هیچگاه 

روی هوا و هوس چیزی نمی گوید.  
پس بر انســان مســلمان امری وا جب و 
ضروری اســت که در رابطه بــا تربیت و 
اهداف کوتاه مدت و درازمدت  آن، حدیث 
و ســنت نبوی، به عنوان اساس کار، جزو 
منابــع اولیه او مدّ نظر قرار گیرد و در حین 
تتبع و بررســی مسایل تربیتی، هرگز  آرا و 
افكار دیگران، بر احادیث و ســنت نبوی 
سبقت نجســته و ترجیح داده نشود؛ بلكه 
بر عكس، آموزه های  سنت نبوی بر هر چیز 

دیگری غیر از قرآن ترجیح داده شود. 
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حضرت علی ـ کرّم الل وجهه ـ همه مردم 
را به اســتنباط اســتخراج مطالب از منابع 
نبوی فرا می خواند.  چون پیروی از ســنت 
نبوی یگانه راه صحیح بــوده و از این رو 
می فرمود: مــن هرگاه حدیثی از رســول 
 خدا)ص( برای شما بیان نمودم، پس تصور 
شما نســبت به آن چنان باشــد که از هر 
چیزی)غیر از قرآن(  بهتر و هدایت بخشتر و 
پاکتر می باشد. )به روایت ابو یعلی در مسند 

خود با سند صحیح( 
اســتاد محمد قطب در پیــش گفتار کتاب 
»روش تربیتی در اســلام« چنین می نویسد: 
»پیامبر)ص( مفســر و  بیانگر واقعی قرآن 
کریم بود و وقتی از حضرت عایشه)رض( 
پرســیدند،  پیامبر)ص(  اخــلاق  درباره ی 
گفت:  اخلاق پیامبر)ص( همان قرآن کریم 
بود. بنا برایــن پیامبر)ص( نمونه ی زنده ی 
تربیت اســلامی بود و او با  اخلاق ذاتی و 
رهنمودهایش برای مردم، مفســر و بیانگر 

روش تربیت اسلامی بود.« 

هدف مكتب اسلام از 
تربيت همان »کمال يابی 
انسان« و يا به تعبيری 
رساندن انسان به کمال 
مطلوب و ممکن برای 
او، می باشد. زيرا 
آفرينش انسان و ترکيب 
وجودی او به گونه ای 
است که می تواند از 
راه ها و شيوه های 
گوناگون به پيشرفت 
و  تعالی دست يابد و 
ابعاد وجودی خويش را 
گسترش و کمال بخشد.

غلامحسین توکلی
مهم تریــن  از  مــور  جــورج  بی شــك، 
صاحبنظران در فلســفه اخلاق و بنابر نظر 
بســیاری بنیان گذار این علم است. کتاب 
Principa Ethica ]مبانی اخلاق[ که در 
1903 در انتشارات کمبریج به چاپ رسید، 
اولین کتاب مور در این حوزه است. از آن 
زمان تاکنون این کتاب از اهمیت و جایگاه 
خاصــی برخــوردار بوده اســت. مور در 
بررسی مســائل اخلاقی روشی تحلیلی را 
در کارکــرد و اعمال این روش در مباحث 
اخلاقــی وارد مرحله ای جدید کرد. برخی 
چون لیتون اســتراچی، در تأکید بر اهمیت 
این کتاب، ســال 1903 را آغاز عصر خرد 

دانسته اند.
کتاب مبانی اخلاق مشــتمل بر شش فصل 
طیّ 135 بند، دو مقاله الحاقی تحت عنوان 
)مفهــوم ارزش ذاتــی( و )اختیار( که در 
چاپ  های بعدی کتاب بدان ضمیمه شــده 
و هم چنین یك فهرســت تفصیلی حاوی 
خلاصه مطالب کتاب اســت. کتاب دارای 
دو مقدمه اســت، که مقدمه بر چاپ اول 
مشتمل اســت بر افكاری که پس از چاپ 
کتــاب به ذهن مور راه یافته و دیدگاه  های 

سابق او را با تردید مواجه ساخته است.
چكیده کتاب

مــور در آغــازِ کتــاب و در فصــلِ اول 
می نویسد: آن چه میان همه احكام اخلاقی 
مشترك است این است که آن  ها با محمول 
خاصی به نام )خوب( و مقابل آن )بد( سر 
و کار دارند. وی خوب را مفهومی بسیط و 
تحلیل ناپذیر می داند، و اگر تعریف عبارت 

باشــد از تحلیل یك مفهوم، لزوماً باید آن 
مفهوم مرکب باشــد، مفاهیم بســیط قابل 
تعریف نیستند و )خوب( این گونه است. 
ما با )خوب( اشــاره به متعلق یگانه ای در 
فكر داریم کــه قابل تأویل به دیگر مفاهیم 
نیست و هرگونه تلاشی برای تعریف خوب 
بــا ارجاع آن به دیگــر مفاهیم یك مغالطه 
اســت و چون خوب یكی شــیء طبیعی 
نیســت، مور تلاش برای تعریف خوب را 
به کمك دیگر مفاهیم، مثل مساوی دانستن 
خــوب با لــذت، مغالطــه طبیعت گرایانه  
همّ  می نامــد.   )naturalistic fallacy(
مــور در بخش عمده کتــاب تحلیل آرا و 
افكار متفكران معــروف اخلاق، مثل بنتام، 
سیجویك، جان اســتوارت میل، ژان ژاك 
روسو، اسپنسر، کانت و رواقی  هاست. وی 
با موشكافی نشان می دهد که تعاریف آن  ها 
از خوب یا مغالطه اســت و یــا نهایتاً این 

همان گویی.
مؤلف کسانی را که مرتكب مغالطه شده اند 
به دو گــروه عمده تقســیم می کند: گروه 
اول کسانی هستند که خوب را معادل یك 
واقعیــت فوق حســی می دانند. وی بحث 
در مورد این دیدگاه و نشــان دادن مغالطه 
مســتور در سخنان این دســته را به فصل 
چهارم موکول می کند، اما عده ای معتقدند 
که خوب معادل با یك شیء طبیعی است. 
معروف ترین آن  ها کسانی هستند که خوب 
را معادل لذت می دانند؛ به دلیل اهمیت این 
دیدگاه مؤلف فصلی مســتقل )فصل سوم( 
را به بررسی این نگرش اختصاص می دهد. 
امــا در فصل دوم به بررســی دیدگاه  هایی 
می پــردازد که خوب را معادل یك شــیء 
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طبیعی غیر لذت می دانند. مغالطه این گروه 
این اســت که خاصه ای واحد از یك شیء 
طبیعی یا مجموعه ای از اشــیای طبیعی را 
به جای خوب قرار می دهند. اگر خوب به 
عنوان یك شــیء تعریف شود، خواه زرد، 
خواه ســبز، خواه تلخ، خواه شیرین، خواه 
لــذت و خواه به وجــود آورنده حیات یا 
به وجود آورنده لذت یــا مراد یا مطلوب 
این مغالطه خواهد بود و کســانی که چنین 
می کنند علوم دیگری چون روان شناســی 
یــا جامعه شناســی را جایگزیــن اخلاق 

می سازند.
اگر خوب معادل با یك شــیء باشــد، در 
این صورت، باید ســؤال از این که آیا آن 
شیء خوب اســت بی معنا باشد؛ مثلًا اگر 
خوب، داشتن احســاس خاصی باشد، در 
این صورت، این ســؤال که آیا آن احساس 
خوب است باید مساوی با این سؤال باشد 
که آیا آن احســاس آن احساس است، در 

حالی که این گونه نیست.
برخی مثل روســو خــوب را )زندگی بر 
طبق طبیعت( می دانند. به نظر می رســد که 
این دیدگاه اشاره به این اعتقاد مبهم است 
که طبیعــت تعیین می کند کــه چه چیزی 
خوب اســت، هر چیز طبیعی خوب است 
و منظور از طبیعی هم )وضع عادی( است 
و الا معلوم اســت که بیماری امری طبیعی 
اســت، اما در عین حال، خوب نیست. اما 
واضح اســت که هر آن چه خوب اســت، 
عادی نیست، برعكس، اغلب امری که غیر 
عادی است خوب است. این قضیه که امر 
عادی از این حیث که عادی اســت، خوب 
است و یا این قضیه که امر ضروری از این 
حیث که ضروری اســت، خوب است، هر 

دو قضایایی کاذبند.
اما اسپنســر به نحوی ســامان مندتر برای 
تبیین خوب به طبیعت متوســل می شــود: 
روندی  به  تطوّرگرایانه  اخلاقــی  نظریات 
تكاملی که داروین در طبیعت کشف کرده، 
متوسل می شوند. این کشف نه تنها روندی 
را که طبیعت مطابق آن تطوّر می یابد نشان 
می دهــد، بلكه به موجــب آن و به همین 
علت، جهتی را هم که باید انســان در این 
جهت تحوّل یابد، نشان می دهد. ما باید در 
راستای تطوّر حرکت کنیم فقط به دلیل این 
که راستای تطوّر است و نیروهای طبیعت 
در آن راســتا عمل می کنند. مور این نظر را 
مغالطی می دانــد و نام اخلاق تطوّرگرایانه 
بــه آن می دهد. وی می گوید: این ســخن 
مبتنی اســت بر این نظرِ آشــفته که معنای 
امر خوب صرفاً جهتی است که طبیعت در 
آن جهت عمل می کنــد. حال آن که تطوّر 
جریانی زمان مند اســت که نه تنها قوانین 
طبیعــی خاصــی را لازم دارد، بلكه وجود 

اوضــاع و احوال خاصی را در زمانی معینّ 
نیز می طلبد. تطوّر فقط بر یك جریان زمان 
مند تاریخی دلالت دارد و ما دلیلی نداریم 
که اشــیا در آینده نیز ایــن فرایند را ادامه 
دهند. تطوّر می گوید که در شرایط خاص 
نتایجی خاص محقق شده، چون شرایط در 

آن زمان، ماهیت خاصی داشته است.
مور در فصل ســوم از لــذت گرایی بحث 
می کند که مطابــق آن )لذت یگانه خوب( 
است. او دلایلی را که لذت گرایان در تأیید 
رأی خود آورده اند، بررســی می کند. جان 
اســتوارت میل ابتدا )مطلوب( را طی یك 
مغالطه، همان )امر طلب شــده( می داند و 
سپس تلاش می کند تا نشان دهد که به جز 
لذت چیزی طلب نشده است. مور ابتدا به 
این امر تنبه می دهد که جان استوارت میل 
میان علت طلب و متعلق طلب خلط کرده 
است. حتی اگر بپذیریم که لذت همواره در 
زمره علل طلب است، نبایست گمان کنیم 
که لذت خوب است. میل تصور شیء را به 
عنوان مطلــوب )که آن را مرادف با خوب 
می دانــد( و تصور آن را بــه عنوان لذت 
بخش، یــك چیز می دانــد. وی می گوید: 
غیر ممكن اســت که چیزی طلب شــود، 
مگر این که لذت بخش دانســته شود. مور 
می گویــد: او در جمله اول مرتكب مغالطه 
طبیعت گرایانه  شده و در دومین عبارت تا 
حدّی مرتكب مغالطــه طبیعت گرایانه  و تا 
حدّی مرتكب خلط غایات و وســایل و تا 
حدّی هم مرتكــب خلط یك تصور لذت 
بخش با تصور یك شیء لذت بخش شده 
اســت. میل می گوید: اگــر بتوانیم چیزی 
بیابیم که همیشه و به تنهایی طلب شود آن 
شــیء تنها چیزی است که مطلوب است؛ 
یعنی به عنوان غایت خوب اســت. وی که 
مرتكب مغالطه طبیعت گرایانه  شــده، ادعا 
کرده اســت، که خوبْ مفهومی غیر بسیط 
است که می تواند بر حسب صفات طبیعی 
تعریف شود. همه تلاش میل این است که 
نشان دهد ما باید چه چیزی را طلب کنیم، 
اما حاصل سخنانش در نهایت این است که 
معنای )من باید طلب کنم( چیزی جز )من 
طلب می کنم( نیست و اگر این ادعا صحیح 
باشــد، او فقط حق دارد بگوید که ما فلان 
شــیء را طلب می کنیم، چون آن را طلب 
می کنیم که این دیگر نه یك قضیه اخلاقی، 

بلكه صرفاً یك این همان گویی است.
در دنبالــه بحــث مور به آرای پروفســور 
ســیجویك می پردازد و می نویسد: هرچند 
ســیجویك از برخی مغالطات میل اجتناب 
کرده، اما او هم به دام مغالطه طبیعت گرایانه  
گرفتار شده است. رأی اول سیجویك این 
اســت که چیزی خارج از وجود انســان 
نمی تواند خوب باشــد و ســپس این رأی 

بسیار مهم تر که هیچ جزئی از وجود انسان 
به جز لذت مطلوب نیست.

مور میان )لذت( و )آگاهی از لذت( تمایز 
می نهد و اســتدلال می کند که به دلیل این 
تمایز، لذت یگانه خوب نیست، هم چنین 
آگاهی از لــذت نیز نمی تواند یگانه خوب 
باشد. خطای ســیجویك نیز این است که 
گمان کرده چون لذت همیشــه باید ملازم 
آگاهی از لذت باشــد، پــس این دو فرقی 
با هم ندارنــد و می توانیم بگوییم که لذت 
یا آگاهی از لذت یگانه خوب اســت. مور 
به این ملازمه اعتراض دارد. وی می گوید: 
لذت یگانه خوب نیست و روشی که برای 
بیان این مطلب در کار می کند این است که 
اگر لذت در انعزال مطلق از همه ملازماتش 
تحقّق می یافت، ما برای آن چه ارزشی قائل 
می شدیم؟ وی این را هم که آگاهی از لذت 
یگانه خوب باشد نمی پذیرد. در ادامه بحث 
خودگرایی و ســودگرایی را مطرح می کند 
و می نویســد: خودگرایی عبارت است از 
این که لذت خودِ من یگانه خوب اســت، 
امــا از نظر مور وقتی می گوییم این شــیء 
خیرِ خود من است، آن شیء یا باید مطلقاً 

خوب باشد یا اصلًا خوب نباشد.
فصل چهارم به بررســی دیدگاه کســانی 
اختصاص دارد که معتقدند: قضیه )خوب 
چیســت( به لحاظ منطقی منوط به پاسخ 
از این ســؤال اســت که ماهیــت واقعیت 
فراحســی چیست؟ وی این نگاه را اخلاق 
مابعدالطبیعی می نامد. علمای مابعدالطبیعی 
معتقدند: چیزهایی هســتند که با این که از 
وجود برخوردارند، یك شیء طبیعی نیستند. 
این نظریه معتقد اســت که مابعدالطبیعه بر 
مســئله )چه چیزی فی نفسه خیر است(، 
تأثیری بنیادیــن دارد. مور می گوید: این  ها 
هم مرتكب همان مغالطه شده اند و خوب 
را معــادل با چیزی دیگر دانســته اند، ولی 
این که مغالطــه آن  ها تا حدّی از موجّهیت 
برخوردار شده، به دلیل خلط  هایی است که 
مور می کوشد آن  ها را عیان کند. مهم ترین 
مغالطه آن  ها این است که خوب بودن را با 
داشــتن خاصه ای فراحسی، یكی دانسته اند 
و می گویند: چیزی که واقعاً خوب باشــد 
وجــود دارد، امــا طبیعــی نیســت، بلكه 
خصیصــه ای دارد که یــك واقعیت فوق 
حسی از آن برخوردار است. چون در اکثر 
قضایا موضوع و محمول هر دو موجودند، 
گمان شــده که قضایای اخلاقی هم از این 
ســنخ اند. حال آن که قضایای اخلاقی از 
ســنخی دیگرند. پس اگر خــوب بودن را 
مســاوی )متعلق اراده قرار گرفتن( بدانیم، 
باز هم مرتكب مغالطه طبیعت گرایانه  شده 

ایم. 
رواقی  ها، اســپینوزا و کانت همه مرتكب 
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همین مغالطه شــده اند؛ مثلًا اسپینوزا وقتی 
می گویــد که به نســبتی که مــا با محبت 
عقلانی با خدا یا جوهر مطلق یكی شویم، 
ما نیز کاملیم، مرتكب این مغالطه می شود. 
البته مــور می گوید: نگرش آن  ها حداقل از 
این امتیاز برخوردار است که معتقدند برای 
خیریتِ کامل بســیار بیش تر از آن مقدار 
که اینك و اکنون موجود است، لازم است.
هم چنین است این آموزه رایج که از زمان 
کانت به بعد متداول شــده که خوب بودن 
را با متعلق اراده واقع شــدن یكی می داند، 
کسانی چون گرین این دید را دارند. شاید 
ایــن امر که ما تنها با تأمّل بر تجربه اراده و 
یا احساس اســت که از تمایزات اخلاقی 
آگاه می شویم، یا این واقعیت که در انواعی 
از اراده و احســاس شناخت خوب مندرج 
اســت، باعث این مغالطه شــده باشد، اما 
واقعیاتی روان شــناختی  این  ها حداکثــر 
هستند و از آن  ها نتیجه نمی شود که خوب 
بودن با متعلق اراده قرار گرفتن، یكی است. 
متعلق اراده قرار گرفتــن حداکثر می تواند 
ملاکی برای خوبی باشــد و بــرای اثبات 
این امــر ما باید پیشــاپیش اثبات کنیم که 
چیزهای بســیاری خوبند. به هر حال، مور 
کسانی را که فكر می کنند خوب باید مشعر 
بر خاصه ای واقعی باشــد، مرتكب خطای 
منطقی می دانــد که گمــان کرده اند حتماً 
محمول باید از سنخ اشیای موجود باشد؛ و 
آن  هــا که گمان می کنند خوب بودن معادل 
اســت با اراده یا احســاس شدن مرتكب 

مغالطه شناخت شناسانه شده اند.
فصل پنجــم به رابطــه رفتار بــا اخلاق 
می پــردازد؛ یعنی بــه این ســؤال که چه 
رفتارهایی وســیله ای برای وصول به نتایج 
خیرند، یا ما چه باید انجام دهیم. منظور وی 
اعمالی است که )وظیفه اند(؛ یعنی علت یا 
شرط لازم برای وصول به چیزهایی هستند 
که فی نفسه خوبند. سؤال اخلاق تنها این 
نیســت که از میان اعمال کدام یك نتیجه 
خوب یا بد خواهد داشــت، بلكه این هم 
هست که کدام یك )بهترین( حاصل جمعِ 

نتایج را خواهد داشت.
اما نشــان دادن این که چــه عملی دارای 
حاصل جمع نتایج بهتر یا بدتری اســت، 
حتی برای یك آینده قریب، کاری اســت 
مشــكل و تازه بــر فرض احــراز باز این 
ســؤال باقی می ماند که آیا این عمل )روی 
هم رفته( نیــز بهترین خواهد بود؟ این که 
مشــكل چگونه قابل حل است، مسئله ای 

است که مور به آن می پردازد.
مور در آخرین فصل می کوشــد تا دسته ای 
از امــور را بیابد که خیرهــای ذاتیِ بزرگ 
در میان آن  ها پیدا می شــوند. وی می گوید: 
این  ها با یك اســتثنا کل  هایی هستند بسیار 

پیچیده و مرکب از اجزا، همه آن  ها مشتمل 
بر آگاهی از موضوعی هســتند که خود بی 
نهایت پیچیده اســت و تقریباً همه دارای 
رهبردی عاطفی نیز هســتند. مور در ادامه، 
خیرهــا را به خیرهای آمیخته با شــرور و 
می کند؛ خیرهای  تقسیم  ناآمیخته  خیرهای 
ناآمیختــه عبارت اند از: عشــق به امر زیبا 
یا اشــخاص نیك؛ خیرهای آمیخته حاوی 
عنصری شر یا زشت اند، مثل کینه نسبت به 
چیزی که شر یا زشت است یا ترحّم نسبت 
به الم. اما در مورد شرور بزرگ می نویسد: 
این  ها عبارت اند از: عشق به چیزی که شر 
یا زشت اســت و کینه نسبت به چیزی که 

خیر یا زیباست و آگاهی از الم.

منابع: 
-----

نقد و نظر 1382 شماره 31 و 32

حامد امیری
افســانه ی زندگی زن را غالبــاً در ادبیات 
لطیف و شــورانگیز عاشقانه خوانده ایم که 
این وجــود هســتی بخش و الهام انگیز در 
تاریخ هنــر و ادبیات هر قــوم و ملتی از 
دیرباز سمبل و انگیزه ی عشق، الهام، آیت 

لطف و ایثار پروردگار بوده است.
شاید امروز سخن گفتن از وضع زن و اشاره 
به حقوق او از نظر کلمه مناســب نباشــد، 
زیــرا در جوامعی که بیــان آرمانهای ملی 
و اجتماعی و حقوق انســانها کلًا در گرو 
تصمیمات فردی قرار بگیرد و سرنوشــت 
اکثریت را قوانین و فرمانهای شــخصی در 

دست داشته باشــد، از خود چه حقوق و 
بهره مندی می تواند در پی داشته باشد؟ 

در چنیــن اجتماعی نه تنها زن که به حكم 
سنتهای دیرین و نادرست از حقوق انسانی 
خود محروم می ماند، بلكه مردان آن جامعه 
نیــز همچنــان از مزایای طبیعــی زندگی 

محروم می مانند.
زمانی که دین مبین اســلام تقدیم جامعه ی 
انسانی شــد، مردم نسبت به حقوق انسانی 
زن دیدگاه هــای متفاوتی داشــتند، برخی 
منكر انســان بودن او، و برخــی دیگر در 
ایــن مورد دچــار تردید و تزلــزل بودند، 
عده ای نیز به وجود او اعتراف می نمودند، 
اما او را انســانی می پنداشتند که تنها برای 
خدمتگذاری به مرد آفریده شــده اســت! 
ســنتهای جاهلی آن زمان حقوق مالی زن 
را نیــز در خود هضم نمــوده بود، زنان از 
حق مالكیت و ارث محروم بودند و اموال 
و داراییشان دستخوش استبداد مردان بود، 
اســلام قبل از هر چیز بــه محو و زدودن 
ســنتها و آداب و رسوم مبنی بر بی مهری با 

زنان اقدام کرد.
آری اسلام آمد و زن و مرد را در ویژگیهای 
عمومی انســانی مانند ادای تكلیف، حمل 
مسؤولیت، کسب پاداش و تعیین سرنوشت، 

همسنگ یكدیگر قرار داد.
نظریــه ای کــه زن را عامــل بدبختی نوع 
بشــریت و گمراهی و رانده شــدن آدم از 
بهشــت می داند، ریشــه در عقاید توراتی 
دارد، قرآن برخلاف تورات، علت گمراهی 
را به شــیطان نسبت داده نه به حوا، و حتی 
در برخی از آیات قرآن، آدم را در ارتكاب 
این نافرمانی به عنوان مقصر اصلی معرفی 
کرده اســت: »وَعَصَــی آدَمَ  رَ بـَّـهُ فَغَوَی« 
)طــه:121( آدم از پروردگار خود نافرمانی 

کرد و بیراهه رفت.
از سوی دیگر حقیقت توبه نیز به آدم نسبت 
داده شــده که دلیل بر ارتكاب نافرمانی از 
طرف اوســت: »ثمَُّ اجتبَاَهُ رَبهُُّ فَتاَبَ عَلَیهِ وَ 
هَدَی« )طه:122( پــس پروردگارش او را 

برگزید و او را بخشید و هدایت نمود.
به هــر حال هیچ کس بار گنــاه دیگری را 
حمل نمی کند و هرکس به تنهایی پاسخگو 
و حامل کار خویش اســت و چنانچه حوا 
نیز گناهی مرتكب شــده باشد فرزندانش 

مورد بازخواست قرار نمی گیرند.
در قــرآن زن و مرد در امــوری که دارای 
وظیفه ی مســاوی هســتند با ندای عام و 
مســاوی »یاَ ایهُُّا الناَّس«، » یاَ ایهُُّا النسان«، 
»یاَ بنَیِ آدَم« و ... خوانده شده اند و در آنچه 
تفاوت دارند، با قرینه های ویژه، مشــخص 
و متمایز شــده اند. صیغه هــای »مؤمنِ« و 
»مُسلمِ« و حتی گاهی اوقات کلمه ی رجال 
در قرآن شامل هر دو جنس می شود؛ مانند 
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آیه ی 23 ســوره ی احزاب کــه می فرماید: 
»مـِـنَ المُؤمنِیِنَ رجِالٌ صَدَقوا مَا عَاهَدُوا الَلّ 
عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضَیَ نحَبهَُ ومنِهُم مَن ینَتظَِرُ 

لوُا تبَدِیلًا«. وَمَا بدََّ
با همه ی این تفاصیل پیرامون حقوق انسانی 
زن در اســلام، شبهه هایی رواج یافته اند که 

از جمله ی مهمترین آنها دیه است.  
آیه ای کــه برخــی از علما و فقهــا بدان 
اســتدلال کرده و دیــه ی زن را نصف مرد 
می شــمارند، آیه ی282 سوره ی بقره است 
که به آیه ی »مداینه« بدهكاری و بستانكاری 
مشــهور اســت، که خداونــد در یك امر 
یادداشــت بدهی ها و  ارشــادی درباره ی 
محكــم کاری در معاملات می فرماید: و دو 
شاهد از مردانتان را به شهادت فرا خوانید، 
چنانچــه دو مرد نبودند، مردی را با دو زن 
از گواهانی که از عدالــت آنان رضایتمند 
هســتید گواه بگیرید، تا چنانچه یكی از آن 
دو زن فراموش کــرد، زن دیگر وی را یاد 

آوری کند.
اســلام بدان علت مــردان را بــه گواهی 
می طلبــد که آنــان در جامعه ی راســتین 
اسلامی، برابر عرف و عادت کار تجارت را 
در دست دارند، از سوی دیگر در جامعه ی 
راســتین اســلامی زن محتاج به کارکردن 
برای لقمه چیدن نیست، اما در جامعه ی از 
هم گســیخته ای که ما درآن به سر می بریم 
وضعیت زن بر عكس است و مجبور است 

به این کارها تن در دهد. 
اما دو زن چرا؟  براساس نص قرآن، عرف 
و عادتی کــه در آن زمان بــود )تجارت، 
کسب و کار در اختیار مردان( زنان آگاهی 
اندکی نســبت به موضوع معاملات داشتند 
و این گمان وجود داشــت که نتوانند همه 
ریزه کاریهای معامله را به خاطر بســپارند، 
بر این اســاس، موضوع نــزد آنان آنگونه 
که می باید، روشــن جلوه گر نمی شود، لذا 
دیگری بــه کمك او می شــتابد و همه ی 
شرایط را با همكاری یكدیگر یادآور شده و 
متذکر می شوند. این در حالی است که نظر 
فقها مبنی بر عدم شــهادت زنان در حدود 
و قصاص یك نظر اجماعی نیست. برخی 
اوقات در جامعــه و در جاههایی همچون 
حمامهای زنانه و مكانهای تجمع زنان جرم 
و جنایت هایــی روی می دهد که فقط زنان 
شاهد آن هستند، در اینگونه موارد چنانچه 
کسی کشته، مجروح و یا دچار نقص عضو 
گردد چه کسی شــاهد و گواه است؟ اگر 
زنانی در صحنه حضور داشــته باشند و بر 
ماجــرا گواهی دهند، آیــا بخاطر زن بودن 
شهادتشان مورد توجه قرار نمی گیرد؟ مگر 
ممكن اســت در مجالس و تجمع هایی که 
مرد حضور ندارد و شاهد صحنه نیست باز 

شهادت او پذیرفته شود؟! 

بنابراین اکثر فقها رأی داده اند که پذیرفتن 
شــهادت زنان عادل و فهمیده در اینگونه 
مــوارد جای بحث ندارد، و ذکر شــهادت 
دو زن بــه جای یك مــرد در آیه ی 281 
ســوره ی بقره مربوط به شهادتی نیست که 
قاضی بدان قضاوت کــرده و حكم صادر 
نماید، بلكه در مقام ارشــاد و هدایت برای 
بكار گیری احتیــاط و محكم کاری در بین 
فروشــنده و خریدار هنگام عقــد معامله 
اســت، زیرا مهمترین چیــزی که در مقام 
قضاوت مطلوب است، دلیل یا »بینّه« است 
و بینه در شرع از شهادت مهمتر و فراگیرتر 

است 
و هر چیــزی که پــرده از حقیقت بردارد 
قاضی بوســیله آن قضــاوت کرده و حكم 
صادر می کند و حتی در صورت اطمینان بنا 

بر شهادت کافر هم حكم صادر می نماید.
امروز اشــتغال بعضی از زنان به داد و ستد 
منافی آن اصلی نیست که مقتضی سرشت 
آنان اســت، پس چنانچــه اگر مجالس داد 
و ســتد را اکثراً زنان تشكیل دهند باید بر 

شهادت زنان تكیه کرد.
در مورد اختلاف دیه ی مرد و زن حتی یك 
حدیث هم که مورد اتفاق همه باشد وجود 
ندارد، این در حالی اســت که انسانیت زن 
از جنس انسانیت مرد است و هنگام مورد 
تجــاوز قرار گرفتن قصــاص پا به صحنه 
می گذارد و مكافات اخروی قتل زن مانند 
مكافات اخروی قتــل مرد جهنم جاویدان 
و خشــم و نفرین خداست و آیه ای که در 
مورد قتل خطای زن وارد شده همان آیه ای 
است که در مورد قتل خطای مرد وارد شده 
است، مگر جز این است که احكام خود را 
از قرآن می گیریم؟ مگر نمی بینیم که عبارت 
قرآن در دیه، عام و مطلق است و بین مرد و 
زن تخصیص قائل نشده است: »وَمَن  قَتلََ 
مُومنِاً خَطَأً فَتحَریرُ رَقَبةٍَ مُّومنِةٍَوَ دیِةٌَمُسَــلَّمَةٌ 

إلی اهَلهِ« )نساء: 92( 
این آیه به طور واضح و صریح ابراز داشته 
کــه در وجوب دیه نســبت به قتل خطای 
بین مرد و زن تفاوتــی وجود ندارد، تمام 
علمــا بر این حقیقت اتفــاق نظر دارند که 
کلمه ی مؤمن عام و مطلق و شــامل زن و 
مرد اســت، پس باید تعییــن دیه هم عام، 

مطلق و مساوی باشد.
از ســوی دیگــر قرآن در مــورد قصاص 
می فرمایــد: »النفّسُ بالنفّس« یعنی نفس در 
مقابل نفس اســت و در این آیه اســتثنایی 
وجود ندارد، نباید از آیه ی »الُانثی بالانثی« 
تفسیر نادرســت کرد، زیرا این آیه یكی از 
سنتهای جاهلی را برداشته، چنانكه قبل از 
اســلام در مقابل زن مرد را می کشتند، اما 
قرآن این ســنت جاهلی را تصحیح کرد و 
فرمود، چنانچه قاتل زن باشد باید قصاص 

شود، نه اینكه به جای او مرد کشته شود.
در واقع قیاس شــهادت و ارث یك قیاس 
مع الفارق است، زیرا در ارث ثابت شده که 
معیار نیاز و مسؤولیت است و بنا بر نیاز و 
مسؤولیت گاهی اوقات زنان و مردان ارث 
مســاوی می برند و حتی گاهی زنان بیشتر 
ارث می برند، و نیز ارزش نفس را نمی توان 
بــر شــهادت در معاملات قیــاس کرد، و 
چنانچه از نــان آوری و مســؤولیت مالی 
مردان ســوء استفاده می شود، زنان بسیاری 
مسؤول تأمین زندگی بچه های خود و حتی 

همسر افتاده اشان هستند.
پس اگر دیه ی مرد و زن با نصوص قرآن و 
ســنت و مقاصد شریعت سازگار باشد، آیا 
باز جای اعتراضی وجود دارد؟! اما ذکر این 
نكته هم ضروی اســت که همواره برخی 
پای از حریم ســنت هستی و سرشت زن 
فراتر نهاده و بی بند و باری و ناهنجاریهای 
جنسی و فرار از خانواده و ایستادن در مقابل 
دین و ارزشــها و جامعه را جزء حقوق زن 
محسوب کرده اند. قطعاً این حریم شكنی ها 
در اســلام جایگاهی نداشته و به نفع زن و 

جامعه نخواهد بود.
از ســوی دیگر بــه عنــوان واقعیت باید 
پذیرفــت که برخی از فقهــا و کارگزاران، 
از روی دلســوزی یا محافظه کاری و برای 
بســتن به اصطلاح راههایی کــه منجر به 
فســاد می شــوند، برخی اوقات زن را در 
چهاردیــواری منزل محــدود کرده اند؛ اما 
این یك اجتهاد نابجاست؛ زیرا حرام کردن 
حلال همچون حلال کردن حرام اســت و 
حرام و حلال کردن یك چیز برای همیشــه 
فقط کار خداســت. باید دانســت که این 
بی مهری زاده ی قرائت سطحی و نادرست 
از دین است و در هیچ زمانی به عنوان یك 
اصل فراگیر پذیرفته نشده و همواره برخی 

در مقابل چنین قرائتی از دین ایستاده اند.
جایــگاه زن و مرد در جامعــه تنها زمانی 
مشخص می شود که سرشت و خصوصیات 
متفاوت آن دو مورد ملاحظه قرار گرفته و 
از دام شــعارهای فریبنده ی سیاسی رهایی 
یابند و گر نه بحران از اینكه هست شدیدتر 

خواهد شد.

منابع:
-----

 • دکتر یوســف قرضاوی، جایگاه زن در جامعه 
اسلامی. 

 • مریم ساوجی، حقوق زن در اسلام و خانواده. 
 • سید قطب، تفسیر فی ظلال القرآن. 

 • شیخ محمود شلتوت، السلام عقیدة وشریعة.
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اصغر زارع کهنمویی
21فوریه روز جهانی زبان مادری؛ 

گفتگوی اختصاصی شــرق با پروفســور 
جنوا اسپیترمن، استاد زبان شناسی دانشگاه  

میشیگان: 
اشــاره: تنها در سال 2000 میلادی بود که 
سرانجام، انســان به فكر حفظ بزرگترین 
میراث بشری خویشتن افتاد، میراثی که در 
قرون اخیر، به تاراج اصحاب نسل کشــی 
و نژادپرســتی رفته است. 21فوریه را روز 
جهانــی زبان مادری نــام نهاده اند، روزی 
الهی.  برای پاسداشــت نیك ترین آیــات 
تنها 12ســال از آن روز بزرگ تاریخی در 
ســازمان ملل می گذرد. در این 12ســال، 
صدها جلد کتاب و هــزاران مقاله درباره 
حقوق زبانی و زبان مادری نوشــته شــده 
است و صدافســوس که حتی یك از این 
هزاران بــه زبان های مردم ایــران ترجمه 
نشده است. روز جهانی زبان مادری بیش 
از هــر جای دیگری، متوجه کشــورهایی 
اســت که دارای تنوع زبانی گســترده ای 
هســتند تنوعی که به گفته جنوا اسپیترمن، 
امری طبیعی، میراثی انســانی و سرمایه ای 
اجتماعی اســت. ایــن گفتگــو، بهانه ای 
اســت برای زنهاری کوتاه بر این نكته که 
پاسداشــت میراث ایرانی اسلامی، تنها در 
حفظ کتیبه ها و نســخه ها و ســنگ قبرها 
نیســت، در حفظ میراث زنده ای بنام زبان 
مادری همه مردمان ایران و همه زبان های 
رایج در آن از جمله فارسی، ترکی، کردی، 

عربی، بلوچی و غیره نیز هست. 
جنوا اســپیترمن، زبان شناس و متخصص 
سیاســت های زبانی در دوران پسااستعمار 
اســت. او علاوه بر انجام تحقیقات بسیار، 
پروژه هــای زیادی برای حفظ زبان مادری 

انجام  آفریقایــی  مختلف  در کشــورهای 
داده است. جنوا اسپیترمن دراین گفتگوی 
اختصاصی، ضمن شــرح اهمیت آموزش 
و تحصیل به زبان مادری، از سیاســت های 
زبانــی که منجــر به یكسان ســازی زبانی 
انتقاد می کند و می گوید: »اگر  می شــوند، 
شــما آموزش و ترویج یك زبان را قدغن 
و غیرقانونی کنیــد، در نهایت، آن زبان را 
حذف می کنید و بــا از بین بردن آن زبان، 
فرهنگ آن گروه زبانی را نیز نابود می کنید 
و در نهایــت، خود آن مــردم را حذف از 
بین می برید. ممكن است که آنها بصورت 
فیزیكی از بین نروند اما آنها دیگر خودشان 
نیســتند بلكه تبدیل به دیگرانی شــده اند 
که به زبــان و فرهنگ دیگری تعلق دارند. 
آنها دیگر موجودیت ندارند.« این اســتاد 
تأکید می کند: »وضع  دانشــگاه میشــگان 
قوانینــی که سیاســت گزاری های زبانی را 
اجباری می کند، گامی اساسی در جلوگیری 
از نابود کردن زبان ها اســت.« وی سیاست 
زبانی آفریقای جنوبی را مثال خوبی در این 
زمینه می داند، کشوری که در آن یازده زبان 

رسمی وضع شده است.
***

چرا باید به زبان مادری اهمیت داد؟ اساساً، 
حقیقت تنوع زبانی چیست؟

تنوع زبانی امری طبیعی در زندگی انســان 
است. مســأله اصلی، به رسمیت شناختن، 
فهمیدن و البته ارج نهادن به این تنوع زبانی 
به عنوان یك نظم طبیعی در جهان اســت. 
در اینجا تأکید بر روی زبان مادری اســت 
چون این زبان، نخستین زبانی است که ما 
یك نوزاد وقتی از مادر خود شیر می خورد، 
می شنود که دقیقا به همین، دلیل عنوان زبان 
مادری به خود گرفته است. این زبان، زبانی 
است که ما در نخستین دوران زندگی خود 
فرامی گیریم. این زبان، هویت ما را شكل 

می دهد و حامل فرهنگ ما به آینده است.
بســیاری از زبان شناســان بر آموزش زبان 
مادری و تحصیل به آن زبان تأکید می کنند، 

چرا؟
این مسأله که کودکان به زبان مادری خود 
آموزش ببینند، مسأله بســیار مهمی است، 
به این دلیل که، این زبان، تنها زبانی اســت 
که کــودکان به بهترین نحــو آن را متوجه 
می شوند. پیشینه  تحقیقات در سراسر جهان 
این مسأله را اثبات می کند که موثرترین راه 
برای آموزش مفاهیم و مهارت  ها به کودکان، 
اســتفاده از زبان مادری آن ها اســت. این 

آموخته ها، در تمام عمر با او خواهند بود.

ارتباطات انســانی، بیشــتر بر زبان متكی 
اســت. در این میــان، زبان مــادری چه 

جایگاهی دارد؟
آموزش زبان مادری کاملًا طبیعی و ضروری 
اســت و در ارتباطات انسانی، بسیار مهم و 
مفید اســت. البته در کنار آن، انســان  ها به 
زبان مشــترکی هم نیاز دارنــد تا بتوانند با 
یكدیگر ارتبــاط برقرار کنند. با اینكه تنوع 
زبانی کاملًا یك مســأله طبیعی است اما ما 
انسان  ها، به زبان مشــترکی نیاز داریم تا با 
کســانی که خراج از حیطه زبان مادری مان 
هســتند، ارتباط برقرار کنیم. اما عواطف و 
احساسات و اندیشه  ها و ارزش  ها و مفاهیم 
اینچنینی، می توانند به بهترین شكل، توسط 
زبــان مادری هــر فرد منتقل شــوند و در 
برخی موارد، زبان مادری تنها ابزار موجود 
برای انتقال مفاهیم ذکر شده است. من هفته 
گذشته در مراسم تشــییع خواننده مشهور 
آمریكایی آفریقایی تبار، ویتنی هوستون که 
بزرگترین خواننده تمام تاریخ بود، شرکت 
کردم. مادر و خانواده او اصرار داشــتند که 
مراسم مخصوص Homegoing برای او 
برگزار کنند این واژه در فرهنگ آمریكایی 
وجــود ندارد فهم این مراســم در فرهنگ 
آفریقایی و در آن زبان، امكان پذیر اســت 
که در آن بر این اعتقاد اســت که یك فرد 
نمی میرد بلكه به خانه اصلی اش برمی گردد 
خانه ای که خــدا را در آن ملاقات خواهد 
کرد. به بیان ســاده تر، این زبان انگلیســی، 
مشخصه همان فرهنگ آمریكایی آفریقایی 

تبار نیست.
انســان موجود اندیشه ورزی است. در این 

اندیشگی، زبان مادری چقدر مهم است؟
زبــان به ما این امكان را می دهد که بتوانیم 
اندیشه ها و مفاهبم پبچبده را منتقل کنیم. ما 
بوســیله زبان می توانیم درباره غیرممكن  ها 
حرف بزنیم که ممكن اســت هرگز اتفاق 
نیفتاده باشــند و هرگز هم اتفــاق نیافتند. 
زبان، پیشرفت های بشــر را ممكن ساخته 
اســت. بشریت با اتكا به زبان توانسته، گام 
بزرگی برای پیشــرفت  بردارد و او را برای 
همیشه از ســایر گونه های حیوانی متمایز 
کــرده و او را به عنوان اشــرف مخلوقات 
مطرح کرده است. صدها سال قبل، فیلسوف 
بزرگ درباره اساس انسانیت بحث کرده و 
گفته؛ »من فكر می کنم، پس هستم« امروزه 
در قرن بیســتم ما این را فهمیده ایم که این 
زبان است که اساس انسانیت است و ما را 
» انســان « می سازد. بنابراین من این جمله 
دکارت عــوض می کنــم و می گویم: »من 

زبان مادری، هویت انسان را شکل می دهد
حرف می زنم، پس هستم«.

زبان مادری چگونه پیوندی با هویت آدمی 
دارد؟

زبان مادری، تنها زبانی اســت که انسان  ها 
هویت اجتماعی و روان شــناختی خود را 
با آن به دســت می آورند. این زبان، زبانی 
اســت که آنها را ریشــه های خانوادگی و 

فرهنگی شان متصل می کند. 
در دنیای کنونی، انســان  های بســیاری از 
آمــوزش به زبان مــادری خــود محروم 
هســتند، چنین افرادی، با چه مصائبی در 
زندگی شخصی خود بخصوص در حوزه 

عاطفی و عشق ورزی مواجه می شوند؟
زبان مادری، نخستین آموزه ای است که یك 
کودك می شــوند. حتی برخی زبان شناسان 
بر این اعتقاد هســتند کــه صداهای گنگی 
که یك کــودك از خود بروز می دهد جزو 
زبان مادری او هســتند.از نظر تئوریك، هر 
زبانــی که کودك از زمــان تولد یاد فرامی 
گیرد، زبان مادری او محســوب می شــود. 
بنابراین، باید به این ســؤال پاســخ داد که 
نژاد، قومیت، محل تولد و ...، در پروســه 
آموزش زبان کجا قــرار دارند؟ چه اتفاقی 
می افتد اگر فرض کنیم یك نوزاد آفریقایی 
تبــار، از مادر خود جدا شــود و در دامن 
یك مــادر آمریكایی بزرگ شــود و زبان 
یك آمریكایی ســفید را یاد بگیرد؟ از نظر 
تئوریك، زبان مادری آن کودك، آمریكایی 
است نه آفریقایی. اما از سوی دیگر، رنگ 
پوست و مو و مشخصات ظاهری او، نشان 
می دهد که او یك آمریكایی ســفید نیست 
بلكه یك ساه پوســت اســت. بنابراین هر 
چنــد وقتی صحبت می کنــد، به زبان یك 
آمریكایی سفیدپوست در می آید اما خودش 
ســفید نیســت و این یك تناقض است و 
می تواند عواقب عاطفی داشته باشد و مثلًا 
عشق ورزی کودك را تحت تأثیر قرار دهد. 
این موضوع البته درباره فرد سفیدپوســتی 
که در پروسه ای، زبان مادری اش سفید شده 
هم صادق است. در این تناقض، در وهله ی 
اول، ممكن اســت ناراحتی ها و فشارهای 
زیادی برای این کودك به وجود آید حتی 
ممكن اســت او سوژه جك باشد و توسط 
گروه  های اجتماعی طرد شود. بنابراین این 
تناقض یك مصیبت اســت اگر فرد واقعاً 
بخواهد خود را با شرایط موجود وفق دهد 
و به گروه مســلط تعلق داشته باشد تا مثلًا 
امكان یك رابطــه رمانتیك برای او در آن 
گروه فراهم شود، باید این فرد سیاه پوست 
به تدریــج، هویت خود را نیــز با فضای 
سفید تطبیق دهد. این شرایط، شرایط بسیار 
شرایط دشواری است اما غیرممكن نیست. 
ما مثال  های زیادی را سراغ داریم که افراد 
از فرهنگ  های زبانی مختلف، عشــق خود 

را فراتــر از زبان و مذهب و نژاد و ... پیدا 
کرده اند. 

در برخی کشــورها، سیاست یكسان سازی 
زبانی پیش گرفته می شــود. ایــن رفتارها 
چقدر ضدحقوق بشــری است و چگونه 

زبان های مادری ملت ها را نابود می کند؟
در شــرایط سلطه یا اســتعمار، زبان گروه 
مســلط، در جایگاه بالاتــری قرار می گیرد 
و در کلیه حوزه های سیاســی، اجتماعی، 
اداری و ســازمانی حاکم می شود.این زبان، 
می شود  دانشگاه ها  مدارس،  کتاب ها،  زبان 
و همه اســناد، روزنامه  ها، موسیقی، فیلم ها 
و غیره به این زبان نوشته می شوند. در این 
شــرایط، زبان مســلط، زبان رسمی دولت 
می شــود و خیلی مقدس شمرده می شود و 
به آن بــه عنوان زبانی که داری ارزش های 
والای انسانی است، نگریسته می شود. چنین 
نگرشی، تایید کننده نابرابری های اجتماعی 
و ســاختاری در جامعه اســت. این همان 
چیزی است که زبان شناس برجسته ای بنام 
رابرت فیلیپســن از آن به عنوان امپریالیسم 

زبانی یاد می کند.
نژادپرســت ها و ناسیونالیست های افراطی 
در طول تاریخ تــلاش زیادی برای از بین 
بردن زبان مادری اقوام دیگر داشــته اند، به 
نظر شــما چگونه باید از این سیاســت ها 

جلوگیری کرد؟
سیاســت گذاری های دولتی و آموزشــی، 
زبان گــروه ســلطه را مســلط می کند و 
دیگر زبان های مورد اســتفاده در جامعه را 
غیرقانونی می کنــد. باید به این نكته توجه 
کرد که اگر شما آموزش و ترویج یك زبان 
را قدغــن و غیرقانونی کنید، در نهایت، آن 
زبان را حذف می کنید و با از بین بردن آن 
زبان، فرهنگ آن گــروه زبانی را نیز نابود 
می کنیــد و در نهایــت، خــود آن مردم را 
حذف از بین می برید. ممكن است که آنها 
بصورت فیزیكی از بین نروند اما آنها دیگر 
خودشان نیســتند بلكه تبدیل به دیگرانی 
شده اند که به زبان و فرهنگ دیگری تعلق 

دارند. آنها دیگر موجودیت ندارند.
قوانین و سیاست گزاری هایی که چندزبانی 
را اجباری می کنند، می توانند در جلوگیری 
از نابــود کــردن گروه هــای زبانی، نقش 
عمده ای ایفا کنند. وضــع چنین قانو هایی 
گامی اساســی در جلوگیری از نابود کردن 
زبان ها اســت. سیاســت زبانــی آفریقای 
جنوبی مثــال خوبی در این زمینه اســت. 
سیاســتمداران آفریقای جنوبی یازده زبان 
رسمی برای کشور وضع کرده اند که شامل 
انگلیسی، آفریكن و زبان های بومی آفریقای 
جنوبی هســتند که دو زبان اولی)انگلیسی 
و آفریكــن( تنها زبان های رســمی دوران 

آپارتاید بودند.

بطور مشــخص، چه کســانی حقوق زبان 
مادری را تضییع می کنند؟ از منظر حقوقی، 
جلوگیری از آموزش زبان مادری توســط 
اقوام مسلط در کشورهای مختلف، چقدر 
مجرمانه اســت؟ آیا امكان پیگرد حقوقی 

وجود دارد؟
مخالفت با آمــوزش زبان مادری به عنوان 
یــك ابــزار می تواند باعث شــود هزاران 
کودك کــه زبان مادری آنهــا غیر از زبان 
رسمی کشور است، از آموختن به زبان خود 
محروم شوند. این مسأله باعث می شود این 
کودکان بی ســواد و فاقد مهارت  های لازم 
بار بیایند و نتوانند با خود را با بایسته  های 
جهانی قرن بیســت و یك وفق دهند. این 
افراد همیشــه در نزدگی در معرض فقر و 

نابرابری  های اجتماعی قرار می گیرند.
بله، ایــن یك جنایت اســت. یك جامعه 
پیشــرفته دموکراتیــك، قوانینــی وضــع 
می کند که از چنین ســلاحی علیه کودکان 
جلوگیری شــود. بــرای مثال، در ســال 
1972 در آمریــكا، قانون فرصت  های برابر 
آموزشی، مؤسســه  های آموزشی را مجبور 
می کند فرصت  های برابر را بدون توجه به 
نــژاد و رنگ و جنســیت و ملیت و زبان، 
برای کلیه کودکان فراهــم کند. این همان 
قانونی اســت که بر طبق آن، اولیا و مربیان 
در پرونده معروف »انگلیسی سیاه«، موسسه 
»ان آربر« را به دادگاه کشــاندند. از ســال 
1977 تــا 1979 هنگامی که این پرونده به 
دادگاه رفت، من با وکلای بچه  ها همكاری 
می کــردم. من گروهی از زبان شناســان و 
معلمان تشكیل دادم از آن  ها دفاع می نمودم. 
و نتیجه این شــد که آن مدرسه مجبور شد 
معلمان، به جای اینكه سیاه پوستان را احمق 
فرض کنند، با آنان به طرز شایسته ای رفتار 

کنند.
بســیاری از زبان های مادری در جهان در 
حال نابودی هســتند برای حفظ و ارتقای 
زبان مــادری چه باید کرد؟ راهكار شــما 
چیست؟ دولت  ها و روشنفكران جوامع در 
این باره چه وظایفی دارند؟چگونه می توان 
اعلامیه جهانی حقوق زبانی را در همه دنیا 
بخصوص کشورهایی که دارای تنوع زبانی 

گسترده هستند، پیاده و اجرا کرد؟
در اینجا هم امید وجود دارد و هم احتمال. 
هرگونه تــلاش باید به خرج داده شــود 
تا زبان  هایی که کمتر شــناخته شــده اند و 
بصورت گســترده مورد استفاده قرار نمی 
گیرند، حفظ و پاســداری شــوند. ما باید 
مكالمــات متكلمین به این زبان  ها را ضبط 
کنیم، قبل از اینكــه آن متكلمین بمیرند و 
این میراث انســانی را از بیــن ببرند. زبان 
یك بخش حیاتی از تاریخ انســان اســت. 
به  می تواند  زبــان،  ترویــج  کمپین هــای 



13
91

ین
رد

رو
و ف

 13
90

فند
 اس

م -
سو

ره 
شما

 - 
ول

ل ا
سا

52

ـه
ــ

ــ
یش
ند
ا

13
91

ین
رد

رو
و ف

 13
90

فند
 اس

م -
سو

ره 
شما

 - 
ول

ل ا
سا

53

ـه
ــ

ــ
یش
ند
ا

گسترش و ترویج ارزش دانستن چند زبان 
و جایگاه کســانی که به بیش از یك زبان 
صحبت می کنند، کمك کنــد. برای مثال، 
در سانه  ها و اجتماعات انسانی باید به این 
مســأله اهمیت داده شود. و همچنین، باید 
در نزدگی روزمره شهروندان به این مسأله 
تأکید شود که صحبت به بیش از یك زبان، 
امر شایسته ای است. برنامه  های تلویزیونی 
باید ارزش  های زبانــی را به عموم جامعه 
یــادآوری کنند. باید تالارهــای گفتگو راه 
اندازی شــوند و مباحثاتی در سطح جامعه 
مطرح شــود. علاوه برآن، باید بیلبوردها، 
فیلم ها و مقالاتی تهیه شــود تا ارزش  های 
چندزبانی را تبلیغ کننــد. اولیای کودکان، 
شهروندانی که دغدغه زبانی دارند، نخبگان 
و روشنفكران و فعالان دانشگاهی و از همه 
مهمتر دولتمردان، باید با هم متحد شوند و 
دست به دست هم بدهند تا بتوانند قوانین 

چندزبانی را تصویب کنند.
برخی  هــا، آمــوزش زبــان مــادری را با 
مخاطــرات امنیــت ملی و مــرزی، پیوند 
می دهند، آیا واقعا آموزش به زبان مادری، 
توسط گروه های قومی در درون یك کشور، 

امنیت کشورها را به خطر می اندازد؟
این عقیــده کــه حــرف زدن و آموزش 
گروه  هــای قومی به زبان خــود می تواند، 
امنیت ملی را به خطر بیاندازند، مســخره 
است. تنوع زبانی یك سرمایه است نه یك 
بدهی و یك فرصت اســت نه تهدید. تنوع 
زبانی مسأله ای است که در واقعیت وجود 
دارد. یك بخش کامــلًا طبیعی در زندگی 
انســان اســت. هدف و تلاش ما باید این 
باشــد که کلیه گروه  های قومی که در یك 
کشــور زندگی می کنند بتوانند با زبان خود 

صحبت کنند و به آن بنویسند. 
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دکتر محمدرفیع محمودیان 
در بخشهای یك تا سه مقاله وضعیت نظام 
سرمایه داری و نیروها و حوزه های چالشگر 
آن مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد 
که هر چند سرمایه داری پویایی اولیه خود 
را از دست داده، با تهدیدی جدی از سوی 
نیرو یا حوزه ای ســرزنده روبرو نیســت. 
ســرمایه داری هنوز می تواند خود را بسان 
نظام برآورنده ی بخــش مهمی از نیازها و 

انتظارات انسان ها جلوه دهد.
 در این بخش از مقاله به حوزه ای خواهیم 
پرداخــت که با آنكه کمتر مورد توجه قرار 
گرفته می تواند ســرمایه داری را با چالشی 
جدی روبرو ســازد. حوزه ی نمایشِ خود 
اگر به عرصه ی کار و اداره ی امور گسترش 
یابد شــیرازه ی بنیاد عقلانیــت هدفمند و 
جدیــت انضباطی ســرمایه داری را از هم 

خواهد پاشید.
حوزه نمایش

حــوزه ای که در دوران مدرن کمتر بســان 
حوزه ی خیزش انگیزه و شور مورد توجه 
قرار گرفته است صحنه های نمایشی زندگی 
کناکنش های  در گســتره ی  است.  روزمره 
)interactions( روزمره، در گفت وگوها، 
برخوردها و کنش های روزمره، انســان ها 
خود را بنمایش می گذارند. آنها دیگران را 
متوجه هویت خود، موفقیت ها و شكست 
خود و مسائل و مشكلات خود می سازند. 
معرفی خود یا مشــخص ساختن وضعیت 

مشــخص خود عملًا بخــش مهمی از هر 
نوع کناکنش اســت ولــی نمایشِ خود به 
معرفــی خود و بازنمایی هویت و موفقیتها 
و شكستهای خود محدود نمی ماند. نمایش 
دربرگیرنده ی عنصر خودنمایی نیز هست. 
در هر کناکنشــی، انســان در پی آن است 
که خود را تا حد ممكــن در کانون توجه 
قرار دهد ، بهتر از آنچه که هســت خود را 
جلوه دهد و بازشناسی توأم با ارجگذاری 
دیگران را به دســت آورد. بــه این خاطر 
نمایشِ خود نه کنشی خصوصی که کنشی 
یكسره اجتماعی است و در توافق ضمنی با 

دیگران انجام می شود.
نمایشِ خود به گونه ای هدفمند و عقلایی 
پیش برده می شــود ولی با بازیگوشی نیز 
توأم اســت. در کناکنــش، فرایند کنش ها 
و واکنش ها شــكل برخوردها را مشخص 
می ســازد. از اینرو باید نمایش را با توجه 
به کنش ها و واکنش های دیگر پیشبرد و در 
این زمینه بازی از اهمیت خاصی برخوردار 
است. انســان باید با شــوخی، نوآوری و 
روش آزمــون و خطــا راه خــود را بیابد. 
خود نمایی اگر به شكلی ناشیانه یا بیش از 
حد جدی و هدفمند صورت گیرد، باعث 
دلزدگی یا بی حوصلگی دیگران شده، بجای 
آنكه انسان را در کانون توجه قرار دهد، او 
را از کانون توجه و دایره ی کناکنش حذف 
می کند. به این خاطر افراد همه ی مهارت ها 
و توان خود را برای ساماندهی نمایشِ خود 
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به کار می گیرند.
 نمایــش در همه ی کنش ها و کناکنش های 
انسان دارای حضوری اساسی است. چه به 
گاه کار و تفریح، چــه به گاه گفت وگوی 
دوستانه و گفت وگوی جدی، چه در خانه 
و مدرسه یا سرکار، افراد خود را به نمایش 
می گذارند. اصلًا بدون نمایشِ خود، کسی 
نمی تواند دست به کنش زند. بیان افكار و 
خواست فقط در پس زمینه ی نمایش خود 
ممكن است. بدون آن کسی شور و انگیزه ی 
مشارکت در کناکنش نخواهد داشت. برای 
انجام کار و پیشــبرد گفت وگو باید اعتماد 
و توجه یكدیگر را جلب کرد و این بدون 
نمایــشِ خود ممكن نیســت. باید خود را 
بسان انســانی قابل اعتماد و دارای مقام و 
اعتبار لازم برای قرار گرفتن در کانون توجه 
به نمایش گذاشت. در این رابطه خودنمایی 
دارای اهمیتی خاص است. خودنمایی نشان 
از اعتماد بنفس و برخورداری از سرمایه ی 
فرهنگــی و اجتماعی دارد. بطور کلی، کار 
و گفت وگو در فراینــد نمایش خود پیش 
برده می شــود. دو نمونه ی کار و تحصیل 
این نكته را به روشنی مشخص می سازند. 
کارگران همــواره آن گونه کار می کنند که 
خــود را ماهرتر، مشــغول تر و درگیرتر از 
آنچه هســتند نشان دهند. در مدرسه نیز از 
یك ســو معلمین مواظب هستند تا خود را 
مســلط به موضوع کار خود نشان دهند و 
از سوی دیگر شاگردان کوشش می کند که 
آنگاه که معلمیــن را مراقب خود می بینند 
منضبــط، متمرکز و علاقه منــد به موضوع 

درسش جلوه کنند.
نمایشِ خود انگیزه و شور کنش و مشارکت 
در فرایند کناکنش را می آفریند. انسان ها با 
شور و شــوق قرار گرفتن در کانون توجه 
و خودنمایــی کار می کنند، به گفت وگو با 
یكدیگر می پردازند و کناکنش های روزمره 
خود را پیش می برند. هر چه نمایشِ خود 
در این زمینه موفق تر باشــد شور و انگیزه 
انســان برای تداوم زندگی و مشارکت در 
کناکنش های مشــابه بیشتر افزایش می یابد. 
انسان به نوعی اعتماد به نفس و عزت نفس 
دســت می یابد. خود را کسی مهم و مسلط 
به جهان زیســت خود می یابد و کوشــش 
می کند باز به همان سان رفتار کند تا توجه 

و ارج  بیشتری را به دست آورد.
بدون شك، از نظر اخلاقی ارائه ی تصویری 
مطلوب از خود، خواســت قرار گرفتن در 
کانون توجه و خودنمایی مذموم به شــمار 
می آیند. اخلاق، دین و هنجارهای اجتماعی 
به انسان توصیه می کنند که تواضع و قناعت 
پیشه کند و خود را آنگونه که هست جلوه 
دهد. ولی ما همه می دانیم که در صورتیكه 
به نمایش خود بی توجه باشیم بسرعت به 
حاشــیه ی زندگی اجتماعی رانده می شویم 
و از همــه ی حوزه هــای زندگی اجتماعی 

کنار گذاشــته می شویم. این حكم حتی در 
مورد روابط نزدیــك و صمیمی نیز صدق 
می کند. دوســتی و عشــقی که به شیوه ای 
باز و حتی گاه گزافه آمیز بیان نشــود و به 
نمایش گذاشته نشــود دوستی و عشق به 
شــمار نمی آید. دوستی و عشق نه در قلب 
کــه در گفتار و کردار نمــود می یابد و بر 

ساخته می شود.
 بزرگترین دشــمن نمایش، نــه اخلاق و 
هنجارهای اجتماعی که مناسبات اقتصادی 
مدرن )نظام سرمایه داری( و ساختار سیاسی 
دنیای جدید )متكی بر بوروکراسی و کاربرد 
حسابشده ی قدرت( است. جدیت، انضباط 
و عقلانیــت نظم مــدرن کار جایی برای 
نمایش خــود باقی نمی گذارد. امروز، مهم ، 
کارآیی و بازدهی اســت و تصور می شود 
که با درگیر شــدن در نمایــشِ خود، افراد 
کارآیی خود را از دست می دهند و بازدهی 
کار شدیداً افت می کند. در نهادهایی مانند 
مدرســه،  و  بیمارســتان  پادگان  کارخانه، 
همانگونه کــه فوکو با مطالعــات دقیق و 
تجربی خود نشان داده، انسان ها قرار است 
کار کنند، درس بخوانند و بكوشند تا بهبود 
یابنــد. آنها دســتمزد می گیرند یا خدمات 
دریافت می کنند که کار یا امر معین بســیار 
مشخصی، همچون تولید یك قطعه، بایگانی 
یك سند یا فرا گرفتن بخشی تعیین حدود 
یافته از یك شــاخه از دانــش را، به انجام 
برسانند. قرار نیســت آنها به هنگام کار یا 
انجام وظیفه دســت به کنشی بزنند که کل 
فرایند کار را مختل می سازد. شوخی، بازی 
و خودنمایی کجــا و کار هدفمند عقلایی 
کجا؟ مدرنیته حتی کوشــیده نمایشِ خود 
را از دیگــر حوزه های زندگی حذف کند. 
قرار است حتی در کناکنش های روزمره از 
نمایشِ خود اجتناب ورزیم تا به عقلانیت 
و جدیت مناســبات لطمــه وارد نیاید. از 
ما خواســته می شــود که همواره راستی، 
درســتی و روراستی را پیشه کنیم. حتی به 
کودکان آموزش داده می شــود که متواضع 
و رو راســت رفتار کنند. تا حد زیادی نیز 
جامعه ی مدرن موفق بوده اســت. نمایشِ 
خود به خصوص در شكل سازمان یافته اش 
یعنی کارناوال از جامعــه و زندگی مدرن 
رخت بربسته است. ســنتی که در اروپای 
ســده های میانه و جوامع ابتدایی و سنتی 
به زندگی روزمره تعلق داشــت و هر چند 
گاه یكبار همه را درگیر خود می ســاخت 
دیگر دیر گاهی اســت از گستره ی زندگی 

اجتماعی حذف شده است.
با این همه هر ســودا گر و مدیری می داند 
کــه با حــذف نمایــش خــود از زندگی 
اجتماعی انســان ها شــور و انگیزه کار و 
اساســاً زندگی را از دست می دهند. به این 
خاطر در جامعه ی مدرن از همه خواســته 
می شود که نمایش خود را بتعویق انداخته، 

پــس از اتمام زمان کار، در حوزه ای معین، 
بــه آن بپردازند. در دو حــوزه ی تفریح و 
انسان ها مجاز هستند که بدانگونه  مصرف 
که می خواهند خــود را بنمایش بگذارند. 
آنها می توانند بــا انتخاب آرایش، عرصه ی 
کنش و شــیوه ی تفریح دلخواه هر آنگونه 
که خــود می خواند در کانــون توجه قرار 
بدهند و خودنمایی کنند. بدون شــك در 
این دو حوزه، آزادی محض برقرار نیست. 
میزان درآمد و سلیقه ی شكل گرفته ی فرد، 
گرایش حاکم بر بــازار و هنجارهای کلی 
اجتماعی به مصرف شكل و ساختار معینی 
می دهند و تفریح نیز از وقت و درآمد افراد 
و ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه تأثیر 
می گیــرد. ولی فرد قرار اســت در این دو 
حوزه از آزادی بســیار بیشتری در نمایشِ 
خود نســبت به حوزه ی کار و )دریافت یا 
ارائه ی( خدمات برخوردار باشــد. گفتمان 
حاکم بر جامعه مدرن به فرد توصیه می کند 
که هنگام مصرف و تفریح آنگونه که خود 
می خواهد بدون دغدغــه ی پاداش و تنبیه 
اقتصادی و سیاسی به نمایش خود بپردازد.
بدون شــك میزان آزادی نمایشــی انسان 
حتــی در دو حــوزه ی مصــرف و تفریح 
اندك اســت. از محدودیت های اقتصادی 
تا ســنتها و هنجارهــای اجتماعی آزادی 
انســان را محدود می ســازند. اما چون در 
دوران معاصر وســعت حوزه ی مصرف و 
تفریح افزایش چشمگیری یافته، گونه گونی 
ســلیقه های بیش از پیش برسمیت شناخته 
شده است و هنجارها نیز مجردتر و کلی تر 
از پیش شــده اند بر میزان گزینشهای انسان 
و در نتیجه آزادی انسان افزوده شده است. 
همزمان حوز ه ای جدید برای نمایشِ خود 
انســان گشوده شده اســت. آنچه رسانه ی 
اجتماعی خوانده می شــود، و در آن عرصه 
فیس بوك بگونه ای ویژه، به عرصه ای مهم 
برای نمایش خود تبدیل شــده اســت. در 
فیس بوك افــراد می توانند تــا حد زیادی 
آنگونه که می خواهند خود را معرفی کنند، 
ضعفهای خود را بپوشانند و بر توانمندی ها 
یا جذابیتهای خود پای فشــارند. در فیس 
بوك می تــوان همه ی زندگــی خود را به 
نمایــش عمومی گذاشــت و خــود را در 
کانون توجه عمومی قرار داد. بیهوده نیست 
که برخی جامعــه شناشــان فیس بوك را 
بهترین عرصه برای شــكوفایی ویژگیهای 
نارسسسیســتی انسان ها شــمرده اند. فیس 
بوك عرصه ی باز و آزادی نیســت. سرمایه 
مهار آن را در دست دارد ولی افراد می توانند 
تــا حد زیادی آنگونه که می خواهند در آن 

حضور بهم رسانند.
نمایــشِ خود برای انســان ها مهمتر از آن 
اســت که اجازه دهند مناســبات تولید و 
نظم بوروکراتیك آن را از گســتره ی کار و 
کنــش آنها حذف کند. انســان ها در کار و 
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اداره، در مدرسه و بیمارستان می کوشند تا 
از تبدیل شــدن خود به زائده ی جدیت و 
عقلانیت جلوگیری کننــد و با هزار ترفند 
خود را آنگونه کــه می خواهند به یكدیگر 
و مراقبین یا مدیــران واحدهای کار خود 
به نمایــش بگذارند. در این زمینه مبارزه ی 
فرهنگی و اجتماعــی )و نه طبقاتی، چون 
همــه در آن مشــارکت دارنــد( همواره 
جاری است. کنشگران سیاسی اجتماعی و 
دانشمندان علوم اجتماعی به استثنایی یك 
دو تن همانند میشل دو سرتو فرانسوی به 
این نكته توجه نكرده اند. بیشــتر آنها حتی 
هنگامی کــه مانند فوکــو منتقد جدیت و 
عقلانیت مدرنیتــه بوده اند به نقش بنیادین 
نمایشِ خود و مقاومت انســان ها در مقابل 
نمایشِ  ننهاده اند.  انضباطی وقعی  نظامهای 
خود بی اهمیت تر و بی معناتر از آن به شمار 
آمده که به نقــش آن در زندگی اجتماعی 
توجه شــود. این در حالی اســت که یكی 
از مهمترین منابع شــور و انگیزه ی انسان 
در زمینه ی دســت زدن به کنش و شرکت 
در کناکنش اجتماعی است. زمانی مارکس 
نیارهای مادی و تلاش  می تواســت برای 
انسان در جهت برآورده ساختن آنها چنین 
نقشــی قائل شود. امروز اما در پس زمینه ی 
پیشرفت شگفتی آور فن آوری و سازماندهی 
هر چه هدفمندتر تولید کمتر کسی نظریه ی 
مارکس را درســت می داند. شــور جنسی 
مورد نظر فروید بدون شــك بدیلی جدی 
در مقابــل نیازهای مادی اســت اما در آن 
مورد این مشــكل وجود دارد که این شور 
بیشــتر بگونه ای ناخــودآگاه و کلی عمل 
کرده کنش های موردی انسان را سمت دهی 
و ســاماندهی نمی کند. در مقایسه، نمایش 
خود نه فقط امری یكســره اجتماعی است 
بلكه در هر موقعیت معین بشكلی مشخص 
و انضمامی کنش و کناکنش انسان را سامان 

می دهد.
 نظم حاکم بر جامعه ی مدرن تا حد زیادی 
ماندگاری خود را مدیون مهار و تبعید شور 
نمایشی انسان ها است. برای مبارزه با نظم 
حاکم و رهایی شور انسان از انقیاد جدیت 
و عقلانیــت بایــد عرصه هــای گوناگون 
زندگــی اجتماعی برای نمایش خود، برای 
بازیگوشــی، شــوخی و لودگی انسان ها، 
باید  نمایشی  دموکراســی  شــود.  گشوده 
اهمیتی همچون یا حتی بیشتر از دموکراسی 
موقعیتهای  بیابــد؛  رایزنــی  و  پارلمانــی 
گوناگون کناکنش بین انسان ها باید بیش از 
پیش همچون صحنه های نمایش ساماندهی 
شوند؛ هر کنشگری فرصت و امكان آن را 
یابد که همچون یك هنرمند در صحنه های 
گوناگون زندگی اجتماعی حاضر شــود؛ و 
در فرایند تولید و اداره ی امور، نمایشِ خود 
مبنای سازماندهی کنش و رسیدن به توافق 
در مورد چگونگی پیشــبرد کارها باشــد. 

ایــن تحول کمك می کند تا افراد با شــور 
انگیزه در حوزه هــای گوناگون زندگی  و 
اجتماعی خــود از کار گرفته تا مصرف و 
تفریح شــرکت جویند و در بازساماندهی 
آنهــا بــر مبنــای خواســت و ذوق خود 
بكوشند. شور بچالش خواندن سرمایه داری 
نه در عرصه ی کارکــرد الگوهای موجود 
دموکراسی یا جنبش های نوین اجتماعی که 

در صحنه های نمایشی برانگیخته می شود.
 جمع بندی

 اصلی ترین نیروها و حوزه های چالشــگر 
کارکرد سرمایه داری، امروز، سرزندگی خود 
را از دســت داده اند. نیروها و حوزه هایی 
که گمان می رفت ســرمایه داری را یا نابود 
سازند یا به حاشیه و کنج زندگی اجتماعی 
برانند، یا خود به حاشــیه رانده شده اند یا 
در کارکرد ســرمایه داری ادغام شــده اند. 
پرولتاریا، که تصور می شــد نابود کننده ی 
ســرمایه داری و بنیاد گذار نظمی نو باشد، 
به حاشیه ی جامعه رانده شده است. اکنون 
مدتها است که این طبقه سرزندگی سیاسی، 
اجتماعی یا فرهنگی خاصی از خود نشان 
نمی دهــد. بــرای این وضعیــت می توان 
توضیحات گوناگونی داشــت. انشقاقی که 
تمامی پدیده های اجتماعی جامعه مدرن را 
در بر گرفته به این طبقه نیز ســرایت کرده 
اســت، فن آوری مدرن از اهمیت این طبقه 
در فرایند تولید به شدت کاسته است؛ فقر 
مــادی و فرهنگی توأم بــا آن این طبقه را 
به حاشــیه ی جامعه و سیر تحولات رانده 
اســت؛ و شاید اقتصاد و تولید دیگر نقشی 
کلیدی در فرایند تحــولات اجتماعی ایفا 
نمی کنند تا این طبقه به اتكای آن کنشــگر 
معتبر باشد. آنچه به هر رو مشخص است 
آن اســت که نیروی اجتماعی و سیاســی 
خاصی چه پرولتاریا و چه نیروی دیگری، 
در مبارزه با سرمایه داری نیست و این نظام 
با تهدیدی جدیی از سوی نیروی مشخص 
روبرو نیســت. این در حال است که هیچ 
از پویایی خاص ســرمایه داری در  نشانی 

دست نیست.
همزمان حوزه های مستقل زندگی فرهنگی 
و اجتماعــی، از هنر گرفته تا دموکراســی 
و جنبش های اجتماعــی، بیش از پیش در 
ادغام شده اند.  کارکرد نظام ســرمایه داری 
این تــا حــد معینی بــه خاطــر پویایی 
ســرمایه داری اســت؛ بخاطر آن است که 
شیوه ی سازماندهی و هنجارها و ارزشهای 
ســرمایه داری بر این حوزه هــای زندگی 
مستولی شــده اند. تولید انبوه، شیفتگی به 
فن آوری،   تخصص گرایی، هدفمند گرایی و 
تلاش در جهت ارتقاء کارآیی گرایشــهای 
برآمده از نظام ســرمایه داری هســتند و به 
این حوزه ها ســرایت کرده اند. ولی عاملی 
دیگر نقشــی مهمتر در مسخ و فلج شدن 
این حوزه هــا ایفا می کنننــد. این حوزه ها 

خود از ســرزندگی و پویایــی لازم برای 
نیســتند.  حفظ اســتقلال خود برخوردار 
هیچكدام از آنها از توان جذب دراز مدت 
توده ها برخوردار نیســت. مــردم در آنها 
چیزی ترافرازنده، پاداش مادی یا فرهنگی 
فوق العاده ای، لذتی وسوسه آمیز یا عرصه ای 
بــرای رهایی و آفرینندگی نمی یابند. کار و 
مصرفِ نظــام ســرمایه داری نوید پاداش 
مادی، با همبودگــی اجتماعی، لذت مادی 
و فرهنگی و احساس آزادی و آفرینندگی 
بــه توده ها می دهد و تا حد زیادی نیز تا به 
کنون از بر آورده ساختن آنها بر آمده است. 
هنر، دموکراسی و جنبش های اجتماعی تا 
به کنــون، بجز در عرصه هــا و دوره های 
زمانی محدودی، نتوانســته شور و هیجانی 
را نــزد توده های مــردم )و نــه نخبگانی 

خاص( ایجاد کنند.
 بدیــل و عامل براندازی ســرمایه داری را 
بایــد جایــی دیگر جســت: در عرصه ای 
که ســرزندگی و پویایی ای بس بیشــتر از 
سرمایه داری ارائه دهد. نمایشِ خود چنین 
عرصــه ای اســت. تلاش در جهــت قرار 
گرفتن در کانون توجه، بازشــناخته شدن 
و خــود نمایی با کارکرد ســرمایه داری، با 
فرایند کار و مصرف، ناســازگار است ولی 
تا به همان حد جذاب و وسوسه آمیز برای 
توده ها اســت. عقلانیت، جدیت و کارآیی 
مورد نظر ســرمایه داری و بوروکراســی با 
بازیگوشی، شــوخی و هدفمندی درونمند 
نمایشِ خود ســر ســازگاری ندارد. ولی 
نمایش خود به کنش و کناکنش انســان ها 
معنــا و هیجان می بخشــد. نمایــشِ خودِ 
موفقیت آمیز شور کنش و زندگی نزد انسان 
ســرمایه داری  که  می کند؛ شــوری  ایجاد 
دیرزمانی اســت از ایجاد آن عاجز است. 
گشایش عرصه های زندگی به نمایشِ خود 
هم طلسم ســلطه ی مناسبات سرمایه داری 
بر زندگی افراد را در هم می شــكند و هم 
شوری استثنایی نزد انسان ها ایجاد می کند. 
در عرصه هایــی همانند مصــرف، تفریح 
و رســانه های اجتماعی که بــه تازگی نیز 
اهمیت روزافزونی در زندگی افراد یافته اند 
می توان خود را بیشــتر از پیش به نمایش 
گذاشــت ولی مهم آن اســت که انسان ها 
بتوانند در همان عرصه ی کار و در گستره ی 
نهادهای اصلی کار و خدمات جامعه مدرن 
آن کار را انجام دهند. در این رابطه مهم در 
درجه ی اول نه مبارزه با استثمار و هرج و 
مرج حاکم بر ســرمایه داری که با جدیت 
و عقلانیت آن اســت، اما آنگاه که انسان ها 
بتوانند بر مبنای میل خود و شور برانگیخته 
از نمایش خود کار کنند و دست به فعالیت 
سیاســی بزنند دیگر جایی برای استثمار یا 
کار هدفمنــد انضباطیِ معطــوف به تولید 

سود باقی نمی ماند.
پایان

یوسف سلیمان زاده
از وقتي کــه قدرت تشــخیص پیدا کردم، 
چشمم به کتابي افتاد که بر روي طاقچه ي 
برخي از منازل و مساجد در پارچه اي سبز 
پیچیده شــده بود. کتابي قطــور، که ادعا 
مي شد کلام خداوند است. کتابي که مقلّدانه 
و از روي تعصــب آن را ارج مي نهادیم، به 
احترامــش بلند شــده و در صف مدارس 
هر وقت خوانده مي شــد، ســاکت شده و 
بدان گوش مي دادیم. هنگام مراســم تعزیه 
از بلندگوي مســاجد طنیــن آن به گوش 
مي رســید و بر ســر قبور توسط افرادي - 
در قبال دریافت مبالغی- خوانده مي شــد. 
گاه گاهي هم براي شفاي بیماران، حفاظت 
از حیوانات اهلي و وضع حمل زنان باردار 
بدان متوســل می شــدند. در ســریال هاي 
تلویزیوني هم مشاهده مي نمودیم که هنگام 
مسافرت، افرادي از زیر آن رد مي شدند. در 
ماه رمضان هم صفحاتي از آن را ورق زده 
و بدون تأمل چند صفحه اي از آن را مطالعه 
مي کردیم.  یادم است در اتاقي که این کتاب 
وجود داشــت، جرأت خوابیدن نداشــته 
و نوعي بیــم و هراس نامشــخص از آن 
داشــتیم. بعضي اوقات تعدادي از دوستانم 
در مشــاجرات خود قرآن را با کتاب هایي 
چون بوستان و گلســتانِ سعدي  یا مثنوي 
مولوي مقایسه کرده و ادعا داشتند: منحصر 
به فردی قرآن به انــدازه ی همین کتاب ها 
بوده و همچنان که ایــن کتاب ها برگرفته 
از افكار بشری هستند و منشأ الهي ندارند 
قرآن نیز کلام محمّد می باشــد. من هم که 
توانایي مقابله ي منطقي با آنها را نداشــتم، 
متعصبانه در مقام دفاع از این کتاب، گاهي 
متوسّــل به خشونت شــده و حتیّ با آنها 
دچار درگیري فیزیكي نیز مي شدم. در این 
میان آن چه برایم جاي تعجب داشــت این 
بود: با وجود قداســتی که برای این کتاب 
قایل بودیم و در رفع مرافعات، درگیري ها 
و انجام معاملات از آن سود مي بردیم ولي 
در بین کتاب هاي دوران تحصیلي کمتر به 
قرآن بها می دادیم و چندین برابر این کتاب، 
به درس هایي چون ریاضي، شیمي، فیزیك 
و زیست شناســي و... اهمیتّ داده و براي 
آن وقت مي گذاشتیم. بدین منوال سال هاي 
عمرم سپري  شد و دوران دبیرستان و چهار 
ساله ي دانشــگاه را نیز ســپري کردم؛ در 

طول این مدت تعصّبــات مذهبي و توجّه 
به مســائل فقهي و اختلافي، دینداري من 
را تحت پوشــش خویش قــرار داده بود. 
پس از ســپري نمــودن دوران تحصیل در 
دانشــگاه، جهت تدریس راهي شهرستان 
کامیاران شــده و مدّت دو ســال را در آن 
شهرستان به تدریس مشغول شدم؛ پس از 
آن فرم انتقالي درون اســتاني را پر نموده و 
با موافقت اداره ي کل، راهي شهرستان سقز 
شده و چند سالي هم در دبیرستان هاي این 
شهرستان مشــغول تدریس شدم؛ تا چشم 
باز کردم 30 ســال از عمرم گذشــته بود. 
نگاهي به گذشته و تأمّلي در حال و آینده، 
مرا به فكــری عمیق فرو برد. گذشــته اي 
با فراز و نشــیب هاي فراوان، خوشــي و 
ناخوشــي هاي متنوع و آمــال و آرزوهاي 
زیاد، ســختي هاي ناشي از مرگِ مادر، فقر 
و تنگ دستي، پراکندگيِ اعضاي خانواده و 
خوشــحالي هاي ناشي از رسیدن به آمال و 
آرزوهاي دنیوي، آرزوهایي که تا دستیابي 
به آنها خوشایند و رؤیایي بودند، منتظرعید 
بودن، تعطیلــي در آن و دریافت عیدي از 
بزرگترها، گرفتن نمره ي بیست در درس ها، 
بــرد در بازي هــا و مســابقات کودکانه، 
پیروزي تیم هاي مورد علاقه ، گوشــه اي از 
آرزوهای دوران کودکي و نوجوانیم بود که 
تا لحظه ي برآورده  شدن، جذاب و شیرین 
بودند. قبولي در دانشگاه، ازدواج، استخدام 
در آموزش و پرورش و داشــتن فرزنداني 
سالم نیز گوشــه اي از آرزوهاي دوران 30 
ســاله ي زندگیم بودند که با برآورده شدن 
آنها شــاد شده و مقلدانه شــكري بر زبان 
می آوردم. تأمل در آینده و این که بایســتي 
در مقطعي نامعلوم از زندگي دنیوي با تمام 
آمال و آرزوها و زیور و زینت هاي دنیوي، 
وداع نموده و جــز چند متر پارچه نصیبی 
نخواهــم برُد و نگاهی بــه حال که آدمیان 
با وجودي که ســرانجام خویش را دفن در 
زیر خروارها خاك مي دانند ولي به هر زَر، 
زور و تزویري متوسل مي شوند تا کاخ هاي 
زرین خویش را برافرازند و به هر رذیله ي 
اخلاقي - دروغ، خیانت، نمامی، جاسوسي 
و...- پناه می برند تا شــاید موقعیتّي مادي 
بــراي خویش کســب کننــد و وجهه ای 

اجتماعي جهت اغفال مردم به  دست آورند 
تا از این طریق آرامش و آسایشی دروغین 
برای خود به بهاي سلب آسایش از دیگران 
کســب کنند، فكرکردن به آینده و این که 
چه فرجامی در پیش روی من قرار دارد و 
این خوردن و خوابیدن های تكراری و آمال 
و آرزوهای غیرقابل اشــباع و سیری ناپذیر 
کی پایان می پذیرد، مرا به فكر عمیقی فرو 

برد...
با خود این شعر سعدی را خواندم:

هردم از عمر می رود نفسی
ای که پنجاه رفت و در خوابی

خجل آن که رفت و کار نساخت
خواب نوشینِ بامدادِ رحیل

هر که آمد و عمارتی نو ساخت
و آن دگر پخت همچنین هوسی

عمر برف است و آفتاب تموز
ای تهیدست رفته در بازار

هر که مزروع خود بخورد، بخوید
چون نگه می کنم نماند بسی

مگر این پنج روزه دریابی
کوس رحلت زدند و بار نساخت

باز دارد پیاده را از سبیل
رفت و منزل به دیگری پرداخت
و این عمارت نبرد به سر کسی
اندکی مانده و خواجه غرّه هنوز

ترسَمَت پر نیاوری دستار
وقت خرمنش خوشه باید چید

کلیات سعدی ص12
نمی دانســتم چه کنم، مدّتی گیج و از خود 
بی خود بودم تا یك دفعه به یاد همان کتابی 
افتادم که ادّعا می شــد، کلام خداســت. از 
روی کنجكاوی و این که شــاید به جواب 
ســؤالاتم برسم، تفســیر نور دکتر خرّم دل 
را تهیهّ و با نهایت دقتّ و تأمّل شــروع به 

مطالعه ی آن نمودم.
اوّلیــن مطلبي کــه پس از قرائــت و تدبرُّ 
درآیات قرآن برایم حاصل شــد، این بود 
کــه جامعه بر خلاف ادعایــش در تبعیت 
از فرامین الهــي و آموزه هاي دیني، توجه 
چندانــي بــه برنامه هاي پروردگار نشــان 
نداده و در بســیاري موارد آیات قرآني را 
در راســتاي توجیه رفتار غلط و دســتیابي 
بــه اهداف و مقاصد خویش به کار مي برد. 

قرآن، كلام خدا
یا محمّد
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احزاب و گروه هاي اسلامي هم که ادعاي 
پیروي از دســتورات خداوند را دارند، از 
متون دیني اســتفاده ي ابزاري نموده و در 
جهت بر حق بودنِ ـ فرقیه ي ناجیه نامیدن 
ـ حزب و گروه خویش و طرد و نفي دیگرِ 
احــزاب بهره مي جویند. آنها به تفســیر و 
تأویل آیات قرآن در راستاي تكفیر دیگران، 
به خصوص علماي دیني، دادن مجوز ترور 
و قتل و غیبت و بدگویي کساني که همانند 
آن ها نمي اندیشــند، پرداخته و آیات قرآني 
را در جهت تحمیل عقاید خود بر دیگران 
و ســلب اختیــار و آزاديِ عقیده و نظر به 
کار مي گیرنــد. با وجود ایــن همه دلایل 
مبینّ و روشــن در جهت اثبات الوهیتّ و 
ربوبیتّ پــروردگار در قرآن، براي خداوند 
شریكاني در فریادرسي و تشریع قایل شده 
و حاجات خویش را از غیر خدا طلب و به 
بندگان زنده و مرده جهت رفع احتیاجات 
خویــش پناه می برنــد. قوانین بشــري و 
صادره از پارلمان هاي کشــورهاي مختلف 
را بــر قوانیــن خداوند ترجیــح مي دهند. 
حتيّ عده اي قباحت را به حدي رسانده اند 
که بــا پناه بردن به سكولاریســم خواهان 
حذف دین و قوانین آن از ســطح زندگي 
اجتماعي، سیاسي، اقتصادي و به اصطلاح 
از سطح جامعه هستند. خلاصه از خداوند 
و کلامش جهت بهره وري اقتصادي و بالا 
بردن موقعیتّ سیاســي و اجتماعي دنیوي 
خویش بهره جســته و چهره ي کریهي از 
دین را به واســطه ي عملكرد غلط خویش 

به نمایش می گذارند.
اشاره ي قرآن به مبارزه با سرچشمه ي فساد 
در کلیه ي جوامع )فساد سیاسي و اقتصادي( 
مرا بیشتر شیفته ي این کتاب آسماني نمود. 
مبارزه اي که در طول تاریخ بشــري توسط 
انبیاء علیه تمامي نمادهاي ظلم و استبداد - 
که آدمیان را به بردگي گرفته- رهبري شده 
و در قالب داســتان هایي نغز و آموزنده در 
قرآن آمده اســت؛ مرارت ها و ناراحتي که 
انبیا در راستاي ریشــه کني این دو فساد ـ 
سیاســی و اقتصادی ـ متحمل شده بودند، 
مرا متألم و دردمند مي کرد، سختي هایي که 
بعضی اوقات به قیمت فداکردن جان شان، 
آوارگي، شــكنجه  و آزارهایي طاقت فرسا 
تمام مي شــد. همیــن جا بود کــه به راز 
مقابلــه ی جوامع با پیامبــران و این کتاب 
آسمانی، در طول اعصار گذشته و در عصر 
حاضر که در شبكه هاي مختلف رسانه اي و 

روزنامه ها انجام مي پذیرد، پي بردم.
اشــاره ي قرآن به حیات پــس از مرگ از 
جمله مســائلي بود که بسیار مورد توجّهم 
قرار گرفت. اتصــال زندگي دنیا به حیات 
ابديِ اخــروي و در راســتاي هــم قرار 
دادن این دو جهان ســبب شد، بسیاري از 

دغدغه هاي فكــري و بحران هاي رواني را 
که از همان دوران نوجواني و جواني برایم 

آغاز شده بود، حل کند.
همیشــه وقتي به جامعه ی اطراف خویش 
و ســایر جوامع مي نگریســتم؛ تضادها و 
شــكاف های طبقاتــي را در ذهنــم مرور 
مي کــردم، تفــاوت اســتعداد افــراد در 
برخورداري از مواهب الهي و بسیاري دیگر 
از نابرابري ها را از ذهــن می گذراندم، آن 
وقت که فاصله ی کوخ نشینان تا کاخ نشینان 
را در نظــر مي آوردم، وقتي به افرادِ بي بهره 
از لذت هــاي مــادي که در ســخت ترین 
شرایط زندگي، بدون پدر و مادر و به دور 
از آســایش هاي زندگي دنیوي ـ زیردست 
نامادري و ناپدري بزرگ مي شــوند ـ فكر 
مي کردم. آن وقت که به دختران و پســران 
بي بهره از جمال با معلولیت هاي جســمي 
و ذهني و فاقــد اعضاء نگاه مي کردم و در 
رفتار دیوانــگان و گداها تأمل می نمودم و 
از ســوی دیگر افــرادي بهره مند از تمامي 
امكانات رفاهي، سوار بر ماشین های آخرین 
مدل را مشاهده می کردم که گَرد روزگار بر 
چهره شان نمي نشــیند و بازیگران سینما و 
بازیكنــان فوتبال را در نظر می آوردم که با 
دریافت پول هاي کلان و کســب شهرت و 
آوازه به حیات دنیوي خویش ادامه مي هند؛ 
در برابر همه ی ایــن تضادها و تفاوت ها، 
متحیرّ شده و از علّت آنها گیج و سرگردان 
مي شدم؛ تا این که مطالعه ي قرآن و اشاره ی 
آن به معــاد و حیات پس از مرگ، آرامش 
وصف  ناپذیری را بر روح و روانم افكند و 
در پناه چنین جهان بیني نیرومندی؛ این که 
آدمیان با مرگ از این حیات کوتاه دنیوي به 
حیات ابدي قدم مي گذارند و مقایسه ي این 
دو حیات، بسیاري از بحران هاي روحي و 

رواني و سؤالات ذهنیم حل  شد.
اشــاره ي قرآن به حیات پــس از مرگ در 
معنا بخشــي به زندگي و کاهش بســیاري 
از درد و رنج هایــم مؤثر افتاد. قبلًا تصورم 
بــر این بود که پس از مرگ، جســد ماديِ 
بدن آدمیان در اثر پوسیدگي به مواد معدني 
تبدیل شــده و جزئي از خاك مي شود ولي 
تأکید قرآن روي زندگــي ابدیِ اخروي و 
بهره منــدی از لذّت هاي مادي و معنوي آن 
جهــان، ســختي ها و نابرابري هاي حیات 
زودگــذر دنیوي را ـ که همچون ثانیه هایي 
در برابر ســال ها عمر به حساب مي آیندـ 
برایم قابل تحمّــل مي نمود. تصور این که 
فردی ثانیه هاي حیــات دنیوي خود را در 
برابر حیــات بی نهایت و ابدیِ اخروي  ـ با 
فقر و بي بهره از بسیاري از لذّت هاي دنیوي 
و با انواع معلولیتّ ها و مشــكلات جسمي 
ـ ســپري کند؛ به شرط شاکر و صابر بودن  
برای همیشه در رضوان الهي به سر می برد؛ 

با ایمان به آموزه های قرآنی در مورد قیامت 
و زندگی پس از مرگ برایم آســان تر شد. 
در ضمن این فهم که ناراحتي هاي دنیوي با 
بخشش گناهان و مسؤولیت کمتری که بر 
دوش آدمی می نهند، زمینه ساز خوشی های 
اخروی خواهند شد، آرامشم را چند برابر 
می نمود. )کســی که فاقد یكی از اعضای 
وجودش اســت، از گناهــان مربوط به آن 
عضو در امان مانده، و مسؤولیتّش در قبال 

این امانت الهی کمتر می شود.(
متوجّه شدم که براســتی  یكي از مهمترین 
آموزه هاي دیني و ارزش هاي اخلاقيِ قرآن، 
مفهوم آخرت گرایي اســت؛ یعنی توجّه و 
برنامه ریــزي براي هر دو حیــات دنیوي 
و اخــروی. بدین گونه کــه خداوند براي 
سعادت هر دو دنیاي انسان ها برنامه ریزي 
کرده و آن ها را در طول هم- با این تفاوت 
که حیــات دنیــوي محدود ولــي حیات 
اخروي ابدی است- قرار مي دهد که چنین 
رویكردي در تفكرات امانیستي و قوانین و 
اصول اخلاقي بشري نادیده گرفته مي شود.

]1[
هر چه بیشــتر در قرآن کریم تأمُّل و تدبرُّ 
مي کردم بیشــتر شــیفته ي آن شــده و به 
غیر بشــري بودن آن پي می بردم. اشاره ي 
قرآن به گذشــته و آینده، نهی از تعدی و 
دســت درازی به مال مردم و تعدّی به مال 
یتیــم )بقره/188، نســاء/ 2 و6 و10و29(، 
اتحّــاد در راه حقّ و نهــی از پراکندگی و 
اختلاف )آل عمــران/103 و 105 و 152، 
انفــال/46و63، شــوری/14، بقــره/102، 
حجرات12( اخلاص در نیكوکاری و نهی 
از ریا و تزویر )انفــال/47، ماعون/4 تا 6، 
بقره/264، نساء/38( نهی از استهزا، مسخره 
 کردن، عیب جویی، لقــب بد دادن، غیبت، 
طعن و ســخن چینی )حجــرات/11و12، 
بقره/67(  توبــه/79،  زخرف/32،  قلم/10، 
اصــلاح جامعــه و نهــی از تبــاه کاری و 
ایجــاد فتنــه و کشــتن راهنمایــان دینی 
)مائده/32و33، اعراف/56 و 85، رعد/25، 
قصص/77 و 83، بقره/37 و 11و 12و 30و 
191و 87 و 205 و 61 و 60، هــود/88 
و 11و 85( امانتــداری و نهــی از خیانت 
)نســا/58، انفال/27، مؤمنون/8، بقره/283، 
آل عمــران/75( توصیــه به اندیشــیدن و 
پیــروی کورکورانــه )نحل/80 و  از  نهی 
مائده/104،  بقــره/170،  اعراف/179،   ،81
انبیــا/52 و 54،  یونــس/78،  انعــام/50، 
یوسف/108،  زخرف/22و23،  شــعرا/74، 
رعد/16،  حجّ/46( بخشیدن و عفوکردن و 
فرونشــاندن خشم )آل عمران/134 و 155، 
و 37  اعراف/199، شورا/40  نســاء/149، 
و 42، بقــره/178 و 109 و 52، نــور/22، 
تغابن/14( بررســی خبر و عدم اطمینان به 

خبر فاســقان )حجرات/6، نسا94( نهی از 
پست و خوارشمردن دیگران )شعرا/111، 
بقره/13، هــود/27، فرقان/42، عبس/ 1 تا 
3( نهی از پوشــاندن حقّ و متشــبهّ  کردن 
آن بر مردم )بقــره/159و160و42 و 174 
و 147، آل عمران/187و71( درســتی وزن 
و پیمانه )شــعرا/181 و 183، مطفّفین/1 تا 
5، یوسف/59، رحمن/7 تا 9( مهمان  نوازی 
ذاریــات/26،  یوســف/59،  )هــود/78، 
هود/69( نهی از مكر و حیله، خدعه، کینه 
و عداوت )یوســف/52 و 5 و 28 و 102، 
فاطر/42و43، حشر/10( مشورت در کارها 
)آل عمران/159، شوری/38، طلاق/6( نهی 
از کتمانِ گواهی، شــهادت درســت دادن 
از  نهی  بقره/283، معارج/33(  )نساء/135، 
قطع رحم )بقره/27، محمّد/22، انفال/75( 
تأکیــد بر اجــراي عدالت حتـّـي در حقّ 
دشــمنان و آزادي عقیده، ارائه ي برنامه ها 
و راه کارهایــي در جهت مبارزه با حاکمانِ 
مستبد و ظالم و رفع حاجات مستمندان و 
مسكینان، ارزش گذاري آدمیان نه بر اساس 
اقتصادي،  موقعیتّ هــاي دنیوي، مســایل 
سیاسي و عشــیره اي، بلكه برمبنای تقوي 
که شرایطِ مشارکت یكسان  و توان رقابت 
برای همــه در این عرصه وجــود دارد و 
تــلاش در جهت  یكسان ســازي آدمیان از 
هر تیره و نــژاد و با هر رتبه ي اجتماعي و 
از همه مهم تر اشــاره ي قرآن به پاره اي از 
حقایق علمــي در زمینه هاي علوم تجربي، 
اعم از فیزیك، زیســت، نجوم، ریاضات و 
ف و ناراحتیم مي شد  ... بیشــتر مایه ي تأسُّ
کــه چرا با وجود داشــتن چنین گنجینه ي 
سعادت بخشي، زودتر سراغش نیامده و از 
آموزه هاي رهایي بخشش استفاده نكرده ام.

]2[
بخشــي دیگر از آیات قرآن را در اشــاره 
بــه اصول و ارزش هــاي اخلاقي یافتم که 
تمامي ابعاد وجود انساني را تحت پوشش 
خود قــرار داده و به بیان حقوق و تكالیف 
افراد نســبت به خود، اعضــاي خانواده، 
جامعه و ســایر جوامع دیگر مي پردازد. به 
گونه اي کــه افراد در ســایه ي ارزش هاي 
اخلاقي، حقوق و تكالیــف فردي، آزادانه 
مي توانند عقاید خویش را انتخاب و جهت 
ارج گذاري به مقام والاي عقل، از نوشیدن 
شراب منع شــده و در راستاي حفاظت از 
نفــس، حتیّ حق تجاوز بــه جان خویش 
را ندارند. وظایف فــرد در قبال فرزندان، 
همسر، پدر و مادر، همسایه، خویشاوندان 
و ســایر افراد جامعه به وســیله ي همین 
ارزش هاي اخلاقي ســامان مي پذیرد و در 
این راســتا افراد از دروغ گویــي، نمامي، 
غیبت، مســخره کردن افــراد، دادن القاب 
زشت به دیگران، جاسوسي و سایر رذایل 

اخلاقي منع شــده و به نیكي نسبت به پدر 
و مادر )حتي در صورت اختلاف عقیدتي( 
انجام صله ي رحم نسبت به خویشاوندان، 
رعایت عدالت حتي در برخورد با دشمنان، 
عدم اهانت به عقایــد و باورهاي دیگران 
و بســیاري دیگر از فضایل اخلاقي توصیه 
مي شــوند. افراد موظف اند به واسطه ي امر 
شــوري در فعالیت هاي سیاسي و انتخاب 
حاکمــان نقش داشــته و از طریــق امر به 
معــروف و نهي از منكر کــه تجلي مدرن 
آن به شــكل شبكه هاي رســانه اي آزاد و 
مســتقل و روزنامه و احزاب است به نقد 
رفتار حاکمان و سایر کارگزاران حكومتِ 
اسلامي بپردازند. در راستاي ساماندهي به 
مسائل اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي، 
ضمن اصالت دادن به فــرد و جامعه و به 
آحاد  مالكیتّ خصوصيِ  شناختن  رسمیتّ 
جامعــه اعم از زن و مــرد، از طریق حرام 
نمودن غش، ربا، احتكار، خیانت در ترازو 
و واجب نمودن زکات و توصیه به صدقه و 
انفاق، سعي می نماید از شكاف طبقاتي که 
ممكن است بین افراد جامعه به  وجود آید، 
جلوگیري کند. ازدواج را جهت به رسمیتّ 
شــناختن غریزه ي جنسي و بقاي نسل در 
جامعه نهادینه کرده و از طریق حرام نمودن 
هم جنس بازي و روابط نامشروع بین افراد 
جامعــه در جهت حفظ و نگهداري و دفاع 
از ناموس و نســل قدم برداشته و از رشد 
و شــیوع بســیاري از بیماري هاي مقاربتي 
جلوگیري مي کند. از طریق واجب نمودن 
حجاب براي زن و مــرد و کنترل نگاه، به 
غریزه ي جنسي سر و سامان داده و محیط 
امن و آرام را بــراي تلاش و فعالیت و به 
 دور از هوي و هوس و تجاوز و خشونت 
علیه افراد ضعیــف جامعه فراهم مي آورد.
]3[ یكــي دیگــر از ویژگي هــاي بارز و 
برجسته ي این پیام آسماني را در فرا زماني 
بودن و فرا مكاني  بــودن آن یافتم؛ این که 
این قرآن تمامي افــرادی که این پیام را به 
درســتي دریافت مي دارند و در سایه ي آن 
اقناع دروني مي رسند، مخاطب خویش  به 
قرار می دهــد؛ ]4[ زیرا پــروردگار مقرّر 

داشته است.
بیِــنَ حَتیَّ نبَعَْثَ رَسُــولًا[  ]وَمَا کُنـَّـا مُعَذِّ

اسراء/15
»و ما )هیچ شــخص و قومي را( مجازات 
نخواهیم کرد، مگر این که پیغمبري )براي 

آنان مبعوث و( روان سازیم. «
متوجّه شــدم که در بعُد عبادات و ســایر 
مســائل مربوط به توحید و معاد - جهت 
تربیت روحي و رواني انسان ها و بالا بردن 
معنویــت و ایجــاد تزکیه در ایشــان- هر 
آن چه بــراي آدمي لازم اســت چیزي را 
فروگذار ننموده، هرچند در سایر ابعاد و در 

باب معاملات، سیاســات و امور اجتماعي 
و خانوادگي بــه کلیات و اصولي ثابت که 
مطابق فطرت ثابت بشري است پرداخته و 
جزئیات را به عقول بشــري و استنباط در 

پرتو این کلیات واگذار نموده است.
بــه هر آیه ای کــه می نگریســتم و در هر 
آمــوزه ای که تأمل می نمودم بیشــتر به بی 
نظیری و غیر بشــری بودن آن پی می بردم. 
به همین دلیل آرامشی وصف ناپذیر سراسر 
وجــودم را فراگرفــت و از اینكــه برای 
همیشه مونســی را در کنار خویش داشتم 
که در میان ناملایمات و سختی های دنیوی 
می تواند همدم تنهائی ها، سامان بخش افكار 
و اندیشــه ها و ورد زبانم در بیداری باشد 
در پوست خویش نمی گنجیدم و به خاطر 
اینكه با خواندن قرآن، خویشتن را مخاطب 
پــروردگار عالمیان تصوّر می کردم بســیار 
خوشحال بودم؛ به همین دلیل تصمیم گرفتم 
خوشحالی و آرامش خویش را با اطرافیانم 
در میان گذاشــته و ایشــان را نیز بهره مند 
از مواهب این پیام ســعادت  بخش نمایم. 
همان وقت متوجه شــدم که یكی از دلایل 
کمرنگ شدن نقش قرآن و عدم توجّه افراد 
به این پیام ســعادتبخش، عملكرد ناصواب 
و شــبهات فروانی است که توسط دشمنان 
دانا و دوستان نادان علیه آن ترویج و تبلیغ 
می شــود؛ بــه همین دلیل تصمیــم گرفتم 
درحد توان و بــا توجه به میزان توانایی و 
منابع در اختیار در یك مجموعه ی شــش 
جلدی ضمن ارائه ی شبهات به نقد علمی 
و عقلی آنها همّت گماشته تا سهمی ناچیز 
در زدودن غبارهای تیره و تاری داشته باشم 
که می خواهند جلو تشعشعات حیات بخش 
این آخرین پیام را بگیرند. امید اســت که 

مقبول بارگاه الهی افتد.
ادامه دارد...    

پاورقی ها 
----------------

]1[ـ همــان جا به یاد شــبهات و حملاتی که از 
سوی رسانه های مختلف، علیه قرآن مبنی بر فرق 
گذاشتن میان زنان و مردان ابراز می شود، افتادم. 
افرادي که از برخي قوانین مربوط به اســلام در 
مورد زنان  که بر اســاس در نظر گرفتن تفاوت 
جسمي و روحي آنان صادر شده است، ناراحت 
و خشمگین اند و فریادهاي حقوق بشرخواهانه ی 
آنان گوش فلك را کر کرده است؛ بایستي بدانند 
که اگر قرار بر اعتراض به حقوق و مواهب باشد، 
این تفاوت ها در میان ســایر انســان ها از جمله 
مردان نیز دیده مي شــود و اگر تمامي هســتي به 
موقعیت خویش در این کــره  ي خاکي اعتراض 
 کنند، چه  بســا نظام هســتي به هــم می خورد و 
اصل حیات مختل مي شــود. پس چــه بهتر که 
همــه ی آدمیان به جاي مقابله و مبارزه با ســنن 
پروردگار در جهان آفرینش و تلاش در راســتاي 
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 یكسان ســازي و مرد نمودن زنان، این تفاوت ها 
را در جهت ســامان دادن به زندگي اجتماعي و 
در راســتای هدف خلقت به رسمیت شناخته و 
نیروي خویش را در این راســتا هدر ندهند؛ چرا 
که ایستادن در برابر ســنن پروردگار، سرانجامي 
جز شكستِ خفت بار نخواهد داشت. پس بیائید 
و کلام پروردگار را بشــنوید که خلقِ دو جنس 
براي ایفاي نقشِ خلیفه گريِ آدمیان در این کره ي 
خاکي با ویژگي هاي جســمي و روحي متفاوت 
و بقاي نســل، امري ضروری است و تفاوت در 
برخي قوانین نه به دلیل تفاوت در انســانیت آنها 
بلكه در راســتاي اجراي عدالت و بهره مندي از 
آنهاست.  حقوق براساس توانایي و استعدادهاي 
هرچنــد نمي توان این را نادیــده گرفت که زنان 
در طــول تاریخ قربانيِ تفكرات مردســالارانه و 
برداشت هاي غلط از دین و عرف حاکم بر جوامع 

شده اند که ارتباطي با دین پروردگار ندارد.  
]2[ـ همــان وقت پی بــردم در عصري که افراد 
خود را فداي افكار غلط و نادرســت مي نمایند و 
حتــي در مواقعي جان خویش را در راه تعصّبات 
بي ارزش قومي و قبیلــه اي، دفاع از عقاید باطل 
خویــش، ارضاي هوي و هوس هاي شــخصي، 
پرستش بتان زمیني اعم از انسان، حیوان و اشیاء 
فدا مي کنند؛ مطالعه ي این کتاب آســماني و دفاع 
نكردن از آن و صــرف هزینه ی جانی و مالی در 
راه برنامه هاي آن و پروردگار زمین و آســمان ها، 
نمي تواند هیچگونه توجیه معقولي داشته باشد.  

]3[ـ حــال ما چــه قایل به حســن و قبح ذاتي 
اخلاقیات باشیم )معتزله و شیعه( و اخلاقیات را 
برون دیني تصور کنیم و چه همانند اشاعره قایل 
به این باشــیم که اخلاقیات درون دیني هستند و 
از ســوي خداوند جهت ســعادت آدمیان ارسال 
شــده اســت )محدودیتِ دانایيِ انسان در قیاس 
با پیچیدگي عمــل و پیامدهاي آن، به خصوص 
در حیات اخروي، عدم شــناخت انسان از تمام 
ابعاد وجودي خویش و متأثرشــدن عقل از هوي 
و هــوس این ادعا را توجیــه مي کند که عقل به 
تنهایي در شناخت وظایف اخلاقي انسان کفایت 
نمي کند،( در هر حال اشــاره ي قرآن به آن همه 
اصــول و ارزش هــاي اخلاقــي و از آن مهم تر 
ضمانت و اجراي آنها به دلیل کنترل نمودن افراد 
از درون )ناظــر بودن خداوند بــر اعمال آدمیان 
و وعده ی ســعادت  یا شــقاوت اخروي( بیانگر 

غیربشری و بی نظیر بودن این کتاب است.  
]4[ـ بر این مبنا این پیام باید به گونه اي باشد که 
آدمیان در هر ســطح علمي و در تمامي اعصار و 
مكان ها تا روز رســتاخیز بتوانند، در سایه ي آن 
ســعادت دنیوي و اخروي خویــش را تضمین 
نمــوده و بتواننــد از آموزه هاي آن در ســایه ي 

عقلانیت و عدالت دفاع نمایند. 

منبع: 
برگرفتــه از جلد اوّل کتاب قــرآن کلام خدا یا 

محمّد تحت عنوان ماهیت وحی

دکتر محمود صدری
این بزنگاه غریبی در فرهنگ ماست؛ ببینیم 

چگونه به اینجا رسیدیم؟
ادب عقیدتی، نزاکت مدنی، همبستگی ملی 

)1(
چندی پیش با جمعی از دوســتان مشــفق 
سخن از این می رفت که چرا این  همه تهمت 
و تمســخر در مباحث دینی، و یا صریح تر 
بگوییم، ضد دینی در رســانه های فارســی 
زبان می خوانیم، می شنویم، و می بینیم. چرا 
هموطنان و هم زبانانی که بعضا در خارج از 
ایران نیز زندگــی می کنند آموخته اند که در 
مباحث ایمانی دیگــران از محدوده نزاکت 
عرفی و اخلاقی خارج نشوند، اما به میراث 
معنوی و مذهبی فرهنگ خود که می رسند 
این درســها را فراموش می کنند و بنا را بر 
بی مهری و بی حرمتی می گذارند؟ مناســب 
دیدم شمه ای از گفتگو های آن محفل دوستانه 
را با خوانندگان این ستون در میان بگذارم. 
اما از آنجا کــه می دانیم این عصبانیت ها، با 
وجود رگه های بومی، سیاســی، و معاصری 
که دارند، ویژه فرهنگ ما نیستند و زمینه ای 
جهانی دارند اجازه می خواهم نخســت از 

همانجا آغاز کنم.]1[ 
مؤلف شــهیر انگلیســی برایان اپلِ یارد در 
شماره 27 فوریه امســال در گاهنامه وزین 
»نیو استیتمن« مقاله ای دارد که ترجمه آنرا در 
این ستون تقدیم خوانندگان گرامی می کنم و 
آنگاه، اگر عمری باقی بود، در شماره بعدی 
به گفتار خویش بر سر مباحثات ضد دینی 

در جامعه ایرانی باز می گردم.
***

»منازعات بر سر خدا«
 برایان اپلِ یارد]2[

 دو نفر آته ایست -جان گری و آلن دبِاتون- 
و دو نفر شــكّاك - نســیم نیكلاس]3[ و 
نگارنده- در یك رستوران یونانی در محله 
واترِبی لندن نشســته ایم. گفتگو خودمانی 
و دوســتانه اســت تا اینكه صحبت از "نو 
آته ایسم"]4[ به میان می آید. معلوم می شود 
ســه نفر از چهار نفر ما، بــه اتفاق هر دو 
آته ایســت گروه، قربانی آزار و اذیت فرقه 
"نو آته ایستی" قرار گرفته اند. نسیم نیكلاس 
تنها کسی است که از این حملات جان سالم 

بدر برده. به این نتیجه می رســیم که شاید 
دلیل آن تســلط او به ریاضیات و حساب 
بردن مردم از ریاضی دان ها باشد. ]5[ آلن 
دبِاتون آخرین قربانی این تعرض هاســت. 
او اخیــراً کتابی تحت عنــوان "دین برای 
آته ایســت ها: راهنمای یــك بی دین برای 
استفاده از دیانت"]6[ منتشر کرده که در آن 
به ملایمت پیشــنهاد می کند آته ایست هایی 
ماننــد او می توانند درســهایی از دینداران 
بیاموزند، می گوید دین مهمتر از آنست که 
به دین داران واگذار شود، و حتی تأسیس 
معبدی برای آته ایســتها را پیشنهاد می کند 
که در آن بتوانند از تســلی های علم و تامل 

بهره مند شوند. 
ظاهــراً همین کافی بوده که آوار فتوای "نو 
آته ایسم" را بر سر او فرود آورد. بخصوص 
پیشــنهاد معبد آته ایســم باعث شده که نو 
آته ایست ها سیلابی از بد و بیراه به سوی او 
سرازیر کنند. بیولوژیست و وبلاگ نویس 
نــو آته ایســت آمریكایی پــی زی میِرِ]7[ 
می نویســد: »از تعجــب، چشــمانم چنان 
در کاســه می چرخند که ســرم بدرد آمده. 
کمی فرصــت دارید که اگر نیاز داشــتید 
اســتفراغ کنید!« ظاهراً آقــای میِرِ صاحب 
ذائقه فكری حســاس ولی محدود هستند. 
البته عكس العمل ها به اینجا ختم نشــده؛ 
سخن از خشونت هم به میان آمده. مؤلف 
به کتك خــوردن و بیــرون ریختن دل و 
روده اش تهدید شــده. یك ایمیل به آقای 
دباتون هشدار می دهد: "به آته ایسم خیانت 
کرده ای. برو به صفوف آنها بپیوند، و بمیر!" 
ظهور غیر مترقبه فرقه ای چنین مســتبد و 
متمایل به خشــونت دبِاتون را شگفت زده 
کــرده. "کار به جایی رســیده کــه اگر در 
اینترنت شــایع شود کســی گفته من یك 
آته ایست هســتم ولی فكر می کنم مذاهب 
آنقدر ها هم بد نباشند سیلی از پیامك های 
خصمانه بسوی او جاری می شود که او را 
فاشیست، احمق، یا دیوانه خطاب می کنند." 
این بزنگاه غریبی در فرهنگ ماست. ببینیم 

دین ستیزی 
ایرانی و تالی 

جهانی آن

چگونه به اینجا رسیدیم؟
از تعاریــف آغاز کنیم: منظــور من از "نو 
آته ایسم" اعتقادی حاوی سه بخش و مبتنی 
بر این باور است که روش علمی تنها مسیر 
بســوی حقیقت اســت، و مذاهب همگی 
خیال پردازانه، غیر عقلانی، و ویران کننده 

هستند.
آته ایســم تنهــا یــك ثلث ایــن معجون 
ایدئولوژیك است. ثلث دوم آن سكولاریسم 
است که جناح سیاسی این حرکت محسوب 
می شود. نوآته ایست ها اغلب فرض می کنند 
که این دو یكی هستند در حالی که آته ایسم 
موضعی متافیزیكی و سكولاریسم نظریه ای 
سیاسی و ناظر بر ســاز و کار های اداره ی 
جامعه است. بنابراین یك فرد مسیحی نیز 
می تواند با اســتناد به آیه ی انجیل که: "امر 
قیصر با به قیصر بگذار" خود را ســكولار 
اعلام کند. از ســوی دیگر یك آته ایســت 
نیز می تواند ایدئولوژی ضد سكولار داشته 
باشــد. با این همه در گمگشــتگی فكری 
معاصر اغلب آته ایســم و سكولاریسم کل 
واحدی انگاشته می شــوند. ثلث سوم این 
ملغمه ی عجیب داروینیسم است که مانند 
سلاح کلاشــینكفی در دست کماندو های 
نو آته ایســت خود نمایی می کند. در میان 
دانشــمندان معاصر، )تا حدی به دلیل نفوذ 
ریچارد داوکنیز( منطــق داروینی به عنوان 
برگ آس نهایی برای عــدم وجود خدا و 
خطر دین برای عقل علمی شناخته می شود. 
جری فودور، فیلســوف معرفت شــناس 
آمریكایی می گویــد: "فرض غریبی وجود 
دارد کــه اگــر کســی داروینیســت بود، 
باید آته ایســت هم باشــد. در حالیكه من 
داروینیست نیستم و در عین حال آته ایست 
ام. اما مردم در این مســاله بقدری گیج و 
گم اند که مشــكل بتوان گفت محرکشــان 
چیســت." حرکت نو آته ایستی برای مدت 
دو دهه در حال تكوین بوده است. نام سیده 
وارســی، یكی از دو رهبر حزب محافظه 
کار انگلیس، اخیراً تیتر روزنامه ها بود چون 
در کنفرانســی در واتیــكان درباره ی خطر 
"بنیادگرایی ســكولار" کــه تلاش می کند 
صدای ادیان را در فضای عمومی خفه کند 
سخن گفته بود. وارسی که مسلمان است، 
طرفداران جنبش ضــد دین را به دو گروه 
تقسیم می کند: آن ها که می خواهند صدای 
دین را خاموش کنند مبادا پیام آن به کسی 
بــر بخورد؛ و آن ها که با تعریف خاصی از 
سكولاریســم می خواهند دین را از حیطه 
عمومــی بكلی ریشــه کن کنند. وارســی 
می پرسد: "چه شده که پیروان عقلانیت این 

همه غیر عقلانی شده اند"؟ 
خانم وارسی در تاکســی بسوی فرودگاه، 
بــرای پرواز به رم می رفتــه که مصاحبه ی 

رادیویی آقای ریچارد داوکنیز، پیامبر اولی 
العظم نو آته ایســت ها، را شــنیده. داوکنیز 
تلاش می کرده با ارائه ی نتایج یك پژوهش 
نمونه ای، نتایج همه پرســی اخیر را که در 
آن 70 در صد شــهروندان انگلیس خود را 
مذهبی معرفی کرده بودند، زیر سؤال ببرد. 
در تحقیــق آقای داوکنیز بر این نكته تاکید 
شده که اکثریت کسانی که خود را مسیحی 
معرفی کرده اند از الفبای دین خود نیز آگاه 
نیســتند و مثلا اسم کتاب نخست انجیل را 
نمی داننــد. در اینجا آقای جایلز فریزر]8[، 
کشیش کلیســای انگلیكن از آقای داوکنیز 
ببینم، خود شما می توانید عنوان  می پرسد: 
کامل کتاب مشهور"منشأ انواع" داروین را 
بفرمایید؟ داوکنیز نتوانســته پاسخ درستی 
بدهد. منظور فریزر این بوده که بنا بر منطق 
خود داوکینــز او نیز نمی توانــد هواداری 
جدی برای تئوری داروینی باشد. در اینجا 
داوکنیز با دســتپاچگی اصطلاح "آه خدای 
مــن!" را به زبــان می راند. خانم وارســی 
خاطر نشان می کند: "به محض اینكه کنترل 
از دســتش خارج شد، به خدا متوسل شد! 
بنظر می رســد که حتی بزرگترین مدافعان 
بنیاد گرایی سكولار نیز در لحظه ی نیا ز به 
او متوسل می شوند. ظاهراً ایمان مختص به 

مذهبی ها نیست." 
آلن دبِاتون، شــخصیت ریچارد داوکنیز را 
از نظر روانی ، نگــران کننده تلقی می کند: 
نادری  "مواضع غریبی گرفته، شــخصیت 
اســت. از خانواده ی اعیان انگلیس می آید 
و از مواهــب آن بهره مند بوده. در زندگی 
علمــی و تخصصــی نیز پیشــرفت فوق 
العاده ای داشته، و حالا می آید در راس این 
فرقه )نو آته ایســتی( قرار می گیرد ... فكر 
می کنم عاملی که او را به این ســو کشانده، 
هراس از خشــونت دینی در کشــور هایی 
بوده کــه در جریان ســفر هایش بــا آنها 
برخورد کــرده. علایم نوعی ریزش روانی 
در او پیداســت. کمبودی در پشتوانه های 
روانی که فرد را در سنین بلوغ و کمال در 

حال تعادل نگاه می دارند."
نظر جایلز فریزر را در باره ریشــه های این 
تصلــب ایدئولوژیكی نزد نو آته ایســت ها 
پرســیدم. گفت: "اوج این تفكر با حوادث 
یازده ســپتامبر 2001 همزمان شد. دشمن 
اصلی آنها اســلام اســت. این تشــخیص 
بخصوص در باره کریستوفر هیچینز صادق 
است.]9[ داوکینز هم صریحاً گفته »)اسلام( 
شریرترین دین جهان است ... بنظر هیچینز 
انگلیســی ها هم باید مثــل آمریكایی ها به 
مداخله لیبرال فعال روی بیاورند. کســانی 
کــه از داوکنیــز دل خوشــی ندارند، فكر 

می کنند اروپا نباید به راه آمریكا برود.«
***

من یازده سپتامبر را نوعی کاتالیزور می دانم 
که به دیگ جوشان احساسات ضد مذهبی 
اضافه شــد و آنرا به معجونــی انفجاری 
تبدیل کرد. شــخصا در خانواده ای علمی 
پــرورش یافته ام و همــواره پذیرفته ام که 
دین و علم دو حیطه ی مســتقل و در عین 
حال مكمل اند. این دو گانگی را زیســت 
شناس تكاملی مشهور، استفن جی گولد، با 
فصاحت کاملی تحت عنوان "دو سیطره ی 
نام اختصاری دسنم( مطرح  نامتداخل" )با 
کرده اســت. ]10[ توجه مــن به ملایمت 
نســبی این موضع هنگامی جلب شــد که 
برای نخستین بار با اســتفن هاوکینگ قبل 
از انتشــار کتابش "تاریــخ مختصر زمان" 
مصاحبه کــردم. در آن زمــان او – بقول 
خانمش در آن زمان – شدیداً ضد مذهبی 
شــده بود.  هاوکینگ در حضور من آشكارا 
با لحنی تحقیرآمیز از دین و فلســفه سخن 

می گفت. 
البته علم همیشه عنصری ضد دینی داشته، 
عنصــری کــه در زمان گالیلــه هم وجود 
داشــته و پس از داروین قوی تر شده. در 
دوران پس از جنگ جهانی دوم فرانسیس 
کریك و جیمز واتســن اذعــان کردند که 
انگیزه ی اصلی شــان برای کشف ساختار 
کروموزومی]11[ مقابلــه با دین بوده. این 
عنصر دین ســتیز در علم در اذهان عامه با 
انتشار کتاب نفیس "ژن خود خواه" داوکینز 
قوت بیشتری یافت. او در این کتاب که در 
سال 1976 چاپ شد خطوط اصلی سنتز نو 
داروینی خود را ترسیم کرده است. در دهه 
1990 دیگر تحقیر فلســفه و دین از سوی 
دانشــمندان )و در انگلیس از سوی افرادی 
مانند لوییــس والپرت و پیتر اتكینز( عادی 
شــده بود. آنها، به دلایلی کاملًا غیر علمی، 
احســاس فتح و پیروزی می کردند. فروش 
فوق العــاده ی کتاب "تاریخ مختصر زمان" 
نرخ پیشــفروش کتابهای علمی را یكباره 
بالا برد؛ و هرچه ادعا خارق العاده تر، پول 

بیشتر. 
در همیــن اثنا بود که دریافتم فرش، از زیر 
پای مفروضات دنچ من بیرون کشیده شده. 
جامعه ی علمی معاصــر دیگر دو حیطه ی 
جــدا، مكمل، و غیر متخاصم "دســنم" را 
به رســمیت نمی شــناخت. در ابتدای دهه 
1990 در مجمع اقتصادی جهان در شــهر 
داووس]12[ بــا آقای داوکینــز مناظره ای 
داشــتم که در آن، همراه با ابراز احساسات 
حضار گفت فرضیه ی وجود خدا مساله ای 
علمی اســت و اگر نتواند از بوته ی اثبات 
علمی ســر بلند بیرون بیایــد، باید مردود 
اعلام شــود. در آنجا بود که احساس کردم 
دیگــر نه دو ســیطره، بلكه تنهــا یكی به 
رسمیت شناخته می شود که باید همگان در 
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برابر آن سر تعظیم فرود آورند. 
بعد از یازده سپتامبر 2001 همه ی سد های 
سكوت شكست و نو آته ایسم تبدیل به یك 
ایدئولوژی تمام عیار شــد که با کتبی مانند 
"تخیل وجــود خدا"ی ریچــارد داوکنیز، 
"پایــان ایمان" ســام هریس، "شكســتن 
طلسم" دانیل دنت، و "خدا بزرگ نیست" 
کریستوفر هیچینز، چهار مؤلفی که با لقب 
"چهار ســوار کار نو آته ایســم" شــناخته 
تصادفی  می شــد.]13[  تغذیه  می شــوند، 
نیســت که همه ی این کتب نــه تنها بعد 
از یازده ســپتامبر بلكــه در هنگام تبختر و 
تفاخر نو داروینیسم منتشر شدند. پروژه ی 
شناخت ســاختار ژنی انسان]14[ در پرتو 
تفسیر های نو داروینی چنان در بوق و کرنا 
نهاده شد که انگار علم موفق به کشف راز 
نهایی حیات انســان شده است. به علاوه، 
اوج گرفتن "روانشناسی تكوینی"]15[ -- 
کــه به تحلیل رفتار بشــر بر مبنای صفات 
تكاملــی می پردازد – ایــن تصور را ایجاد 
کرد که اسرار ذهن انسان نیز بزودی تسلیم 

منطق نو آته ایسم خواهد شد. 
در این میان بود که جری فودور فیلســوف 
آمریكایــی و ماســیمو پیاتلّــی پالمارینی 
ایتالیایی تحلیل  دانشمند شناخت شــناس 
نــاب و نافذ خــود از داروینیســم را در 
کتابــی تحت عنوان "آنچه داروین اشــتباه 
فهمید" منتشر کردند.]16[ این کتاب نتیجه 
انتخاب طبیعی داروین  می گیرد که تئوری 
را نمی توان به گونه ای منســجم تقریر کرد. 
همین که این کتاب منتشــر شد، هنگامه ای 
بر پا شــد. میزان ناسزا گویی به حدی بود 
که فودور باخــود عهد کرد که دیگر بلاگ 
خوانــدن را کنــار بگذارد. میِـِـر، داعی نو 
داروینی اعلام کرد که هرگز قصد ندارد این 
کتاب را بخواند؛ و در عین حال ردیه ای 3 
هزار کلمه ای بر آن نوشت، که خود نشانی 
از اســتبداد فكری اســت. فودور با لبخند 
می گوید: "لابد ما هم باید جواب بدهیم که 
گرچه هرگز قصد نداریم نقد او را بخوانیم، 
اما به هر صــورت آنرا نا مربوط می دانیم!" 
فودور معتقد است که روانشناسی تكاملی 
نقش عمده ای در این بیزاری از دین بازی 
می کند: "فكر می کنم قرار اســت همه ی ما 
علت پدید آمدن دین را از طریق اســتدلال 
داروینی بفهمیم بدون اینكه اجازه داشــته 
باشیم در صحت یا سقم آن تشكیك کنیم. 
اما اینها تمام افســانه و اسطوره است. اگر 
فردا جانوری پیدا شود که دو سر و در میان 
آنها یك شاخ داشــته باشد، اینها بلافاصله 
فرضیه ای تكاملی خواهند تراشید که بگوید 
اتفاقاً خیلی هم به جاســت که موجودی با 

دو سر و یك شاخ وجود داشته باشد!"
***

 در نهایت، مشكل نو-آته ایسم این است که 
به گونه ای "خطای مقوله ای" دچار اســت. 
تلاش بــرای توضیح و تفســیر دین – و 
فی الواقع تجربه انســانی – از طریق علم 
راه به جایــی نخواهد برد. دبِاتون می گوید 
چنین برنامه ای "مانند آن است که پروژه ای 
علمــی در مورد صحت یا ســقم رمان آنا 
کارنینای تولســتوی یا مفهوم عشق در آن 
شــروع کنیم. این نشانه تكیه و اعتماد نا به 
جا به علم و لذا مصداقی از خطای مقوله ای 
است. سؤالی است که اشتباهات مهلكی در 
آن نهفته و هر چه بیشــتر آن را بپرســید 
پاســخ های عجیب و غریب تری خواهید 

گرفت."
این پروژه در عین حال بی ثمر نیز هست. 
دو ســال قبل در فــرودگاه لوس آنجلس 
اتوموبیلی کرایــه کردم و در حال رانندگی 
رادیو را روشــن کردم. برنامه ای مذهبی در 
جریــان بود. و من به قدری از رانندگی در 
خطرناك تریــن جاده دنیــا، یعنی آی 405 
لوس آنجلس، در هــراس بودم که جرات 
نكردم دست از فرمان برداشته کانال رادیو 
را عــوض کنم. بعد با تعجب شــنیدم که 
برنامه  بعــدی  کریســتوفر هیچینز مهمان 
خواهد بود. او با چرب و نرم ترین طنیین و 
با فصیح ترین کلمات مجری بیچاره برنامه 
را شست و کنار گذاشت. بعد وقتی مجری 
از او پرســید: پس شــما فكر می کنید دنیا 
بدون دین جای بهتری خواهد بود؟ جواب 
داد: نخیر! این پاســخ غیــر منتظره چیزی 

نمانده بود باعث تصادفم شود! 
این پاسخ، بی ثمری پروژه نو-آته ایستی را 
می رساند. دین از بین رفتنی نیست. پاسخی 
طبیعی و مشــروع به وضعیت انسانی]17[ 
، وجدان انســانی، و جهل انســانی است. 
یكی از مهمترین نتایج پیشــرفت علم این 
اســت که به ما می فهماند چه کم می دانیم 
و چگونــه آنچه تصور می کنیــم می دانیم 
با تلنگری ابطال می شــود. از این گذشته، 
همچنانكه آقای هیچینز تلویحاً اعلام کرد، 
و همچنانكه نو آته ایست ها نیز با تحجر و 
توحش ایدئولوژیكی شــان نشان می دهند، 
بَعد ظلمانی طبیعت  غیبت دین اضمحلال 
بشــر را تضمین نمی کند. مــردم باید این 
درس را از شكســت فاجعه بار کمونیسم 
گرفته باشــند که بنظر می رســد خیلی ها 

نگرفته اند. 
خوشــبختانه، عكــس العمــل در برابر نو 
آته ایســم، به دلیل عدم تحمــل خود این 
فرقه، در حال رشــد اســت. در شــماره 
کریسمس این نشریه آقای داوکنیز با آقای 
هیچینــز مصاحبه ای داشــت. در میان این 
گفتگو داوکنیز ســؤال کرد: "آیا هرگز این 
فكر به ســرتان زده که اگر ما پیروز شویم 

و مسیحیت را نابود کنیم اسلام خلا ایجاد 
شده را پر خواهد کرد؟" ما در آن رستوران 
یونانی به این سؤال خندیدیم اما این خنده 
خالــی از دلهره نبود. تاریــخ تلاش برای 
نابودی دین با اجساد مؤمنین و غیر مؤمنین 
مفروش اســت. راه های بســیاری بسوی 
حقیقت باز اســت اما مســیر عدم تحمل 

فرقه ای مطمئناً یكی از آن راه ها نیست. 
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دکتر سیداحمد هاشمی
یكــی انتقاداتــی کــه همــواره توســط 
خاورشناســان و مخالفان اســلام علیه آن 
مطرح شــده است، مســأله ی رابطه ی بین 
اســلام و برده داری اســت، آنان اسلام را 
مبتكر و مروج برده داری عنوان می کنند، و 
با این حربه به اســلام می تازند که چگونه 
ممكن اســت دینی که خــود را پرچمدار 
آزادی انســانها از بردگی انسانها و رساندن 
بــه بندگی خــدا می داند، خــود بنیانگزار 

برده داری باشد، و آنرا ترویج نماید؟!
در این نوشتار ســعی خواهیم کرد به این 

پرسش و پرسشهای دیگر جواب دهیم:
قبل از هر چیز لازم است یادآور شویم که 
اســلام به  هیچ و جه مبتكر برده داری نبوده 
است، زمانی که اســلام در جهان آنروز پا 
بــرده داری  به عرصه ی وجود گذاشــت، 
به بدترین و فجیع ترین شــكل خود رواج 
داشت، عمر برده داری به  اندازه عمر ظلم و 
ستم و بی عدالتی و نظام طبقاتی در تاریخ 
بشر است، در قرآن کریم به این مطلب در 
سوره ی یوسف اشاره شده است: »وَجَاءتْ 
سَیارَةٌ فَأَرْسَــلُواْ و اردَِهُمْ فَأَدْلیَ دَلوَْهُ قَالَ یا 
وهُ بضَِاعَةً و الّل عَلیِمٌ  بشُْرَی هَذَا غُلَامٌ و أسََرُّ
بمَِا یعْمَلُونَ و شَــرَوْهُ بثِمََــنٍ بخَْسٍ دَرَاهِمَ 
اهِدِینَ« یعنی: و  مَعْــدُودَةٍ و کَانوُاْ فیِهِ منَِ الزَّ
کاروانی آمد پس آب آور خود را فرستادند 
و ســطلش را انداخت گفت مژده این یك 
پسر است و او را چون کالایی پنهان داشتند 
و خدا به آنچه می کردند دانا بود و او را به 
بهای ناچیزی چند درهم فروختند و در آن 

بی رغبت بودند. 
در تمدنهــای باســتان برده داری اســاس 
تولیــد و بهــره وری بــود، و در برخی از 
این تمدنها ماننــد تمدن فراعنه در مصر و 
تمدن روم باســتان و تمدن یونان و ایران، 
نظام طبقاتی بســته، مانع از آزادی بردگان 
می شد. در برخی از این تمدنها مانند تمدن 
روم باســتان، اقلیت با آقایان، و اکثریت با 
بردگان بود، و گاهی بردگان در این تمدنها 
برای احقاق حقوق خود دست به شورش 
می زدند، مانند شــورش اســپارتاکوس در 

سال 737ق م. 
کانالهای برده گیری در دنیای قدیم:

در دنیــای قدیــم یك انســان از کانالهای 
گوناگــون و بــه شــیوه   های مختلف زیر 
یوغ بردگــی می رفت، برخی از این کانالها 

عبارت بودند از:

1- جنگ: بدون توجه به مشروع یا غیر 
مشروع بودن آن، اسیران جنگی به برده 

و زنان به کنیز تبدیل می شدند. 
 2- آدم ربایی: انســانهای ربوده شده 
بطور خودکار به برده تبدیل می شدند. 
3- ارتــكاب جرمهای ســنگین: مانند 
قتــل، دزدی و زنــا موجــب بردگی 

محكومین می شد. 
4- ناتوانی از پرداخت وام: موجب می شد 
تا فقرای بدهكار برده ی ثروتمندان طلبكار 

شوند. 
5- سلطه ی پدر بر فرزند: به او این حق را 
می داد تا فرزندان خود را بفروشــد، که در 

نتیجه به برده تبدیل می شدند. 
6- ســلطه ی انســان بر خودش به او این 
حق را می داد تا خود را بفروشد، و به برده 

تبدیل شود. 
7- فرزندانــی کــه از این بــردگان بدنیا 
می آمدند بطور خودکار برده می شدند، و لو 

اینكه پدرشان آزاد بوده باشند. 
با وجود اینكه کانالهای روزافزون برده گیری 
بســیار متعدد و گوناگون بود، اما کانالهای 
آزادی یا کاملا بسته بود، یا بسیار سخت و 
اندك بود، درســت مانند قیفی که و رود به 

آن آسان و خروج از آن مشكل است. 
در مقابل این وضعیت تأســف بار، اســلام 
راه آزادی بردگان و لغو نظام بردگی را در 
پیش گرفت، امــا با یك روش واقع گرایانه 
و انقلابی، بدین معنا که اســلام واقعیت را 
نادیــده نگرفــت، و از روی آن نپرید، کما 
اینكه آنرا به طور کامل به رسمیت نشناخت. 
اســلام در آغــاز تقریبــا تمــام کانالهای 
برده گیری رایج آن زمان را مســدود کرد، 
به  اســتثنای اســیران جنگهای مشروع، و 
فرزندانی که والدینشــان برده بودند. حتی 
درجنگهای مشروع هم باب آزادی اسیران 
را بــاز گذاشــت که با منتَّ یــا فدیه آزاد 
شــوند، که در این باره خداوند می فرماید: 
قَابِ  »فَــإذِا لقَیِتمُُ الذَِّینَ کَفَرُوا فَضَــرْبَ الرِّ
وا الوَْثاَقَ فَإمَِّا مَناًّ  حَتیَّ إذَِا أثَخَْنتمُُوهُمْ فَشُــدُّ
بعَْدُ و إمَِّا فدَِاء حَتیَّ تضََعَ الحَْرْبُ أوَْزَارَهَا« 
یعنی: پس چون]در جنگ[ با کســانی که 
کفر و رزیده اند برخورد کنید گردنها]یشان[ 
را بزنید تا چون آنان را ]در کشتار[ از پای 
درآوردید پس ]اســیران را[ استوار در بند 
کشــید ســپس یا ]بر آنان[ منــت نهید ]و 
آزادشان کنید[ و یا فدیه ]و عوض از ایشان 

بگیرید[ تا در جنگ اسلحه بر زمین گذاشته 
شود. 

به عبارت دیگر: اســیران بــه دو صورت 
آزاد می شــوند: یــا آزادی بــدون فدیه و 
یــا آزادی در مقابل پول و یا تبادل اســرا. 
نكته ی قابل ملاحظه در این آیه آن اســت 
که آیه برای حل مشكل اسرای جنگی فقط 
به دو گزینه ی منت نهــادن و فدیه گرفتن 
اشــاره می کند، و لی به گزینه ی برده کردن 
أســرا -نه در این آیه و نــه در هیچ آیه ی 
دیگر- نفیاً و اثباتاً اشاره ای نمی کند. و این 
امر اشــاره لطیفی دارد به اینكه قرآن کریم 
در صدد الغای بردگی اســت، و نه درصدد 
تثبیت آن بــه عنوان یك تشــریع ثابت و 
دائم فرازمانی و فرامكانــی، گزینه ی برده 
کردن اسرای جنگی بیشــتر به عنوان یكی 
از گزینه   های پیش روی حاکم اســلامی در 

مقابل اسرای جنگی مطرح شده است. 
در این زمینه اســلام تنها به بستن کانالهای 
متعدد بــرده داری در جهان آنروز بســنده 
نكرد، بلكه در کنار برسمیت شناختن جزیی 
بــرده داری )که علت آن را بعــداً توضیح 
خواهیــم داد( کانالهــای آزادی بردگان را 
توســعه داد، و پیروان خود را به بهانه   های 
مختلف به آزادی بردگان تشــویق نمود، و 
آزادی بردگان را کفاره ی بسیاری از گناهان 
قرار داد. به عبارت دیگر اسلام در راستای 
سیاســت گام به گام الغای برده داری، ابتدا 
کانالهــای ورودی بــرده داری را تنگ، و 
کانالهای خروجی آنرا گشاد نمود، درست 
مانند قیف وارونه ای که و رود به آن مشكل 

و خروج از آن آسان است. 
ویل دورانت مورخ نامــی و مؤلف کتاب 
معروف »تاریخ تمدن« ســخن منصفانه ای 
در بــاره پیامبــر اســلام دارد، او در این 
زمینه میگویــد:» در همه تاریخ مصلحی را 
نمی یابیم که به انــدازه محمد - صلّی الل  
علیه  وعلی آله  وســلّم- به نفع فقرا بر اغنیا 
مالیات وضع کرده باشــد. کسان را ترغیب 

اسلام و برده داری
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می کــرد که به هنگام وصیت، قســمتی از 
مال خود را برای اعانت فقیران اختصاص 
دهند؛ اگر کســی بدون و صیت می مرد بر 
ورثــه ی او لازم بود که قســمتی از میراث 
او را بــرای اعمال خیــر اختصاص دهند 
)نســاء، 8(. محمد - صلّی الل  علیه  وعلی 
آله  وسلّم- نیز، مانند معاصران خود، رسم 
برده داری را بــه صورت یك قانون طبیعی 
پذیرفــت، و لــی تا آنجا که توانســت در 
راه تخفیــف مشــكلات و نتایج نامطلوب 

برده داری کوشید.«
راههای آزادسازی بردگان در اسلام:

اســلام حداقــل هشــت کانــال را برای 
آزادســازی بردگان در نظر گرفته است. در 
اینجا نخســت به اعمالی اشاره می کنیم که 

کفاره آن آزادکردن برده است:
1- اگر کســی ســوگند یاد کــرد و به آن 
سوگند و فا نكرد، کفاره اش در مرحله اول 

آزادکردن یك برده است. 
2- اگر کسی مرتكب قتل شد) چه عمدی 
چــه ســهوی( کفــاره اش در مرحله اول 

آزادکردن یك برده است. 
3- اگــر کســی زن خود را ظهــار نماید 
برای کفاره ظهار، کفاره اش در مرحله اول 

آزادکردن یك برده است. 
4- اگر مــردی عمداً در روز رمضان با زن 
خود آمیزش نماید، کفــاره اش در مرحله 

اول آزادکردن یك برده است. 
از دیدگاه اســلام بردگی همچون مرگ، و 
آزادی همچون حیات اســت، امام نســفی 
از مفسران قرن هشــتم)ت 710هـ ق( در 
توجیه اینكه چرا قرآن آزادی برده را کفاره 
قتل خطا قــرار داده می فرماید:» از آنجا که 
قاتل، جان مؤمنی را از میان زندگان خارج 
کرده اســت، بر او لازم است تا جانی مانند 
او را در میــان آزادگان و ارد نمایــد، زیرا 
آزادکردن جانی از بردگی، مانند زنده کردن 
آن است، زیرا که برده در حكم مرده است، 
و بردگی از آثار کفر است، و کفر در حكم 

مرگ است. « 
راههای دیگر آزادی بردگان در اسلام

 اســلام علاوه بر موارد فوق به بهانه   های 
مختلف پیروان خــود را به آزادی بردگان 

تشویق کرده است، برای مثال: 
1- آزادی بــردگان بقصد قربت و عبادت: 
قرآن کریــم در آیات متعدد آزادی بردگان 
را نوعی عبادت و تقرب به درگاه خداوند 
تلقــی می کند، و بــرای آن اجر بزرگی در 
نظر می گیرد، و آنرا در ردیف غذا دادن به 
یتیمان و مسكینان در روز گرسنگی قلمداد 
می کند، در ســوره ی البلد می فرماید: »و مَا 
أدَْرَاكَ مَــا العَْقَبةَُ )12( فَــكُّ رَقَبةٍَ )13( أوَْ 
إطِْعَــامٌ فیِ یوْمٍ ذیِ مَسْــغَبةٍَ )14( یتیِمًا ذَا 
مَقْرَبةٍَ )15( أوَْ مسِْكِیناً ذَا مَترَْبةٍَ )16«]البلد: 
12-16[ یعنی: و تو چه دانی که آن گردنه 
]سخت[ چیست )12( برده ای را آزادکردن 

)13( یا در روز گرســنگی طعام دادن )14( 
به یتیمــی خویشــاوند )15( یــا بینوایی 

خاك نشین )16(. 
در همین راستا رسول خدا -صَلَّی الَلّ عَلَیهِ 
وسَــلَّمَ- نیز در حدیثی در صحیح بخاری 
می فرمایند: » مَنْ أعَْتقََ رَقَبةًَ مُسْلمَِةً أعَْتقََ الَلّ 
بكُِلِّ عُضْوٍ منِهُْ عُضْوًا منِْ الناَّرِ« یعنی: کسی 
که برده ی مسلمانی را آزاد کند، خداوند در 
مقابل هر عضوی از آن برده، عضوی از او 

را از آتش جهنم آزاد می کند. 
2- آزادی بردگان از طریق زکات: یكی از 
گروههای هشتگانه مستحق زکات، بردگانی 
هســتند که درصدد بازخرید و آزادی خود 
هستند، که ســهمی از زکات به آنها تعلق 
می گیــرد، قرآن کریــم می فرمایــد: » إنِمََّا 
دَقَاتُ للِْفُقَرَاء و المَْسَــاکیِنِ و العَْاملِیِنَ  الصَّ
قَابِ و  عَلَیهَــا و المُْؤَلفََّةِ قُلُوبهُُــمْ و فیِ الرِّ
بیِلِ فَرِیضَةً  الغَْارمِیِنَ و فیِ سَبیِلِ الّل و ابنِْ السَّ
مِّنَ الّل و الّل عَلیِمٌ حَكِیمٌ« ]التوبة:60[»زکات 

فقط برای تهیدستان و 
کارگزاران  و  بینوایان 
آن و دلجویی شدگان 
و بردگان و و امداران 
و هزینــه در راه خدا 
مانــدگان  راه  در  و 
فرضیه ای  و  اســت 
الهی است و خداوند 
دانای فرزانه است. « 
و علاوه بــر این، از 
منظر قرآنی یكی از و 
نیكوکاران  یژگی های 
برای  کــردن  هزینه 
است.  بردگان  آزادی 
ــآئلِیِنَ و فـِـی  »وَالسَّ
قَابِ« )بقره:177(.  الرِّ

از  بردگان  آزادی   -3
کتاب  مكاتبه:  طریق 
عقدی  مكاتبــه  یــا 

اســت که بین آقا و برده منعقد می شــود 
مبنی بر اینكه برده برای خود کار کند و در 
سررســیدهای معین، اقساط قیمت خود را 
به آقا بپردازد و در نهایت آزاد شــود. قرآن 
الكِْتاَبَ  کریم می فرماید: »وَالذَِّیــنَ یبتْغَُونَ 
ــا مَلَكَتْ أیَمَانكُُــمْ فَكَاتبِوُهُمْ إنِْ عَلمِْتمُْ  ممَِّ
فیِهمِْ خَیراً و آتوُهُم مِّن مَّالِ الَلّ الذَِّی آتاَکُمْ« 
]النور: 33[ »و از میان غلامانتان کسانی که 
در صددند با قــرارداد مكاتبه خود را آزاد 
کنند اگر در آنان خیــری می یابید قرارداد 
بازخرید آنها را بنویســید و از آن مالی که 
خدا به شــما داده است به ایشان بدهید ]تا 

تدریجاً خود را آزاد کنند[. «
4- آزادی بــردگان از طریق تدبیر: تدبیر از 
دُبرُ بمعنای »پشت« مشتق شده است، و این 
بدان معناست که آقا به برده اش بگوید: "تو 
پس از مرگ من آزادی" که در این صورت 

بعد از مرگ آقایش آزاد می شود. 

5- آزادی بــردگان از طریق اســتیلاد: این 
حالت خاص کنیزان اســت، یعنی اگر آقا 
با کنیز خود عمل زناشــویی انجام داد و از 
او صاحب فرزند شد، آقا دیگر حق فروش 
و بخشــش کنیز خــود را نــدارد، و کنیز 
خودبخود بعد از مرگ آقایش آزاد می شود. 
6- آزادی بردگان بطور جزیی: اگر کســی 
بخشــی از برده ی خود را آزاد نماید، تمام 
آن برده آزاد می شود، جون آزادی تفكیك 

ناپذیر است، و قابل تجزیه نیست. 
7- آزادی بــردگان از طریق تملّك ارحام: 
اگر کسی مالك یكی از خویشاوندان خود 
شود )مانند پدر، مادر، خواهر، برادر و ... ( 

آن بنده آزاد خواهد شد. 
سفارش به خوشرفتاری با بردگان

متأســفانه و قتــی از برده داری در اســلام 
نام برُده می شــود، اذهان بســیاری بسمت 
بــرده داری در روم باســتان و بــرده داری 
اروپائیان در افریقا سَــوق پیدا می کند، در 
حالی کــه برده داری 
در اســلام فقــط در 
برده داری  آن  با  اسم 
شــبیه اســت، و در 
تفاوتهــای  مســمی 
برای  دارد.  زیــادی 
خدا  رســول  مثــال 
و  عَلَیــهِ  الَلّ  صَلَّــی 
سَلَّمَ در مورد بردگان 
می فرمایند: »إخِْوَانكُُمْ 
الَلّ  جَعَلَهُمْ  خَوَلكُُــمْ 
تحَْــتَ أیَدِیكُمْ فَمَنْ 
تحَْــتَ  أخَُــوهُ  کَانَ 
ا  ممَِّ فَلْیطْعمِْــهُ  یــدِهِ 
ا  ممَِّ لیْلْبسِْــهُ  و  یأْکُلُ 
ِّفُوهُمْ  تكَُل لَا  و  یلْبسَُ 
فَــإنِْ  یغْلبِهُُــمْ  مَــا 
فَأَعِینوُهُمْ«  کَلَّفْتمُُوهُمْ 
البخاری،  ]صحیــح 
کتاب الیمان، حدیــث 29[یعنی: »بردگان 
شــما برادران شــمایند، کــه خداوند آنها 
را زیردستتان شــما قرار داده است، کسی 
که برادرش زیر دســت اوست، می باید از 
همانچه که خود می خورد به او بخوراند و 
از همانچه که خود می پوشد به او بپوشاند 
و بــر آنچه به آن توانایی ندارد او را و ادار 
نسازد، پس اگر چنین کرد او را یاری کند.« 
با وجود همه ایــن توضیحات اما همچنان 
سؤال اساسی بی جواب مانده است، سؤال 

اساسی این است:
چرا اســلام یكباره برده داری را ریشه کن 

نكرد؟
گفتیم که اســلام در شــرایطی پا به عرصه 
وجود نهاد که برده داری بصورت فجیع ترین 
شــكل خود رواج داشــت، پس اسلام در 
مقابل عمل انجام شــده ای قرار گرفته بود 
که باید برای آن چاره ای بیندیشــد، و راه 

اسلام در شرایطی پا به عرصه 
بــرده داری  که  نهــاد  وجود 
بصــورت فجیع ترین شــكل 
خود رواج داشت، پس اسلام 
انجام شده ای  مقابل عمل  در 
قــرار گرفته بود که باید برای 
بیندیشــد، و راه  آن چاره ای 
چاره را در آن دید که یكباره 
با نظام بردگی درگیر نشــود 
بلكه ابتــدا آن را قانونمند به 
نماید، و سپس  اسلام  قوانین 
کــم کم آنرا ریشــه کن کند.

چاره را در آن دید که یكباره با نظام بردگی 
درگیر نشــود بلكه ابتدا آن را قانونمند به 
قوانین اســلام نماید، و سپس کم کم آنرا 
ریشــه کن کند. این کار را بدو دلیل انجام 

نداد:
1- علت اول پایبندی به اصل سیاست گام 
به گام یا تدریجی بودن تشــریع اســلامی 
است، مســأله ای که غالباً مورد توجه قرار 
نمی گیرد این اســت که اگر نظام غلطی در 
بافت جامعه ای وارد شــود ریشه کن کردن 
آن احتیاج بــه زمــان دارد، و هر حرکت 
حســاب نشــده نتیجه معكوســی خواهد 
داشت، درســت همانند انسانی که به یك 
بیمــاری خطرناك مبتلا شــده و بیماریش 
کاملا پیشــرفت نموده است، و یا شخص 
معتادی که دهها سال به اعتیاد زشت خود 
خو گرفتــه، در اینگونه موارد حتما باید از 
» برنامه   های زمان بندی شده« استفاده کرد. 

صریح تر بگوییم: اگر اسلام طبق یك فرمان 
عمومی دستور می داد همه بردگان موجود 
در آن را آزاد کننــد، چه بســا بیشــتر آنها 
تلف می شدند، زیرا گاه نیمی از جامعه را 
بردگان تشــكیل می دادند، آنها نه کسب و 
کار مســتقلی داشتند، و نه خانه و لانه و و 

سیله ای برای ادامه زندگی. 
اگر در یك روز و یك ســاعت معین همه 
آزاد می شــدند یك جمعیت عظیم بیكار 
ظاهر می گشــت که هــم زندگی خودش 
با خطر مواجه بود و هــم ممكن بود نظم 
جامعــه را مختــل کند، و بــه هنگامی که 
محرومیت به او فشــار می آورد به همه جا 
حمله و ر شــود و درگیری و خونریزی به 

راه افتد. 
اینجا اســت که باید تدریجا آزاد شوند، و 
جذب جامعه گردند، نه جان خودشــان به 
خطر بیفتد، و نــه امنیت جامعه را به خطر 
اندازند، و اسلام درست این برنامه حساب 

شده را تعقیب کرد. 
منتســكیو درباره رها ساختن دسته جمعی 
بردگان در یك زمان، چنین می نویسد: »آزاد 
کردن عده بی شــماری از غلامان به وسیله 
وضع یك قانون مخصوص، صلاح نیست؛ 
زیرا موجب اختــلال نظم اقتصادی جامعه 
می گردد و حتی معایب اجتماعی و سیاسی 
دارد. برای مثال در ولســینی چون غلامان 
آزاد شــده حــق رأی دادن در انتخابات را 
پیدا کــرده بودند، حایــز اکثریت گردیده 
و قانونــی وضع کردند کــه به موجب آن، 
هــر کس از افراد آزاد عروســی کند، یكی 
از غلامــان آزاد شــده باید در شــب اول 
عروســی با دختر تازه عــروس بخوابد و 
شب دوم او را تســلیم داماد کند! بنابراین 
آزاد کردن غلامــان، باید تدریجی و همراه 
با فرهنگ ســازی های لازم و مناسب باشد. 
برای مثال قانون گذار ممكن اســت اجازه 
دهد، غلامان از عواید کارهایشان خود را از 

ارباب خویش خریداری نموده، و یا دوره 
غلامی را محدود کنند« )منتســكیو، روح 
القوانین، ص 428، تهران: امیر کبیر، چاپ 

هفتم، 1355(
گوســتاولوبون می گویــد: »از آنجایی که 
بردگان از دیرزمان، تحت رقیت زیســت 
کرده و در اثر زندگی طفیلی خود، بی تجربه 
و بی استعداد بار آمده اند. از این جهت اگر 
اســلام، همه آنها را یك باره از قید بردگی 
آزاد می ســاخت، ممكن بود در اثر نداشتن 
تجربه کافی و لیاقت، قادر به تشكیل زندگی 
مســتقل و اداره آن نباشند. در نتیجه مانند 
غلامان قدیم آمریكا - که بعد از آزاد شدن 
بر اثر علت یاد شده، به کلی نیست و نابوده 
شده اند - از بین می رفتند«. )گوستاولوبون، 

تمدن اسلام و عرب، ص 482. (
بــا توجه به این تدابیر، و با عنایت به اینكه 
اسلام راه ورودی برده داری را تنگ، و راه 
خروجی آنرا باز گذاشته بود، بدیهی است 
که برده داری خود به  خود در مدت کوتاهی 
از بین می رفت، چون وقتی  ورودی شــما 
از خروجی تان کمتر باشد، بازده شما خواه 
ناخــواه در کوتاه مدت بــه صفر خواهد 

رسید. 
2- علــت دوم اصل مقابله به مثل اســت، 
طبق آیه ی:» و جَزَاء سَــیئةٍَ سَیئةٌَ مِّثلُْهَا فَمَنْ 
عَفَــا و أصَْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَــی الَلّ إنِهَُّ لَا یحِبُّ 
المِِینَ ]الشــوری:40[ یعنی: کیفر بدی،  الظَّ
مجازاتی است همانند آن؛ و هر کس عفو و 
اصلاح کند، پاداش او با خداست؛ خداوند 
ظالمان را دوســت ندارد!« در آن زمان در 
حالی که دشمن در طرف مقابل، نیروهای 
مسلمان را به اســارت میگرفت، و به طرز 
فجیعی آنها را به بردگی می کشــاند، عقل 
و منطق و شرع حكم می کرد که مسلمانان 
هم بعنوان یك اقــدام بازدارنده و یا اهرم 
فشار، نیروهای دشمن را به بردگی بگیرند، 
اما مانند او با اســرایش رفتار نكنند، بلكه 
طوری رفتار کنند که طــرف مقابل تحت 
تأثیــر قرار گیــرد، و از بردگی او به عنوان 
یك فرصت برای آشنایی با دین جدید بهره 

بگیرند. 
بردگی در دنیای امروز:

براســتی بردگی یعنی چه؟ واقعیتِ بردگی 
آنست که انسان تحت فرمان انسان دیگری 
در آید، و از خود اراده و اختیاری نداشــته 
باشــد. به عبارت دیگر بردگی یعنی سلب 
اراده و اختیار انسان بصورت کلی یا جزئی. 
 با توجه به این تعریف آیا می توان گفت در 
عصر کنونی بردگی از جهان رخت بربسته 

و دیگر وجود خارجی ندارد؟
واقعیــت این اســت که در دنیــای امروز 
بردگی نــه تنها از جهان رخت برنبســته، 
بلكه به فجیعترین شكل خود وجود دارد، 
آنچه تغییر کرده شــكل برده داریست و نه 

درونمایه ی برده داری. 

می تــوان مراحل بردگی انســان از دوران 
باســتان تا عصر حاضر را بــه چند دوره 

تقسیم نمود:
1- عصر بردگی فردی: این نوع بردگی از 
دوران نخستین بشــر تا قرن نوزدهم ادامه 

داشت، 
الغای بردگی نخست از اروپا شروع شد، و 
امپراطوری انگلستان اولین کشور پیش قدم 
در الغــای بردگی بود، ســپس در ســایر 
کشــورها از جمله آمریكا و آسیا گسترش 

یافت. 
در انگلستان تا ســال 1840 میلادی، و در 
فرانسه تا ســال 1848، و در هلند تا سال 
1863، و در آمریكا تا ســال 1865 بردگی 
ادامه داشــت، و ســپس کنگره" بروکسل" 
ضمن اعلامیه ای تصمیم به الغای بردگی در 
سراسر جهان گرفت، و این در سال 1890 
بود )یعنی حدوداً صد و بیست سال قبل(. 
2- عصر بردگی جمعی یا عصر اســتعمار: 
این عصر که درست بعد از عصر برده داری 
فردی شــروع می شــود، زایده رنســانس 
و انقــلاب صنعتی در اروپــا در نیمه قرن 

هیجدهم بود. 
 در این عصــر کشــورهای صنعتی مانند 
انگلســتان که برای راه انــدازی چرخهای 
صنعت خود، نیاز به ســوخت و مواد اولیه 
داشــتند، بفكر تصرف کشــورهای دیگر 
برای دستیابی به مواد اولیه و تهیه سوخت 
افتادند، از این رو برده داری بشــكل سنتی 
دیگــر برای آنها مقرون به صرفه نبود، چرا 
که حالا کار بردگان را ماشــین - با هزینه 
کمتر و ســرعت بیشــتر- انجام می داد، و 
از اینجا بــود که عصر اســتعمار )بردگی 
جمعی( شروع شــد، و جالب است بدانیم 
امپراطوری انگلســتان که پیشقدم در الغای 
بردگــی فردی بود پیشــقدم در اســتعمار 

جمعی نیز محسوب می شود!. 
  درســت اســت که غربیها به اصطلاح در 
الغای بردگی پیش قدم بودند، اما و قتی دقیقا 
مســاله را بررسی می کنیم می بینیم بردگی 
نه تنها ریشــه کن نشــد، بلكه به صورت 
خطرناکتر و و حشتناك تری یعنی در شكل 
استعمار ملتها و بردگی مستعمرات آشكار 
گشت، بطوری که هر قدر بردگی فردی رو 
به ضعف می گذاشت بردگی دسته جمعی 

و استعمار قوی تر و نیرومندتر می شد. 
استعمار گران در مستعمرات خود در طول 
دوران استعمار جنایتهایی را مرتكب شدند 
که قلم از بیان آن عاجز اســت، تا آنجا که 

روی برده داری فردی را سفید کردند. 
3- عصر بردگی و کالتــی: به مرور زمان، 
برده داری دســته جمعی کاربری خود را از 
دست داد، چرا که ملتهای تحت استعمار به 
چنان رشــد و آگاهی رسیدند که در مقابل 
استعمارگران بیگانه مقاومت کردند، و آنها 
را از کشــورهای خود بیرون راندند، خود 
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اســتعمار گران نیز بدین نتیجه رسیدند که 
حضور مســتمر آنان در کشورهای تحت 
استعمار برایشــان گران تمام می شود، چرا 
که حضور آنها حس بیگانه ستیزی ملتها را 
تحریك میكند، و آنها را به مقاومت و ادار 
میكند، لذا بســیاری از آنها بدون مقاومت 
چندانی به اســتعمار پایان دادند، و به این 
ملتها باصطلاح استقلال بخشیدند، و ملتها 
نیز به این استقلال نمادین دل خوش کردند. 
استعمار گرچه بصورت ظاهری به استعمار 
این کشورها پایان داد، اما تحولی در اسلوب 
برده داری بوجود آورد، بدین ترتیب که در 
این کشورها کسانی را از میان ملت بعنوان 
رهبران استقلال و رؤسای جمهور برگزید، 
و آنها را برگُرده ملت سوار کرد، این افراد 
در شكل ظاهری مانند مردم و از خود مردم 
بودند، اما در تفكر و اندیشــه غربزده و و 
ابسته به اســتعمار بودند، و به او و فاداری 
داشــتند، و به و کالــت از طرف او، فرمان 

ارباب را مو به مو اجرا می کردند. 
اســتعمار با اقدام به این کار، دو هدف را 

دنبال می کرد:
اول اینكــه: از آنجــا که خود اســتعمار، 
مستقیما در پروســه برده داری دخیل نبود، 
و نوکران به وکالت از او، این کار را انجام 
می دادند، لذا براحتی و بدون هیچ دردسری 
به منافع استعماری خود دست می یافت، و 
ملتها را غارت و چپاول میكرد، و اگر کسی 
هم اعتراض میكرد با مشــت آهنین و کیل 

مواجه می شد. 
دوم اینكه: اســتعمار به خاطــر دوری از 
صحنه بردگی، حس بیگانه ســتیزی مردم 
را تحریــك نمی کرد، لذا ملتها در مقابل او 
قرار نمی گرفتند، و هیچگونه هزینه جانی و 
مالی را متحمل نمی شد، و ملتها نیز به خیال 
باطل فكر میكردند که استقلال پیدا کرده اند 
و به حقوق خود دســت یافته اند، غافل از 
اینكــه و کیل خودی اســتعمار، مأموریت 

استعمار را بخوبی انجام می دهد. 
به عبارت دیگر،ملت مانند گله ی گوسفند 
برده ی و کیل بود، و او با دیكتاتوری تمام 
بر ملت حكومت می کرد، و وکیل نیز برده 
اســتعمار، و این معنای برده داری و کالتی 

است. 
متأســفانه در عصــر کنونــی مــا درعهد 
برده داری و کالتی بســر میبریم، عصری که 
در آن حاکمان دیكتاتور به وکالت از جانب 
اربابان خود، بر کشــورهای جهان سوم و 
اسلامی  حكومت  بر کشورهای  بخصوص 
می کنند، و در راســتای منافع اربابان خود 

می کوشند. 
کشورهای اسلامی و جهان سومی به مثابه 
زندان بزرگی اند کــه زندان بانان آن حكام 
ایــن کشــورها، و اربابان آن کشــورهای 
اســتعماری غربی اند، و شاید بدین خاطر 
این زنــدان بزرگ،  اســت که زندانیــان 

برای فــرار از آن، و دســتیابی به زندگی 
شرافتمندانه تر، اقامت درغربت را بر اقامت 
در و طن )زندان( ترجیح می دهند، و فوج 
فوج بسوی کشورهای غربی کوچ می کنند. 
4- عصر بردگی فراگیر یا عصر جهانی شدن: 
 )Globalization( پدیده جهانی شدن یا
یكی دیگر از اشكال بردگی در عصر حاضر 
است که در سالهای اخیر مطرح شده است، 
این پدیــده در صدد تحمیل تمام نمادهای 
تمدن غربی و بویــژه امریكایی بر ملتهای 
جهان، و مســخ هویت فرهنگی و اعتقادی 

ملتهاست. 
جهانی شــدن که در حوزه   هــای اقتصاد، 
سیاست، اجتماع، فرهنگ، زبان، و ... وارد 
می شود، در صدد آنست تا بصورت فراگیر 
ملتهــای جهــان را به زیر یوغ ارزشــهای 
آامریكایی در آورد، و هویت ملتها را مسخ 

نماید. 
مقایسه ای بین نظام اسیران جنگی در اسلام 

و قوانین امروز
قبلا گفتیم اســلام برای حل معضل اسیران 
جنگــی، چهــار گزینــه را در پیش روی 
دولت اســلامی قرار می دهــد، که یكی از 
این گزینه   ها برده کردن اسیر جنگی است. 
اســلام با اعــدام، تبعید، زنــدان و کار در 
اردوگاههــای کار اجباری اســیران جنگی 
موافق نیســت چون هدفش نابودســازی 
دشمنانش نیســت، بلكه هدایت و اصلاح 
است. در واقع اســلام در صدد آن بوده تا 
از نظام بــرده داری تحمیلی، تا زمان الغای 
کامل آن، اســتفاده بهینه نماید، بدین شكل 
که اســیران در بین خانواده های مســلمان 
پخش شوند و تحت ضوابط و شرایطی که 
به نفع خود آنها مقرر شــده، به تدریج در 
بدنه جامعه اسلامی قرار بگیرند، و روحاً و 
فكراً و عملًا جذب جامعه اسلامی گردند. 
 ابعاد استفاده بهینه اسلام از نظام برده داری 

را می توان در نقاط زیر خلاصه کرد:
الف- اســیر بخاطــر ارتبــاط تنگاتنگ با 
خانواده   های مسلمان، می توانست از نزدیك 
با اســلام و مسلمانان آشنا شود، و بسیاری 

از آموزه   های اسلام را فرا گیرد. 
ب- دیدگاه منفی اســیر نسبت به اسلام و 
مسلمانان تعدیل می شد و در موارد بسیاری 

در جهت مثبت تغییر می کرد. 
ج- نیازهــای مــادی، معنــوی و عاطفی 
اســیر تأمین می شــد، و ماننــد عضوی از 
أعضای خانواده بحســاب می آمد. )شــبیه 
نظام فوســتر)Fosterage( در کشورهای 

اروپایی(
بســیاری از فرزانگان و دانشمندان بزرگ 
مسلمان که جهان اســلام مدیون خدمات 
علمی و فكری آنانست از دل چنین نظامی 
بیرون آمده اند، این بــرده زادگان بزرگ با 
تربیــت یافتــن در خانواده   های مســلمان 
توانستند از چشمه زلال اسلام بهره بجویند، 

و از نزدیك شاهد پیامهای حیاتبخش اسلام 
باشــند، و تا آنجا پیش رفتند که از آقایان 
خود در علم و فضل پیشــی جســتند، و 
چراغهایی بر فراز راه امت اســلامی شدند. 
)بلال حبشی، سالم مولی ابوحذیفه، طارق 
بن زیاد، موســی بن نصَُیر، بخاری، حسن 
بصــری، ابوحنیفــه، ابن ســیرین، و ... . 

نمونه   هایی از محصولات این نظامند(
حــال این نظام را مقایســه کنیــد با نظام 
نگهداری اسرای جنگی در عصر حاضر در 
اردوگاههای اسَــرا،  جایی که اسیر در یك 
زندانــی بزرگ به نــام اردوگاه، نگهداری 
می شــود، ارتباط او با جهــان خارج قطع 
می شــود، به بیگاری گرفته می شود، و در 
انتظــار لحظــه آزادی، با یك سرنوشــت 
نامعلوم دســت و پنجه نــرم می کند، و در 
محاســبات بین المللی به فراموشی سپرده 

می شود!
البته این در صورتی است که با اسیر کاملا 
انســانی رفتار شــود، و مورد آزار و أذیت 
روحی و جســمی قرار نگیرد، و حقوق او 

کاملًا رعایت شود. 
 این اســت و ضعیت نگهداری أســراء در 
عصر حاضر که متأسفانه با وجود تأکیدات 
فراوان قوانین بین الملل و منشــور حقوق 
بشر مبنی بر خوش رفتاری با اسیران جنگی، 
کمتــر دولتی خود را ملــزم به رعایت این 
قوانین می داند، و اســرای جنگی در عصر 
حاضر بســیار فجیع تــر از عصر برده داری 
رومانــی مورد آزار و أذیت و نقض حقوق 
مسلَّم بشر واقع می شوند. )اردوگاه زندانیان 

گوانتانامو شاهدی بر این مدعاست(
ی یا نظام کنیزداری  نظام تسََرِّ

سؤال دیگری که در اینجا بسیار خودنمایی 
می کند، این است که چرا اسلام به مسلمانان 
اجازه داده که کنیز زن داشــته باشــند، و 

بتوانند با آنان ارتباط جنسی برقرار کنند؟
ناگفته پیداست که اسلام همانطور که مبتكر 
نظام برده داری نبوده، مبتكر نظام کنیزداری 
هم نبوده است، بلكه نظام کنیزداری از بطن 
نظام بــرده داری بوجود آمده اســت، یا به 
عبارت دیگر کنیز داری همان برده داریست 

اما از نوع مؤنث. 
به بیان دیگر همان دلایلی که برای برده داری 
ذکر شد، برای کنیزداری هم صادق است، 
بــه اضافه اینكه و قتی یك زن به اســارت 
گرفته می شود، اگر بدون قوانین و ضوابط 
در جامعه رها شــود، ممكن است توسط 
هر کسی مورد سوء استفاده واقع شود، که 
در این صورت هم جامعه دچار فســاد و 
فحشاء می گردد، و هم خود زن اسیر مورد 

آزار و اذیت واقع می شود. 
در چنین شــرایطی گرچه اسلام به مالك 
اجازه داده تا از کنیز خود کام بگیرد، اما برای 
کام گرفتن شرایط و ضوابطی قرار داده، که 
با رعایت این شــرایط، تفاوت کنیزداری با 

ازدواج شرعی تنها در عقد ازدواج است، و 
بس، و کنیز پس از همبستری با آقای خود 
و باردار شــدن، تا حدود زیادی از مزایای 

یك همسر قانونی برخوردار می شود. 
پس مقصود از کنیزداری صرفاً عیاشــی و 
اشــباع بی قید و شــرط غریزه مرد نیست، 
بلكه در کنار آن اســلام در صدد اســت تا 
درجه کنیز را تــا مرز درجه ی زن آزاد بالا 
ببرد. جالب اســت بدانیــم در طول تاریخ 
اسلام، مادرِ اکثریت قریب به اتفاق خلفای 
عباسی، عثمانی و اموی، از کنیزان بوده اند. 
علاوه بر این، اسلام به  محض مالك شدن 
کنیز، آمیــزش با او را جایز نمی شــمارد، 

همسر  مانند  باید  بلكه 
کنیز  بــرای  شــرعی، 
زمینه ســازی هایی  نیز 
فقهای  بگیرد،  صورت 
احناف برای تحقق این 
امر دو شــرط را لازم 

می دانند:
و  تحصین،  نخســت: 
این  تحصین  از  منظور 
است که همانند همسر 
شرعی، برای کنیز منزل 
خاصــی در نظر گرفته 

شود. 
آمیزش جنســی،  دوم: 
تــا از این طریق غریزه 
اشــباع  کنیز  جنســی 
گــردد، و عفتش حفظ 
مالك  وقتی  پس  شود، 
کنیز خود همبســتر  با 

شد، درســت نیســت که او را به ازدواج 
بــرده ای دیگــر در آورد، یا کســی غیر از 

مالكش از او کام گیرد. 
از آنجــا که محدودیت هــای کنیز بیش از 
زنان آزاد اســت، لذا اسلام این امر را مورد 
عنایــت قرار داده، و برخــی تكالیف را به 
کنیــزان و بردگان تخفیف داده و یا از آنان 

ساقط کرده است، ازجمله:
1- عــده ی کنیــز )چه عــده ی طلاق چه 
عده ی و فات(، نصف عده ی زن آزاد است. 
2- طلاق کنیز بجای ســه طلاق، دو طلاق 

است. 
3- حــد کنیــز در زنای محصنــه یا غیر 
محصنه، نصف حد زن آزاد است، به علاوه 

حد رجم از کنیز ساقط است. 
4- در حجاب و پوشــیدن عورت، به کنیز 
تخفیف داده شــده و عورتش مانند مردان، 
بین ناف تا زانو اســت، یعنی مثلا در نماز 
تنهــا لازم اســت بین ناف تــا زانویش را 

بپوشاند. 
در عصــر حاضــر، عصر حقوق بشــر و 
کنوانسیون های بین المللی، گرچه کنیزداری 
به شكل سنتی از جهان رخت بر بسته، اما 
نوعی تجارت انســان در جهان امروز رایج 

شــده که کمتر از کنیــز داری دنیای قدیم 
نیســت، و از آن به "برده داری سفید" و یا 
"تجارت جنســی یا سكس" یاد می شود، و 
ظاهراً منافاتی با حقوق بشر و آزادی زنان 

ندارد. 
این تجارت که سود آورترین تجارت، بعد 
از تجارت مواد مخدر بشــمار می رود، طی 
آن میلیونها زن و دختر فقیر و نگون بخت 
از کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، 
توســط قاچاقچیان انســان بــا وعده   های 
فریبنده و به امیــد زندگی بهتر، به تاجران 
جنسی فروخته می شوند، مقصد نهایی این 
زنان، کشورهای ثروتمند اروپایی، امریكایی 
است،  آســیایی  و 
آنهــا  کاربــری  و 
برای  تنهــا  و  تنها 
و  خوشــگذرانی 
ثروتمندان  عیاشی 
بی درد و جویندگان 

سكس است. 
به  ذهنتــان  خیلی 
طرف کشــورهایی 
فلیپیــن،  چــون 
هند،  بنــگلادش، 
پاکســتان، ســری 
لانكا و ... نرود، این 
کشورها جای خود 
این  عمده  دارد،  را 
زنان، از کشورهای 
شــرقی  اروپــای 
و خاورمیانــه بــه 
کشورهای ثروتمند 
قاچاق شــده، و به  صورت سفارشــی به 
افراد متمول و یا به فاحشه خانه   ها، فروخته 
می شــوند، و رفتاری که با آنها می شــود، 
گاهــی به مراتب بدتر از رفتــار با بردگان 

دنیای قدیم است. 
امروزه صنعت توریســم با صنعت سكس 
پیونــد ناگسســتنی پیدا کرده اســت، بیاد 
دارم چند ســال پیش رادیو بی بی سی طی 
گزارشــی آمار زنان و دخترانی که فقط از 
اروپای شرقی برای تجارت سكس قاچاق 
می شــوند، 2/5 میلیون نفر در سال برآورد 
کرده بود، می توان انتظار داشت که این آمار 
در حال حاضر به مراتب بیشتر شده باشد. 
به راستی چه رازی در کار است که اسلامی 
 که 1400 سال پیش، برده داری بر او تحمیل 
شده، و تمام تلاش خود را در جهت الغای 
نهایــی آن انجام داده، و اکنون هم عملًا در 
عالم اســلامی وجود خارجی ندارد، مورد 
ظلم و بی مهری واقع می شــود، اما چشم ها 
به روی برده داری مدرن و تجارت سكس 
بســته می شــود، و از کنار آن با بی اعتنایی 

عبور می شود؟ 
اشتباه کار کجاست؟

سؤال: اگر چنین اســت که بیان شد، پس 

چــرا تاریخ اســلام خلاف ایــن قضیه را 
ثابــت کرده، و ما نه تنها در تاریخ اســلام 
شاهد ریشــه کن کردن برده داری نیستیم، 
بلكه برعكس شاهد رواج روز افزون بازار 
برده داری و برده فروشی در ممالك اسلامی 

بوده ایم؟
واقعیت این است که اسلام چیزی است و 
تاریخ اسلام چیزی دیگر، و شاید منصفانه 
نباشــد هر آنچه در تاریخ اســلام بوقوع 
پیوســته، به اسلام نسبت داده شود. مگر ما 
بخشی از تاریخ اسلام نیستیم؟ آیا منصفانه 
اســت آیندگان، عملكرد ما را به حســاب 

اسلام بگذارند؟
اگر انصاف نیســت که برده داری و فجایع 
تاریــخ اروپا و جهان غرب را به حســاب 
دین مسیح بگذاریم، به  همان دلیل منصفانه 
نیســت که عملكرد مســلمانان در ترویج 

برده داری را به حساب اسلام گذاشت. 
اشــتباه دیگری که در این زمینه از ما ســر 
می زنــد، این اســت که خیلــی اوقات ما 
بــا ذهنیت زمانــی و مكانی خــود درباره 
گذشــتگان قضاوت می کنیم و با معیارهای 
پذیرفته شده ذهنی عصر خود به گذشتگان 
می تازیم، غافل از اینكه معیارها و شــرایط 
کنونی زمانی و مكانی ما ممكن اســت در 
زمان و یا مكان دیگر پذیرفته شده نباشد. 

برای روشــن شــدن مطلب مثالی می زنم: 
بسیار شنیده ایم که گفته می شود چرا پیامبر 
اســلام در سن 53 سالگی با دختر کم سن 
و سالی که با او تفاوت سنی بالایی داشت، 

ازدواج کرد؟
متأســفانه کســی که این ســؤال را مطرح 
می کند دچار همین اشتباه شده و از شرایط 
زمانی و مكانی زمان پیامبر در شــبه جزیره 
عربســتان غفلت کرده است، لذا با ذهنیت 
زمانی و مكانی خــود، در مورد این قضیه 

قضاوت می کند. 
اگر بپذیریم که پیامبر جزیی از جامعه زمان 
خود، و پایبند به آداب و رســوم زمان خود 
بوده اســت)البته باستثنای عادات و رسومی 
که با شرع مغایرت دارد(، و اگر بپذیریم که 
این عادات و رسوم، بخشی از عادات مردم 
در شــبه جزیره عربستان بوده، به طوری که 
این عمل در جامعه آن زمان عیب به حساب 
نمی آمده، و حتی سرســخت ترین دشمنان 
پیامبر که بدنبال کوچكترین نقطه ضعف او 
بودند، این عمل را بــه عنوان نقطه ضعف 
تلقی نمی کردند، و اگر بپذیریم که آن دختر 
کم ســن و سال که عایشــه صدیقه)رض( 
باشــد نه تنها کوچكترین اعتراضی به این 
وصلت نداشــته، بلكه با طیب خاطر آن را 
پذیرفته و به آن افتخار هم می کرده است، و 
اگر بپذیریم که این وصلت یك ازدواج بوده، 
و نه یك کامرانی زودگذر و موقت، آنوقت 
متوجه خواهیم شــد که ما در قضاوت خود 

چقدر اشتباه می کنیم. 

در عصر حاضر، عصر حقوق 
بین  کنوانســیون های  و  بشر 
به  المللی، گرچــه کنیزداری 
شكل سنتی از جهان رخت بر 
بسته، اما نوعی تجارت انسان 
در جهان امروز رایج شده که 
کمتر از کنیز داری دنیای قدیم 
نیست، و از آن به "برده داری 
ســفید" و یا "تجارت جنسی 
یا ســكس" یاد می شــود، و 
ظاهــراً منافاتــی بــا حقوق 
بشــر و آزادی زنــان ندارد. 
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وانگهی با توجه به شرایط فوق، واقعاً عیب 
این کار در چیســت؟ جامعــه آن زمان آن 
را قبول داشــته، طرفین قضیه هم آن را با 
طیب خاطر قبول داشته اند، مشكلی هم در 
این میان پیش نیامده اســت، در نهایت این 
موضوع یك مســأله کاملًا عرفی است، که 
جنبه تشریعی ندارد، و کسی هم نگفته که 
مثلا ازدواج یك مرد پنجاه شــصت ساله با 
یك دختر کم ســن و سال مستحب است، 
چون اگر کســی قائل به این قضیه باشــد؛ 
باید عكس قضیه را هم بپذیرد؛ یعنی قائل 
به این باشد که ازدواج یك مرد 25 ساله با 

یك زن 40 ساله مستحب است!!!! 
پــس عیب در آنجا نیســت، عیب در نگاه 
ماســت، که متأثر از شرایط خودمان است، 
پارادوکس این مســأله زمانی بیشتر روشن 
می شــود که غربیانی که ایــن عمل پیامبر 
اســلام را تقبیح می کننــد، براحتی به یك 
دختر ده- دوازده ســاله اجازه می دهند، تا 
با رضایت خود با هر مردی ســكس داشته 
باشد، و این عمل را نه تنها شنیع نمی دانند، 
بلكه آن را حقی از حقوق بشر می دانند. اما 
مبادا همان دختر در همان سن ازدواج کند، 
دنیا را کن فیكــون می کنند! چرا؟ چون با 
شرایط فرهنگی زمان و مكان خود به قضیه 

نگاه می کنند. 
این از لحاظ شــرایط زمانی، اما مثالی هم 
بزنم از لحاظ شــرایط مكانی: بســیاری از 
مــا ایرانیــان وقتی به کشــورهای دیگر و 
بخصوص کشــورهای جهان سومی سفر 
می کنیم، و عادات و رسوم آنها را می بینیم، 
آنهــا را ملتی بی فرهنگ قلمــداد می کنیم! 
چرا؟ چون ما با معیارهای فرهنگی خودمان 
در مورد آنها قضاوت می کنیم، و می پنداریم 
که آنهــا بی فرهنگ و ما بــا فرهنگیم!! در 
حالی کــه آنچیزی که ما آنــرا بی فرهنگی 
می پنداریــم، از دیدگاه آنــان عین فرهنگ 

است!! 
البته عكس این مســأله هم صادق اســت، 
یعنی آنها هم بســیاری از آداب و رسوم ما 
را بی فرهنگی می پندارند، چون از پشــت 
عینك فرهنــگ خود به فرهنــگ ما نگاه 

می کنند. 
این مقدمــه را از آن جهت عرض کردم تا 
بیان کنم که نگاه ما بــه برده داری متأثر از 
شرایط زمانی و مكانی عصر حاضر است، 
بطور مثال اگر ما 200 یا 300 یا 1000 سال 
پیش زندگی می کردیم این مسأله را نه تنها 
غیر معمول نمی دیدیــم، بلكه آن را امری 
کاملا طبیعی می پنداشتیم، که نبود آن باعث 

اختلال در حرکت جامعه می شود. 
شــاید نگاه پیشــینیان ما هم تا حد زیادی 
متأثر از نگاه عصر خودشــان بوده است، و 
اگر ما با این دید به آنها نگاه کنیم، شاید تا 
اندازه ای آنها را معذور بداریم، و منصفانه تر 

در مورد آنان قضاوت کنیم.

دکتر عبدالعظیم کریمی
- آسیب شناسی تربیت ابزاری 
- آسیب شناسی تربیت علمی! 

- آسیب شناسی تربیت حیوانی 
- آسیب شناسی تربیت جامعه مدار 
- آسیب شناسی  تربیت غیرارزشی 

- آسیب شناسی تربیت غیرارادی 
- آسیب شناسی تربیت اکتسابی  

تربیت ابزاری
دســت اندرکاران آمــوزش و پــرورش 
طریــق  از  کوشــیده اند  همــواره 
به کارگیری وســایل مختلف آموزشی و 
کمك آموزشــی، اهداف و تعلیم تربیت 
را محقّق ســازند. پیشرفت ها و ابداعات 
بســیار چشــم گیری که در چند دهه ی 
اخیر در زمینه ی بهبود روش ها و وسایل 
آموزشــی صورت گرفته، سبب گردیده 
اســت که اهداف اصلی تعلیم و تربیت 
تحت الشعاع این وسایل قرار گرفته و به 
تدریج به دست فراموشی سپرده شوند. 
در بخش فعّالیتّ های فوقِ برنامه، بعضاً 
مسابقات و رقابت ها به جای آن که ابزار 
و وســیله ای برای ارتقــای ارزش های 

اخلاقی، گذشــت و فداکاری، نوع دوستی 
و مهرورزی باشــد به ضد آن تبدیل شده 
اســت و نه تنها دسترسی به اهداف تربیتی 
را تســهیل نكرده، بلكه خود مانع بزرگی 
در تحقّق اســتعدادهای انســانی و فضایل 

اخلاقی شده است. 
اگر عشــق و توجّه افراطی به وسایل برای 
تكمیل و تكامل آن باشــد و نــه صرفاً به 
عنوان وســیله ای برای رســیدن به هدف، 
بدیــن ترتیب آن ها بر همیــن میزان از راه 
بردن به هــدف در می مانند و بدین ســان 
وسیله و ابزار تربیتی، ارزش عملی خود را 

از دست می دهد.
غلبه و برتری وسیله بر هدف و پیامد آن در 
از هم گسســتگی میان اهداف قصد شده با 
رفتارهای کسب شده، از آسیب ها و آفات 
اصلی اســت که بر تعلیم و تربیت معاصر 
ســایه افكنده است. وسایل تعلیم و تربیت 
جدید بد نیســتند، به عكس غالب آن ها از 
وسایل تعلیم و تربیت قدیم بهترند. گرفتاری 
و مصیبت، دقیقاً در این اســت که آن ها به 
قدری خوب هســتند که به واسطه ی آن ها 
هدف از مقابل چشمانمان گم می شود. این 
مسئله بدان منجر شده است که بسیاری از 

معلّمان و مربیّان نســبت به اهداف تعلیم و 
تربیت بی اعتنا گردیده و در آن ها این اعتقاد 
به وجود آید که گویا بدون داشــتن هدف 
هم می توان تربیت کــرد. انگیزه ی رقابت 
تحصیلی، کنكــور، معدل گرایی، ربته بندی 
دانش آمــوزان، شــاگرد اوّلی هــا... همه و 
همه خود بــه هدف های تغییرناپذیر تبدیل 
شــده اند، حال آن که همــه ی این اقدامات 
باید بهانه و وسیله ای برای پیشرفت باشند 
و نه این که به غایت و هدف آرمانی تبدیل 
شوند. بنابراین وسیله به هدف تبدیل شده 

است.
امروزی،  تربیــت  تعجب برانگیز  ضعــف 
ضعفی اســت که از میل شدید ما به تكامل 
بخشیدن وسایل و روش های تربیتی و عدم 
توانایی ما در به خدمت گرفتن این وسایل 
و روش ها در جهت اهداف آن ها سرچشمه 

می گیرد.
در تعلیــم و تربیــت جدیــد، کــودك به 
خوبی آزمون می شــود و مورد مشــاهده 
قرار می گیــرد. در تعلیــم و تربیت نوین، 
نیازهای کودك به خوبی تقسیم بندی شده، 
روان شناسی او رشد و توسعه ی فزاینده ای 
داشــته و روش هایی که همه چیز را برای 
او آســان کند، به اندازه ای تكامل یافته که 

آسیب شناسی تعلیم و تربیت نوین!؛ 
)هفت انتقاد به تعلیم و تربیت 

جدید( ]1[

بیم آن می رود هدفِ همه ی این اصلاحات 
ارزشمند فراموش شود.

تربیت علم زده 
دوّمین آســیب تربیت جدید، تعارض و یا 
ناموزونی بین مبانی علمی و مبانی فلسفی 
و دینی آن است. هدف تربیت باید »انسان 
شدن انســان باشــد«*]2[ و یا به تعبیری 
جدیدتر، »تحقّق انســان« و خودشكوفایی 
تمامیت اســتعدادهای او باشد، حال آن که 
جهت گیری تعلیم و تربیت کنونی بر مدار 
ســلیقه و مُدگرایی زمانه و یا گزینش های 

پاره پاره از وجود انسان می چرخد!
»ایــن که تفكّــر و نگــرش علمیِ محض 
نسبت به انسان می تواند اطّلاعات ارزشمند 
و همــواره جدیــدی درباره ی وســایل و 
ابزارهــای تعلیم و تربیت در اختیار ما قرار 
دهد، از واضحات است، ولی این علم قادر 
نیست مبانی نخســتین و جهت گیری های 
بنیادین تعلیم و تربیت را به ما ارائه نماید، 
زیرا تعلیم و تربیت ضرورتاً ابتدا باید بداند 
که انســان چیســت و طبیعت انسان کدام 
اســت و جایگاه ارزشی او ذاتاً مشروط به 
چه چیزی می باشــد. تفكّــر علمی محض 
همه ی این چیزها را نمی شناســد، زیرا او 
اصلًا یك وجود این چنینی را نمی شناسد، 
بلكه او از وجود انســانی فقــط آن چه را 
در حیطه ی حســیاّت و مشــاهداتِ قابل 
اندازه گیری به دست می آید، می شناسد. در 
این جاســت که کارکرد دین و فلســفه در 
کنار کارکرد علم و دانش مشخّص می شود. 
علم به توصیف این که انسان چه هست و 
دین به توصیف و تجویز آن که انســان چه 

باید باشد، می پردازد.
انســان باید از منظری فلسفی و دینی مورد 
ملاحظه قــرار گیرد. »اگر هــدف تعلیم و 
تربیت این اســت که به کودك کمك کند 
و او را بــه تكامل انســانی وی برســاند، 
بنابراین تعلیم و تربیت نمی تواند از مسائل 
و مشكلات فلســفه بگریزد، زیرا تعلیم و 
تربیت ذاتاً خود به یك فلسفه ی انسان نیاز 
دارد«.* البتـّـه این تفكّر فلســفی درباره ی 
انســان می بایست اساســی هستی شناسانه 
داشــته باشــد. امّا تعلیــم و تربیت کنونی 
خود را در چارچوب علوم آزمایشگاهی و 
روش های ماشینی محصور و محدود کرده 
است. این محدودیت، باعث شده است که 
موضوع تربیت، یعنی انســان، در حد یك 

واقعیتّ جامد و نه سیاّل، تنزل یابد.
تربیت حیوانی  

آسیب دیگری که در تعلیم و تربیت جدید 
خودنمایــی می کند این اســت که تربیت 
جدید هنوز تربیت حیوان و تربیت انسان را 
به درستی از هم تفكیك نكرده است. ضمن 
قبول این که در انســان نیــز نوعی تربیت 
حیوانی وجــود دارد، این اشــتراك نباید 

ویژگی های متمایز انسان با حیوان را نادیده 
بگیرد«.* آن چــه تعلیم و تربیت کنونی در 
صدد ایجاد آگاهی نســبت به این موضوع 
است که انسان را نوعی تربیت حیوانی که 
بر عادات جســمانی، روانــی، بازتاب های 
شرطی، فعّالیتّ حسی حافظه و غیره متكی 
است، تلقّی می کند. این تربیت بر جنبه های 
مادّی فردیت و یا آن چه در انســان منشــأ 
انسانی ندارد، مربوط می شود. ولی تربیت، 
تربیت حیوانی نیســت. تربیت انسان، یك 
رشد و تحوّل انسانی جهت تحقّق بخشیدن 
به ظرفیت ها و قابلیتّ هایی است که فراتر 
از »اینجا« و »اکنون« و بری از قواعد و فنون 

شرطی سازی است.
منشــأ درآمیزی تربیت حیوانــی با تربیت 
انســانی در شرایط کنونی از یك سو ناشی 
از عدم شناخت صحیح از ویژگی منحصر 
به فرد عمل انســانی اســت، کــه ماهیتّ 
حقیقت جویی دارد، و از ســوی دیگر عدم 
توجّــه به فرایند درونی، اختیاری و تعاملی 
بودن تربیت اســت. »این یك سوء تفاهم 
مصیبت باری است که تفكّر انسانی به عنوان 
یك اندام پاسخ دهنده در مقابل محرّك ها و 
حوادث تازه ی محیط اطراف تفســیر شود؛ 
بدین معنا که آن  را با اصطلاحات علمی و 
واکنش های حیوانی تعریف نمود، زیرا یك 
چنین تفســیری دقیقاً همانند نوعی تفكری 
اســت که مخصوص حیوانات بدون عقل 
اســت، زیرا در نقطه ی آغاز فعّالیتّ انسان، 
چنان چه این فعّالیتّ انسانی باشد، حقیقت 
منبعث از عشــق به حقیقــت دارد. بدون 
ایمان به حقیقت، امكان یك تأثیر انســانیِ 
موفقّ وجود نخواهد داشــت«.* این تأکید 
مبالغه آمیز پراگماتیستی بر فعّالیتّ در عمل 
تربیتی، از دیگر سو ناشی از عدم شناخت 
تفاوت عمل انســانی با تحرکات حیوانی 
اســت، زیرا عمل انسان معطوف به هدفی 
اســت که به طور بنیادین با کوشــش های 
هــدف دار حیوانی فــرق دارد. این هدف، 
که به مفهوم ارســطویی آن »تأمّل عرفانی« 
خوانده می شــود، به منزلــه ی نقطه ی اوج 
زندگی انسانی اســت. »این که به اهمّیت 
فعّالیتّ و عمل تأکید می شــود مســلّماً از 
جهات مختلف یك امر عالی اســت، زیرا 
زندگی به معنی فعّالیتّ است، ولی فعّالیتّ 
و عمل، قصد و هدف معینّی را دنبال می کند 
که بدون آن، جهت و نیروی فعّالیتّ و عمل 
از بیــن می رود. زندگی نیز به خاطر هدفی 
که زندگی را برای زیستن ارزشمند می کند، 
وجود دارد. آرامش درونی، تأمّل عرفانی و 
کمال بخشــیدن به خویش... در نگاه ذهن 

پراگماتیستی محو و غایب است«.*
»آن گونه که اســتنباط می شــود، این گونه 
نیســت که تعلیم و تربیت جدید در جهت 
آماده ســازی انسان برای فعّالیتّ در زندگی 

تلاش کند، بلكه نكته ی اصلی این اســت 
کــه تعلیم و تربیت جدید عالی ترین هدف 
فعّالیتّ انســانی را مطمع نظــر خود قرار 
نداده اســت، زیرا این هدف خــودِ فعّالیتّ 
فی نفسه نیســت، بلكه آن غایتی است که 
این فعّالیـّـت در نهایت دارد؛ یعنی آرزوی 
دیرین انسان برای رسیدن به سعادت بدون 

مرز«.*
تربیت جامعه گرا

مســئله ی دیگری که در تعلیــم و تربیت 
کنونی وجــود دارد، جامعه گرایی مفرط آن 
اســت؛ یعنی مبالغه در تربیــت کودك به 
منظور همزیســتی و صرفاً برای جامعه. در 
حالی که اهداف تعلیم و تربیت بسیار فراتر 
از اجتماعی کردن اســت؛ البتهّ اشــكالاتی 
که بــر تعلیم و تربیت قدیم به واســطه ی 
فردگرایی شــدید آن وارد شــده است نیز 
باید مــورد نقد قرار گیــرد. گرایش تعلیم 
و تربیت جدید به ســوی جامعه ی خود به 
منزله ی یك تحوّل مثبت ارزیابی می شود، 
زیرا: »روش های تعلیم و تربیت قدیم را به 
دلیل فردگرایی انتزاعی و انعطاف ناپذیر آن 
باید مورد ملامــت و انتقاد قرار داد. تعلیم 
و تربیــت جدید درك تربیتی عمیق تری از 
تجربــه به دســت داده، و آن را به زندگی 
عینی نزدیك تــر کرده و از همان ابتدا امور 
اجتماعی را در آن رسوخ داده است. این ها 
پیشــرفت هایی هســتند که تعلیم و تربیت 

جدید به حقّ باید به آن ها ببالد«.*
بــا این حال مبالغه و افــراط در ارزیابی از 
اجتماعــی کردن در امــر تعلیم و تربیت و 
قربانــی کردن شــخصیتّ متمایز و هویت 
واگــرای افراد در هم نوایــی و همرنگی با 
جامعه یك اشتباه بزرگ محسوب می  شود. 
گرچــه اصلاح این نقــصِ تعلیم و تربیتِ 
قدیم از ضروریات است، ولی این اصلاح 
ضروری هنگامی به موفقّیتّ خواهد رسید 
که بیاموزیم برای ســاختن یك شــهروند 
خــوب و یك انســان متمدن قبــل از هر 
انگیزه های  و  چیــز شــخصیتّ مســتقل 
درونی او اســت، یعنی آن سرچشــمه ی 
جوشــان خودآگاهی شــخصی که در آن، 
قانون دوستی،  بزرگ منشی،  ایده آلیسم،  هم 
نوع دوستی و رعایت حقوق دیگران وجود 
دارد و هم در عین حال منبع یك اســتقلال 
ریشــه دار در مقابل هم نوایی و هم گرایی و 

تبعیتّ انفعالی است.
البتهّ این واضح اســت کــه تعلیم و تربیت 
باید در فكر تربیت انســان برای گروه های 
اجتماعی باشــد و کودك را آماده نماید که 
نقش خود را در آن ایفا کند، ولی این هدفِ 
اولِ تعلیــم و تربیت نیســت بلكه دوّمین 
هدف اساســی آن است. هدف نخستین و 
اولیه ی تعلیم و تربیت، به شخص انسان، به 
زندگی فردی و به رشد فكری او معطوف 
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است ونه به محیط اجتماعی او.
انســان و گروه درهم تنیده اند. انسان وقتی 
خود را می یابد که در ذیل گروه قرار گیرد 
و گروه هنگامی به هدف خود نائل می شود 
که به انســان خدمت کنــد و این را درك 
نماید که انســان رازها و رســالتی دارد که 

گروه آن را ندارد.
تربیت ارزش زدا

از جمله آسیب های دیگری که برای تعلیم و 
تربیت جدید می توان برشمرد، جهت گیری 
و توجّــه بیــش از حد به علــم ودانش و 
اطّلاعات، بــدون توجّه به ارزشِ صِرف و 
معنویات اســت. البتهّ مبالغه در ارزشِ فكر 
و فهم، و تربیــت علمی و عقلانی همواره 
در تعلیم و تربیت وجود داشــته است و از 
جمله اســتدلال هایی که مثلًا برای توجیه 
گنجانیدن یــك موضوع درســی در یك 
برنامه ی درســی معمولاً ارائه می گردد این 
اســت که این موضوع درسی تفكّر منطقی 
را تقویت می کند. در گذشــته نیز یكی از 
اهداف عقل گرایی، ایجاد مهارت و چیرگی 

در فن بلاغت و و جدل بوده است.
امّا به نظر می رســد »نوعی از عقل گرایی، 
بزرگ تریــن موفقّیتّ تعلیــم و تربیت را 
در مهارت های جدلی و یا فن ســخنوری 
محض جســت و جو می کند. این مســئله 
در تعلیم و تربیت کلاســیك، به خصوص 
در عصر تمدن شــهری که در آن تعلیم و 
تربیــت، امتیاز طبقات ممتــاز بود، وجود 

داشت«.*
در این جــا بــه برخــی از نشــانه های و 
خصوصیاّت شــكل نوینــی از عقل گرایی 
در تعلیم و تربیت جدید اشــاره می شــود 
تا خطــرات و پیامدهای آن بــرای فرد و 
جامعه بازگو شــود: »این عقل گرایی جدید 
از ارزش های عام، چشم پوشی می کند و بر 
عمل کردهای عملــی و تمرینی عقل تكیه 
بزرگ ترین  نوین  این عقل گرایی  می نماید. 
موفقّیـّـت تعلیم و تربیــت را در تخصّص 
علمــی و تكنیكــی جســتجو می کند«.* 
خطرات ناشی از این طرز تلقّی و پیامدهای 
آن برای زندگی فــردی آن خواهد بود که 
فشار ناشــی از تقدیس تخصّص، زندگی 
انسان را از انسانیتّ تهی می کند و بدین سان 
هدف تعلیم و تربیت که انسان شدن انسان 

است، تحقّق نمی یابد.
»مســلّماً به دلیل ســازمان تكنیكی زندگی 
ضروری تر  همــواره  تخصّــص  مــدرن، 
می شــود، ولی این تخصّصی شــدن باید 
مخصوصاً در ســال های نوجوانی از طریق 
متعادل  آموزش عمومــیِ هرچه قوی تــر 
گردد.«* لازم اســت در این خصوص به 
تفاوت میان انســان و حیوان اشــاره شود: 
»اگر مــا به یــاد بیاوریم کــه حیوان یك 
متخصّص اســت، و آن هم یك متخصّص 

تمام عیار که همه ی نیروی شناختی اش به 
یك وظیفه ی معین معطوف اســت، نتیجه 
می گیریم که یك برنامه ی تربیتی که صرفاً 
در صدد است متخصصان همواره کامل تری 
کند،  تربیت  تخصّصی تری  در رشــته های 
در عمــل نمی تواند موجــب تعمیق روح 
و زندگی انسانی شــود. بدین ترتیب نهایتاً 
همان گونه که زندگی زنبور عسل برای آن 
است که عسل تولید کند، زندگی انسان نیز 
عملًا بــرای آن خواهد بود که هر کس در 
سلول خود به زنجیر بسته باشد و کالاهای 
اقتصادی و کشــفیات علمی تولید کند، در 
حالــی که لذّت هــای ارزان و یا لذّت های 
اجتماعی، اوقات فراغــت او را پر می کند 
و یك احســاس مبهم دینــیِ عاری از هر 
گونه محتــوای معنوی و حقیقی، وجود او 

را سطحی می نماید«.*
امّــا خطرات و پیامدهای اجتماعی ناشــی 
از تكیــه ی مبالغه آمیز بــر تخصّص برای 
یك جامعــه ی آزاد آن خواهد بود که یك 
جامعه ی مبتنی بر دموکراســی، خواســتار 
شهروندانی اســت که »متخصّص محض« 
نبــوده بلكــه در تصمیمات سیاســی نیز 
مشارکت داشته باشند. در غیر این صورت، 
تصمیمات سیاســی به متخصّصان سیاسی 
واگــذار می شــود و دیگر به خــودِ مردم 
اعتنایی نخواهد شــد، زیرا فــرد فراتر از 
حیطه ی توانایی تخصّصی و حرفه ای خود 
دیگر قادر به قضاوت نیست و این، خطری 

برای آزادی است.
تربیت غیرارادی

آســیب دیگری  که تعلیم و تربیت کنونی 
را به ســوی نابه سامانی ســوق داده است، 
ناموزونی میان ســهم ارادی تربیت با سهم 
عاطفی و انگیزشــی آن اســت، زیرا این 
امــر تا کنون در عمل نشــان داده نشــده 
اســت که از طریق تربیت آگاهانه ی اراده 
می توان به یك اخلاق بهتر نایل شد، بلكه 
به عكس، موفقّیتّ هایی در زمینه ی فســاد 
اخلاقی آگاهانه مشاهده گردیده است. در 
این جا منظور، »نتایجِ« به اصطلاح تعلیم و 
تربیت رسمی، تحمیلی و تصنعّی است که 
از طریــق تربیت مبتنی بر پــاداش، تنبیه و 
عادت، در مدارس حاکم است و انگیزه های 
درونی و شــكل گیری طبیعی شــخصیتّ 
کودك را قربانی دســت کاری های محیطی 
و مشــوّق های عاریه ای کرده است. همین 
مســئله موجب شده است تا تربیت درونی 
به ریاکاری اخلاقی منجر شــود و جوانان 
بــه لحاظ اخلاقی ویران شــوند و عقل به 
یك اندام ساده و تكنیكی تبدیل گردد، زیرا 
قلب کردن شخصیتّ و تحقیر آن آسان، امّا 
پرورش و ساختن آن دشوار است. بنابراین 
هرچند هــم که برخی از روش های تربیت 
اراده حساب شده و به لحاظ روان شناسی 

کامل باشند، ولی باز ابزارهای مؤثری برای 
تربیت اخلاقی به شمار نمی روند.

البتهّ تصوّر می شود که عقل، فی ذاته نسبت 
به اراده از اصالت بیشتری برخوردار است، 
زیــرا فعّالیتّ آن غیر مادّی تــر و فراگیرتر 
اســت، امّا آن چه بــه چیزها و اشــیا، که 
فعّالیتّ هــای آدمی معطوف به آن اســت، 
مربــوط می شــود، این اعتقــاد را تقویت 
می کند که خواســتار نیكی بــودن و آن را 
دوســت داشــتن بهتر از این است که آن 
صرفاً شناخته شود. علاوه بر این، انسان به 
واســطه ی اراده ی خود، چنان چه این اراده 
نیك باشد، نیك و درست کار می شود و نه 
به واســطه ی عقلش؛ هر چند هم که بسیار 

تكامل یافته باشد.
تربیت اکتسابی

آســیب دیگر مربــوط به تعــارض میان 
برونی  رهیافت های  و  درونی  رهیافت های 
در تعلیم و تربیت است که در قالب تربیت 
اکتســابی و تربیــت اکتشــافی می توان از 
آن ها یاد کرد. تصوّر می شــود انسان اصولاً 
همه  چیز را باید از بیرون و به واســطه ی 
آموزه های دیگران یــاد گیرد، امّا تجربیاّت 
عرفانی و یافته های عقل شهودی و اشراقی 
نشــان داده که چیزهایی وجــود دارند که 
انسان نمی تواند آن ها را فراگیرد. یادگیری 
و یاددهیِ پــاره ای از مقوله های عرفانی و 
تأملات درونی از طریق اکتســاب دریافت 
فراورده های بیرونی امكان پذیر نیست. این 
همان خطایی اســت که سوفســطائیان در 
زمــان »افلاطون« مرتكب آن شــدند، زیرا 
آن ها نیز معتقد بودند که انســان می تواند 
همه چیز، حتیّ فضیلــت و موفقّ بودن در 
زندگی را یاد دهــد و یادگیرد؛ حال آن که 
زندگــی خردمندانه، تجربــه، فرزانگی و 
حكمت و نیز »خلّاقیت« آزادگی و عشــق 
فراگرفتنی نیســتند، کما این که هیچ علمی 
متكفّل شناخت بی واسطه )اشراق( و عشق 
نیست. این ها چیزهایی هستند که به ما اعطا 
شده اند؛ هر چند تعلیم و تربیت می بایست 
همواره در جهت آن ها بكوشد و این خود 
از جمله تناقض های تعلیم و تربیت است.*

تربیت بیرونی
در مقابل این اندیشــه ی حاکم بر تعلیم و 
تربیت جدید، می توان »انسان سازی« را که 
مهم ترین و والاترین هدف تعلیم و تربیت 
اســت، قرار داد. امّا ساختن انسان در یك 
تأثیرگذاری از بیرون نیســت بلكه مفهوم 
انسان سازی، »هدایت درونی رشد و تحوّل 
دینامیكی اســت که خود انســان از طریق 
آن در تلاش اســت که یك انســان شود«. 
بنابراین انســان یك مفعول صِرف تعلیم و 
تربیت نیست بلكه در وهله ی اوّل فاعل آن 
اســت. به عبارت دیگر، »واسطه ی اصلی، 
عامل دینامیك اولیه و یا نخســتین نیروی 

محرکــه در تعلیم و تربیــت »اصل حیات 
درونیِ« آن کسی است که تربیت می شود. 
معلّم یا مربیّ صرفاً به عنوان عامل دینامیكی 
فرعی و یا به عنــوان میانجیِ خدمت گزار 
عمل می کند. از این لحاظ عمل یك مربیّ 
تربیتی درســت مانند عمل یك پزشــك 
اســت: پزشــك، بیمــار را از طریق مورد 
حمایت قراردادن ذات و اراده ی فطری او 
برای سلامتی، شفا می دهد. مربیّ تربیتی نیز 
با حمایت میل فطری، که در انســان برای 
تحقّق جوهر و هســتی انسانی نهفته است، 
مؤثرّ واقع می شود. به همین دلیل »ماریتن« 
هر نوع تعلیم و تربیت مبتنی بر تنبیه را رد 
می کند، زیرا به میل فطری تربیتی نوجوانان 
کمكی نمی کند. البتـّـه »ماریتن« در این جا 
نسبت به خطرات ناشی از تربیت مبتنی بر 
آزادیِ بی قید و شــرط کودك و حاکمیتّ 
مطلق او نیز هشدار می دهد. بنابراین، تأکید 
بــر »تعلیم و تربیت مترقـّـی«* و عالی، به 
جای تعلیم و تربیت انفعالی و اقتداری یك 
اصل مهم در فرایند شكوفایی استعدادهای 
البتهّ به شرطی  همه جانبه ی انسان اســت؛ 
کــه این تعلیم و تربیــت مترقیّ بپذیرد که 
در تعلیم و تربیت نه فقط میل به رشــد و 
شــكوفایی و تحقّق خود، که هنر معلّم نیز 
مؤثرّ اســت. شــكوفایی و تحقّق خود دو 
معنای »شــكوفایی فردیت« و »شــكوفایی 
شــخصیتّ« را در برمی گیرد. ولی مسئله ی 
اصلی، تربیت انســان است زیرا انسان هم 
فرد اســت و هم شــخص، امّا قبل از هر 
چیز، این »شخص« اســت که باید شكوفا 
شود. البتهّ کسانی که تربیت را آزاد ساختن 
فردیت »من« تلقّی می کنند، »مربیانی هستند 
که بــه این خطا دچار می شــوند و تصوّر 
می کننــد که آن ها با این کار برای انســان، 
آزادیِ رشد و استقلال، که انسان در جست 
و جوی آن اســت، به ارمغان می آورند، در 
حالــی که آن ها در همــان حال ارزش هر 
انضباط و ریاضــت و نیز ضرورت تلاش 
برای تكامل شخص را نفی می کنند. نتیجه 
این می شود که انسان به جای این که خود 
را محقّــق کند، خود را تجزیــه و پراکنده 

می سازد«.*
با اشــاره به دیدگاه های جدید در تعلیم و 
تربیت از زمان »پستالوتســی«، »روسو« و 
»کانت«، دستاورد واقعی تربیت را می توان 
نوعی »کشــف مجدّد« این حقیقت بنیادین 
تلقّی کرد که واســطه ی اصلی و نخستین 
عامــل دینامیكی در تعلیــم و تربیت، هنر 
معلّم نیست بلكه اصل فعّالیتّ درونی، یعنی 
دینامیك درونی فطرت و ذهن است. منظور 
از به کار بردن عبارت »کشــف مجدّد« در 
این جا یادآوری این نكته است که نخستین 
کاشــف این محرّك اساســی در تعلیم و 
تربیــت، »افلاطون« بوده اســت، زیرا طبق 

نظر »افلاطون« اســاس همه ی یادگیری ها 
چیزی جز »تجدید خاطره« نیســت، بدین 
معنا که این عمــلِ تجدید خاطره در ذهن 
یادگیرنده به وقوع می پیوندد و از آن جا به 
جنبش و حرکت در می آید و نه از ســوی 

معلّم و از خارج.
تربیت و استعداد

»با توجّه به نیروی محرکه در تعلیم و تربیت 
که عبارت است از غریزه ی تحقّق بخشیدن 
به خود انســان و خدمات کمكی معلّم که 
در مسیر تحقّق به خود بخشیدن به نوجوان 
صورت می گیــرد، حال به مواردی که باید 
در تعلیــم و تربیت نوجوان بــرای تحقّق 
خویشتن مورد التفات و حمایت قرار گیرد، 
اشاره می شــود. در این جا می توان از پنج 
استعداد و سرشت اساســی انسان که باید 
مورد حمایت قرار گیرد، نام برد. نخســتین 
آن ها »عشــق به حقیقت« است؛ به عنوان 
قوه ی محرکه ی اولیه ی هر فطرت عاقله که 
در درجه ی اوّل، منظور، عشــق به شناخت 
حقیقت اســت. مورد دوّم عشــق به نیكی 
و عدالت و ســوّمین مورد، گشــوده بودن 
انسان به هستی و حبّ حیات است«.* این 
خصوصیت و سرشــت انسان بسیار عمیق 
و اساسی است و به همین جهت توصیف 
ویژگی های آن دشــوار می نماید. هیچ چیز 
به اندازه ی هســتی انســانی )اگزیستنس( 
عمیق و اساسی نیســت زیرا نگریستن به 
هســتی با یك »ناآرامــی متافیزیكی« گره 
خورده اســت. البتهّ نوعــی از حبّ حیات 
در نباتــات و حیوانات نیز وجود دارد ولی 
این حبّ، صرفاً شكل فیزیولوژیك دارد. به 
همین جهت این غریزه ی طبیعی در انسان 
باید از جنبه ی حیات روانی ارتقا یابد و به 
لحاظ اخلاقــی قوام گیرد. چهارمین غریزه 
و استعداد انســان که باید مورد حمایت و 
تقویت قرار گیــرد، ارزش و حرمت قائل 
شدن برای کار اســت. برای نگرش مثبت 
داشتن نســبت به کار، احترام والایی لازم 
اســت. در واقع، در حیات روحی انســان 
پس از نگرش به هستی، هیچ چیز ژرف تر 
از نگرش به کار نیســت. منظــور از کار، 
غریزه ی ســخت کارکردن نیســت، بلكه 
سخن از چیزی عمیق تر و انسانی تر است؛ 
یعنــی حرمت و احتــرام در برابر اثرِ خلق 
شده و احســاس مبتنی بر انصاف و تعهد 
نســبت به آن. این اصل، اســاس اخلاقی 
انسانی است و بالاخره پنجمین جنبه ای که 
باید در انسان مورد حمایت و تقویت قرار 
گیرد، حس همكاری است که طبیعی بودن 
آن همانند سرشــت و استعداد انسان برای 

اجتماعی و سیاسی کردن است.
قواعد تربیت متعادل

پس از بیان شرایط تربیت، یعنی استعدادها 
و طبیعت انســان که تعلیــم و تربیت باید 

بر آن متكی شــود، ضــروری می نماید به 
هنجارهایی اشــاره شــود که در تعلیم و 
تربیت جنبه ی اساسی داشته و تعیین کننده ی 
جهت گیری مربیّ هســتند. این هنجارهی 
را که در حقیقــت از جمله اهداف تربیتی 
هســتند، در قالب چهار قاعده می توان بیان 

کرد:
قاعده ی اوّل: تشویق و مساعدتِ آن دسته 
از اســتعدادهای ذاتی کودك )یعنی فاعل 
عمل تربیتی( که حیات فكری را امكان پذیر 
می ســازند. در این جــا وظیفــه ی مربـّـی 
»آزادسازی« اســت؛ بدین معنا که در اینجا 
مسئله کمتر حول محور جلوگیری از موانع 
رشد، بلكه بیشتر حول آزاد کردن فكر برای 
بازگشت به خویشتن دور می زند، زیرا »نهی 
کردن کودك از کردار بد اثر کمتری دارد تا 
این که با پرتوی از نور ذهن او را نسبت به 
نیكی روشــن ساخت... هنر حقیقی در این 
اســت که کودك با امكانات و توانایی های 

خود به زیبایی کردار نیك پی ببرد.*
قاعــده ی دوّم: در تعلیــم و تربیــت باید 
کانــون توجّه به اعماق درونی شــخصیتّ 
و دینامیك ذهنــی پیش از آگاهی معطوف 
گردد. به عبــارت دیگر تربیت باید قبل از 
هر چیز به درون و درونی شدن اثر و نفوذ 
تربیتی توجّه داشــته باشد. بدین ترتیب با 
این قاعده، نفی افراطی نگری در عقل گرایی 
و تجربه گرایــیِ حاکم بــر تعلیم و تربیت 

محرز می شود.
قاعده ی ســوّم: مجموعــه ی کار تعلیم و 
تربیت بایــد درصدد وحدت باشــد و نه 
تفرقه. کار تربیت بایــد همواره در تلاش 
باشــد، وحدت درونی انســان را تضمین 
نموده و تغذیه نماید. در این جا در درجه ی 
اوّل، منظور، وحدت جسم و فكر است. به 
همین دلیــل »ماریتن« پیش نهاد می کند: »از 
همان ابتدا باید تا آن جایی که ممكن است 
در تمامی سال های جوانی، دست ها و مغز 
مشترکاً و توأماً، در کارهایی ازقبیل کمك به 
تمرین  کشاورزی،  محصولات  جمع آوری 
در به کارگیری و ساخت ماشین های ساده 
و غیره به کار گرفته شوند، زیرا کا بدی نه 
تنها به تعادل روحی کمك می کند بلكه به 
تیزبینــی و دقت ذهن نیز کمك می نماید و 
به مثابه ی پایه ی نخستین هر فعّالیتّ هنری 
تلقّی می شود«. وجه دیگر قاعده ی سوّم در 
ایجاد وحدت درونی در انســان، این است 
که تربیت و آموزش باید از تجربه شــروع 
شــود تا به وسیله ی عقل به تكامل برسد، 
امّا هدف نهایی که از طریق این قاعده باید 

تحقّق یابد، رسیدن به »حكمت« است.
قاعده ی چهارم: آموزش باید به آزاد شدن 
ذهن بینجامد و نه آن که آن را سنگین سازد. 
بدین معنا که آن چه آموزش داده می شــود 
هیچ گاه نباید منفعــل و مكانیكی، به مانند 
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اطلاعاتی مرده که ذهن را ســنگین و کُند 
می کند، دریافت شود، بلكه به عكس، این 
آموزش باید بــه یك درك فعّال در حیات 
ذهنی تبدیل شــود. ذهنی کــه دانش ها را 
فقــط تســلیم طلبانه دریافــت می کند، در 
حقیقت هیچ نمی داند و به واسطه ی دانشی 
که نه به او بلكه به دیگری متعلق اســت، 
فقط در فشــار قرار می گیرد. ولی ذهنی که 
دانش ها را به گونه ای زنده دریافت می کند 
و بــه خود متعلق می ســازد، یعنی از روی 
اختیار و آزادی آن هــا را دریافت می کند، 
حقیقتــاً می داند و با عمل به این دانش، که 
از این پس به خــودِ او تعلق دارد، اصالت 
می یابد. دانشی که این چنین به دست آمده 
باشــد به هیچ وجه با دانشــی که از طریق 
تمرینِ صِرف کسب شده باشد، قابل قیاس 
نیســت، زیرا در این شكل از دانش، ذهن 
نیرو و آزادی را توأماً کسب می کند؛ یعنی 
همان گونه که او موضــوع را فرا می گیرد، 
خود نیز به واســطه ی او از جانب حقیقت 
دربرگرفته می شــود و زنده باقی می ماند. 
ذهن از طریق تمرین نمی تواند توانایی های 
خود را آزاد کند بلكه تنها از طریق حقیقت 
اســت که می تواند به چنین مهمی دســت 
یابد، زیرا دانش، انباشتن مواد در یك انبان 
نیست بلكه عمل زنده ای است از طریق آن 
اشــیا به فكر تبدیل می شوند، به طوری که 

سرانجام در ذهن وحدت می یابند.
»برخی از افراد تصوّر می کنند که اگر انسان 
یك ذهن ســریع و ورزیده داشته باشد، به 
فوریت جنبه ی موافق و مخالف را ببیند و 
مشتاقانه به بحث بپردازد، امر بسیار خوبی 
افراد ملتفت نیستند. چنان چه  اســت. این 
آن ها موفقّ شــوند به یك چنین برداشتی 
جامه ی عمل بپوشــانند، در بهترین حالت 
به این خواهند رســید که دانشگاه های را 
به مدارس سوفســطائیان تبدیل کنند، ولی 
آن ها در عمل حتیّ سوفسطائی هم تربیت 
نخواهنــد کرد... آن ها صرفــاً ذهن های پرُ 
حرف و تجهیز نشــده ای هستند که تصوّر 
می کننــد از همه چیز مطلع اند در حالی که 

در حقیقت تنها با الفاظ و آرا زنده اند«.*

ارجاعات
------

]1[ - تلخیــص و گزینش –با اندکی تصرف- از 
مقاله ی هفــت انتقاد به تعلیــم و تربیت جدید؛ 
نوشــته ی دکتر سید حســین میرلوحی؛ نظریه ی 

فلسفی ژاك ماریتان؛ تابستان 1376.
]2[ - هرجا علامت ســتاره دیده می شود مطلبی 
اســت که به نقل از ژاك ماریتن، فیلسوف بزرگ 

تعلیم و تربیت در مقاله ی مذکور آمده است.

قباد کاکاخانی
به گفتــه ی کارل مارکس دیــن مانند یك 
افیون عمــل می کند. بطوریكــه توده ها را 
به آخرت امیدوار می کنــد و آنان دیگر به 
زندگی این دنیایی خود اهمیت نمی دهند و 
در نتیجه در مقابل ظلم طبقات برتر منفعل 

عمل می کنند.
ایــن پدیــده را گاهی در میــان اعتقادات 
مردم خودمان می بینیــم؛ ضرب المثل هایی 
همچون قسمت همین بوده و از این دست، 
نمایانگر این دیدگاه جامعه اســت. اما آیا 
واقعاً چنین است؟ مگر همین دین نبود که 
قوم بنی اسرائیل را از سیطره ی ظلم فرعون 
بیرون آورد و هویتی جدید و قوی تر از قبل 
به آنان داد که توانستند با این هویت جدید 
زندگی کننــد )ولی خودشــان آن هویت 
راستین را به متاع دنیایی فروختند(. و مگر 
همین دین اعراب بادیه نشین را متحد نكرد 
و به وسیله ی اسلام به آنان در مقابل اقوام 
برتر زمــان برتری و هویت داد. آیا دین از 
فرد می خواهد در برابــر ظلم طبقات برتر 
ساکت بنشیند و منفعل عمل کنند یا ترس 

و نادانی خود فرد؟
دین به خودي خود نه محرك اســت و نه 
مخدر، بلكه برداشــت و قرائتي که از دین 
و مســایل مختلف آن مي شود، مي تواند به 
عنوان عاملي مؤثر در ســطح روان انسان و 
اجتماع پیرامون او تأثیر بگذارد. اگر از این 
زاویــه به موضوع نگاه کنیم مي توان گفت: 
در بســیاري موارد دین بــه عنوان جریاني 
آوانگارد )پیشرو( مطرح بوده و در مواردي 
همانند افیون و حتي بســیار مهلكتر از آن 
عمل کرده و چنان برداشــتهاي نادرســتي 
از آن صورت گرفته کــه باعث فلج افكار 
عمومي گشته اســت. اما سؤال اینجاست 
که به راســتي چگونه دیني یــا به عبارت 
درســت تر چگونه قرائتي از دین مي تواند 
این چنین عملكرد نابجایي داشــته باشد؟ 
» قرائتهــای تنگ نظرانه و متحجرانه از دین 

افیون و منفعل کننده ی توده هاست.« 

دینــی که با واقعیت ســر و کار داشــته و 
ارتجاعــي نباشــد و انســانها را به طرف 
پیشرفت و ترقي سوق دهد و از هر طرف 
جلوي ترقیات و پیشرفت روزافزون بشري 
را نگیــرد و به بشــر خدمت کند، بســیار 
زیبا و دلپســند اســت. این پروردگار عالم 
نیست، که مانع تفكر و اندیشیدن انسان که 
تشنه ی آگاهي است، مي شود، بلكه حاکمان 
بدطینــت و موذي و قــدرت طلب اند که 
می خواهند انســان ناآگاه بماند تا بتوانند به 

آسانی بر گرده ی ملت سوار شوند. 
دین هم مي تواند عامل حرکت باشد و هم 
مانــع حرکت، دیني کــه حرکت و جنبش 
لازمــه را از فرد گرفته و او را به انســاني 
بي خاصیــت و منفعل تبدیــل کند که در 
برابر هر کنشي آنقدر بي تفاوت مي شود که 
هیچگونه واکنشــي نداشته و عكس العملي 
نشــان نمي دهد و دیني که مسایل خرافي 
و اوهامي را در زیرســاختهاي رواني فرد 
تزریــق مي کنــد، مطمئناً افیــون وار عمل 

مي کند. 
دینــي که به جــاي آنكه به انســان عزت 
بخشد و به او )حسین وار( درس آزادگي و 
بزرگواري زندگي کردن بدهد او را به تسلیم 
بلاقید و شــرط در برابــر ظواهر دیني فرا 
بخواند و به جای آنكه از حریت و آزادگي 
و قیام پیامبران علیه نابرابریها ســخن گوید 
از نحوه ی لباس پوشــیدن و غذا خوردن و 
خوابیدن پیامبران حدیثها و روایات بسازد 
و آنقدر به ظاهر و صــورت افراد اهمیت 
دهد که ســیرت را به نهانخانه ی فراموشي 
بسپارد، دین نیست افیوني است که ضربات 
مهلكــي بر روان آدمــي وارد خواهد کرد. 
دیني که کارش شناســایي راز گل ســرخ 
نباشــد و تنها در افســون گل سرخ شناور 
باشــد، دیني که به جاي آنكه افراد متدیني 
تربیت کند که در تمام صحنه هاي اجتماعي 
حضور فعال داشته باشند و مسایل عقیدتي 
خویش را با مســایل جمعي آشتي دهند، 
بپروراند  خلوت نشــین  صوفیاني  بخواهد 

كدام دین 
یا قرائت از 
دین، افیون 
توده هاست؟

کــه در برابر انواع بي عدالتیها و نابرابریها و 
عدم تعادلهاي انساني و اجتماعي ساکت و 
خاموش باشــند، دین نیست چرا که ذات 
دیــن با اعتراض آمیخته شــده و قیام تمام 
پیامبران با اعتراض به الگوهاي نادرســت 
شــكل گرفته و بــا اعتراض پایــان یافته 
است. دیني که بین مسایل دنیوي و مسایل 
اخروي انسان تعادلي برقرار نسازد و تلاش 
بــراي آباداني دنیایي به اندازه ی کوشــش 
براي رستگاري اخروي نباشد دین نیست. 
و هــر کاري در دنیا اگر در مســیر خدایي 

باشد دنیا نیست و بلكه آن آخرت است.
ارَ الْآخِرَةَ وَلَا تنَسَ  »وَابتْـَـغِ فیِمَا آتاَكَ الَلّ الدَّ
نیْاَ وَأحَْسِــن کَمَا أحَْسَنَ الَلّ  نصَِیبكََ منَِ الدُّ
إلِیَـْـكَ« )قصص: 77( و در آنچه خدا به تو 
داده، ســراي آخرت را بطلــب، و در عین 
حــال بهــره ات را از دنیا هــم )از نعمات 
حلال( فراموش مكن، و همانگونه که خدا 

به تو نیكی کرده،  نیكی کن. 
درست است که به نام دین بي عدالتیها شده 
و خونها بناحق ریخته شده و حقها پایمال 
گردیده، ولي تاریخ نشــان مي دهد که دین 
از چندین راه به ترقي و گســترش فرهنگ 
و تمدن بشر خدمت کرده است و از روي 
دین قوانین بشــري وضع گردیده اســت. 
دستاوردهای بشری که توانسته اند در سیر 
تكاملی حیات نقشــی داشته باشند، همگی 
به نحــوی از تعالیم دینی کــه البته عقلی 
اســت تأثیر پذیرفته اند. بنابراین قراردادن 
یافته هــای عقلی در مقابل داده های دینی و 
وحیانی اشتباه بزرگی است، چه این هر دو 
از هــم متأثرند. قرار دادن این دو در مقابل 
هم باعث می شــود که هیچ یك دیگری را 
مورد آزمون قرار نداده و داده های ناسازگار 

شناسایی نگردند. 
به همین خاطر پیامبر می فرمود که شما در 
امور دنیایتان از من آگاهترید. منشور حقوق 
بشر و نظام دموکراسی در دنیای معاصر که 
بعضی آن را قانون و دستاورد بزرگ بشری 

می دانند، نتیجه ی آن همه هدایتهاســت که 
از سوی پروردگار عالم برای شكوفا کردن 
عقل و خرد بشر آمده است و باید آن را در 
بســیاری جهات فرزند مشروع تعالیم الهی 

دانست.
نیكوکاری و دســتگیری از ضعفا، راستی و 
درســتی و حرمت دروغ، حرمت زنا، منع 
دزدی و رشوه گیری، وفای به عهد، پاکیزگی 
و طهــارت، عبادت و اســتعانت، نیازردن 
حیوانات بــی آزار، احترام به والدین، آنچه 
به خود نمی پســندی به دیگران روا مدار، 
میانه روی و اعتــدال، محبت به یكدیگر و 
خدمت بــه خلق، تقــوی و پرهیزکاری ، 
نكشــتن بیگناه، آباد کردن جهان، خیرات 
برای مردگان و یــاد آنان، اعتقاد به پاداش 
و کیفر پــس از مرگ و کســب معاش از 
راه حلال، اینها اصولی اســت که در تمام 
فرهنگهای جهانی در طول تاریخ بشــر به 
آنها توصیه شــده اســت. آیا دین غیر این 
می گویــد و غیر این می خواهــد؟ آیا این 
دســتورات جز برای خدمت به انســان و 
انسانیت می تواند باشد؟ چرا تمام مكاتب، 
سعادت و خوشــبختی را همواره در گرو 
التزام به این ارزشــهای اخلاقی دانسته اند؟ 
آیا دســتمایه ی تفكر متفكران و دانایان و 
عقلای تاریخ بشریت بیش و یا غیر از اینها 
بوده است؟ آیا این دستورات دینی متعلق به 
دوره ای یا محیطی یا نسلی یا فردی خاص 
می باشــد؟ یا بر عهــده کل تاریخ جامعه 
بشریســت؟ آیا این دســتورات انسان ساز 
نشان دهنده ی این نیســت و نبوده که دین 
برنامه ی ابدی و متعلق به انســانیت است 
و هدف آن عبارت اســت از برقرار نمودن 
تشكیلات یك زندگی آباد، آزاد و درخور 
مقام انسان و مورد پسند خدای تعالی؟ این 
قوانین انسان ساز در طول تاریخ بشریت و 
پابه پای نســلها، زنده و پابرجا مانده است. 
آیــا این مانــدگاری گواه بــر حقیقت آن 

نیست؟ و آیا ...

فهیم کاظمیان
بهار آمد تا خلعت رنگین خود را بر هستی 
بگســتراند و شــكوفه را به عقد شاخه ها 

درآورد و نرگــس هــا وگل پونه ها را به 
رقص و پای کوبــی و روح را به وجد و 
ســماع بخواند و این جهــان را طرحی نو 

دراندازد. 
 بهار آمد تا ترنم بــاران پاك کند برچهره 
اندوه ها را، نقش زند بر تار و پود هســتی 
طرح عشق و امید و محبت را. بهار آمد تا 
درختان بــه خواب رفته، از باران، وضویی 
سبز گیرند و نماز همدلی را دوش به دوش 
و همراه با نظام هســتی برپا کنند و به آنان 

که از حرص و حسد کورند و چندین سال 
نوری ازهم دورند بیاموزد حدیث سنگ و 
ثمر را، بهار آمد تا آسمان سیاه و سفید ما را 
با مداد رنگیش رنگین کمانی از مهر و وفا، 
صلح و صفــا، اخلاص و اخوت و محبتّ 
را نقــش زند، پرکند دشــت و دمن را از 
یاس و سمن، سرسبز کند چهره ی بی رنگ 
هســتی را، گلها را خندان کنــد به دیدار 
پروانه، بهار آمد تا شــكوفه زدن درختان، 
ســر از خاك بیرون کشــیدن دانه ها، آواز 
هزاردستان و چكاوکها و رقص و پایكوبی 
گلها، خودآرایی دشت و دمن و خودنمایی 
درختان و جنــگل و کوهها، حرکت ابر و 
باد و مه، جاری شدن جوی و جویبارها و 
زنده شدن دوباره ی طبیعت و حشر و نشر 
فراخوانی  نباتات و حیوانــات،  جمادات، 
باشد به ســوی معاد کبری، که همه دست 
به دســت هــم بدهند تا از طــرف خالق 
قادر و توانــای خود با فصاحت و بلاغت  
هرچه تمامتر تفسیر کند آیه ی  »وَأحَْییَنْاَ بهِِ 
بلَْدَةً مَّیتْاً کَذَلـِـكَ الخُْرُوجُ« را و به نمایش 
بگذارند صحنه ی معاد و قیامت و حشر و 
نشر حســاب و کتاب و میزان را، بهار آمد 
تا به وابستگان و دلبستگان دنیا و به کسانی 
که از قافله ی آخــرت غافلند و دانه ای که 
در زیر خاك می کارند به حیات دوباره اش 
ایمــان دارند ولی به دانــه خود )میت( که 
زیر خاك می رود حیات دوباره اش را انكار 
می کنند بیاموزد: »این حیات نو ز بعد برگ 
ریز هســت دلیل بر وجود رستخیز« و به 
مســافران فریب خــورده ی ره گم  کرده و 
به کســانی که نمی داننــد از کجا آمده اند، 
آمدنشــان بهره چه بود و به کجا می روند 
نعُیِدُکُمْ  وَفیِهَا  خَلَقْناَکُــمْ  آخر، آیه ی »منِهَْا 
وَمنِهَْا نخُْرِجُكُمْ تاَرَةً أخُْرَی« را یادآور شود 
و تفسیر کند، با روییدن دانه های خفته در 
خاك: حدیث مرگ و زیســتن را که ما از 

خاکیم و در خاکیم و باز برآییم زخاك: 
بهــار آمــد تا به بــرف بیامــوزد حدیث 
تازه  آب شدن، حرکت کردن، جاری شدن، 
و نوشدن، شستن از آلودگی ها، پاك شدن، 
تغییــر و تحول ایجادکردن، نافع بودن و در 
آخر تبخیرشدن و به دریا پیوستن »که ما ز 
بالاییم و بــالا می رویم       ما زدریاییم و 

دریا می شویم«
بهار آمد تا کوه و در و دشت، بحر و برها، 
دره ها و دریاچه ها، شــاخ و ساقه، برگها، 
بید و اسپیدار، گل و گلبرگها، چمن جنگل 
نیزارها، پرنده، چرنده، درنده، مارها، ذره ها، 
سلول و اتم بارها، آسمان، کهكشان، ثابت 
و سیاره ها، همه و همه از اعماق و ژرفنای 
وجودشان فریاد برآورند که »رَبنَّاَ مَا خَلَقْتَ 

هَذا باَطِلًا سُبحَْانكََ فَقنِاَ عَذَابَ الناَّرِ«.

بهـــــــــار آمد
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فتح الله نجفی
امر آشكاریســت کــه تمام جانــداران به 
انــدازه ی وضعیت خودشــان دارای عقل 
می باشــند و عقل هم نزد جانداران دو نوع 

است. 
1. عقل غریزی یا عقل طبیعی: 

این نوع عقل فقط مخصوص انسان نیست 
بلكه تمام جانداران دیگــر نیز دارای این 
عقــل می باشــند و از طریق ایــن عقل به 

چیزهای اطراف خودشان پی می برند. 
2. عقل دستاورد یا عقل اکتسابی: 

این نــوع عقل اختصاص به انســان دارد. 
میزان عقل انســانی کــه در مكانی زندگی 
می نماید با عقل انسانی در مكان دیگر فرق 

دارد. 
چند عامل در رشد و نمو و افزایش میزان 

عقل مؤثر می باشند. 
بیشــتر صاحبنظــران عقلگرایــی بر این 
عقیده اند که انســان پیوســته عقل طبیعی 
خودش را با عقل دستاورد یا عقل اکتسابی 
تطبیق نمــوده و از ایــن راه به حد کمال 

می رسد. 
عواملی که تأثیر زیادی در عقلگرایی مردم 
هورامان داشــته تا انسانهای عقلگرا باشند 

شامل: 
1- عامــل دینی: مــردم هورامــان از دیر 
بــاز دارای دین زردشــتی بــوده و به آن 
پایبنــد بوده اند. بدیهی اســت که این دین 
دستورهایی عقلانی برای تمام امور زندگی 
را داشته، دین زردشت بر سه اصل استوار 
بوده اســت )گفتار نیك، پندار نیك، کردار 
نیك(، این ســه اصل نزد پیروان این دین 
موفقیت زیادی داشته است. پایبندی به دین 
زردشت بر مبنای آزادی فكر می باشد که از 
گذشــته ای دور نزد مردم هورامان آنچنان 
مؤثر بوده که باعث شــده آنان همیشــه از 
سایرین آگاهتر باشــند. باور محكم مردم 
باعث شده که عقب ننشینند و در راه اراده، 
دنیای بیرون را به دنیای درونی خود منتقل 

نماینــد. و مواردی که مؤثر بوده اند عبارتند 
از )یاد کــردن، فكر کردن، اراده، گمان( در 
اینجا عقل غریزی و عقل دســتاورد با هم 
جمع شده و نتایج را به عقل خود سپرده اند. 
هر انســانی که نتیجه ی فعالیت خودش را 
به عقلش بسپارد تمام کردارها و دیدنیها و 
برنامه های اطراف را از راه عقل بررســی 
می نمایــد و دید گاه خــودرا در مقابل آنها 
تعیین می نماید. و خودش را به دست )میل 
و هوی و هوس( نمی سپارند. و نیستی را بر 

روی هستی چیره نمی نمایند. 
جای تعریف نیســت اگر بگوییم هورامان 
در زمان دین میترائیســم و دین زردشتی و 
بعد از آن دین اسلام جای زندگی و زیستن 
هزاران عارف، عالم دینی، ادیب و شاعر بوده 
است. که در راهنمایی و آگاه کردن مردم و 
توسعه ی دینشان مؤثر بوده اند. محصول کار 
این افراد یا بصورت نوشته هایی باقی مانده 
یا بصورت داستان و حكایت سینه به سینه 
از نسلی به نسل بعدی منتقل شده است. که 
این خود در هوشــیاری و آگاه کردن مردم 

نقش داشته است. 
در این باره پیوســته لازم اســت، به نقش 
پیران )99 پیر( هورامان و شــاهو، شــاعر 
و عارفان آیین یارســان و نقش دین اسلام 
و شــیخ های نقشــبندی هورامان و شاعر 
و عارفــان و مریدان طریقه ی نقشــبندی، 
روحانیون و آگاهان و شاعران دیگر منطقه 
اساره نماییم،  که در پرورش و آگاه نمودن 
مردم نقش داشته اند. به همین دلیل هورامان 
در هــر زمانــی دارای چندین مدرســه و 
حجره بوده که جایگاه مهمی در آموزش و 
پرورش مردم هورامان داشته اند. و در کنار 
آن هوشــیاری و آگاهی مردم رشد و نمو 

کرده است. 
2- عامل اقتصادی: بوضوح نمایان اســت 
کــه هورامان در امور اقتصــادی منطقه ای 
نمونه می باشــد. مردم توانسته اند یك نوع 
نمایند.  برای خودشــان فراهم  خودکفایی 
فراهم نمودن محصولشــان تماماً از ملك 
خودشان بوده است و هیچ حاکمی نتوانسته 
این منابع را زیر دست خود بگیرد. بایستی 
گفت باغداری و صنایع دستی که دو منبع 
بــزرگ درآمد و محصول مــردم هورامان 
بوده انــد، در آگاهــی مردم نقــش مهمی 

داشته اند. 
اولین منبع یعنی باغداری محصول هزاران 
ساعت کار و تلاش مردم بوده که در محل 

زادگاه خود زندگی نموده اند. 
دومین منبع یعنی صنایع دســتی می باشــد 
که آن هم محصــول کار متوالی و عقلی و 
سلیقه ی خود پیشــه وران یا صنعت کاران 

بوده است. 
این موضوع بیانگر این اســت که زیر بنای 

اقتصادی مردم هورامان خود مردم بوده اند. 
هر مردمی که زیربنای اقتصادیشــان ملك 
خودشــان باشــد از روی فكر و اندیشــه 
پیشــرفته تر از آنانی هســتند که زیر بنای 

اقتصادیشان ملك خودشان نیست. 
چون فكر کردن تأثیر زیادی در رشد و نمو 
و آگاهی مردم داشته و باعث پیوستن مردم 
به عقلگرایی است. پس معلوم می شود که 
وضعیت عقلگرایی در هورامان به این شیوه 

بوده است. 
3- عامــل جمعیتی: برای روشــن نمودن 
تأثیر این نكته برروی مردم هورامان، اتحاد 
توده ی مردم بــرای انجام کار اجتماعی در 
روشنفكری و آگاهی مردم مؤثر بوده است. 
چنانچه یك بررسی برروی جمعیت مردم 
هورامان داشته باشیم می بینیم که عقلگرایی 
در بین مردم حاکم بوده اســت و مواردی 
که با عقل سازگار نبوده آن را رد نموده اند. 
4- عامل روشــنفكری: در مقایسه ی مردم 
هورامان می تــوان آگاهی مردم هورامان را 
بیشتر و به وضوح مشــاهده نمود. که این 
به عوامل خاص خــود در منطقه هورامان 

بستگی داشته است.
5- عامل سیاسی: یكی دیگر از عواملی که 
بنظر می رسد آن هم نقش مهمی در آگاهی 
و توان فكری مردم هورامان داشــته باشد 
تقســیم مناطق کشور و حكمرانی منطقه ی 
هورامان توســط خود مردم هورامان بوده 
اســت. که یونانیان از این بحث نموده اند 
که ولایت مادها از زمان اشــكانیان به چند 
منطقه یا ناوچه به نام )ســاتراپ( تقســیم 
گردیده و هر یك از مناطق یا )ســاتراپ( 
را یك نفر حكمرانی نموده است، منطقه ی 
هورامــان هم جزء یكــی از حكومت های 
ساتراپ نشین بوده است که این حكمرانی 
تا حدود نیمی از دوره پهلوی دوام داشــته 
اســت. حكمرانی در منطقه هورامان مدتی 
طولانی دوام داشــته و در بعضی مواقع هم 
به خارج از هورامان رسیده است. روابط و 
تماس بین حكمرانی و مردم منطقه با دیگر 
مناطــق دیگر باعث ایجــاد تبادل فرهنگی 
گردیده که این نیز در ارتقای سطح آگاهی 

مردم مؤثر بوده است. 
در نتیجه به این دلیل می توان گفت که رشد 
و نمو و هوشــیاری مردم هورامان یكی از 
مهمترین راه های پیوستن به عقلگرایی بوده 
اســت و عقلگرایی هم نزد مردم هورامان 
به شیوه ای بوده اســت که در تمام مراحل 
زندگی توانســته اند از آن اســتفاده و بهره 

ببرند. 
منابع: 

1. ایوب رســتم، خلاصه ای از کتــاب تاریخی 
هورامان؛ ترجمه کردی به فارسی، بی جا، بی تا. 

2. نظریه ی مترجم

هورامان و 
عقلگرایی

حسن قادری
دعوت اخوان المســلمین در سال 1928 م 
توسط امام حسن البناء در شهر اسماعیلیه ی 
مصر پایه گذاری شد. مؤسّس جماعت اخوان 
المسلمین در سال 1906 م در شهر محمودیه 
در اسكندریه متولد شد و تحصیلاتش را در 
مدرسه ی دارالعلوم قاهره به پایان رساند و به 
منظور آموزش ارزش های دینی به شهرهای 
مختلف مسافرت کرد و برای دعوت به قرآن 
و ســنت نبوی از هیچ کوششی فروگذاری 
نكرد و در مدت چندین سال و در نتیجه ی 
تلاش خود و همفكرانش توانســت هزاران 
دانشجو، کارگر،  کشاورز و دیگر اصناف و 
طبقات مختلف جامعه، ندای دعوت وی را 
لبیك گفتند.  سپس در شهر اسماعیلیه مستقر 
شد و مرکز جماعت اخوان المسلمین را با 
همكاری جمعی از برادران و همفكرانش در 
سال 1928 م تأسیس کرد. با شروع فعالیت 
اخوان در اســماعیلیه و شــهرهای اطراف 
ایشــان با ســخنرانی و از طریق نشــریات 
متعدد، دعوتش را آشــكار کرد و به فعالیت 
در اطراف و اکناف پرداخت. طولی نكشید 
که در هر شهر و روستا، مرکزی برای دعوت 
اخوان تأسیس شد به طوری که کمتر کسی 
بــود که صدای رســای دعــوت اخوان را 
نشنیده باشد. دعوت او مختص مردان نبود، 
بلكه زنان نیز در این دعوت نقش بســزایی 
داشتند تا جایی که انجمن امهات المؤمنین 
در شهر اســماعیلیه از جمله ی انجمن های 

فعال و بانشاط در کار دعوت بود. 
دفتر اخوان در سال 1932 م به قاهره منتقل 
شد و در این مدت دعوت اسلامی گسترش 
یافت به طوری که تعداد اعضای آن به بیش 

از نیم میلیون نفر رسید. 
امام بناء دعوتش را بر مبنای قرآن و سنت با 
نگرشــی عصری به آنان شروع و دعوت را 
با تربیت و پرورش افراد آغاز کرد. ایشــان 
معتقد بودند که اصلاح ســاختار جامعه جز 
بــا تربیت صحیح و اصولی فرد مســلمان، 
خانــواده ی مســلمان و جامعه مســلمان 
امكانپذیر نمی باشــد. او علاوه بر گسترش 

دعوت دینی در قاهره و شهرها و روستا های 
اطراف به تشــكیل انجمن ها و مؤسســات 
خیریه و تربیتی اقدام نمود. سپس در راستای 
گسترش دعوت اسلامی به بعضی از سران 
دولتهای اسلامی و شخصیت های مستقل در 
خارج مصر پیام فرســتاد و آنان را به ادای 
مسئولیت مهم و اجرای عدالت اجتماعی و 
اعطای حق آزادی بیــان و رفع تبعیض در 
جامعه فراخواند تا جایی که در کمترین زمان 
دعوت اخوان در بیشتر کشورهای خاورمیانه 

گسترش یافت. 
گسترش دعوت اخوان و کسب موفقیت های 
پی در پی در صحنه های سیاسی، اجتماعی، 
و دفاع از ســرزمین های اشغالی و مقاومت 
دلیرانه در صحرای ســینا موجب شعله ور 
شدن آتش کینه و حســادت استعمارگران 
و نوکران اجیرشــده ی داخلــی گردید. در 
نتیجه تاب تحمل گسترش دعوت اسلامی 
و شــخصیت مؤثر و ارزشمند آنرا نداشتند. 
لذا در تاریخ 1949 امام حســن البناء رهبر 
جماعت اخوان المسلمین را در مقابل دفتر 
مرکزی جوانان قاهره ترور کردند و به ظاهر 
خود را از دســت بزرگترین دشــمن قرن 

راحت نمودند.
آن ها هرچند جماعت را از وجود شخصیتی 
فرزانه و کاریزما محروم کرده بودند، اما در 
حقیقت اشتباه می کردند و هیچگاه نمی توان 
با حذف فیزیكی رهبران، حرکت و جنبشی 
را متوقــف کرد. بعد از ایــن واقعه ی تلخ، 
مكتب ارشاد اخوان به اتفاق آرا، استاد حسن 
الهضیبــی را به عنوان مرشــد عام جماعت 
انتخاب کرد و جنبش مسیر خود را همچون 

گذشته ادامه داد. 
امام بناء شخصیتی برجسته و استثنایی بود، 
تلاش و جدیت ایشان چنان تأثیری در روح 
و روان افراد خود گذاشت که تا امروز آثار پر 
فیض و برکت آن در میان اعضاء و هواداران 

جماعت اخوان المسلمین مشهود است. 
زیادی  و صاحبنظران  اندیشــمندان،  علما، 
پیرامــون شــخصیت امام بنــاء اظهار نظر 

کرده اند که از آن جمله اند: 
امام ابوالحســن ندوی از علمای برجسته ی 
هندوستان در رابطه با امام بناء می گویند: این 
شخصیت با دعوت، تربیت، جهاد و توانایی 
ویــژه اش، مصر و جهان عرب و اســلام را 
غافلگیــر کردند. خداوند بــه او توانایی و 
مواهبی بخشــیده بود که در چشم بسیاری 
از روانشناســان، علمای اخــلاق، مورخان 
و تحلیلگــران متناقض می نمــود. مواهبی 
همچون اندیشــه ای فراگیر و روشن، درك 

عمیق از مسائل، عاطفه ای قوی، قلبی نورانی 
و فیاض، زبانی فصیح و بلیغ. 

استاد محمد الغزالی:
همچنین اســتاد محمد الغزالی، ایشــان را 
شــخصیتی توانا، عالم و دانشــمندی که با 
صداقت و صراحت لهجه ی خود توانســت 
چندین میلیون نفر انسان را شیفته ی خود کند. 
او با صدای غرّای خود، توده های مردم را به 
سوی خدا فراخواند، و فوج فوج انسان ها را 
در دایره ی اســلام گرد آورد. قرآن بر زبان او 
طراوت و تازگی می یافت و میراث نبوت در 

خوی و طبع او متبلور می شد. 
استاد بهی الخولی:

استاد بهی الخولی در رابطه با شخصیت امام 
بنا می گوید: حســن البناء تجسم اندیشه ای 
فراگیــر و قوی بود، که بــه آمال و اغراض 
زودگذر نمی اندیشید، و دیدیم که در میان ما 

ساده و بی شائبه زندگی کرد. 
امام بنــاء علاوه بر اینكــه رهبری حزب و 
تربیت افراد را عهــده دار بودند، هیچگاه از 
مسائل سیاســی دوری نمی کرد و به عنوان 
یك شخصیت فعال و تأثیرگذار در جریانات 
سیاســی حضوری فعال و بانشاط داشت. او 
با احزاب و جریانات سیاســی مصر بخاطر 
پیشــبرد مقاصد دعوت اســلامی در ارتباط 
بود و بــه انتخابات، آزادی بیان و اندیشــه، 
حكومت پارلمانی و تشــكل های سیاســی 
اجتماعی در چارچوب قانون اعتقاد داشت. 
هم اکنون بعد از هشتاد سال فعالیت و تلاش 
فرهنگی اخوان المسلمین با ساقه و برگهای 
بدیع در بهار عربی خودنمایی می کند. امروز 
نقش برجسته ی جماعت اخوان المسلمین در 
)بهار  آزادیخواهانه خاورمیانه و  جنبش های 
عربی( در ســقوط دیكتاتورهای مادام العمر 
بر کســی پوشیده نیست. دعوتی که خواهان 
اصلاح جامعه و حكومت و رشد و توسعه ی 
ممالك اســلامی بر مبنای عــزت و کرامت 
انسانی است. خط مشــی فكری و سیاسی 
اخوان المســلمین خواهان اجــرای عدالت 
اجتماعی و احترام به آراء و نظرات مردم،  به 
رسمیت شناختن آزادی های مدنی، اعتقاد به 
اجتهاد در دین بر مبنای واقعیت های موجود 
جامعه ی جهانی و تحول و تغییرات بر حسب 

شرایط مكانی و زمانی می باشد. 
امروز اخوان توانسته است نه تنها به اجرای 
تئوری های مندرج در اساسنامه و مرامنامه ی 
خود جامه ی عمل بپوشاند، بلكه الگویی برای 
جنبش های مدنــی در خاورمیانه ارائه دهد. 
حزبی که در مدت 80 ســال تلاش و مبارزه 
و تبیین مبانــی دینی و به روز کردن باورهای 

اخوان المسلمین درآوردگاه دموكراسی
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ســنتی در بخش متغیرات و تكیه بر ثوابت 
در اعتقــادات در بطن جامعه مصر نفوذ کند. 
حزبی که هم اکنون به صورت یك تشــكل 
مدنی و جهانی در صحنه ی بین المللی ظاهر 
شده است. تا جایی که حضور آن در صحنه ی 
انتخابات 2011 با تأســیس حزب آزادی و 
عدالت توانســت 47% از آراء مردم مصر را 
به تنهایی به دست آورد و با ائتلاف با حزب 
وفد ریاست پارلمان را با کسب 399 رأی از 

مجموع 498 رأی، به خود اختصاص دهد. 
برخــی از برنامه ی رقابت هــای انتخاباتی 

حزب آزادی و عدالت عبارتند از: 
- در سیاســت داخلی با برگزاری انتخابات 
آزاد و ســالم و بدون هیچگونه اعمال نظر 
از طرف دولت و برگزیدن نمایندگان واقعی 

مردم و تشكیل مجلس ملی تأکید کردند. 
- ارزشــگذاری بر جایگاه دین در جامعه ی 
مصــر و احترام بــه مرجعیت اســلام در 

قانونگذاری. 
- از طرف حاکمان ظالم مصر مشــكلات 
سیاســی، اقتصادی، فرهنگی برای مردم به 
ارث رسیده اســت که لازم است به کمك 
همدیگر و با همكاری و مساعدت احزاب 
و گروه هــا و نخبگان همه ی این موارد حل 

و فصل شود. 
- مصــر دارای منابــع زیر زمینــی فراوان، 
نیروی کارآمد و جوان، توانمندیهای بالقوه 
در زمینه ی کشــاورزی، صنعت گردشگری 
و سیاحتی می باشــد که لازم است از تمام 
مــوارد فوق الذکر برای رفع بیكاری و رونق 

اقتصادی کشور نهایت استفاده را بنمائیم. 
- ما باید در طول یك برنامه ی مشــخص و 
مدون حدود 5 هزار شــغل در کشور ایجاد 

کنیم تا بیكاری را ریشه کن نمائیم. 
- آزادی بیان و اندیشــه، تشــكیل احزاب، 
اجتماعــات و آزادی مطبوعات در کشــور 
یــك ضــرورت اجتناب ناپذیر اســت. لذا 
باید مطبوعاتی مســتقل داشــته باشــیم تا 
بازتاب دهنده ی افكار عمومی و زبان گویای 

مردم باشد. 
- صنعت چاپ و نشر باید گسترش یابد و 
مشكلات موجود بر سر راه آن برداشته شود. 

از قبیل سانسور، ممیزی و مشكلات مالی.
- دانشــگاه الازهر بزرگترین مرکز دینی و 
فرهنگی ماســت که لازم است مستقل باقی 
بماند و با انتخابات، رئیس آن از طرف خود 
اعضاء برگزیده شــود. تخصیص اعتبارات 
مستقل و جداگانه برای این نهاد فرهنگی به 
منظور تربیت طلاب و دانشمندان ضروری 

است. 
- هنر و سینما باید تقویت شود و متناسب 
با فرهنگ و هویت ما شكل بگیرد و قدرت 
تولید داشــته باشد و با ســاخت فیلم های 
آموزشی به جامعه و فرهنگ ما خدمت کند. 

- رادیو و تلویزیون باید مســتقل و زیر نظر 
یك شورا انجام وظیفه نماید. 

- رابطه ما با مسیحیان مصر، باید بر اساس 
بــرادری و احتــرام متقابل و به رســمیت 
شــناختن حق و حقوق آنان باشد تا بتوانند 
به راحتی و آرامــش زندگی کنند و الگوی 
مناسبی برای رابطه ی اسلام و مسیحیت در 

مشرق زمین باشد. 
سیاست خارجی 

- مصر باید با همسایگان و دولتهای اسلامی 
و غرب رابطه ای دوســتانه برقــرار نماید، 
بخصوص با کشــورهایی که به نوعی بر ما 
تأثیرگذاری مثبتی دارند مانند ترکیه، مالزی، 

ایران،  اندونزی، نیجریه و ... . 
- مصر حمایت خــود را از دولت عراق و 
افغانستان تا زمانی که تمام سربازان خارجی 

از آن کشورها خارج شوند اعلام می دارد. 
- مصر حمایــت خود را از مــردم مظلوم 
فلسطین که آواره شده اند و از سرزمین خود 

رانده شده اند اعلام می دارد. 
حزب آزادی و عدالت تاکنون توانسته است 
در زمینه ی برگردانــدن آرامش و تعامل بین 
اقشــار مختلف مصــر موفقیت های خوبی 
بدســت آورد که همكاری بــا احزاب دیگر 
مانند حزب وسط، نور، وفد و ... برای جلب 
رضایت عمومی و ایجاد وحدت و تفاهم بین 
اقشار مختلف در مصر از جمله ی آن هاست. 
نشست با دانشــگاه الازهر، دولت انتقالی، 
ارتش و نیروهــای نظامی و امنیتی به  اتفاق 
نماینده ی احزاب فعال و اقناع این تشكل ها 
برای کسب مصلحتی بزرگتر از گرایش های 
حزبی و جناحی که همانا رسیدن به موفقیت 
نهایی و ایجاد رفاه و آســایش مردم مصر و 
تأســیس حكومتی دموکراتیك با مرجعیت 
اسلامی و با شرکت همه ی گروه ها و احزاب 
و تدوین قانون اساسی جدید مصر می باشد، 
صورت گرفته اســت، در حقیقت می توان 
گفت موفقیت اخوان در انتخابات مصر پایان 
کار نیست، بلكه مقدمه ای است برای رسیدن 

به افق های روشن در آینده ای نزدیك. 
پذیرفتن مســئولیت کشــوری با انتظارات 
و مطالبــات انباشته شــده و فزاینده ی بعد 
از چندین دهــه حكومت نااهــلان کاری 
بس دشــوار و طاقت فرساست. امروز نگاه 
مردم مصر و ســایر دولت هــای عربی که 
موفق به حذف دیكتاتوری در کشورشــان 
شده اند، متوجه عملكرد و فعالیت و تلاش 
اســلامگرایان به ویژه اخوان المســلمین در 
جهــت اجرای عدالت اجتماعی می باشــد. 
توقعی که تنها خدماتی صادقانه جوابگوی 
اعتماد اقشــار مختلف مــردم خواهد بود. 

اعتمادی که حاصل: 
- عقیــده ای صحیح و تفكــری اعتدالی و 

برداشتی میانه روانه از دین می باشد.

- ســابقه ی مبارزات سیاســی- اجتماعی 
هدفمنــد، مقاومت و اســتقامت در مقابل 
فشــارهای هیئــت حاکمــه از تعذیــب، 
زندان هــای طولانی مدت،  اعــدام بهترین 
اعضای جماعــت از جمله عبدالقادر عوده، 
سید قطب، استاد عشماوی و چند تن دیگر 
و تبعیــد امثال محمد قطب، دکتر یوســف 
قرضاوی، محمد الغزالی، و دهها شخصیت 

دیگر از اعضاء.
- خدمت رسانی به اقشار کم درآمد و محروم 
جامعه از طریق انجمن ها و مؤسسات مالی 

– علمی و آموزشی.
- تفســیر معقول و منطقی از جهانی شدن و 
تعامل دموکراتیك با ســایر احزاب و ... و 
ارائه ی برنامه و خط مشــی شفاف و روشن 

خود در رسانه های بین المللی بود.
- عــدم گرایش بــه افراط گرایــی با جود 
مشــكلات سیاســی عدیده ای که در طول 
مبارزات چندین دهه در مســیر دعوت بر 

آن ها تحمیل شد. 
»وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَــیرََی الَلّ عَمَلَكُمْ وَرَسُــولهُُ 
هَادَةِ  وَالمُْؤْمنِوُنَ وَسَترَُدُّونَ إلِیَ عَالمِِ الغَْیبِْ وَالشَّ

فَینُبَئِّكُُمْ بمَِا کُنتْمُْ تعَْمَلُونَ« )توبه: 105(
بگو عمل کنید،  که خدا و رسول او و مؤمنان 
کار شــما را خواهند دیــد، و در آخرت به 
ســوی خدا برگردانده می شــوید که آگاه 
از پنهان و آشــكار اســت و شما را بدانچه 

می کردید،  مطلع می سازد. 
اســتقبال و اعتمــاد مردم به اســلامگراها 
در مصــر، تونس، لیبی و مراکش و ســایر 
کشورهای خاورمیانه مسئولیت این احزاب 

و گروه ها را سنگین تر خواهد کرد. 
هرچند این احزاب در کشورهای خاورمیانه 
با عنوان های مختلف مانند النهضه در تونس، 
العمل الســلامی در اردن، عدالت و توسعه 
در ترکیه، جماعت اســلامی در پاکســتان، 
آزادی و عدالت در مصر و عدالت و توسعه 
در مغرب نامیده می شوند؛ اما ریشه و منشأ 
همه ی آن ها از اخوان المســلمین می باشد 
که توانســته اســت دعوت خود را به نقاط 
مختلف جهان برســاند. هم اکنون آروزی 
مردم مســلمان و همــه ی آزادیخواهان و 
دگراندیشــان، پیروزی و موفقیت دولتهای 
جدید در خاورمیانه و رسیدن آن ها به نتایج 
مطلوب و مقبول خود یعنی رسیدن به دولتی 

مدنی با مرجعیت اسلامی می باشد.
منابع: 

-1 امام حسن البناء، مجموعه رسایل امام حسن 
البنــا؛  ترجمــه ی مصطفی اربابی، تهران، نشــر 

احسان. 
2- دکتــر عبدالحلیــم محمود، وســائل الترییة 

للإخوان المسلمین؛ نشر الوفاء. 
3- مجله ی مهرنامه، ش 18.

4- البرنامج النتخاباتــی لحزب الحرّیه والعدالة، 
الانتخابات البرلمانیة 2011.

جمشید ولدبیگی
خداونــد متعال در آخریــن پیام مكتوبش 
برای آخرین فرســتاده ی زمینی اش خطاب 
به فرزنــدان آدم می فرماید: »وَاخْفضِْ لهَُمَا 
حْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا  لِّ منَِ الرَّ جَنـَـاحَ الذُّ
کَمَــا رَبیَّاَنـِـي صَغیِرًا« )اســراء: 25( و بال 
تواضــعِ مهرباني را برایشــان فرود آور و 
بگو : پروردگارا! بدیشــان مرحمت فرما، 
همانگونه که آنــان در کوچكي مرا تربیت 

و بزرگ نمودند. 
ســید قطب، در توضیح این آیه می گوید: 
»در اینجا تعبیر نازك و خوشایند می گردد 
و به سویدای دل فرو می رود و به پیچ وخم 
وجدان سرك می کشد. آنچه هست رحم و 
شــفقت است، رحم و شفقتی که آن اندازه 
لطیــف و ظریف که چنیــن می پنداری که 
فروتنی و کرنش بال دارد و آنرا به نشانه ی 

درود و تسلیم می گستراند.«
مفهوم آیه با ایــن توضیح خیلی گویاتر و 
روشنتر گردید، تنها چیزی که می ماند این 
اســت که چرا چنین مفهومــی در زندگی 
اتفاق نمی افتد و اگر هم اتفاق بیافتد خیلی 
کم و انگشت شــمار اســت، چرا اکثریت 
پدران و مادران، چنین آســایش و آرامشی 
را از فرزنــدان خود دریافت نمی کنند، چرا 
این سراهای ســالمندان و اینهمه ناراحتی 
و کدورت که بین والدین و فرزندانشــان 
به وجود می آید؟ کجای کار ما اشكال دارد؟ 
در جــواب این چراها شــاید بفرمایید که 
شــرایط اجتماعی چنین چیزی را ایجاب 
کرده و یا بفرمایید انســان اصولا موجودی 
ســیری ناپذیر اســت و می خواهد همه ی 
امكانات در خدمت او قــرار گیرند و این 
ناراحتی و اعراض ناشــی از همین مقوله 

است و جواب های دیگری از این قبیل که 
به ذهن خوانندگان خطور می کند. 

در جواب این پیش فرض ها باید بگویم که 
اول؛ آنكه می گوید بال رحمت و مهربانیت 
را بگستران کس نیست، بلكه خالق حكیم 
و مدبر اســت. دوم؛ با قدری تأمل و تدبر 
پاســخ ها  این  بیشــتر  متوجه می شــویم، 
توجیهاتی اســت که می خواهیــم اینگونه 
وجــدان ناآرام خود را با آن آرام کنیم. چرا 
چــون »فطِْرَتَ الَلّ التَّيِ فَطَــرَ الناَّسَ عَلَیهَْا« 
درونی با این رفتــار بیرونی ما هماهنگ و 
همآوا نیســت. و با دیدن این رفتار، ناآرام 
و متلاطم می گردد. علاوه بر این بارها، این 
جملات را شنیده ایم و گفته ایم که ما نسل 
ســوخته ایم نه در کودکی، کودك بودیم و 
نه در جوانــی جوان بودیم و اکنون هم که 
دوره ی فرزندســالاری اســت و چیزهای 
دیگری از این قبیل. شاید این جمله ی اخیر 
ارتباطی با همان خصلت انسانی همه چیز 
در خدمت او باشــد داشته باشد ولی علت 

اصلی در چیست؟
در جــواب چرایی ایــن چراها باید گفت: 
عصر امروز عصر انفجار و توسعه ی علوم و 
فنون در همه ی زمینه هاست. عصر تخصص 
و توان در اشَــكال مختلف زندگی بشری 
است، که اگر به همه ی ابعاد و با تخصص 
لازم بــدان ننگریم دچار نوعی ناهماهنگی 
می شویم. اگر ما با دقت به  اطراف و اکناف 
خود بنگریم متوجه نوعی رشــد ناهمگون 
و ناهماهنگ می شــویم و این ناهماهنگی 
رشد هم در محیط، بر روح و جسم ما هم 
اثر مستقیم و غیر مســتقیم گذاشته است. 
هرچند که این پیشــرفت و رشد و نموها، 
خود جای خرســندی و مباهات دارد؛ ولی 
چون تك بعدی است و هماهنگ نسیت به 
مقصودی که مد نظر است نخواهد رسید و 

چندان هم پایدار نخواهد ماند.
همه ی اینهــا، مقدمه ای بود تــا بگویم که 
خداوند می فرماید: »کلٌ نفّسٍ بمِا کَسَــبتَ 
رَهینهٌ« )مدثر: 38(؛ هرکس در گرو عملكرد 

خویش است.
محمد)ص(  حضــرت  رحمــت  پیامبــر 
می فرماید: »کَلُكُم راع وکلكم مســئولٌ عن 
رعیتــه« می خواهــم عرض کنم کــه ما به 
مســؤولیت ها و وظایف خــود آنگونه که 
باید و شایسته است عمل نمی کنیم. پدر و 
مادر در مقابل فرزندان خود مسئول هستند 
مسئولیتی همه جانبه نه تك بعدی و فقط در 
یــك زمینه. دکتر وهبــة الزحیلی در کتاب 
»فقه خانواده در جهــان معاصر« در بخش 
سوم قســمت چهارم حقوق فرزندان را بر 
حقوق قبل از تولــد و حقوق بعد از تولد 
تقســیم بندی می کند که هر کدام از آنها نیز 
به جزءهای کوچكتری تقسیم می گردند که 

توجه هماهنگ به آنها باعث رشــد سالم و 
کامــل فرزندان می گــردد و تا حدودی به 
جواب بعضی از چراهای خود می رســیم. 
البتــه ناگفته نماند که شــناخت و آگاهی 
نســبت به هر یك از آنها احتیاج به مطالعه 
و تدبــر بیشــتری دارد. به عنــوان نمونه، 
می تــوان به نكاتی از حقــوق قبل از تولد 
که محافظت از سلامتی جنین است اشاره 
کنــم. جنین بعد از چهل روز دارای حیات 
می شود در مدت 9 ماهی که مادر جنین را 
حمل می کند، حرف زدن، راه رفتن، شنیدن، 
دیدن، خوردن، هیجانــات و غیره ... تأثیر 
مســتقیم بر جنین دارد. پس بر پدر و مادر 
لازم و ضروری اســت کــه رعایت نكات 
لازم را در ایــن مورد انجام دهند. خواندن 
قرآن هر روزه مادر یا پدر، و گوش دادن به 
قرآن توسط مادر، ایجاد فضایی آرام و دور 
از هیجان توســط پدر برای مادر و جنین، 
توجه به نیازهای جســمی جنین توســط 
مادر با مراجعه مرتب و منظم به پزشــك 
متخصص کودکان و نوزادان، توجه مادر به 
نوع غذایی که می خورد و توجه پدر به نوع 
درآمدی که دارد و به خانه می آورد؛ همه ی 
اینها تأثیر شگرف و قابل توجه و تأملی بر 

جنین دارد.
کودکان مادرانی که رژیم های غذایی ناقصی 
دارند، بیشتر احتمال دارد که در هنگام تولد 
دچار کم وزنی باشــند، در رشد مغزی شان 
اختلال وجود داشــته باشــد، امواج مغزی 
شان نابهنجار باشــد و در مقابل بیماری ها 
مقاومت کمتری داشته باشند و میزان مرگ 
و میر آنها در ســال اول زیاد باشــد. بطور 
خلاصه باید گفت از زمانی که فردی قصد 
تشــكیل خانواده دارد تا زمانی که منتظر به 
تحقق رســیدن )واحفض لهما جناح الذل 
مــن الرحمه( اســت باید طبــق آنچه که 
خداوند ارحم راحمیــن فرموده عمل کند 
تا شــنونده )وقــل رب ارحمهما ما ربیانی 

صغیرا( باشیم.
 گاهــی در حد افراط امكانــات در اختیار 
کــودك قرار داده می شــود، ولی به تربیت 
آن توجهــی نمی شــود. البتــه باید توجه 
داشت که به تناســب سن و جنس کودك 
اســباب بازی های متناســب و ضروری را 
باید در اختیار کودك قرار داد. و در برخی 
حالات، این قدر که  بــه تربیت اخلاقی و 
رفتاری او توجه شــده، نســبت به تأمین 
تغذیه و ســرگرمی ها او بی تفاوت بوده و 
او را از ســرگرمی ها و بازی های تفریحی 
و سرگرم کننده دور نموده اند. به  راستی که 
کودك در بازی می تواند شخصیت خود را 

تثبیت و هوش خود را توانا نماید. 
در علــم فقه موضوعی بنــام فقه اولویات 
وجــود دارد کــه شــناخت و توجه بدان 

چگونه فرزندان 
خود را تربیت 

كنیم؟
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مباحث باعث می شود که ما هم در تربیت 
فرزندانمــان اولویت هــا را بازشــناخته و 
متناســب با نیاز و ضرورت با فرزندانمان 
برخورد و رفتار نماییم. البته شــناخت آن 
مباحــث تأثیر مثبــت و به جایی در همه ی 
ابعاد زندگی هر فردی چه مؤمن و چه غیر 
مؤمن خواهد گذاشت. مخصوصاً در مسایل 
خانوادگی و تربیت کودکان گاهی ما تمامی 
ســلامتی خود را صرف به دســت آوردن 
امكانــات مــادی  می کنیم بــه گونه ای که 
مجبور می شــویم تمامی آنچه که به دست 
آورده ایــم، دوباره صرف به دســت آوردن 
ســلامتی خود کنیم. خوب این ناشــی از 
عدم شناخت است. پس با شناخت از نوع 
انتخاب زندگی مشترك و نوع و چگونگی 
پرورش فرزند و همچنین توجه به همه ی 
ابعاد زندگی در تربیت فرزندان، می توانیم 
انتظار داشــته باشــیم فزرندانی که تربیت 
می کنیم در زیر جناح الذل آنان بیاســاییم، 
وگرنه ما هم فــردی خواهیم بود از جمله 
افراد ساکن در ســرای سالمندان. نوشتارم 
را با استفهام شروع کردم تا در هر جمله ی 
آن به مقایسه آنچه داریم و آنچه باید باشیم 
بپردازیم و میزان تفاوت و تمایز، داشــته و 
خواسته ی خود را به عینه ببینیم. هرچند که 
این قلم هم قاصر بود و هم کوتاه در بیان و 
توضیح جزییات موضوع و قطره ای بود از 
دریای تحقیقات و مباحث مربوط به تربیت 
کودك و چگونگــی آن؛ ولی امیدوارم که 
سرفصلی باشــد برای اولیا وآنان که دعای 
شبانه روزیشان این است که خدایا فرزندانی 
صالــح ومؤمن به من عطا کن. تا اگر احیاناً 
در این زمینه کم توجهی شده، بیشتر متوجه 
حساســیت موضوع گردیم و در پایان هم 
انتظار دارم کــه متخصصان تعلیم و تربیت 
با اظهار نظرهای ســازنده و نقادانه ی خود 
صاحب قلــم و خواننــدگان را در جهت 
تكمیل نمودن این موضوع یاری دهند، چرا 
که  هدف آگاه ساختن افكار عموم نسبت به 
موضوع است حال این آگاهی از طرف هر 
کسی باشد، به مصداق حدیث پیامبر)ص( 

»اطلبوا العلم ولو بالصین«. 
در پایــان ضمن طلب خیر از خداوند منان 
برای عموم خوانندگان و آرزوی داشــتن 
اولادی صالح و ســالم برای آنان، از ایشان 
نیز انتظار چنین طلب خیری را دارم چرا که 
پیامبر )ص( می فرماید: »الدعاءُ یرد القضاء 
ولوا ابرمــوا ابراما« و امیدوارم در ادامه این 
بحث بتوانم با جمع آوری مطالب و نكات 
ضــروری در ارتبــاط با جزییــات تربیت 
کودك، ســهمی هرچند اندك از وظیفه ی 
خود در این زمینه را ارائه دهم. ان شاء الل

دکتر مقصود فراستخواه

چکيده: ما امروز بيش از هر 
زمان ديگر به بررسی  های 
علمی دقيق و ژرفکاوانه 
درباب دين ورزی نياز داريم. 
برمبنای آنچه درباب فضاهای 
پارادايمی متعدد گفته شد 
بايد حوزه ی عمومی باز 
برای گفتگوهای آزاد محدود 
نشده وجود داشته باشد و 
برنامه  های پژوهشی متفاوت 
و متکثر برای دين پژوهی 
آکادميک و بويژه مطالعات 
ميدانی مستقل غير دولتی 
امکانپذير باشد، و ايدئولوژی 
و مذهب رسمی دولتی مانع 
تحقيقات علمی بيطرفانه 
درباب وضعيت دين ورزی 
در ايران کنونی نشود، خط 
قرمز  های سياسی و نهادی، 
تحقيقات انتقادی را محدود 
نکند و مخصوصاً آزادی برای 
بيان نتايج تحقيقات و چاپ و 
انتشار آنها وجود داشته باشد.

متن ســخنرانی دکتر فراستخواه در نشست 
نقد و بررسی سنجش دینداری 

1. پرسش از امكان بررسی دین ورزی
اگر فرضی که در مقدمه ذکر شــد درست 
باشــد در آن صورت برای بررسی امكان 
ســنجش دینــداری باید به چنــد فضای 
پارادیمی اشاره کنم که مطالعات دین پژوهی 
ممكن اســت در یكی از آنها یا تلفیقی از 
چند یك آنها صــورت می پذیرد. در اینجا 
فقط چند فضــای پارادایمی را برای نمونه 

ذکر می کنم که عبارت اند از: 
1- اثبات گرایی)پوزیتیویسم(

2- پدیدار شناسی )فنومنولوژی(
3- برساختگرایی اجتماعی]4[ 

4- منظرگرایی]5[ 
5- پساساختارگرایی]6[

اثباتگرایــی: اگر ما به هر علــت یا دلیلی 
در فضــای اثباتگرایی قــرار داریم، دعوی 
دین ســنجی ما بســیار بالا و کم و بیش با 
فروکاست گرایی درباب تعریف دین ورزی، 
با ادعای عینیتّ و مانند آن همراه اســت. 
حقیقت دینداری مردمان را در آن ســوی 
تپه ی روش شناسی می دانیم. تصور می کنیم 
پیمایشــی و  ابزارهای  که کافــی اســت 
آزمونهای آماری پیشــرفته به کار بگیریم و 
در این صورت می توانیم دقیقاً دینداری را 
اندازه بگیریم و در واقع نظریه ای پیشین را 

درباب دینداری بیازماییم.
پدیدارشناســی: حــال فرض کنیــد که از 
پارادیم کلاســیك اثباتگرایی بیرون آمده یا 
بیرون بوده باشیم ودر فضای پدیدارشناسی 
به بررســی دین ورزی روی بیاوریم )که از 
هوسرل به بعد رخ داد و در رودلف اتوّ]7[ 
]ii[، و جامعه شناســانی مانند واخ]8[ در 
iii[1947[ و امثــال آنهــا می بینیم( در آن 
صــورت احســاس می کنیم کــه حقیقت 
در اعماق نهفته اســت و مجبور می شویم 
مقولات انتزاعی و احــكام ذهنی درباره ی 
دیــن را بــه تعویق بیفكنیم و می کوشــیم 
طــوری بررســی بكنیم که دیــن ورزی یا 
زندگی روزمره اشان،  در  مردم  نادین ورزی 
برای ما پدیدار بشود. در این سرمشق لازم 
می آید که توجه خود را به سوی خود امورِ 
واقعــاً موجود مربوط به دیــن در خانه  ها 
و ادارات و میهمانی  هــا و کــوی و برزن 

معطوف بكنیم.
ساختن گرایی اجتماعی: به همین صورت 
اســت اگر در سرمشــق »ســاختن گرایی 
اجتماعی« باشیم که کسانی چون لوکمان و 
برگر توضیح داده ا ند، در این صورت فرض 
ما این است ابعاد و سطوح و حالات و صور 
دین ورزی از طریق تجربیات ما و تعاملات 
اجتماعــی و زبان و تفســیرمان ســاخته 
می شود. دین ورزی سازه ای اجتماعی است 

نه امری ناب. در این سرمشــق، برخلاف دین ورزی
اثباتگرایی، کشف حقیقت دین ورزی فقط 
موکول به روش شناسی فنی نیست بلكه ما 
هنگام مطالعه دین در واقع بخشی از چیزی 
هســتیم که درصــدد فهمش بــر می آییم. 
پیچیده،  به غایــت  دیــن ورزی  موضــوع 
تجربیات دینی بســیار متنــوع و معانی آن 
تا حد زیادی مختلف اســت و ما با انواع 
روایتها و تأویلها و به تعبیر ویتگنشــتاین 
متأخــر؛ با اشــكال زیســت  ها و با صور 
مختلــف بازی  های زبانــی در دین مواجه 

هستیم.
اینجانــب کوشــیدم 56 مطالعــه ی ایرانی 
درباب دین را فراتحلیــل بكنم نتایجی به 
دست آوردم که اگر درست باشد دین ورزی 
مردمان از الگوی مشخصی تبعیت نمی کند 
نه یكسره ایدئولوژیك، نه روشنفكرانه، نه 
ســنتی، نه اصولگرایانه، نــه ضد دین و نه 
به طرز ناب دینی اســت و بسیار بی شكل 
اســت. در آن، دین با غیر دین آمیخته شده 
است. رمضان فقط ماه میهمانی خدا نیست، 
مهمانی  هــای دنیوی مردمان هم هســت، 
عزاداری انواع حاشیه  های سرگرم کننده و 
ابعاد هویتی و سبك زندگی دارد و زیارت 
خــود یك پدیده ی اوقــات فراغتی و یك 

بازار غریبی است.
منظرگرایــی: اکنــون فرض کنیــد که در 
فضای منظرگرایی باشــیم که میراث نیچه 
است و کســانی مانند ریچارد اسكات]9[ 
درباره اش کار کرده انــد. در این فضا ما به 
صورتهایی از دین ورزی  های متفاوت خود 
بازتابنده]10[ حسب بافتارها می اندیشیم و 
با چندخوانی ها ]11[   و چند آوایی ها]12[   
سر و کار داریم. من دین ورزی را به گونه ای 
می بینم اما آن طورِ دیگر هم می توانســت 
باشد و می تواند باشد. اکنون در این فضای 
پارادایمی می پرسیم که دین ورزی چیست 
و میزان و ســطوح و ابعاد و حالات آن از 
چه قرار است؟ گویا پاسخ آینه ی شكسته ای 
اســت که در دســت هرکس تكه ای از آن 
است. منظورم فقط بازار »ساری بابا«، شبه 
عرفانها، تناســخ گرایی، مدیتیشــن، یوگا، 
انرژی درمانی و عرفانهای  معنویت گرایی، 
سرخ پوستی نیست بلكه زیارت و مناسك 
شیعی و حج اسلامی نیز اوضاع عجیبی پیدا 
کرده اســت و با کثرت شدیدی در آمیخته 

است. 
پساساختارگرایی: مثال متأخرتر از فضاهای 
مختلف دعاوی دانش، پساســاختارگرایی 
در امثال فوکو اســت. در اینجا دین ورزیها 
خصیصه ی گفتمانی دارنــد، دینداری مثل 
»دین نداری«، کرداری گفتمانی اســت، به 
اقتضای انحای قدرت تكوین پیدا می کنند 
و کاربردی زبانی به خود می گیرد. بیش از 

دلیل، علت دارد. در این فضای پارادایمی، 
بررســی دین ورزی مستلزم تحلیل گفتمان 
انتقادی اســت که خود برنامه ی پژوهشی 
دشــواری طلب می کند و با تی تســت و 
واریانس  تحلیل  و  پیرســون  همبســتگی 
همانطور که با مشــاهدات ساده به دست 

نمی آید.
 چون وقت نیســت تا اینجــای عرایضم، 
می توانید حدس بزنید که بنده با آن فرضی 
که در ابتدای بحثم داشتم احتمالاً باید نتیجه 
بگیرم که بررسی دین ورزی امكان دارد ولی 
این امكان از نوع امكان مضاف، یعنی امكان 
پارادیمی است و فراپارادیمی و فراگفتمانی 
نیست، درباره ی چند وچون امكان بررسی 
دین ورزی باید حسب هر پارادیم جداگانه 
بحث کنیم. مثــلًا یك محقق که در فضای 
اســت ممكن  انتقادی  پارادیــم عقلانیت 
»مقیاس جهتگیری  پرسشــنامه  از  اســت 
پرسش افكن چند بعدی«]13[ برای بررسی 
دین ورزی اســتفاده بكند که در آن فرض 
بر باز بودن ذهن آدمی به پرسشــهای مگو 
قرار گرفته اســت، نگاه جهانی و فراتر از 
یك مذهب خاص بــه امر دینداری وجود 
دارد، ســطوح درونی تــر و وجودی تــر 
و معنویتــر محل توجه اســت و شــك و 
تردیدهای بشــری چیزی به نظر نمی رسد 
که به این سادگی با دین ورزی مرتفع بشود. 
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(]iv[ و قس علی هذا.
2. ضرورت  ها و نتایج بررسی دین ورزی

 پرســش بعدی پنل این است که ضرورت 
بررسی دین ورزی چیست؟ اگر منظور شما 
ضرورت فلسفی است بنده عقب می نشینم 
چــون نمی دانم این کار چقــدر ضروری 
اســت. اما اگر مراد شما چرایی این کارها 
و نتایج احتمالی آنهاست شاید بتوانم درك 
ناچیز خود را عرض بكنم. به گمان بنده در 
جامعه کنونی ما به بررســی دین ورزی نیاز 
داریم. برای اینكه درك خود را از ضرورت 
کنونی  برای جامعــه  دین ورزی  بررســی 
ایران عرض بكنم به دو مقدمه کوتاه اشاره 

خواهم داشت:
مقدمه اول این اســت که نوعی دینی سازی 
حداکثــری آن هــم به صــورت پروژه ی 
دولتی در کشــور ما نهادمند و باب شــده 
اســت. اما گویا این به یك بازی دو طرفه 
تبدیل گشته اســت. یعنی از یك طرف ما 
می خواهیم جامعه را دینی بســازیم و همه 
چیز را قدسی ســازی می کنیــم و چنین و 
چنان می کنیــم و از طرف دیگر جامعه هم 
چندان بیكار نیســت او هم دارد با ما بازی 
می کند. نمونه اش بازار ظاهرسازی یا انواع 

دین ورزی  های خلاف آمد است. 
مقدمه دوم نوعی شــكاف میان سیاستهای 

رسمی دولت و اعمال زندگی روزمره مردم 
است )باصطلاح شــكاف میان Policy با 
Practice(. سیاستهای رسمی دینی سازی 
با اعمــال واقعی مــردم حتــی در حوزه 
دین ورزی ناهمداســتان شده است. از این 
دو مقدمــه می خواهم نتیجــه بگیرم که ما 
باید درباب بررســی دین ورزی مردم کار 
علمی بســیاری بكنیم تا قدری از دعاوی 
دینی سازی به محك زده شود و انتظارات، 
ســوهان بخورد و سیاستهای رسمی دینی 
درباب فرهنگ و زندگی مورد نقادی قرار 

بگیرد.
 با بررســی عمیقتر دین ورزی در جامعه ی 
کنونــی ایران، شــاید متوجــه اضلاعی از 
دین ورزی واقعاً موجود می شویم که آگاهی 
از آن برای »سیاســت اجتماعی« امروز ما 
یك امر فــوری و حیاتی اســت. به چند 
مورد فقط اشــاره می کنم که با بررسی  های 
دین ورزی ممكن است در افق نگاه ما قرار 

بگیرد مثلًا:
 • با روند کالایی شدن دین مواجه بشویم

 • پدیده ی دین شــخصی شده را در برابر 
دین دولتی ببینیم

 •  به کارناولی شدن مناسك بربخوریم
 •  متوجــه تحــول در مــكان دین ورزی 
بشــویم، و اینكه احتمالا مكان دین ورزی 
جدیــد گروه  های جدید افقــی و نامتقارن 
اســت، دینی که دیگر مكان مرکزی ذهن 
نیست و گروه  های جدید نیز آن را در مكان 

مرکزی جامعه نمی خواهند.
 • دین ورزی  هــای چند تكه ای شــده را 
ملاحظه بكنیم که اصلا نخبه گرایانه نیست، 

بسیار خاکستری است
 •  متوجه خدای بی نامی بشــویم که چه 

بسا مردمان در دل دارند
 •  دین »قرین پرسش«]14[ را ببینیم، دین 

مقاومت را و دین مدنی را ببینیم
 •  نگرانی  های وجــودی و مبهم دریدایی 
را ببنیم که او از آن »دین بدون دین« تعبیر 

کرده است
 •  به ایمانهای ملحدانه و الحادهای مؤمنانه 
را بربخوریم، تردیدها را هماغوش تردید  ها 
ببینیم، واشدن شالوده  ها را پی جویی بكنیم 

که چگونه معنا  ها از قفس  ها می پرند
 • ســر دربیاوریم که بر ایماژهای دینی ما 

چه می گذرد، پسادین گرایی چیست
 •  پرفورمانس و اجــرای دین ورزی را با 
نقشــها ورفتارهای مورد انتظارمان در امر 

دینداری متفاوت بیابیم.
 •  در امر دین ورزی امروزی با پدیده  هایی 

مانند انتساب بدون التزام مواجه بشویم
 •  و ... .

از ایــن بحث کوتاه نتیجــه می گیرم که ما 
امروز بیش از هر زمان دیگر به بررسی  های 
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علمی دقیق و ژرفكاوانه درباب دین ورزی 
نیاز داریم. برمبنــای آنچه درباب فضاهای 
پارادایمــی متعدد گفته شــد باید حوزه ی 
عمومی باز بــرای گفتگوهای آزاد محدود 
نشــده وجود داشــته باشــد و برنامه  های 
پژوهشی متفاوت و متكثر برای دین پژوهی 
آکادمیك و بویژه مطالعات میدانی مســتقل 
غیر دولتی امكانپذیر باشد، و ایدئولوژی و 
مذهب رسمی دولتی مانع تحقیقات علمی 
بیطرفانــه درباب وضعیــت دین ورزی در 
ایران کنونی نشود، خط قرمز  های سیاسی و 
نهادی، تحقیقات انتقادی را محدود نكند و 
مخصوصاً آزادی برای بیان نتایج تحقیقات 

و چاپ و انتشار آنها وجود داشته باشد.
از ســوی دیگر برای بررسی دین ورزی ما 
باید بقدر کافی از تئوری  های جامعه شناسی 
دین و روان شناســی دین در جهان استفاده 
بــرای تحقیقات  بكنیم. ســنجه  های لازم 
علمی درباب دینداری نمی تواند از کتابهای 
فقهی و یا کلامی و مذهبی استخراج بشود 
بلكه لازم است از جامعه شناسی علمی دنیا 
و روان شناسی علمی دنیا و نظریات علمی 
اقتباس آگانه و ناقدانه بشود. متأسفانه ما به 
نام بومی سازی و اسلامی سازی، خود را از 
علم جهانی محــروم می کنیم. این در واقع 
همان گریز از عقل اســت که ما از دیرباز 
اســتعداد زیادی در آن داشتیم! دولتی شدن 
امروزی دین هم بــه نوبه خود به آن دامن 

می زند.
نظریــات علوم اجتماعی دنیای پیشــرفته، 
ظرفیتهای اکتشافی و پژوهشی زیادی برای 
تحقیقات ایرانــی درباب دین دارند و البته 
این به معنای آن نیســت که نقد نشوند، نیز 
به معنای آن نیست که ما فقط وارد کننده و 
مصرف کننده و ترجمه کننده باشــیم، و به 
معنای آن نیســت در جامعه خودمان زمینه 
کاوی نكنیم و در گســترش دانش بشری 

سهیم نشویم.
بدیــن معنایی که عرض شــد، بررســی 
و  دیــن ورزی  موجود  واقعــاً  وضعیــت 
نادیــن ورزی در جامعه کنونــی تبدیل به 
طرحی رهایی بخش می شود. اگر بخواهم از 
ادبیات ایرانی الهام بگیرم بررسی دین ورزی 
در واقع همان »آیینه ی سكندری« است که 
می خواهد احوال واقعاً موجود را به صدق 

بازتاب دهد:
آیینه سكندر جام می است بنگر

 تا بر تو عرضه دارد احوال ملك دارا
 خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند
 ساقی بده بشارت رندان پارسا را

 حافظ به خود نپوشید این خرقه ی می آلود
 ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را

 )غزل5/ دیوان حافظ(
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سید فتح الله احمدی 
مقدمه:

خانواده، قدیمی ترین و کهن ترین هســته طبیعی اســت که از 
بدو پیدایش بشــر وجود داشته اســت و بدون خانواده هسته 
مرکــزی هیچ اجتماعی به وجود نمی آید از این رو تمام جوامع 
و ملــل جهان الگو  ها و هنجارهایی در مــورد خانواده دارند و 
اعضای خود را به تشكیل آن تشویق نموده اند. همه ی مصلحان 
و رویاگــران و آنانی که اتوپیاپی اندیشــیده اند. ]1[ بر خانواده 
و اهمیت حیاتی آن برای جامعه تأکید ورزیده اند. دین اســلام 
و تعلیمات حیاتبخش آن نیــز نگرش والایی درباره ی خانواده 
دارد. پیامبر )ص( در حدیثی بنای خانواده را در نزد خداوند از 

محبوب ترین بناها می داند .
بدرستی هیچ جامعه ای نمی تواند مدعی سلامت باشد. چنانچه 
از خانواده  های سالم برخوردار نباشد و هیچ یك از آسیب  های 
اجتماعی نیســت که فارغ از تأثیر نامطلوب خانوداه پدید آمده 

باشد .
خانواده به عنوان کوچك ترین واحد اجتماعی اســاس تشكیل 
جامعه و حفظ عواطف انســانی اســت محیــط خانواده اولین 
و با دوام ترین عاملی اســت که در رشــد شخصیت افراد تأثیر 

می نماید .
موقعیــت اجتماعــی خانواده، وضــع اقتصــادی آن، افكار و 
اعتقادات، آداب و رســوم، ایده آل  ها و آرزوی والدین و سطح 

تربیت آن  ها در طرز رفتار کودکان نفوذ فراوان دارد .
اریك فروم می گوید: »خشونت پدر در خانواده، کودك را چنان 
بــار می آورد که بی چون و چرا فرمــان پذیرد و در برابر قوی 
تســلیم محض می ماند، لیك در برابــر ضعفا قدرت خواهد و 

نگاهی به وضعیت طلاق 
در سه استان كرمانشاه، 

كردستان و آذربایجان غربی

تسلطی بی چون و چرا طلبد. ][2
با وجود اهمیتی که خانواده برای اعضای آن دارد و نیازهای متعدد آنان را برطرف می کندو فرد را از موجودی ضعیف، ناتوان، وابســته، 
به موجودی توانا، فعال، خلاق تبدیل می کند. اما در بعضی شرایط به جایگاهی برای جدال و دعوا تبدیل می شود. کانون گرم خانواده را 
به جهنمی تبدیل می کند که هر کدام از اعضای آن در اثر آتشی سهمگین می سوزند و یا به پاره ای از آتش تبدیل می شوند که در هر کجا 

قرار گیرند دیگران را نیز با خود می سوزاند .
آســیب  های خانواده در شــكل  ها و ابعاد مختلف خود را نمایان می کنند .زمانی این آســیب به شكل اختلاف زوجین و زمانی به صورت 
ناســازگاری والدین و فرزندان و بعضاً به صورت ناســازگاری فرزندان با هم دیگر جلوه می نماید و نتایج مختلفی از قبیل جدال  های بی 

پایان، ضرب و جرح، اقدام به خودکشی، طلاق، فرار از منزل، سرقت، اعتیاد، افت تحصیلی فرزندان و ...  را به دنبال دارد .
کمتر خانواده ای را می توان پیدا کرد که تا پایان عمر به نحوی دچار مشكلات و تعارض نشده باشد اما میزان و مقدار این تعارضات است 
که آن را به یك آسیب و مسأله اجتماعی تبدیل می کند. علاوه بر این نوع نگرش و فرهنگ حاکم بر جامعه در آسیب بودن یا عدم آسیب 
بودن پدیده  ها و رفتارهای اجتمعی هم دخیل است. ممكن است میزان و مقدار معینی ا زکجروی در جامعه ای امری عادی باشد اما همان 

میزان در جامعه ای دیگر به یك مسئله اجتماعی تبدیل شود. ][3
مثلًا در بعضی از جوامع مبادرت به دزدی و غارت برای جوانان در شــرف ازدواج پیش شــرط ازدواج می باشد در حالیكه همین امر در 

اکثر جوامع جزء کجرویهای اجتماعی محسوب می شود .
تغییرات اجتماعی و تحولات جوامع نیز نگرش به رفتارهای اجتماعی را عوض می کند. مثلًا در دهه  های پیش کارکردن زن بیرون از خانه 
و یا رفتن دختران به مدرسه امری نابهنجار به حساب می آمد اما امروزه نه تنها نابهنجار بحساب نمی آید بلكه فرستان دختران به مدرسه 

یك اجبار می باشد .
طلاق بعنوان یک آسیب خانواده 

یكی از مسائل روانی اجتماعی که از گذشته تا به حال اکثر جوامع با آن مواجه بوده طلاق و مسائل ناشی از آن بوده است. تردیدی نیست 
که این مســأله علل روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد و هم چنین عوارض نامطلوبی در خانواده و اجتماع بر جای می گذارد و 
اگر بفكر شناخت مسائل و پیشگری و درمان آن نباشیم در آینده ای نزدیك جامعه را از جهات مختلف دچار آسیب می نماید و تردیدی 

نیست که شناخت مسأله طلاق و عوارض آن برای خانواده  ها، مسئولان و برنامه ریزان اجتماعی کشور ضرورت دارد. 
هنگامــی کــه نفرت و اختلاف عمیق و مخامصه به کانون خانواده راه یافت و بقای نظم خانوادگی بین افراد آن متزلزل و دشــوار گردید 
چگونه به حفظ این کانون امیدوار بود. زمانی که جدال  های بی پایان تبدیل به عقده و کینه و تهدید شــود و آرامش از فرزندان و ســایر 
اعضای خانواده سلب شد در چنین شرابطی است که طلاق یك ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد بود و اگر طلاق به روی افراد باز نشود 

ناگزیر عمری را با عقده، کینه، ضرب و جرح و دشمنی بسر می برند و حیات خانواده به حیات حیوانات جنگ شود. 
اینجاست که دین اسلام طلاق را حلالی مبغوض و مورد نفرت خداوند معرفی می کند و آن را به مثابه یك عمل جراحی تلقی می کند که 
در شرایط اضطراری باید به آن تن در داد، برای زن و مردی که زندگی خانوادگی شان در اثر ناسازگاری به جهنمی تبدیل شده است که 
مرگ را بر زندگی ترجیح می دهند و در عین حال امری نیست که به راحتی به آن مبادرت نمود بلكه به شدت هم با آن مقابله می کند و 

به شكل  های مختلف راه  هایی که زمینه ساز طلاق می شوند را مسدود می کند. 
با اینكه طلاق به حكم ضرورت برای اجتناب از مخاطراتی پذیرفته شــده است. معهذا چون از عوامل گسیختگی و پاشیدگی کانون گرم 
خانواده اســت به ناچار عواقب اجتماعی آن را باید انتظار داشــت زیرا طلاق در نظر جرم شناســان اگر یك جرم محسوب نشود ولی از 
عوامل جرم زا محسوب می شود. میزان طلاق در یك جامعه را می توان به مثابه معیار عدم ثبات و تزلزل اجتماعی آن جامعه تلقی کرد. ]4[ 

بررسی وضعیت طلاق در ایران: 
همانطور که متذکر شدیم طلاق یكی از آسیب  های اجتماعی است که اکثر جوامع در طول تاریخ با آن مواجه بوده اند. اما میزان آن در 
همه جوامع یكسان نیست در بعضی از حوامع یك روند عادی و طبیعی دارد را و در بعضی جوامع بعنوان یك مسأله و مشكل اجتماعی 

نمود عینی پیدا کرده است. 
به استناد مراکز رسمی و مرکز آمار ایران علیرغم وضع قوانینی در جهت جلوگیری از فروپاشی خانواده و آموزش مسایل خانواده از طریق 

نظام آموزشی و رسانه  های جمعی، در کل کشور طلاق روندی صعودی را طی نموده است. 
آمارهای وقایع حیاتی سازمان ثبت احوال کشور نشان می دهد که در سال 1365 نسبت ازدواج به طلاح در کل کشور 09/9 بوده. یعنی 
در مقابل 09/9 ازدواج یك واقعه طلاق نیز به ثبت رسیده اما این نسبت در سال 85، 2/8 و در شش ماهه اول 90 به 4/6 رسیده است. د 
رهر ساعت 15 طلاق در ایران ثبت می شوند. )جام جم 11 مرداد( )لازم به یادآوری است این نسبت از طریق محاسبه تعداد واقعه ازدواج 

هر سال تقسیم بر تعداد واقعه طلاق همانسال بدست می آید. ]5[
 تعداد واقعه ازدواج در یک سال 

نسبت ازدواج به طلاق = تعداد واقعه طلاق همان سال 
هرچه مخرج کسر بزرگتر باشد. نسبت به دست آمده کوچكتر خواهد بود. 

با مراجعه به مراکز آماری مشاهده می کنیم میزان طلاق در استان  های کشور تفاوت قابل ملاحظه ای را دارد در سال 89 استان  های تهران 
)3/3(، قم )7/4(، مازندران )6/5(، کرمانشاه و خراسان رضوی )8/5(، کردستان )6( به ترتیب بالاترین میزان طلاق را داشته اند در حالیكه 
در همان سال استان  های سیستان و بلوچستان6/32، ایلام 2/15، چهارمحال بختیاری 15، یزد 4/11، هرمزگان 4/10 کم ترین میزان طلاق 

را به خود اختصاص داده اند. 
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استان  های با بیشترین و کم ترین میزان طلاق در سال 89
کمترین میزان طلاقبیشترین میزان طلاق

ثبت ازدواج به استان
طلاق

درصد طلاق نسبت به 
ثبت ازدواج به استانازدواج

طلاق
درصد طلاق نسبت به 

ازدواج

سیستان و 3/330تهران
6/323بلوچستان

2/155/6ایلام7/441/21قم

چهارمحال و 6/518مازندران
156بختیاری

خراسان 
4/105/9یزد8/513/17رضوی

4/106/9هرمزگان8/513/17کرمانشاه
672/16کردستان

 منبع: سایت سازمان ثبت احوال کل کشور]6[
خاطر نشان می گردد پایین بودن میزان طلاق در استان  های ایلام و چهارمهال بختیاری بیانگیر بالا بودن سلامت خانواده و آرامش اعضای 
ان نیست بلكه به دلیل حاکم بودن فرهنگ سنتی و عشیره ای )زنان با لباس سفید وارد خانه شوهر می شوند و با ید با لباس سفید از خانه 
شوهر خارج شوند ( زنان با مشكلات زیادی مواجه هستند و بالا بودن میزان خودکشی زنان در استان  های فوق بیانگر آن است که زنان 
به خاطر قبح شدید اجتماعی در خصوص طلاق قادر به جدا شدن از شوهران خود نیستند و ناچاراً برای فرار از مشكلات خانوادگی و 
قبح شدید اجتماعی دست به خودکشی می زنند. در مقابل یكی از عوامل مهم پایین بودن میزان طلاق در یزد بدلیل اشتغال و عدم بیكاری 

اکثریت مردان و زنان در آن استان می باشد .
بررسی وضعیت طلاق در سه استان )كرمانشاه، كردستان، و آذربایجان غربی(

سه استان کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی در غرب کشور و در مرز مشترك عراق واقع شده اند .
هر ســه از نظر ترکیب جمعیتی و شرایط اقلیمی وضعیتی نسبتاً مشــابه دارند .اقلیمی کوهستانی سر و غالباً برف گیر با ترکیبی جمعیتی 
اهل سنت و اهل تشیع، ساکنین دو استان کردستان و کرمانشاه کرد زبان و ساکنین آذربایجان غربی ترکیبی از کرد و ترك زبان می باشند .
در بررســی وضعیت طلاق در طی سالهای )89-83( با کمال تأسف مشاهده می کنیم که استان  های کرمانشاه و کردستان همیشه رتبه  های 

چهارم و پنجم کشوری از نظر میزان طلاق داشته اند و آذربایجان غربی در رتبه یازدهم قرار گرفته است .
جدول صفحه بعد آمار ازدواج و طلاق سه استان فوق طی سالهای مورد بررسی به وضوح نشان داده است .

فراوانی ازدواج و طلاق سه استان – كرمانشاه – كردستان – آذربایجان غربی )83-90(
کل کشوراستان آذربایجاناستان کردستاناستان کرمانشاه

شاخص 
سال

فراوانی 
ازدواج

فراوانی 
طلاق

نسبت 
ازدواج به 

طلاق

فراوانی 
ازدواج

فراوانی 
طلاق

نسبت 
ازدواج به 

طلاق

فراوانی 
ازدواج

فراوانی 
طلاق

نسبت 
ازدواج به 

طلاق

نسبت 
ازدواج به 

طلاق
8321950277989/7172522052814030959248247/1279/9
8421575318577/618207233878/734089302427/1135/9
8521892345333/617734256192/634848343015/102/8
8622663355437/619667277806/738420373129/1042/8
8722612361553/620827315759/639784406678/979/7
8824836367076/620448327524/639316452270/807/7
8924011417425/520327340097/539896484520/85/6

شش ماهه 
12724212897/510165151272/625525308726/8اول 90

 منبع: سایت سازمان ثبت احوال کل کشور
همانطور که در جدول شماره 2 مشاهده می شود نسبت ازدواج به طلاق استان کرمانشاه در سال 83، 89/7 بوده اما در سال 89 این نسبت 
به 25/5 رسیده است یعنی رشدی معادل ... ، هرچند طی سال  های 84 تا 88 تغییرات آن چنان قابل محسوس نیست اما در 89 نسبت 

به 88 افزایش کاملًا محسوس داشته است. 
در استان کردستان در سال 83 نسبت ازدواج به طلاق برابر با 40/8 بوده در حالیكه همین نسبت در سال 89 به 97/5 رسیده است. 

در استان آذربایجان غربی در سال 83 نسبت ازدواج به طلاق 47/12 بوده اما همین نسبت در سال 89 به 20/8 رسیده است. هرچند میزان 
طلاق در استان آذربایجان غربی به نسبت سایر استان  ها و میانگین کشوری وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد. اما افزایش قابل ملاحظه طلاق 

طی یك دوره 7 ساله از 47/12 به 20/8 زنگ خطی است برای نظام خانواده و ثبات اجتماعی آن استان. 
آمارهای فوق نسبت ازدواج به طلاق کل استان  ها کرمانشاه – کردستان و آذربایجان غربی در طی سال  های 83-89 را نشان می دهد اما 
این نسبت در شهرستان  های تابعه استان  های فوق تفاوت قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. جدول زیر نسبت ازدواج به طلاق تعدادی از 

شهرستان  ها را در سال 89 نشان می دهد. 
استان آذربایجان غربیاستان کردستاناستان کرمانشاه

شهرستان های 
تابعه

نسبت ازدواج به 
طلاق

شهرستان های 
تابعه

نسبت ازدواج به 
طلاق

شهرستان های 
تابعه

نسبت ازدواج به 
طلاق

20/8میانگین استان97/5میانگین استان25/5میانگین استان
69/6ارومیه41/9بانه48/5پاوه

11/8اشنویه28/8بیجار84/7اسلام آباد
45/6بوکان31/7دیواندره60/17ثلاث و باباجانی

17/12پیرانشهر02/5سقز72/6جوانرود
21/8تكاب19/4سنندج15/6روانسر
70/8خوی48/6قروه67/5کنگاور
17/32سردشت20/6کامیاران93/3کرمانشاه

40/15سلماس73/6مریوان92/8سرپل ذهاب
41/5مهاباد

80/6میاندوآب
30/6نقده

منبع سالنامه آماری سازمان ثبت احوال سال 1389
همانطور که در جدول بالا ملاحظه گردید در استان کرمانشاه بالاترین میزان طلاق بعد از مرکز استان با نسبت ازدواج به طلاق 93/3 

شهرستان پاوه با نسبت 48/5 می باشد و کم ترین میزان مربوط به شهرستان ثلاث و باباجانی با نسبت 60/17 است. 
در استان کردستان بیشترین میزان طلاق بعد از مرکز استان شهرسنندج با 19/4، شهرستان سقز با نسبت ازدواج به طلاق02/5 می باشد و 

کم ترین میزان مربوط به شهرستان بانه با نسبت 41/9 است ...  
در استان آذربایجان غربی شهرستان مهاباد با نسبت ازدواج به طلاق 41/5 بیشترین طلاق را دارا می باشد و مرکز استان ارومیه با 69/6 
وضعیتی به مراتب بهتر وضعیتی از شهرستان  های تابعه را دارد همچنین شهرستان سردشت و سلماس با نسبت ازدواج به طلاق به ترتیب 
17/32 و 40/15 دارای کم ترین میزان طلاق می باشند. خاطر نشان می گردد یكی از دلایل پایان بودن آمار طلاق در شهرستان سردشت 
عدم وجود دفاتر رسمی ثبت طلاق در این شهرستان می باشد که زوج  های مطلقه ناچار هستند برای ثبت واقعه طلاق به شهرستان  های 

هم جوار بوکان و مهاباد و ...  بروند. 
آنچه شــایان ذکر می باشــد این است که در کل آمار طلاق در دو استان کرمانشــاه و کردستان نسبت به میانگین کشوری و سایر استان  ها 
خیلی بالاســت و اســتان آذربایجان غربی هم هرچند از میانگین کشور کم تر است اما رشد سریع آن  ها در یك فاصله زمانی کوتاه زنگ 

خطری است برای نظام اجتماعی و نظام فرهنگی شهروندان این سه استان .
علل و انگیزه  های طلاق:

جهت پی بردن به علل و انگیزه  های طلاق یك تحقیق میدانی و کارشناسانه را می طلبد که این کار از چند جهت مقدور نبود .
 .1عدم دسترسی به پرونده  های طلاق در دادگاه 

  .2عدم وجود پرسش گران متخصص 
  .3مشكلات فرهنگی و عدم پاسخگویی شفاف و روشن توسط زوج  های جوان 

اما با وجود این مشكلات با استفاده از مشاهدات خود و اطرافیان و تحقیقات کتابخانه ای علل و انگیزه  های طلاق را می توان به چندعامل 
دســته بندی کرد .بعضی از این عوامل از عمومیت برخوردارند و در اکثر مناطق کشــور وجود دارند و بعضی دیگر از عوامل منطقه ای و 

محلی هستند که به بعضی از آن  ها اشاره خواهیم داشت .
الف ( علل فرهنگی: عوامل فرهنگی دارای ابعاد مختلفی می باشد که بعضی از آن  ها عبارتند:

  -داشتن عقاید و دیدگاه  های مذهبی و سیاسی متفاوت 
  -تفاوت در نحوه تربیت فرزندان توسط والدین 

  -پایبندی به عقاید عامه و خرافات توسط یكی از زوجین 
  -اهتمام به روابط و ارتباطات اجتماعی توسط یكی از زوجین و بالعكس 

  -تبلیغ ارزش  های مغایر با ارزش  های خانواده توسط رسانه  های جمعی 
ب( علل اجتماعی :

 -کاهش قبح طلاق در افكار عمومی 
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 -تفاوت در پایگاه اجتماعی زوجین )عدم هم کفو بودن(
 -کاهش نظارت اجتماعی 

 -عدم تأیید ازدواج توسط خانواده و خویشاوندان 
 -اعتیاد به مواد مخدر و. زوجین 

 -ازدواج در سنین پایین 
 -دخالت  های اطرافیان 

 -کوتاه بودن مدت آشنایی قبل از ازدواج 
 -زندگی در خانواده  هایی که والدین ازدواج موفقی نداشته اند .

ج( علل اقتصادی :
 -ظاهر شدن مشكلات مالی 

 -عدم اشتغال زوج 
 -چشــم و هم چشــمی های مظاهر زندگی )توقعات بیش از حد 

انتظار زوجه)
 -تشریفات ازدواج 

د( علل زیستی و روانی 
 -نازایی و عدم وجود فرزند 

 -بیماری سخت 
 -اجباری بودن ازدواج و عدم علاقه درونی 

 -افسردگی و کاهش میل جنسی 
بــا توجه به شــواهد موجــود و اظهار نظر 
مدیران دفاتــر ازدواج طلاق، درصد زیادی 
از طلاق  هــا، طلاق  هــای با اصطــلاح غیر 
مدخول هســتند» یعنی قبل از اینكه زوجه 
وارد خانه زوج شــود قبل از عروسی از هم 

جدا می شده اند .«
به نظر می رسد عامل اصلی این گونه طلاق  ها 
شناخت  های سطحی و خیابانی و احساساتی 
زوجین می باشــد، زوجین بر اســاس یك 
ســری اطلاعات کم و غلط و یا صرفاً توجه 
بــه ظواهر و قیافه طــرف مقابل و با گرفتن 
اطلاعات از دوســتان و هم سالان خود و با 
روابــط تلفنی تصمیم بــه ازدواج می نمایند 
غافل از اینكــه ازدواج فقط پیوند دو جنس 
مخالف نیست بلكه پیوند دو خانواده و پیوند 

دو فرهنگ است و بعد از مدتی با توجه به ناپایداری و گذار بودن 
احساســات عاشقانه و ظاهر شدن خصوصیات واخلاقیات پنهان و 
رونمایی طرف دیگر سكه، هر کدام از آن  ها احساس می کنند که در 
آینده نمی توانند عمری باهم زندگی کنند و از هم جدا می شــوند. 
همســری که در خیابان فقط براساس سیمای ظاهری بدون توجه 
به سایر معیارهای همسر گزینی انتخاب شود. با بالارفتن سن و از 
بین رفتن شــادابی جوانی، زمینه برای جدایی چنین همسران زود 

فراهم می شود .
ورود سیل جوانان به دانشــگاه  ها و فضاهای آموزشی و گردآمدن 
افراد مختلف از فرهنگ  های متعدد و مكان  های بســیار دور در یك 
مكان، چنین جوانانی که مبادرت به ازدواج می کنند اگر چه ممكن 
است در زمینه علمی و تحصیلات اشتراکات زیادی داشته باشند اما 
به دلیل تفاوت  ها فرهنگی و اجتماعی و بعد مكانی زندگی مشترك 

آنان چندان دوام نخواهد داشت .
عوامل منطقه ای و محلی 

در کنار مجموعه فوق الذکر به دو عامل دیگر که بیشتر منطقه ای و 
محلی هستند اشاره می کنم .

همجواری مرزی و تعارضات فرهنگی 
مرزنشــینی هرچند دارای محاســن خاص خودش می باشــد، اما 
مشكلاتی نیز برای ساکنین آن دارد از جمله جنگها، مهاجرت  های 

بی روبه و غیره منتظره. مناطق غربی کشــور طی دهه  های گذشته 
بعلت شــرایط سیاســی حاکم بر عراق و جنــگ تحمیلی، تعداد 
زیادی از ســاکنین جوار مرزی محل ســكونت خود را ترك کرده 
و در شــهر و روســتاهای استان  های فوق اســكان گزیدند. ویران 
شــدن محل ســكونت، خشك شــدن باغات و از بین رفتن دام و 
طیور و ...  بیكاری، پراکنده شــدن اعضای خانواده، کمبود درآمد. 
فشارهای روحی و روانی و اقتصادی را بر آنان ایجاد نمود و بعضاً 
به تعارضات شــدید خانوادگی منتهی شــد، مهاجرت اتباع عراقی 
به این منطقه یك ســری از الگوهای رفتاری متضاد و متعارض با 
الگوهای رفتاری ســاکنین منطقه ایجاد نمود و موجب ناسازگاری 

در محیط خانواده  ها شد .
برداشت  های متفاوت و بعضاً ناصواب از متون فقهی در ارتباط 

با طلاق :
یكی از نمودهای فرهنگی و باورهای عامیانه در مناطق کردنشــین، 
خصوصاً در منطقه اورامانات ســوگند به طلاق اســت، سوگند به 
طــلاق اگر چه در نگرش دینی و اســلامی گنــاه و امری مذموم 
محسوب می شــود اما به دلایلی که در اینجا 
مجال ریشــه یابی آن نیســت، به عنوان یك 
فرهنگ عمومی در مناطق کردنشــین نهادینه 

شده است.
در حالیكه زن بــی خبر از همه چیز در خانه 
مشــغول امور خانــه داری و کار و فعالیت 
است. مرد در بیرون از خانه با توسل به طلاق 
تعارفهــای بی جا می کند، دســت به معامله 
می زند،  دیگری را ملزم به انجام کاری می کند. 
طرف دیگر به ســوگند او عمل نمی کند و یا 
خود مــرد نمی تواند به عهد و شــرط خود 
وفادار باشد. آنگاه در چنین وضعیتی به زنی 
کــه از هیچ چیز خبر ندارد می گوید طلاق تو 
واقع شده است. کار آنها به نزد علمای دینی و 
یا دفاتر ازدواج طلاق کشیده می شود. بعضی 
از علمای دینی با اســتناد بــه بعضی از متون 
فقهی که با روح دین تناســبی ندارند فتوای 
فســخ ازدواج آن  ها را صادر می کند در مقابل 
بعضــی از علمای دیگر با در نظر گرفتن مقاصد شــریعت و روح 
دین و فلسفه طلاق و مرحله ای بودن آن رأی اول را نمی پسندند و 
اجازه ادامه زندگی مشترك را می دهند. در چنین شرایطی بعضی از 
زوجین با توجه به تضاد و تعارض آرای علمای دین در خصوص 
طلاق دچار شك و شبهه می شوند و به خاطر اینكه نكند دچار گناه 

بزرگی شوند ترجیح می دهند که از همدیگر جدا شوند .
پیامدهای طلاق :

بــه دلیل طولانی شــدن بحث، اثــرات و پیامدهای طــلاق را به 
خوانندگان گرامی واگذار می کنیم .

نتیجه:
 با اســتناد به آمارهای موجود مشــاهده گردیــد میزان طلاق طی 
10 سال گذشــته روند صعودی داشــته و عوامل متعددی در این 
امر دخیل بودند. بنابراین وجود یــك برنامه ریزی جامع فرهنگی 
اقتصــادی، اجتماعی برای مهار این آســیب اجتماعی ضروری و 
حیاتی است. به جوانان توصیه می شود بجای اینكه در میزان ثروت 
و عنوان همسرانشــان تحقیق کنند در زمینه  های اخلاقی، رفتاری، 
ایمانی و اعتقادات آنان تتبع نمایند و سعی نمایند از طبقه و جایگاه 

اجتماعی هم طراز خود همسر انتخاب کنند .
به علمای دینی نیز خاطر نشان می گردد با تبلیغ ارزش  های اسلامی 
و دینی، ایمان، و اخلاق را در جوانان تقویت نمایند تا از افتادن آن  ها 

و  فرهنگی  نمودهای  از  یكی 
مناطق  در  عامیانــه  باورهای 
کردنشین، خصوصاً در منطقه 
اورامانات ســوگند به طلاق 
است، ســوگند به طلاق اگر 
چه در نگرش دینی و اسلامی 
گناه و امری مذموم محسوب 
بــه دلایلی که  اما  می شــود 
در اینجــا مجال ریشــه یابی 
عنــوان یك  به  نیســت،  آن 
فرهنــگ عمومــی در مناطق 
است. نهادینه شده  کردنشین 

در دام هــوس و ازدواج  های 
خودســرانه و عاشــقانه در 
امان باشــند. عــلاوه بر این 
قبح ســوگند به طلاق را در 
ســطح جامعه نهادینه کنند و 
در خصــوص طلاق رویه ای 

مشترك در پیش گیرند .

منابع و مآخذ: 

1. ساروخانی، باقر، جامعه شناسی 
خانواده، انتشارات سروش

2. دکتــر محمد حســین فرجاد، 
ایران  اجتماعی  مســائل  بررسی 

)اعتیاد طلاق (، نشر اساطیر
3. دکتر علی قائمی ، نظام حیات 
خانواده در اســلام؛ نشر انجمن 

اولیا وزارت آموزش و پرورش
4. ســالنامه آماری سازمان ثبت 

احوال سال 84
5. ســالنامه آماری سازمان ثبت 

احوال سال 89 
6. ســایت رسمی ســازمان ثبت 
احوال: کرمانشــاه، کردســتان و 

آذربایجان غربی 
پی نوشت  ها:

]1[ – افلاطون، مدینه  های فاضله 
ارسطو 

باقــر،  ســاروخانی،   -  ]2[
انتشارات  خانواده،  جامعه شناسی 

سروش
]3[ - دکتر محمدحسین فرجاد، 

آسیب شناسی اجتماعی 
]4[ - همان 

]5[ - دکتر میرزایی، شاخص  های 
جمعیت شناسی 

]6[ - سالنامه آماری سازمان ثبت 
احوال سال 89

عبدالسلام سلیمی پور
اشــارتی آمد که یك بار دیگــر دقایق آخر بازی 

جنجالی پرسپولیس - داماش را مرور کنم.
محمــود رفیعی داور مســابقه، بــازی را به علت 
اهانت تماشاگران متوقف کرده بود و علی کریمی 
ملتمسانه از آنان می خواست به داور فحش ندهند.
تماشاگران پرسپولیسی دست بردار نبودند. هم زمان 
که داور را فحش باران می کردند، کریمی را هم به 

شدت تشویق می نمودند.
فكر کنم گرفتید چی می خواهم بگویم.... درســته 
خودشــه! ... چرا که نه؟! که همان درد مشــترك 

است.
لیدر و بزرگترمان را دوست داریم... کف و سوت: 
فراوان ... اگر مردی از خود نشــان داد و غیرت ... 
ایول: تا دلت بخواد! ... دســتورات و توصیه هایش 
چی؟ .... واســه خودش ... هــر کدوم برای خود 

کسی، منی، و رییسی هستیم. ...
همه تجربــه کرده ایم این خصلــت را ... رهبر و 
بزرگتر اجتماعی باشــد، سیاسی یا ورزشی فرقی 

نمی کند...
از ورزش و رویدادهایــش خوشــم می آید زیرا 
کــه آینه تمام نمــای فرهنگ و اخــلاق جامعه ی 
ماســت. به قــول آقامعلــم فوتبال ایــران مجید 
جلالــی »ناهنجاری هــا در ورزشــگاه های ایران 
برآیند خشــونت های رایج در جامعه است... نوع 
رانندگی و گفتمانی که در کشور رایج شده، نشان 
از این موضوع دارد. غیرممكن است که بخواهیم 
معضــلات ورزش را کندوکاو کنیــم، درحالی که 
مشكلات اجتماعی کشور را نادیده گرفته باشیم«.

گــر نگویــم عاشــق، علاقه منــدان پرشــور به 
پیامبرخدا)ص( و عمر)رض( و مصدق و بازرگان 
و شریعتی و سروش و خاتمی بسیارند، اما پیروان 

و رهروان در وقت عمل، اندك....
مرحوم بازرگان می گفت ما ایرانیان تا دو نفر جمع 
می شویم حزبی تشكیل می دهیم. سه نفر که شدیم 
منشــعب می گردیم. این خصلت بر دوســتداران 
عام مهندس بیش از همه صدق می کند. کیســت 
از میان آزادیخواهان و رفرمیست های ایران که به 
او افتخار نكند؟! ولی کو صبر و دیانت و اعتدال و 

نظم و انضباط او؟...
وفا به جمع و تبعیت از تصمیم گروهی و فرامین 

بالادست را برنمی تابیم....
"ز شعر دلكش حافظ آگاه" نیستیم که فرمود: 

نه هرکه چهره برافروخت دلبري داند/نه هرکه آینه 
سازد سكندري داند

نه هرکه طرف کله کج نهاد و تندنشست/کلاه داري 
و آیین سروري داند

هزار نكته باریك تر ز مو اینجاست / نه هر که سر 
بتراشد قلندري داند

قبیلگی و طائفه ای چه؟... هستیم! ننگ است عقب 
کشیدن و پشت بزرگتر را خالی نمودن....

ســر نكته اخیر )و شــاید نكته های پیشــین( را 

می توان در افكار اســتاد محمود دولت آبادی رصد 
کرد. او )که جامعه شناســانه تاریــخ معاصر ایران 
را در قالــب رمان های مانــدگاری مانند "کلیدر"، 
"روزگارسپری شــده مردم ســالخورده"، "سلوك" 
و غیره بررســی کرده( معتقد است: »جامعه ی ما 
در دوران جدید از روســتاها و ایلات آغاز شد و 
منجر به شهرستان نشینی و شهر نشینی جدید شد. 
شهرنشــینی فاقد روند منطقی و بدون برنامه ریزی 
لازم.«...»جامعه ای که هنوز شهری نشده است. در 
تهــران زندگی می کنیم، اما در یك شــهر زندگی 
نمی کنیم«...»اینجا یك دهكده بادکرده و ورم کرده 
است«...»واکنش های عصبی-افراطی جوانان عملًا 
چیزی نیســت جــز برخورد با همــان معیارهای 
کهن و ناســاز با زندگی دوره ی جدید.« )ســایت  
khabgard.comمحموددولت آبادی:  خوابگرد 
در گفت وگــو بــا علی اصغر ســیدآبادی تاریخ: 

اسفندماه 1388(
محض مطایبه بگویم به دل نگیرید. دور از جون، 
مثل بنی اســراییل نباشیم که وقت عمل و حمایت 
چون شد به رهبر محبوب خود موسی)ع( گفتند: 
»قَالوُا یاَ مُوسَــی إنِاَّ لنَْ ندَْخُلَهَا أبَـَـدًا مَا دَامُوا فیِهَا 
فَاذْهَبْ أنَتَْ وَرَبكَُّ فَقَاتلَِا إنِاَّ هَاهُناَ قَاعِدُونَ: سوره 
المائدة: 24« ترجمه؛ گفتند: اي موســي! ما هرگز 
بدان ســرزمین مقدّس پاي نمي نهیم مادام که آنان 
در آنجا بســر برند. پس دست از سر ما بردار و تو 
و پروردگارت بروید و  با آن زورمندان قوي هیكل 
بجنگید؛ ما در اینجا نشســته ایم و منتظر پیروزي 

شما هستیم!
خــوب دیگه مرثیه بس اســت... شــاهنامه را به 

خوشی به پایان می برم...
علی آقا مردی کرد و نگذاشــت فقط نیمه ی خالی 

لیوان را ببینیم....
کریمی، محبوب ترین شــخصیت نــزد هواداران 
پرســپولیس هیــچ ضرورتی به پوپولیســم، دفاع 
متعصبانه از آنان و موج سواری نمی بیند. در پایان 
بازی علیه خیل هوادارانش بــه نفع و در دفاع از 

داور مسابقه سخن گفت.
"احترام به شعور مردم و دوســتداران" را تجسم 
بخشید. "احترام به شعور مردم" یعنی اینكه حرف 
حق را برخلاف میل کســانی بزنی که سالیان دراز 
در ســرما و گرما به عشــقت به استادیوم می آیند 
و همچنــان )به شعورشــان( مطمئن باشــی که 

محبوبیتت نزد آنان کم نخواهد شد!
خدایا ســپاس که اگر امثال او نبودند، معلوم نبود 
در این برهوت صداقت و انسانیت چه حالی پیدا 

می کردیم!... تا شقایق هست زندگی باید کرد!

حلقه ی اقبال ناممکن!
)تحلیلی بر رفتار تماشاگران ورزش در ایران به بهانه ی بازی پرسپولیس-داماش(
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محمد بن مختار الشنقیطی
مترجم: حسین تیموری

در مخاصمــه ی مذهبــی موجــود امروز 
در عراق و تمام منطقه، تاریخ به روشــی 
گزینشی و فهم نادرست بازخوانی می شود 
و هریــك از دو طرف متخاصم از شــیعه 
و ســنی به طور مســاوی هیزم لازم جهت 
برافروختن آتش جنگ را تهیه و دیگری را 
منبع شــر و فساد معرفی کرده تا جنایتهای 
خونین را که مرتكب می شود ـ و هیچ عقل 
و دینی آن را جایز نمی شمارد ـ توجیه کند.
با ایــن عینك بدبینی اهل ســنت در نگاه 
)برخی( شیعیان وهابی، ناصبی و دشمنان 
خاندان نبوت اند که باید انتقام شكست  ها و 
ظلم  هایی که اهل بیت در قرن اول هجری 

متحمل شده اند را از آنان گرفت.
شــیعه نیز در نزد )عده ای از( اهل ســنت 
رافضیــان و باطنیانی هســتند که تظاهر به 
اسلام کرده و قلباً کافر می باشند و از پشت 
به اســلام خنجر می زنند و به عنوان ستون 
پنجم در داخل امت اســلامی به دشــمن 

خدمت می کنند.
در این فضــای پر از تنفر و حقد و کینه ی 
کور، دو طرف فراموش کرده اند که تاریخ 
اســلام سرگذشــت جــدال و جنگ بین 
تشــیع و تسنن نیست و دو طرف با وجود 
اختلافات فكری و فقهی عمیق، در شرایط 
خاص و زمانی که امت از طرف دشمنانش 
مورد تجاوز و غارت و چپاول قرار گرفته 
بارها )باهم( در )یك( سنگر علیه دشمنان 

جنگیده اند.
چنانچــه این مذهبی  هــای جنگ طلب از 
حكمــت و رحمــت در تعامل بــا برادر 
مســلمانی که برخی از مســایل عقیدتی 
یا روش اجرای بخشــی از شــریعت با او 

اختلاف نظر داریم غفلت ورزیده اند.
در ایــن مقاله گزیــده ای از تاریخ رهبر و 
که  ایوبی  بــزرگ، صلاح الدیــن  فرمانده 
نــزد همه ی مســلمانان از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است را برای هر دو گروه یادآور 

می شویم.
عصری کــه صلاح الدیــن در آن زندگی 
می کرد از نظر پایمال شدن سرزمین اصلی 
مســلمانان و هجوم و همدستی دشمنان و 
اختلاف و تفرقه مســلمانان کاملًا مشــابه 
عصر و زمان ما بود. اما صلاح الدین ایوبی 
با شجاعت و اراده ای محكم از یك طرف و 
حكمت و رحمت از طرف دیگر توانست 

بیت المقــدس را از چنگ صلیبیان بازپس 
گیرد و مصر را از شرشان نجات دهد و در 
زمانه ای که انســان موحد و یاریگر کمیاب 
و انسانهای تفرقه افكن و افسرده دل بسیار 
بودند امت اسلام را متحد و یكپارچه سازد.
صلاح الدین این کار بــزرگ را با اتكاء بر 
درك درست از اولویتها و فهم عمیق شرایط 
خــاص که باید در آن از هــدر رفتن توان 
امت در جنگها کلامی و درگیریهای جانبی 
جلوگیری کرد انجــام داد. آنچه هم اکنون 
در نظر اســت از تاریخ بیاموزیم بازخوانی 
تبیین تعامــل صلاح الدین بــا حاکمان  و 
دولت علوی و فاطمی در مصر اســت که 
در مخالفت با خلفای عباسی خود را خلیفه 
خواندند و با ابراز مذهب عقیدتی و فقهی 
خویــش بر جمهور امت خــروج نمودند. 
کاری که هیچ طایفه مســلمان معتبری در 
تاریخ انجام نداده بود و چنان اهل سنت را 
در مصر تحت فشار قرار دادند که خواندن 

صحیح بخاری جرم به حساب می آمد!
بــا وجود همــه، چنانچه گذشــت تعامل 
صلاح الدیــن با ایــن دولت ســرکش بر 
منطق غیر مذهبی اســتوار بود او بر اساس 
درك عمیق شــرایط خاص کــه امت در 
آن می زیســت و بین خطر هجوم اژدهای 
صلیبی از شمال و پیشرفت ویرانگر مغول 
از شــرق در محاصره قرار داشت فعالیت 

می کرد. 
روش حكمت، رحمت و قدردانی:

اولین مســئله ی قابل توجــه در این میان 
درخواســت کمك خلیفه ی فاطمی شیعی 
در مصــر از حاکــم ســنی مذهب شــام 

نورالدین زنگی اســت این درخواست راه 
ورد صلاح الدین بــه مصر را باز کرد او به 
وزارت دولت فاطمی دست یافت و بدون 
توجه بــه اختلاف مذهبــی بین دو طرف 
سالیان متمادی زیر پرچم دولت فاطمی با 

صلیبیان جنگید.
همچنین زمانی کــه کفه ی ترازوی قدرت 
بــه نفع صلاح الدین ســنگینی کــرد و به 
فرماندهی کل نیروهای مســلح تبدیل شد 
و در پایــان بعد از وفات »عاضد« خلیفه ی 
فاطمی به پادشــاهی مصر و شــام دست 
یافــت، تعامل همراه حكمــت، رحمت و 
قدردانی او با رهبران و بزرگان فاطمی قابل 

تأمل و توجه می باشد.
ابن شــداد، دبیر مورخ و سیره نگار ویژه ی 
صلاح الدین در کتابش »النوادر الســلطانیه 
و المحاســن الیوســفیه« ص 280ـ281 و 
ابوشــامه در کتابش »الروضتین فی تاریخ 
الدولتین« ص 362 ـ 363، برخی از حوادث 
و وقایعی را ذکر می کنند که بیانگر حكمت 
و وسعت نظر و رعایت برادری اسلامی از 
جانب صلاح الدین اســت. برادری اسلامی 

که جز با سقوط اسلام از بین نمی رود.
ابن شــداد می گوید: زمانی کــه نورالدین 
زنگــی، صلاح الدیــن را از شــام به مصر 
فرستاد به او دستور داد برای خلفای عباسی 
بر منابر دعا کند این کار به معنای پایبندی و 
بیعت و فرمانبرداری از عباسیان و مخالفت 
با رقیبان فاطمی آنــان بود اما صلاح الدین 
بــه جهت پرهیز از فتنه و ایجاد اختلاف از 

اجرای این دستور خودداری کرد.
 ابوشــامه این مطلب را بیشتر توضیح داده 

الگوی تعامل و همزیستی برای اهل سنت و شیعه در 
عملکرد صلاح الدین ایوبی

و می گویــد: صلاح الدین بــه دلیل امكان 
شورش اهل مصر و عدم پذیرش موضوع 

از اجرای دستور پوزش خواست.
وقتــی کــه نورالدیــن اســرار ورزید که 
کند،  اجــرا  را  دســتورش  صلاح الدیــن 
صلاح الدین انتظار کشید تا عاضد خلیفه ی 
فاطمی مریض شده و از حضور در نمازها 
و اداره ی جامعــه بــاز ماند آنگاه دســتور 
نورالدیــن را اجــرا کرد. اگــر او در زمان 
صحــت و قدرت خلیفه این کار را می کرد 
دروازه ی جنگ داخلی بین مسلمانان مصر 

باز می شد.
زمانی که عاضد کمی پس از اجرای دستور 
نورالدین توســط صلاح الدین، وفات کرد؛ 
صلاح الدیــن از اینكه بیشــتر صبر نكرده 
و در اجرای دســتور عجله نموده پشیمان 
شد. ابوشامه علت پشــیمانی صلاح الدین 
را از زبان خودش بیــان کرده و می گوید: 
صلاح الدین گفت: اگر می دانستم که خلیفه 
در این بیماری وفات می کند تا وقت مرگ 

اسم او را از خطبه نمی انداختم.
قبل از مرگ، عاضد کسی را از صلاح الدین 
مهربانتر و مورد اعتماد بیشــتر نیافت و با 
وجــود اختلاف مذهبی فرزندان خود را به 
او ســپرد و جهت اکرام و اعزاز آنان به او 

سفارش کرد.
ابوشــامه می گوید: ابوالفتوح فرزند عاضد 
بــه من گفت که پــدرش در مرض وفات 
صلاح الدین را به حضور طلبید و ما را هم 
احضار کرد همه ی فرزندان او صغیر بودند 
و به صلاح الدین در مورد ما ســفارش کرد 
و صلاح الدیــن نیز ـ خدا رحمتش کندـ ما 

را سرپرستی، اکرام و احترام کرد.
 بر اســاس روایت ابن شداد صلاح الدین 
جهت اجرای سفارش عاضد خانواده او را 
به مكانی در قصر شاهی منتقل و کسانی را 
مكلف به حفاظت و رسیدگی به آنان کرد. 
ابوشامه نیز بر حسن معامله ی صلاح الدین 
با افراد خانواده ی خلیفه فاطمی تأکید کرده 
و می نویسد: خانواده ی عاضد را به مكانی 
مجزا انتقال داده و افرادی را به حفاظت و 
رسیدگی به آنان مأمور ساخت و فرزندان، 
عموزاده  ها و فرزندانشان را در ایوان قصر 

جای داد و برایشان خادمانی مقرر کرد.
ابوشامه از ابوالفتوح فرزند عاضد نقل کرده 
که صلاح الدیــن آن را در »داربرجوان« در 
محله ی منسوب به خود در قاهره در منزلی 
بزرگ اســكان داده و زندگــی آنان در آن 
منزل به خوشــی می گذشته است. تشكر و 
قدردانی و احساســات انسانی باید اینگونه 
بوده و از مرز محــدوده ی تنگ اختلافات 

مذهبی و طایفه ای بگذرد.
وقتــی خلیفــه ی فاطمــی وفــات کــرد 
صلاح الدین از درگذشــت مخالف مذهبی 

افراطیون  خود خوشــحال نشــد و مانند 
مذهبی امروزی خوشــحالی نكرد بلكه به 
عزا نشســت و غمگین شد و گریه سر داد 
و به زیبایی و خوبی مراسم کفن و دفن او 
را ـ بر اســاس آنچه ابن شداد گفته است ـ 

انجام داد.
صلاح الدین فرامــوش نكرد که این عاضد 
بود که او را به وزارت مصر منصوب نمود 
و به او اعتماد کرد و پرچم دفاع از مصر در 

مقابل صلیبیان را به او سپرد.
میدان فكر و اندیشــه نه میــدان جنگ و 

درگیری
صلاح الدین شــدیداً به مذهب اهل سنت 
پیامبر )ص( اعتقاد و التزام داشت همچنین 
از میان مذاهب اهل سنت طرفدار و پایبند 
مذهب امام شــافعی )رح( بود با وجود آن 
به وحدت امت اسلامی ایمان کامل داشت 
و علاقه مند حفظ ارتباط با خلافت عباسی 
به رغم ضعف و سســتی آن به عنوان رمز 

وحدت جهان اسلام بود.
اما فاطمی های مصر در مذهب شیعی خود 
که تندترین و غالی ترین نوع تشــیع بود و 
از باورهای جمهور مسلمانان بسیار فاصله 
داشته  و تعصب داشتند و با خلافت عباسی 
در بغداد شدیداً در حال رقابت و مخالفت 
بودند آن هــم در زمانی که امت در مقابل 
امواج خروشــان و ویرانگــر صلیبیان در 
شمال و غرب نیازمند وحدت و همكاری 

بود.
صلاح الدیــن بر ایــن درك و بــاور بود 
که اختــلاف بین افراد یك امــت باید در 
میدان فكر و اندیشــه و نه در میدان جنگ 
و درگیری حل شــود و ایــن اختلاف در 
گذر قرنها هرچند بزرگ و متراکم گشــته 
و از فروع به اصول ســرایت کند همچنان 
اختلاف در میان یك خانواده به حســاب 
می آید و تعامل با آن جز با گفتگوی مبتنی 

بر برهان و دلیل به مصلحت نیست.
صلاح الدین بــا این رویكــرد مهربانانه و 
حكیمانــه توانســت چهره ی مصــر را از 
کشوری که تفكر شیعی برآن حاکم بود به 
کشوری با حاکمیت تفكر اهل سنت تبدیل 
کند، بــدون اینكه جامعــه را وارد جنگ 

فرسایشی مذهبی بین شیعه و سنی نماید.
برنامه ی صلاح الدین این بود که با روشــی 
نرم و آرام و بدون درگیری و غوغا، فضای 
فكری و فقهی حاکم را تغییر دهد بنا براین 
در مصر، شام و فلسطین مدارسی بر اساس 
تفكر اهل ســنت تأســیس کرد که مدرسه 
الناصریــه، القمحیة، و الســیفیه در مصر و 
مدرسه الصلاحیه در دمشق و مدرسه ای با 
همین اسم در قدس از جمله ی آن مدارس 

است.
از جایــی کــه دانشــگاه الازهــر یكی از 

دســتاوردهای مهم فاطمی ها و خاســتگاه 
دولت فاطمــی و مرکز ایدئولــوژی آنان 
به حســاب می آمد برای صلاح الدین این 
امــكان نبود که آن را از بین ببرید یا از زیر 
سرپرســتی فاطمی ها و فقهای هوادار آنان 
درآورد بنا بر ایــن برنامه دور زدن آنان را 
در دســتور کار قرار داد و با این مؤسسه ی 

بزرگ با حكمت تعامل کرد.
صلاح الدیــن خطبــه ی جمعه کــه در آن 
روزگار رمز حاکمیت و دلیل مشــروعیت 
به حســاب می آمد را از دانشــگاه الازهر 
به دانشــگاه الحاکم در قاهره منتقل کرد و 
الازهــر را که تفكر فاطمی بر آن حاکم بود 
در حاشیه قرار داد و با زرنگی و حكمت و 
بدون این که با نیروهای دینی مرتبط با نظام 
قدیم وارد برخورد همه جانبه شــود آنان را 

دور زد.
بازخواست بر اساس عملكرد نه مذهب 

وقتی گروهی بر صلاح الدین شــوریدند و 
تــلاش کردند او را طرد نموده و حاکمیت 
فاطمیان را باز گردانند و با صلیبیان ارتباط 
برقرار نمودند، صلاح الدین با آنان بر اساس 
عملكــرد و نه فكر و مذهــب با قاطعیت 
برخورد کرد. بر خلاف آن که برخی امروز 
تــلاش دارند آن مقطع از تاریخ را صرفاً با 
نگاه مذهبی مورد مطالعه قرار دهند در میان 
کسانی که بر صلاح الدین شوریدند، برخی 
بــر مذهب اهل ســنت و برخی بر مذهب 
شیعه تعصب داشــتند. ابن عماد حنبلی در 
شذور الذهب روایت می کند که فقیه عمارة 
بن علی مذحجی ادیب زبردســت در میان 
کســانی بود که علیه صلاح الدین شورید و 
خواست نظام فاطمی را برگرداند در حالی 

که او یك سنی متعصب بود.
عمارة بن علی در خدمت دولت فاطمی بود 
تا صلاح الدین به حكومت رسید ابتدا او را 
ستایش کرد و پس از آن برنامه ریزی  هایی 
کــرد و با رهبران متعصــب فاطمی جهت 
بازگرداندن حكومت آنان هم دست شد و 
آنان هشت نفر بودند و گزارش توطئه اشان 
به صلاح الدین رســید و او آنان را در ماه 
رمضان به دار آویخت. )ابن العماد: شذرات 

الذهب فی اخبار من ذهب 387/6(
شورشــهایی دیگر هم روی داد که ســعی 
داشــتند حكومت فاطمیان را برگردانند و 
صلاح الدیــن با قاطعیت با آنــان برخورد 
کرد امــا او مردم را بر اســاس عملكرد و 
نه مذهبشان مورد بازخواست قرار می داد. 
او شیعه را به دلیل شــیعه بودن یا سنی را 
به دلیل ســنی بودن نكشت بلكه کسانی را 
کشت که سعی داشــتند نظامی فاسد و از 
بیــن رفته را باز گرداننــد که از حمایت و 
دفاع از امت ناتوان بوده و وحدت کلمه آن 

را از بین برده بود.
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در میان کســانی کــه علیــه صلاح الدین 
توطئه چینی می کردند ســنیان و شــیعیانی 
بودند کــه وجدان خود را از دســت داده 
و بــرای بازگرداندن قــدرت و نفوذ خود 
در مصر دســت خود را به سوی صلیبیان 
نابودی امت اســلام روزشماری  که برای 
می کردنــد دراز کرده بودنــد. صلاح الدین 
فكر را با فكر، فقه را با فقه و شمشــیر را 
با شمشــیر جواب داد و این است عدالت 

و حكمت.
درس  هایی برای حال و آینده

روش تعامل صلاح الدین با حامیان فاطمی 
و تفكر شــیعی فاطمی در مصر برای اهل 
سنت و تشییع درس  ها و اندرزهایی در بر 
دارد که به طور خلاصــه به مهمترین آنان 

اشاره می کنیم:
اول: صلاح الدین با فطرت سالم خود فهمید 
که رابطه ی دوستی و برادری بین افراد یك 
امت و با اختلاف مذهبــی و طایفه ای هر 
چند بزرگ شود از بین نمی رود بنابراین در 
مقــام وزارت فاطمی ها انجام وظیفه کرد و 
زیر پرچــم آنان بدون توجه و تبعیض بین 
شیعه و سنی با صلیبیان جنگید زیرا پروژه 
و برنامه ی او نجــات تمام امت بود و این 
برنامه از منافع هر شــیعه یا سنی بزرگتر و 

برتر بود.
دوم: صلاح الدین به این درك و فهم رسیده 
بود که اســلام منهــای حكمت و رحمت 
اســمی بدون مسماست؛ بنابراین در تعامل 
بــا مخالفان خود از فاطمیــان راه حكمت 
و رحمت را پیمــود و بر خلیفه ی مریض 
فاطمی دل سوخت و بعد از وفاتش به عزا 
نشســت و وصیــت او را در مورد اکرام و 

حفاظت فرزندانش عملی نمود.
ســوم: صلاح الدین فكر مخالف را با فكر 
رقیب آن و توطئه  های نظامی را با شمشیر 
قاطــع جواب داد زیرا او بــر این باور بود 
که فكر و اندیشه می تواند با نیروی فكر و 
اندیشــه مقابله کند و با جرم و جنایت باید 
با قدرت قانون مقابله کرد انصاف نخواهد 
بود که کســی بخاطر داشــتن و یا پذیرش 
فهمی مغایر اســلام و یا حتــی ترك کلی 
اسلام مورد شــكنجه، اذیت و آزار و قتل 

قرار گیرد.
چهــارم: صلاح الدین جهــت تغییر تفكر 
رایــج به ســوی آنچه مورد نظــرش بود 
راه آســانگیری و سیاســت گام به گام را 
برگزید زیرا سختگیری و مخالفت شدید با 
مسلمانان مخالفی که به برخی بدعتها آلوده 
شــده اند بدون رعایت لطف و نرمی لازم 
و نگاه به آینــده و نتایج احتمالی، زخم را 
عمیقتر و جدایی را بیشــتر می نماید بدون 
آنكه اشكالی را برطرف ساخته یا مصلحت 

مورد نظر را محقق سازد.

پنجم: صلاح الدین مرد عمل بود نه جدل، 
زیرا می دانســت که درنگ کردن طولانی و 
غرق شــدن در امور اختلافی توان داخلی 
را از بیــن می برد. بنابراین در جهت نجات 
امت از حالت اضراری و فوق العاده ای که 
در آن بســر می برد بــا کار مثبت در میدان 
فكر و جنگ تلاش کرد و توان خود را در 
عرصه ی اختلافــات و مجادلات نظری به 
هدر نــداد. با این رویكرد حكیمانه و روح 
پاك و بزرگوار صلاح الدین نام خود را در 
میــان چهره  های مانــدگار تاریخ به عنوان 
فرمانده و رهبری مهربان نســبت به افراد 
ملــت خود و حریص بــر منافع آنان که با 
نرمــی، لطافت، حكمــت و رحمت فقه و 
فكر آنان را اصلاح کــرده و روح خود را 
فدایشان می سازد و اختلافات جزئی چشم 
او را از دیــدن منافــع کلی و ملی و فهم و 
درك حالت اضطراری که امت در زمانش 
مانند زمان ما در آن بسر می برد کور نكرد، 

ثبت نمود.
آیا کســانی که روزانه، روح و جان خود و 
برادران خــود را در کاروانهای مرگ نابود 
می ســازند این حكمت و رحمت را از این 
فرمانده ی همیشه جاوید که در عراق متولد 
شده و تمام محاســن و فضایل اهل عراق 
اعم از عرب، کرد، شــیعه و ســنی را در 

شخصیت خود جمع کرد، می آموزند.
خدایا! مســلمانان را به راهی که مصلحت 
آنان و رضای تو در آن است هدایت فرما!

صلاح الدين با فطرت 
سالم خود فهميد که 
رابطه ی دوستی و 
برادری بين افراد 
يک امت و با اختلاف 
مذهبی و طايفه ای هر 
چند بزرگ شود از بين 
نمی رود بنابراين در 
مقام وزارت فاطمی ها 
انجام وظيفه کرد و زير 
پرچم آنان بدون توجه 
و تبعيض بين شيعه و 
سنی با صليبيان جنگيد 

گردآورنده:  فهیم عمر

چگونگی تشــكیل جنبش اخوان از زبان 
امام شهید: 

برادران گرامی! من بسیار مطالعه داشته؛ و 
تجربه آموخته ام، با کســان بانفوذ بسیاری 
هم صحبت شده ام؛ و با رخدادهای زیادی 
روبرو بوده ام و از این ســیر کوتاه  که در 
آن مراحلی طولانــی را گذرانده ام به این 
باور رســیده ام که خوشــبختی گمشده ی 
هم مردم،  از جان و دل خودشــان تراوش 
می کنــد، هرگز خوشــبختی جایی بیرون 
از دلها نیست شــقاوت و بدبختی شان که 
احاطه اشــان کرده است و از آن گریزان اند 
نیز ازهمین جانها و دلهاســت، قرآن کریم 

این مفهوم را تأیید می کند:
انَِّ الّل لَا یغُیرُِّمَا بقَِومِ حَتیَّ یغُیرِّوا مَا بأَِنفُسِهمِ 

)الرعد:11(
خداونــد اوضاع و احوال هیــچ قومی را 
تغییرنمی دهد،  تا آنــان خود اوضاع خود 

را تغیر ندهند.
سخنی عمیقتر درفلسفه ی اجتماع از سخن 

این شاعرنیافتم که می گوید:
لعمرك مــا ضاقت بلاد بأهلها
 ولكـن أخلاق الرجال تضیق

سوگند تو که زمین برای اهلش تنگ نشده 
است، اما اخلاق مردم تنگ شده است.

به این امر اعتقاد دارم، همچنین معتقدم که 
جز تعالیم فطری،  روشنگر و عملی اسلام 
حنیف، هیچ نظــام و تعالیمی وجود ندارد 
که ســعادت بشــر را تضمین کند؛ و مردم 
را به راههای عملی و روشــن در مسیر این 
سعادت رهنمون شود، در این مجالی برای 
تفصیل این تعالیم، همچنین استدلال برای 
تضمین این نتیجه و سعادت بشر از این راه، 
وجود ندارد؛ و این مســئله زمان دیگری را 

می طلبد.

افزون بر اینكه همه ی ما در باور به صحت 
این نظریه مشــترك هســتیم. بســیاری از 
غیرمسلمانان نیز به آن اقرار و اعتراف دارند 
و جمــال و جلال تعالیم اســلامی را کاملًا 

پذیرفته اند.
بنابراین،  از آغاز بلوغ فكری، خود را وقف 
دعوت مردم به اســلام راســتین و عملی 
کرده ام، همچنین اندیشه ی اخوان المسلمین 
در مقصد و راهكارهایش با اســلام ارتباط 

دارد.
این اندیشــه همواره ســخن جان و نجوای 
روح من بــود که با خود زمزمه می کردم گاه 
نیز بســیاری از آنها را بــا اطرافیانم در میان 
می گذاشتم، گاه نیز به صورت دعوت فردی، 
خطابه، درس در مســاجد در قالب تشویق 
برخی از دوســتان عالم بــه اهتمام و تلاش 
مضاعف در راه نجات مردم و ارشادشــان به 
اسلام و خیر و برکات آن خود را نشان می داد.
سپس در مصر و دیگر کشورهای عالم اسلام 
حوادثی اتفاق افتاد که جان مرا ملتهب کرد؛ 
و اندوه و ماتم قلب مرا فرا گرفت و نگاهم 
را به ضرورت جدیت و عمل، ســازندگی 
پس از آگاهــی دادن، ســازماندهی پس از 
تدریس عمومی و آموزش همگانی اسلام، 
جلب کرد. اکنون نمی خواهم ســخن را در 
باب رخدادهایی به درازا بكشانم که موضوع 
آنها پایان پذیرفته است؛ و دیگر سخنی نیز 
درباره ی آنها در میان نیســت و مردم دخیل 

در آنها تاحدودی آگاه شده اند.
من با بسیاری از بزرگان قوم درباره ی لزوم 
انقلاب و کوششــهای همگانــی، تلاش و 
ســازندگی صحبت کردم؛ گروهی نومیدم 
کردند و گروهی امیــدوار؛ گروهی نیز مرا 
به درنگ وا می داشــتند، امــام راهی برای 
ســازماندهی کوششــهای عملی موردنظر 
خود نیافتم، جا دارد از مرحوم احمد پاشــا 
تیمور- که خداوند جای او را در بهشــت 
فــراخ گرداند- یاد کنم زیرا هر بار با او هم 
سخن می شــدم در او همتی توانا و غیرتی 
سرشــار می یافتم، او درباره ی همه ی امور 
امــت با خردی کامل آمادگی تمام و عنایت 
فراگیر سخن می گفت و برای لحظه ی عمل 
و کار چشم به راه بود خداوند او را رحمت 

کند و پاداشش را کامل عنایت فرماید!
به نزد یــاران و برادرانی رفتم،  که روزهای 
تحصیل را با هــم گذرانده بودیم؛ و با آنان 
دوســتی صادقانه و حس مسؤولیت روحی 
مشترکی داشــتیم در آنان آمادگی و زمینه ی 
خوبی یافتم کسانی که پیش از همه مسؤلیت 

اندیشیدن به من پیوستند و بیشتر از همه به 
نیاز شــتاب و همت ورزیدن در جنبش پی 
بردند،  این برادران بزرگوار عبارت بودند از:
استاد احمد افندی ســكری، برادر بزرگوار 
مرحوم شیخ حامد عســكریه و برادر شیخ 

احمد عبدالحمید.
عهــد و پیمانی بســتیم، که هرکــدام برای 
رسیدن به این مقصود تلاش کنیم، تا عرف 
و عادتهای رایج میان امت، وجهه ی اسلامی 

پیدا کند.
جز خدا کسی نمی داند چه شبهایی را برای 
بررسی مســایل امت به صبح رساندیم، تا 
علت ها و دردها را ریشــه یابی کنیم و راهی 
برای درمان و نابودی معضلات بیندیشــیم. 
از اوضاع  پیش آمــده متأثر بودیم گاه گاه به 
گریه می افتادیم و درپی یافتن راه درســت 
بودیم و چقدر متعجب  می شدیم  که خود 
را در میان این همه مشكلات سخت روحی 
و روانــی می دیدیم، درحالی که  بســیاری 
دیگر در خواب غفلت به سر می بردند و در 
قهوه خانه ها و مراکز فساد و فحشا وقتگذرانی 
می کردند. اگر از یكی از آنان می پرســیدید 
چكار می کنی؟ می گفت: وقت کشی می کنم! 
این بینوا نمی دانســت کسی که وقت کشی 
می کند، در حقیقت خودکشــی کرده است، 

زیرا وقت همان زندگی است.
این گروه از مردم ما را شگفت زده می کردند 
بســیاری از آنان تحصیلكــرده بودند و در 
پذیرش بار مســؤولیت از ما ســزوارتر، از 
همدیگر می پرســیدیم: آیا این درد بســیار 
خطرناك برای امت نیســت؟ آیا نباید برای 
این بیماری چاره ای اندیشــیده و راه درمان 

جستجو شود؟
ما برای اصلاح این فساد دامنگیر و امثال آن 
تلاش می کنیم خود را وقف آن کرده ایم؛ به 
آن افتخار می کنیم و خدا را سپاسگزاریم که 
ما را از دعوتگران پایبند به دین خویش قرار 

داده است.
به هر ترتیب، روزگار کارش را کرد و میان ما 
چهار تن جدایی افكند، احمد افندی سكری 
در محمودیه اقامت کرد؛ مرحوم شیخ حامد 
عسكریه در زقازیق ســكونت گزید؛ شیخ 
احمد عبدالحمید در کفر دوّار مقیم شــد و 
من به اسماعیلیه ی رفتم، این گفته را به یاد 

دارم:
بـــالشام اهـــــلی وبـــغــداد الهوی وانا      

بالــرقـــمتین و بالفسطاط جیرانی
خانواده ام در شام هســتند، معشوق من در 

اخوان المـــــــــــــــــسلمین، اندیشه ای در جان چهار تن
بغداد خودم در رقمتین و همســایگانم در 

فسطاط!
برادران! من در اســماعیلیه این اندیشــه را 
پایه گذاری کردم،  و نخســتین گروه اخوان 
المسلمین را در ذیقعده ی سال )1347 هـ .ق 
تشكیل دادم، که فروتنانه کار می کرد و پرچم 
دعوت را به دوش داشــت با خدا همچون 

سربازان راهش پیمان بسته بود.

منبع: 
 برگرفته شــده از مجموعه ی رســائل امام شهید 

حسن البنا )رحمة الل علیه ورضوانه(

جز خدا کسی نمی داند چه 
شبهايی را برای بررسی 
مسايل امت به صبح 
رسانديم، تا علت ها و 
دردها را ريشه يابی کنيم 
و راهی برای درمان و 
نابودی معضلات بينديشيم. 
از اوضاع  پيش آمده 
متأثر بوديم گاه گاه به 
گريه می افتاديم و درپی 
يافتن راه درست بوديم و 
چقدر متعجب  می شديم  
که خود را در ميان اين 
همه مشکلات سخت 
روحی و روانی می ديديم، 
درحالی که  بسياری ديگر 
در خواب غفلت به سر 
می بردند و در قهوه خانه ها 
و مراکز فساد و فحشا 
وقتگذرانی می کردند. اگر 
از يکی از آنان می پرسيديد 
چکار می کنی؟ می گفت: 
وقت کشی می کنم! اين 
بينوا نمی دانست کسی 
که وقت کشی می کند، در 
حقيقت خودکشی کرده 
است، زيرا وقت همان 
زندگی است.
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عامر شماخ
مترجم: حسین تیموری

آن چــه در پی می آیــد مهمترین وقایعی 
اســت که در تاریخ جماعت اخوان روی 
داده است و نه تنها بر جماعت اخوان بلكه 
بر روند وقایع مصر و جهان تأثیر گذاشــته 
است. این مقاله زیربنای بحثی است که به 
تشریح مفصل این وقایع و دیگر رخداد   ها 
در طــول عمر جماعت از ســال 1928 تا 

انقلاب 2011 م. می پردازد.
*22 مــارس 1928. در این روز جماعت 
اخوان در شــهر اســماعیلیه توســط امام 
شــهید حسن البنا و شش نفر از دوستانش 
بــه نام   های حافــظ عبد الحمیــد، احمد 
الحصری، فواد ابراهیم، عبدالرحمن حسب 
الل، اسماعیل عز و زکی المغربی تأسیس و 

اظهار وجود کرد.
*24 ســبتامبر 1930م. در سومین نشست 
اساسنامه ی جماعت  اولین  عمومی  مجمع 

اخوان تدوین و تصویب شد.
اوت 1932 م. اولیــن شــعبه ی اخوان در 
خــارج مصر توســط جماعــت جیبوتی 
تاسیس می شود.                                                 

*اکتبــر 1932 م. دعــوت پنج ســال بعد 
از تاســیس در اســماعیلیه با منتقل شدن 
بنیانگــذارش به پایتخت )قاهــره( انتقال 
می یابــد و با ایــن انتقــال وارد مرحله ای 
جدید می شود در پنجاه شهر مصر گسترش 
می یابد و بعد از شــروع جنگ جهانی دوم 
تمام بخش   های جامعه را در بر می گیرد.              
*26 آوریل 1933م. تشكیل اولین گروه از 
خواهران مسلمان در داخل جماعت اخوان 

در اســماعیلیه. آیین نامــه ای داخلی برای 
آنان تهیه شــد که اهداف و ابزار کارشــان 
را مشــخص می کرد. هدف از تشكیل این 
گروه پایبندی به آداب اســلامی، دعوت به 
خیر ونیكی و تبین مفاســد خرافات شایع 

بین خواهران مسلمان بود.
*15 ژوئن 1933م. برگزاری اولین نشست 
شورای عمومی جماعت در شهر اسماعیلیه. 
بسیاری از مسؤلین شعبه   ها در این نشست 

شرکت کرده بودند.
*15 ژوئن 1933م. اولین شــماره ی مجله 
هفتگــی جماعت با نــام )جریدة الخوان 
المسلمین( با هدف این که در آینده به روز 

نامه تبدیل شود منتشر شد.            
*ماه اوت 1933م. امام بناّ با شــش نفر از 
دانشجویان دانشگاهای مختلف ملاقات و 
بر انجام فعالیت   های اســلامی با آنان بیعت 

کرد.
این افراد هسته   های اولیه ی کار دانشجویی و 
بخش دانشجویی درداخل جماعت شدند. 
آنان عبارت بودنــد از: محمد عبدالحمید 
احمد از دانشــكده ادبیات، ابراهیم ابوالنجا 
الجــزار از دانشــكده ی پزشــكی، احمد 
مصطفی از دانشــكده ی تجــارت، محمد 
جمال افندی از دانشــكده ی علوم، محمد 
رشاد الهواری از دانشكده حقوق و محمود 

صبری از دانشكده ی کشاورزی.
*9 مه 1936 م. مكتب ارشــاد شــعبه   های 
جماعــت در سراســر کشــور و عمــوم 
ملت   های اســلامی و شــهروندان مسیحی 
مصر را به اقــدام عملی جهت یاری قضیه 
فلســطین فرا می خواند و نقاطی را جهت 
شــروع حرکت برای اخــوان و همه ی فرا 
خوانده شده   ها به یاری ملت بزرگوار عرب 

مشخص می کند.
*ســبتامبر1937م. امام شــهید حسن البناّ 
اولین مجموعه ی اخوانی که بیشترشــان از 
دانشــجویان بود را ســازمان دهی می کند 
تا گروهی باشــند که تفكر اخوان را کاملا 
درك کــرده و در رفتار و ســلوکیات خود 
و اطرافیانشــان پیاده کنند و همگی جهت 
تحقــق آرمان   هــای خود آمــاده قربانی و 

بخشش هر چیز با ارزش باشند.
*20 فوریــه 1938 م. بخش دانشــجویی 
جماعت در دفتر مرکزی جمعیت »الشــبان 
المســلمین« در قاهره، کنفرانس عمومی را 
برگزار کرد که هزاران نفر از دانشجویان و 
اساتید در آن شرکت کردند و سخنرانی   های 

مهمی ایراد شد.
بهترین ســخنرانی متعلق به امام شهید بود 
که با عنوان »السلام والسیاسة« ایراد گردید 
و کنفرانــس در ارائه اصــول اولیه دعوت 

موفقیت بزرگی کسب کرد.
*25ژوئیه 1938م. اخــوان اولین اردوگاه 
تربیتی خــود را در منطقه الدخیله شــهر 

اسكندریه بر روی ریگ زار ساحل برگزار 
کرد که به مدت 32 روز از 25 ژوئیه تا 25 

اوت ادامه داشت.
*2 فوریــه 1939م. اخــوان به مناســبت 
گذشــت ده ســال از تاســیس، کنفرانس 
دوره ای پنجم خــود را در منزل آل لطف 
الل در جیزه برگزار کرد. شــرکت کنندگان 
از همه ی اخوان مصر نمایندگی داشــتند و 
هیچ شــعبه ای از اعــزام نماینده ی خود به 

کنفرانس بازنمانده بود.
بناّ ســاختار دفتر  *ســبتامر 1939م. امام 
ارشاد را بازســازی کرد و مسولیت اعضاء 
را مشــخص نمود و مجربین و آگاهانی را 
از میان نخســتین افراد جماعت شناسایی 
کــرد و آنــان را به عنــوان اعضاء مجلس 
شــورای جماعت معین نمود. برای اولین 
بار افرادی جهــت کار تمام وقت در مرکز 
اصلی جماعت مشــخص شــدند و مرکز 
از مكان   های متفرق، ســاده و کم وســعت 
بــه منزلی مســتقل که جوابگــوی همه ی 

فعالیت   هایش باشد، انتقال یافت.
*اکتبــر 1939م. بــا انتشــار، پیشــرفت 
و گسترده شــدن فعالیت   هــای جماعــت 
کمك   های اعضای جماعت دیگر جوابگوی 
هزینه فعالیت   ها نبود و سبب معطل ماندن 
کارهای خیریه می شد تا حدی که امام شهید 
فرمودند: اگر چهار هزار جنیه می داشــتم 
تغییر چهره ی کل مصر را ضمانت می کردم. 
بنابراین ایده ی سهم جماعت مطرح شد و 
اخــوان از همان روز مبادرت به اجرای آن 
کردنــد و تصمیم گرفتنــد مخارج دعوت 
بــا تكیه بر جیب اعضــای جماعت تامین 
شود تا دستشان به سوی حكومت، دولت، 
احزاب و یا هر طرف دیگری دراز نشود و 
عزت نفس و اصول فكری شان از بین نرود 
و در تصمیم گیری مستقل باشند و با تهدید 
و تطمیع توسط دیگران جهت دهی نشوند.

*1939م. اولین شــرکت اقتصادی اخوان 
بــا ســرمایه ای تقریبــی 4 هــزار جنیه با 
اسم»المعاملات الســلامیة« تأسیس شد و 
بعد از آن در سال 1945توسعه گسترده ای 
یافــت و اخوانی   ها و افــرادی دیگر در آن 
سرمایه گذاری کردند و سرمایه ی شرکت 
به  20 هزار جنیه رســید. شرکت خطوط 
حمــل و نقل ایجــاد کــرد و کارخانه ای 
راه انداخــت کــه لوله و لوازم گازکشــی 
می ســاخت و تولیــدات آن در بازار   های 
محلی و خارجی به یژه کشــور   های دوست 

به فروش می رسید.
*اوت 1940م. در ایــن ماه ژنرال کلایتون 
بــا امام بناّ ملاقات کرد و این دومین تلاش 
دستگاه امنیتی انگلیس جهت تطمیع اخوان 
بــود. اولین تــلاش آنان در اواخر ســال 
1939م. انجام شــد، زمانی که مستشــرق 
انگلیســی هیوارث دان نزد اســتاد احمد 

مهمترین وقایع 
تاریخ جماعت 

اخوان المسلمین
)بخش نخست(

سكری می آید و پیشنهاد کمكی به مبلغ 20 
هزار جنیه به جماعت می دهد و استاد به او 

درس اصول و اخلاق می دهد.
این بــار کلایتون آمد تــا کار آقای دان را 
تكــرار کند و بــه امام بناّ پیشــنهاد داد که 
نشــریه ی روزانه ی اخوان را تأسیس کند 
و تمام مخارج مرکز اخــوان را در اختیار 
امام قرار داده ومرکز را به محله ی آباد شهر 
انتقال دهد و هــر دو ماه 20 هزار جنیه به 
جماعت تحویل دهد و بعد از این که امام 
او را به باد تمسخر می گیرد مبلغ پیشنهادی 
را به 500 هزار افزایش می دهد امام بناّ به او 
درسی فراموش نشدنی می دهد و در نهایت 

به ترور امام شهید منجر می شود.
*1940م. امــام بنـّـا در داخــل جماعت 
نهادی ویژه تأســیس می کند وآن را »النظام 
الخاص« می نامد. افرادی از جماعت را که 
اخلاصشــان برای دعوت و پایداری آنان 
شناخته شــده و توان بدنی ویژه ای داشته 
و قدرت تحمل مشــكلات را دارا بوده و 
بر ســختی   ها صابر و حافظ اســرار و در 
سخت ترین شــرایط حرف شنوی داشته و 
آماده ی جانفشــانی باشند، دراین مجموعه 
قرارداد. امام بناّ این تشكیلات را به وجود 
آورد تا با اشــغالگران انگلیسی در مصر و 
صهیونیســم در فلســطین مبارزه و مقابله 
کند و عملا چندین عملیــات در قاهره و 
منطقــه ی کانال انجام دادنــد چنان که در 
جنگ فلســطین در ســال 1948م. شرکت 
کردند و قربانی داده و حماســه   ها آفریدند 

که همگان به آن گواهی داده اند.
*ژانویــه 1941م. اخوان کنفرانس دوره ای 
ششم را در سرای اخوان در محله ی الحلمیه 
برگــزار کردند و امام بناّ ســخنرانی مهمی 
ایراد کرد که بعدها در مجموعه رسائل قرار 
گرفت. امام به معرفــی اخوان پرداخت و 
به سوالاتی مانند اخوان چه کسانی هستند 
و چه می خواهند پاســخ داد وپرســید: آیا 
ما قومی ناشــناخته ایم؟ و به تفصیل به آن 
جواب داد. همچنین با بیان وســایل و ابزار 
کار اخوان، ارتباط با سیاســت، حكومت   ها 
و احــزاب پرداخت. بیش از 5 هزار نفر در 

این کنفرانس حضور یافته بودند.
*مه1941م. حسین سری پاشا نخست وزیر، 
محمد حســین هیــكل وزیــر آموزش و 
پــرورش را فــرا می خواند و بــه او ابلاغ 
می کند که انگلیــس از امام بناّ و جماعتش 
به تنگ آمــده. او نیز حكمی صادر می کند 
تا امام بناّ به یكی از مدارس ابتدایی منطقه 

قنا منتقل شود.
*14اکتبــر1941م. بعــد از آنكــه نیرو و 
مقبولیت مردمی جماعت گســترده شد و 
اشغالگران از توان جماعت در بسیج مردم 
علیه آنان احســاس خطر کردند، حكومت 
حسین سری پاشا با تحریك انگلیس حسن 

البنا مرشد عام و نماینده اش احمد سكری 
را بازداشت کرد.

*فوریه1942م. اولین دادگاه نظامی اخوان 
در تاریــخ جماعــت تحت عنــوان قضیه 

شماره 388 برگزار می شود.
*فوریه 1943م. حكومت نحاس پاشــا که 
با زور سرنیزه ی انگلیس به نخست وزیری 
رســیده بود با فشــار آنان دستوری نظامی 
مبنی بر بســتن همه ی شعبه   های اخوان به 
اســتثنای دفتر مرکزی که آن هم به شدت 

زیر نظر قرار گرفت، صادر کرد.
*14اوریل1944م. بخش خواهران جماعت 
تأســیس می شود و مســئولیت آن را زنان و 
خویشاوندان اعضای اخوان به عهده می گیرند. 
هــدف از تأســیس این بخــش برانگیختن 
روحیه ی دینی و آموزش   های اســلامی بود 
که بتواند شــخصیتهایی از زنان را بسازد که 
بتوانند از عهده ی مسئولیت   های واگذار شده 
به آنان برآیند. همچنین در پی آن بود که زنان 
با فضایل و کارهایــی که به خانواده رنگ و 

بوی اسلامی می دهد، آشنا شوند.
*28ســبتامر1944م. اخــوان بــا یكی از 
ســرمایه داران قــرارداد اولیه جهت خرید 
قصــری بزرگ دارای ســه طبقه و بیش از 
هزار متر مربع مســاحت در میدان الحلمیه 
به امضاء می رسانند تا مقر ویژه ی جماعت 
در قاهره باشد. خرید چنین مكانی آرزویی 
بود که اخوان از ســال 1932 که به قاهره 
منتقل شدند در دل داشتند انگلیس به طرق 
مختلف ســعی می کرد مانع به ســرانجام 

رسیدن این معامله شود اما موفق نشد.
مردمی  اجتمــاع  اولین  *4اکتبــر1945م. 
اخوان در شهر قاهره و در یكی از روزهای 
عید مبارك قربان برگزار شد و بیش از نیم 
ملیون از شــهروندان در آن شرکت کردند 
گنجایش  اخــوان  ســاختمان  به طوری که 
جمعیت را نداشــت و خیابان   های اطراف 
میدان الحلمیه با حصیر فرش شــد. در این 
اجتماع امام شــهید، اســتاد احمد سكری 
و اســتاد لویس فانوس از اعضای مجلس 

شیوخ سخنرانی کردند.
*5 مــه 1946م. اولین شــماره ی نشــریه 
روزنامــه ی جماعــت بــه نــام »الاخوان 
المسلمین« انتشار یافت. مسئولان جماعت 
جهت انتشــار روزنامه دو شرکت تأسیس 
کردند، یكی جهــت چاپ و دیگری برای 
آماده سازی و نشر آن. شیخ احمد سكری از 
شغل دولتی خود استعفا داد و اداره ی نشریه 
را برعهده گرفت تــا تمام وقت در اختیار 
آن باشــد. رئیس تحریر زکریا خورشید و 

سردبیر شیخ محب الدین الخطیب بود.
*1مه 1947م. امام شهید حسن البنا پیامی 
خطــاب به ملــك فاروق، نخســت وزیر 
مصطفی نحاس، پادشاهان، امیران و حاکمان 
جهان اسلام فرستاد. این پیام با عنوان »نحو 

النور« یا »به سوی نور« در مجموعه رسایل 
امام بناّ آمده است. در ابتدای پیام امام تأکید 
کرده که ایــن کار را جهت انجام وظیفه و 
از روی خیر خواهی و نصیحت انجام داده 
و در ادامه به بیان محاسن رویكرد اسلامی 
پرداخته و گفته: اســلام ضامن آماده کردن 
همه ی نیازهای امت در حال پیشــرفت و 
توسعه می باشد.                                 

*22 اوت 1347 م. هنــگام طرح مســئله 
خروج انگلیس از مصر در شورای امنیت، 
مصطفی مؤمن به نمایندگی از اخوان جهت 
جلب نــگاه جهانیان به قضیــه مصر اقدام 
جســورانه ای انجام داد و به محض این که 
دید نقراشــی می خواهد پشت تریبون قرار 
گیرد تا سخنرانی خود را ایراد کند، از محل 
مخصوص تماشــاچیان به ســمت جایگاه 
اعضاء و نمایندگان آمد و ســر و صدایی 
ایجاد شد و رئیس از نگهبان   ها خواست او 
را اخــراج کنند و در حالی که در محاصره 
نگهبانان بود به سخنرانی پرداخت و تأکید 
کرد او آمده تا درخواســت عدالت کند و 
اگر عدالت محقق نشود هزاران نفر جهت 
آزاد سازی کشورشــان آماده جانفشانی و 
جهاد هستند. بعد از آن کنفرانس مطبوعاتی 
ترتیــب داد و قضیه را از دیــدگاه اخوان 
توضیح داد و میثاقی به خبر نگاران نشــان 

داد که با خون اخوان نوشته شده بود.
*22اوت 1947م. هنگامی که شورای امنیت 
مشغول بررسی قضیه مصر بود، تظاهراتی 
بزرگ به رهبری اخوان از داخل دانشــگاه 
الازهر به راه افتاد که با برخورد وحشــیانه 
پلیس مواجه شد. امام بناّ از ناحیه دست و 
صورت زخمی شــدند و اگر شجاعت بی 
نظیر ایشان و حلقه زدن اخوان در اطرافش 
نمی بود برنامه ی قتل امام و رهایی از ایشان 
به اجــرا در می آمد امــا مقاومت حاضران 

پلیس را مجبور به عقب نشینی کرد.
*15 دســامبر 1947م. بعــد از صــدور 
قطعنامه تقسیم فلسطین در29 نوامبر اخوان 
راهپیمایی ترتیب دادند که تمام قاهره را به 
لرزه در آورد و در آن دانشجویان دانشگاه 
الازهر شــرکت کرده و در میــدان »اوبرا« 
تجمع نمودنــد. کنفرانس بعد از تظاهرات 
درهتل کونتننتال برگزار شد و بر اثر شدت 
ازدحام، برخی از قسمت   های ساختمان فرو 

ریخت.
*10مارس 1948م. اولین گروه داوطلب از 
اخوان المسلمین جهت آموزش در اردوگاه 
نظامی قطنا در ســوریه مسافرت کردند تا 
بعد از آن به ســوی قدس هجــوم ببرند. 
مقرر گشت این گردان اسلامی از راه بندر 
پورسعید کشور را ترك کنند وامام بناّ همراه 
کاروانی بزرگ که با تكبیر و تهلیل   های آنان 
تمام شهر بیدارشده و همگی جهت تبریك 
و درود گفتن بــر مجاهدین بیرون آمدند، 
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مجاهدین را بدرقه کرد.
*10 آوریــل 1948م. نیرو   هــای داوطلب 
اخوان درجنگ فلســطین دســت به اولین 
دشــمن صهیونیســتی  علیه  اقدام خــود 
می زنند. آنان هنگام صبح به روستای اشغال 
شــده »کفر دیروم« نزدیــك دیرالبلح و در 
میانه ی راه خان یونس و غزه حمله کردند 
اما به علت ناآشــنایی با شیوه   های جنگ و 
امكانات دشــمن مرتكب اشتباهاتی شدند 
که منجر به شــهادت 46 نفر و زخمی شدن 

30 نفر دیگر شد.
*5 دســامر1948م. اخوان در تمام شعبه   ها 
و مناطق کشــور مصر به مناسبت گذشت 
بیســت ســال از تأســیس اولین شعبه در 
اسماعیلیه جشن   هایی برگزار کردند. در این 
تاریخ شمار شــعبه   ها در داخل مصر به 2 
هزار شــعبه و در خارج مصر مانند سودان 
و دیگر کشــورهای عربی و اسلامی به 50 
شــعبه و تعداد اعضای فعال اخوان به نیم 

میلیون نفر رسیده بود.
*19 اکتبــر1948م. نیروهــای داوطلــب 
اخوان در جنگ فلســطین بر تپه ای مرتفع 
به نام »تبةالیمن« بعد از درگیری ســخت با 
نیروهای دشمن صهیونیستی تسلط می یابند 
و فرماندهــی ارتش مصــر فرمانی صادر 
می کنــد مبنی بر اینكه این بلندی را به »تبة 

الاخوان المسلمین« نام گذاری کنند.
*15 نوامبــر 1948م. در عصــر این روز 
گروهی از جوانان اخوان شروع به تخلیه ی 
بار یك ماشین جیب نمودند که محموله ی 
آن اسلحه، مهمات و اسناد و اوراق مهم و 
طبقه بندی شــده متعلق به جماعت اخوان 
بود ایــن کار بعد از آغاز فشــار از جانب 
حكومت نقراشــی و انحــلال جماعت در 
شــهر اســماعیلیه صورت گرفت. هنگام 
انجــام مأموریت از طریق یكی از نیروهای 
اطلاعاتی که در منزلی که بار تخلیه می شد 
سكونت داشت، مجموعه دستگیر شدند و 
این واقعه به قضیه »ماشــین جیب« شهرت 
یافت. شهادت شاهدان و اعترافات متهمین 
ســبب همراهی و همدردی افكار عمومی 
بــا جماعت و هواداران آن شــد. همچنین 
هیئت منصفه دادگاه با آنان همدردی نموده 
و رئیس دادگاه و یكی از اعضاء اجرائیه به 

اخوان پیوستند.
*8 دســامبر 1948م. فرمان نظامی شماره 
63 مبنی بــر انحلال جماعت اخوان صادر 
شــد. این فرمان بــر ممنوعیــت فعالیت 
اعضــاء مجلس اداری جماعت، شــعبه   ها، 
اعضــاء و هواداران  نمایندگی   هــا، عموم 
تصریح داشــت. همچنین بستن مكان   های 
ویــژه فعالیــت، ضبــط اوراق و اســناد، 
پرونده   هــا، مطبوعات، دارایــی و اموال و 
همه ی ســرمایه جماعت را شامل می شد. 
قبلًا سفرای انگلیس، فرانسه و آمریكا در مه 

1948م. در شهر فاید نشستی برگزار کرده 
و انحلال جماعت و از بین بردن مرشد آن 
را به تصویب رســانده بودند و بعد ازآن از 
حكومت مصر خواستند تا تصمیمات آنان 
را با صدور فرمانــی نظامی به مرحله اجرا 

در آورد.
*28 دسامبر 1948م. نخست وزیر محمود 
فهمی نقراشی بیســت روز بعد از صدور 
فرمــان نظامی مبنی بر انحــلال اخوان، در 
داخل وزارت کشور و در حالی که شدیداً 
تحت حفاظت نگهبانان بود و نفوذ به حلقه ی 
امنیتی بسیار سخت به نظر می رسید، ترور 
شد. ضارب که عبدالمجید احمد حسن نام 
داشت دانشجوی دانشكده ی دامپزشكی و 
یكی از اعضای اخــوان بود. او این کار را 
با تصمیم شــخصی خود و جهت انتقام از 
نقراشی به خاطر انحلال جماعت و تعطیلی 

شعبه   های آن انجام داده بود.
*14 فوریــه1949م. دســتوراتی از طرف 
دولت صادر شد مبنی بر این که مجاهدین 
اخوان در جنگ فلســطین تحت نظر قرار 
بگیرند و بعد از پایان یافتن جنگ و اعلان 
آتش بس مجاهدین خلع ســلاح شده و در 
اردوگاه   هایی ویــژه در مرز رفح نگهداری 
می شــدند و بعد از یك ماه و نیم قهرمانان 
به سوی بازداشــتگاه   های العریش و الطور 
سوق داده شــدند تا به مدت هفت ماه در 
آنجا بماننــد. هنگامی که حكومت تصمیم 
گرفــت آنان را آزاد کنــد مانند مجرمان با 
آنان برخورد شــد و یكی از آنان چند شب 
در زندان   های »کعب دایر« انداخته می شد، 
ســپس با حفاظت و حراست شدید امنیتی 
به شــیوه ای توهین آمیز به شهرش فرستاده 

می شد.
* 12 فوریه 1949م. با برنامه ریزی نخست 
وزیر ابراهیم عبد الهادی و وزیر کشورش 
و با دستور پادشاه، امام حسن البنا مؤسس 
جماعت ترور شد. مجریان جنایت سه نفر 
از منطقه »الصعید« بودند. آنان کار خود را 
زیر نظر نماینده نیروهــای امنیتی وزارت 
کشــور و مدیر پرونده   هــای جنایی انجام 
دادند. این جنایت زشــت ساعت هفت و 
نیم بعــد از ظهر هنگام خروج مرشــد از 
مرکز جمعیت »الشــبان المسلمین« همراه 
استاد عبدالكریم منصور شوهر خواهرش، 
روی داد. ســه نفر مجرم تاکسی ای که امام 
سوار آن شــد را محاصره تیرباران کردند. 
بعد از آن در حالی که امام بیدار و به هوش 
بود به بیمارستان قصر عینی انتقال داده شد. 
بــا خودداری از درمــان و ادامه خونریزی 
جنایت تكمیل شد و امام به شهادت رسید.

منبع: 
سایت اخوان آنلاین

فریدون اسلام نیا
محمــد بن ابوبكر بن ابراهیم بن اســحاق 
مكنی به ابوحامد، معروف به شــیخ عطّار، 
ملقب به شــیخ الاولیاء، کشــاف المعارف 
والاسرار وفریدالدّین متولد روستای کدکن 
نیشابور در حدود سال 540هـ. ق چشم به 
جهان گشــود. از دوران کودکی عطار نیز 
همچون دوران جوانی و پیری او اطلاعات 
کمی در دســترس می باشد. عطار مقدمات 
علوم را نــزد پدرش فراگرفــت. در این 
باره که اســتادان عطار بغیر از پدرش چه 
کسانی بوده اند چندان اطلاعی در دسترس 
نیســت. دوران کودکــی و نوجوانی عطار 
دوران شكوفایی علم و تمدن اسلامی بود. 
بنابرایــن باید گفت که عطار از دانشــگاه 
عظیم نظامیه ی نیشــابور بی بهــره نبوده 
اســت. عطــار در دوره ی جوانی دســت 
به ســفرهای متعددی زده است. از جمله 
وی عازم مكّه ی معظمه شد. بعداز طواف 
بیت الل الحرام، عطار به نیشــابور برگشت 
و ســپس راهی ماوراءالنهّر شد. به گفته ی 
جامی در نفحات الانــس عطار از مریدان 
شیخ مجدالدّین بغدادی از دست پروردگان 
شیخ نجم الدّین کبرویه بود) نفحات الانس 
ص 428(. ولی این ســخن بعید می نماید، 
زیرا از نظر سنی عطار از مجدالدّین بزرگتر 
بوده است. عطار متولد 540هـ. ق می باشد 
و مجدالدّین در ســال 607یا 613 هـ. ق 
بدست ســلطان محمد به تهمت زنا کشته 
شد. بنابراین مجدالدّین لااقل باید با عطار 
هم سن باشد تا قضیه ی مرید و مرشدی آن 

شرح حال
عطّار نیشابوری

دو صحّت داشته باشد. 
عطار بعد ازســیر آفاق و انفــس و بدنبال 
مــرگ پدرش حرفه ی او کــه عطاری بود 
را دنبــال کرد و در داروخانــه اش بود که 
دست به تصنیف برد و کتابهای الهی نامه و 
مصیبت نامه را به رشته ی تحریر در آورد. 
درباره ی ســالهای پایانی حیــات عطار به 
علّت نابود شــدن شهر نیشــابور به دست 
مغول و قتل عــام کلّیه ی اهالی آن و حتی 
سایر جانداران آن شهر به دست مغول هیچ 
اطلاع موثقی در دســترس ما نیست. همین 
قدر می دانیم که درآن قتل عام که به ســال 
618هـــ. ق اتفّاق افتاد. عطــار نیز یكی از 
صدها هزار شهید گمنامی بود که مظلومانه 

بدست مغول به قتل رسید. 
 آثار عطار:

آثار عطار همان است که وی در خسرونامه 
به آنها اشاره کرده است:

مصیبت نامه کاندوه نهان است
بداروخانه کردم هردو آغاز

بداروخانه پانصدشخص بودند
میان آن همه گفت و شنیدم   
مصیبت نامه زادره روان است 
جهان معرفت اسرارنامه است 

مقامات طیور ما چنان است
چو خسرونامه را طرزی عجیب است    

الهی نامه کاسرار عیان است
چه گویم زود رستم زین و آن باز

که در هر روز نبضم می نمودند
سخن را به از این رویی ندیدم

الهی نامه گنج فراوان است
بهشت دل همه مختارنامه است

که مرغ عشق را معراج جان است
زطرز آن که و مه را نصیب است

عطــار نیز حال خیام و مولوی را پیدا کرده 
است، یعنی بســیاری از رسائل منظومه که 
در کلیات عطار به او نســبت داده اند از او 
نیست. این امر درباب عطار بدتر است چه 
به خیام بعضی رباعیات و کتاب نوروزنامه 
و به مولوی بعضی ادبیات مثنوی را نسبت 
داده اند، حال این که به عطار چندین کتاب 
نسبت داده اند که به مجرد یك دفعه مطالعه 

واضح می گردد که از او نیست. 
بنابر نظــر محققان کتابهای لســان الغیب، 
الفتوح  مفتاح  مظهرالعجایب، کنزالاسرار و 
از عطار نیست و درباره ی کتاب جواهرنامه 

)جواهر الذّات( اختلاف نظر وجود دارد. 
مذهب شیخ عطار

در اینكه شیخ عطار از بزرگان اهل سنت و 
جماعت پیامبر )ص( بوده و در راه اعتلای 
مذهب اهل ســنت کوشــا بوده است هیچ 
شــكی وجود ندارد. عطار در آثار مختلف 
خــود بر علیه دشــمنان صحابه )رضی الل 
عنهم( سخن رانده اســت و این امر نشان 
می دهد که او تا چــه حد پایبند به قرآن و 

ســنت نبوی بوده است. وی در الهی نامه، 
مختــار نامه، مصیبت نامه و منطق الطیر در 
دفاع از صحابه )رض( اشعاری پر از شور 
و هیجان ســروده است که در این مختصر 
به اشعار زیر از منطق الطیر بسنده می گردد. 

ای گرفـتار تعصب مانده 
دایما در بغض و در حب مانده

گر تو لاف از عقل و از لب مـیزنی 
پس چرا دم در تعصب مـیزنی

در خلافت میل نیست ای بی خبر 
میل کی آیـد ز بـوبكر و عمر

میل اگر بـودی در آن دو مقتدا 
هر دو کردندی پسر را پیشـوا
هر دو گر بـودند از حقوران 

مـنع واجب آمـدی بر دیگران
منع را گر ناپایدار آمدند 

ترك واجب را روا دار آمدند
گر نمـی آمد کـسی در منع یار 
جـمله را تكذیب کن یا اختیار

گر کنی تكذیب اصحاب رسول 
قول پیغامبر نكردستی قبول

گفت هر یاریم نجمی روشن است 
بهترین قرنـها قرن منست
بهـترین خلق یاران مناند 

آفرین بـا دوست داران مناند
بهترین چون نـزد تو باشد بتر 

کی توان گفتن ترا صاحب نـظر
کی روا داری که اصحاب رسـول 

مرد ناحق را کنند از جان قـبول
با نشاندنش بـه جـای مصطفا 

بر صحـابه این بـاطل روا
اختیار جـملهشان گر نیست راست 

اختیار جمع قرآن پس خـطاست
بل کـه هرچ اصحاب پیغامبر کنند 

حق کنـند و لایق حقور کنند
تا کنی معزول یك تن را زکار  
 می کنی تكذیب سی و سه هزار

آنكه کار او جز بـحق یكدم نكرد 
 تا بزانوبنـد اشتر، کـم نـكرد]1[
او چـو چنـدینی در آویزد بكار 

حق زحق ور کی برد این ظن مدار
)منطق الطیر(

با این حال عده ای متعصب و محرف برای 
آنكه نشــان دهند که عطار مذهب شــیعه 
داشته اســت دســت به جعل کتاب هایی 
زده انــد و بنــام عطار آثــاری را به چاپ 
رســانده اند که بطور کلی با آثار شــناخته 
شــده ی عطار مغایرت دارد. از جمله کتب 
جعلی که بنام عطار ســاخته و پرداخته اند 
الغیب«  العجایب« و »لســان  کتاب »مظهر 
می باشد. سازنده کتاب مظهر العجایب این 
کتاب را بنام مبارك علی مرتضی رضی الل 
عنه ساخته اســت و مدعی است که مظهر 
العجایب از القاب حضرت علی بوده است. 
وی در این کتاب سعی کرده است که اثبات 

کند عطار شیعه آن هم از نوع غالی بوده و 
به غیبت مهدی معتقد بوده است. 

سازنده یا سازندگان کتاب لسان الغیب پا را 
از این نیز فراتر گذاشــته اند و ادعا کرده اند 
که پیامبر اســلام صلَّی  الل علیه و سلَّم در 
خواب این کتاب را بــه عطار دیكته کرده 
است و در واقع کتاب از زبان پیامبر صلَّی 
م نوشته شــده است. و به   الل علیه و ســلَّ
این ترتیــب در این کتاب نیز از عطار یك 

شیعه ی افراطی ساخته اند. 
کتاب هایی که اکثر محققان صحت انتساب 

آنها به عطار را تأکید کرده اند عبارتند از:
1- الهی نامه
2- اسرارنامه

3- خسرونامه
4- مختارنامه

5- مصیبت نامه
6- مقامات طیور یا همان منطق الطّیر

7- دیوان قصاید و غزلیات
8- تذکرة الاولیاء
9- جواهرنامه]2[

ارزش تذکرة الاولیاء:
کتاب تذکرة الاولیاء مشهورترین اثر عطار 
نیشابوری می باشــد که از شهرت بسزایی 
برخوردار است. درباره ی ارزش این کتاب 
باید گفــت علی رغم قرنهــا از تألیف آن 
همچنان یكــی از پرخواننده ترین کتاب ها 
بشــمار می رود و به زبان هایــی از جمله 
عربی و ترکی ترجمه شــده است. ارزش 
این کتاب به  قدری است که توسط چندین 
مؤسســه ی انتشــاراتی بارها تجدید چاپ 
شده است. نصایح ســودمندی که در متن 
کتاب وجود دارد خواننده را با هر تفكری 
که داشته باشــد به تفكر وامی دارد و او را 
به ســوی تهذیب نفســش و خوی حسنه 

می کشاند. 
نصایــح و پندهای تذکرة الاولیا از آنجا که 
از قلوبی پاك برخاسته است لاجرم بر دل 

می نشیند.  
 بررسی محتوای تذکرة الاولیاء:

این کتاب اگر از حیث نظر تاریخی ملاحظه 
شــود معلوم خواهد شد که در ضبط وقایع 
و صحت مطالب خالی از مسامحه نیست و 
اعتمــاد بدان نمی توان کرد. مطالب ضعیف 
و مشكوك بلكه مكذوب و غیر مطابق واقع 
و احادیث موضوع و امور بســیار غریب و 
اغلاط تاریخی در آن بسیار یافت می شود. 

]3[
با توجه به محتویات کتاب و مقایسه ی آن با 
افكار عطار باید گفت که الحاقات بسیاری 
در متن کتاب نیز از طرف جاعلان صورت 
گرفته است. مسلّماً وقتی عدّه ای توانسته اند 
کتاب هایی را بنام عطار تألیف کنند تحریف 
یا اضافه کــردن ملحقاتی به متن برای آنها 
کار سختی نبوده اســت. عطار در جاهای 
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زیــادی از کتاب تأکید می کند که هیچ چیز 
خارج از قرآن و سنتّ نبوی را قبول ندارد 
امــا در متن کتاب مطالــب فراوانی وجود 
دارد که در تعارض بــا آموزه    های قرآن و 
سنتّ می باشد. با توجه به مطالب گفته شده 
اشكالات وارد بر کتاب تذکرة الاولیاء را در 

موارد زیر می توان خلاصه کرد:
1- ادعــای علم غیــب و آگاهی از قلوب 

مردم:
 علم غیب از آن خداوند متعال می باشــد و 
جز او کسی بر آن آگاهی ندارد ]انعام:59[. 
هم چنین آگاهی از قلوب مردم اختصاص 
به خداوند متعال دارد، چنانچه خداوند به 
پیامبــرش می فرماید کــه: خداوند به نهان 
و مقاصــد آگاه اســت و از آنچه به قلوب 
خطور می کند آگاه اســت و اوست لطیف 
خبیر. خیبری از صفات خداوند می باشــد 

]ملك:13و14[. 
 2- برتری صحابه برتابعین:

برابر نص صریح قــرآن مجید این تابعین 
هستند که در صورت پیروی از راه و رسم 
صحابه به رســتگاری می رســند نه اینكه 
صحابــه از تابعین پیروی کنند ]توبه:100[. 
در کتاب مطالبی وجود دارد که عملًا دلالت 
بر برتری بعضی از تابعان مانند اویس قرنی 
بر صحابه دارد. ابن خلكان در مورد برتری 

صحابه بر تابعین آورده است. 
از عبدالل بن مبارك پرسیدند: میان معاویه 
بن ابی ســفیان و عمربــن عبدالعزیز کدام 
افضل بــود؟ گفت: والل غباری که در بینی 
از آن معاویــه با همراه پیغامبر -صلّی الل و 
علیه وســلّم- درآمده افضل است از عمر 
هزار بار. معاویه پشت ســر پیامبر -صلّی 
م- نماز خوانده اســت و با  الل علیه وســلّ
پیامبر گفته است: سَــمِعَ اللُ لمَِن حَمِدَهُ. و 
هم چنین معاویه پشــت سر پیامبر در نماز 
گفته اســت: ربنّا لك الحمد، پس چه چیز 
از این افضل خواهــد بود؟]4[وقتی که ما 
بین عمربن عبدالعزیز که جزو کبار تابعین 
بود با حضــرت معاویه که جــزو کهتران 
صحابه بود، این همــه فاصله وجود دارد، 
پس با کــدام دلیل و منطــق می توان باور 
کرد که اویس قرنی از شــخصیتی همچون 
عمربن خطّاب)رض( برتر باشــد؟ بنابراین 
روایتی کــه می گوید پیامبر از فاروق اعظم 
خواســت که در صورت مشاهده ی اویس 
قرنی از او بخواهــد که نزد خداوند متعال 
برایــش آمــرزش بخواهد کــذب محض 

می باشد. 
3- خضر: 

خضر یا خدر نامی است که صوفیه بر عبد 
صالحی که خداوند حضرت موســی علیه 
السّــلام را بسوی او فرســتاد و داستان آن 
در سوره ی کهف آمده اســت گذاشته اند. 
جایگاه آن عبد صالــح را تا جایی برده اند 

که شخصیتی همچون حضرت موسی علیه 
السّلام در مقابل وی عددی نمی نماید. 

صوفیه خضر را زنده می پندارند و داســتان 
زنده بــودن وی به آنجا بر میگردد که عده 
ای معتقدنــد که خضر همــراه ذوالقرنین 
به ظلمات رفته اســت و توانسته است به 
چشــمه ی آب حیات دسترســی پیدا کند 
و با نوشــیدن آن به حیات جاوید برســد. 
اســم خضر یا خدر در قرآن مجید و نه در 
احادیث صحیح نیامده است. هم چنین هیچ 
آیــه ای در قرآن مجید یا حدیث صحیحی 
که دلالت بر زنده بودن شــخصی تا قیامت 
کند وجود ندارد. بلكه حیات جاوید دقیقاً 
بر خــلاف کلام الهی می باشــد. آنجا که 
می فرمایــد:» تمام مخلوقــات فناپذیرند و 
نابود می شــوند و جز خدای زنده و پایدار 

احدی نخواهد ماند]5[«. 
علامه مفتی محمد شفیع عثمانی در تفسیر 
معارف القــرآن ضمن بحــث مفصلّی که 
درباره ی خضر کرده اســت آورده است که 
وی نیز همانند سایر انسانها از مرگ محفوظ 
نبوده است و وفات کرده است]6[. بنابراین 
کلّیه ی روایاتی که اســم خضر در آنها آمده 

است از درجه ی اعتبار ساقط می باشند. 
4- رابعه عَدوَیهّ و امام حسن بصری:

روایات زیــادی در متن کتــاب درباره ی 
رابطه ی امام حســن بصری با رابعه عدویهّ 
وجود دارد که همگی بدلایل زیر ساختگی 

می باشند:
1- امــام حســن بصــری متوفای ســال 
110هـ. ق و رابعه متوفای ســال 1852هـ. 
ق می باشــد، این قول طبری، ابن اثیر، ابن 
کثیر، صاحــب تاریخ الفی]7[ وابن خلكان 

می باشد]8[. 
2- محمدبن ســعد در طبقات که اولین و 
معتبرترین کتاب درباره ی تابعین می باشــد 
هیچ روایتی که دال بر ارتباط بین حســن 
بصری با رابعه عدویه که هم عصرش بوده 

است نیز نكرده است]9[. 
3- رابعــه ی عدویه در ســنین نوجوانی و 
جوانی برده بوده اســت و بعــد از آزادی 
مدتی در گمراهی بســر برده ســپس توبه 
کرده اســت، بنابراین حتی اگر ســن وی 
را بیش از صد ســال بدانیــم باز هم هیچ 
دیداری نمی توانســته اســت بین او و امام 

حسن بصری رخ داده باشد. 
5- معراج و مناجات بایزید بسطامی:

عطار مباحث را با کلمه ی والسّــلام یا الل 
اعَلَمُ و احَكَمُ به  پایان برده اســت. وی بعد 
از شــرح احوال بایزید بســطامی کلمه ی 
والسّــلام را آورده اســت. ولی بر خلاف 
کلیــه ی مباحث دیگر معــراج و مناجات، 
بایزیــد را بعد از والسّــلام آورده اســت، 
بنابراین این دو مبحث بعدها به اصل کتاب 
اضافه شــده اســت. اگر به مباحث کتاب 

نظری دقیق بیافكنیم در می یابیم که شــرح 
حال بایزید طولانی ترین شرح حالها است، 
حتی اگر مبحث معــراج و مناجات را نیز 
در نظــر نگیریم باز هم آنچه می ماند از هر 
شرح حال دیگری بسی مفصّل تر است. در 
مبحث معراج و مناجات مطالبی وجود دارد 
که عملًا دور از قرآن و سنتّ می باشد. حتی 
در مناجــات عباراتی وجــود دارد که کفر 
گویی می باشــد. عارف بزرگ عبدالرّحمن 
جامی در نفحات الانس در این باره آورده 

است:
بر بایزید دروغ های فراوانی بسته اند، یكی 
از آن دروغها این است که گفته:»شدم خیمه 
زدم برابر عرش!«. این ســخن در شریعت 
کفــر اســت و در حقیقت بعُــد)دوری(. 
حقیقت درســت می کنی به فرا دید آوردن 
خویــش؟ حقیقت چیســت؟ برَســتن از 
خویش، حقیقت به نابود خود درست کن! 
برابر گفتن کفر اســت. توحید به دوگانگی 
درســت می کنی؟حُصری گفت: اگر عرش 
بینم کافر باشم. ]10[ بایزید بسطامی فردی 
پیرو واقعی قرآن و سنتّ بود از آموزه    های 

اوست:
فریفته ی آن کس نشــو که در هوا می پرد، 
بلكه ببیــن در رعایت امــرو نهی و حفظ 
شــرع چگونه اســت. هرکس قرائت قرآن 
و پارســایی و همراهی جماعت و حضور 
در تشــییع جنازه    ها و عیــادت مریضان را 
ترك کنــد و از تصوف دم زند اهل بدعت 

می باشد. 
با این حــال نباید از نظر دور داشــت که 
بایزیــد در دوران جوانی و کم اطلاعی از 
شــریعت محمدی دچار اشــتباهاتی شده 
است و عقایدی داشته است که مورد طعن 
علماء اسلام واقع شده است، وی از طرف 
اهالی بسطام به سبب آنكه ادعای معراجی 
همچون معراج پیامبر صلی الل علیه وسلّم 
را کرده بود تبعید شد و به مكه رفت و بعد 

از دو سال توانست به بسطام بازگردد. 
 6- حارث محاسبی:

شــخص دیگری که در مورد او باید کمال 
احتیاط را بكار برد حارث محاسبی می باشد 
که بعضی از اعمال او مطابق شریعت نبوده 
امام عبدالرّحمان جوزی درباره ی  اســت. 

وی نوشته است:
حارث محاســبی در بــاب کلام و صفات 
ســخنانی گفت که امام احمد حنبلی از او 
کناره گرفت و حارث ناچار متواری شد تا 
درگذشت. ابوبكر خلّابی در کتاب السنه از 
امام احمد حنبلی نقل کرده است که گفت: 
بســیار حذر کنید از حــارث که اصل فتنه 
اوست، فلان و فلان با وی نشستند، ایشان 
را بــه رأی جهنـّـم درآورد، و این حارث 
شیری است در کمین نشسته، تا چه روزی 

در مردم بجهد و بدرد]11[. 

 7- منصور حلاج:
مبحث منصور حلاج بخوبی نشــان میدهد 
که کتاب تذکرة الاولیاء تحریف شده است، 
زیرا امكان ندارد کسی مانند عطار که درپای 
بندی به قرآن و ســنتّ نبوی زبانزد عام و 
خاص می باشــد از زندیقــی مانند حلاج 
تعریف و تمجید نماید. اگر در جواب گفته 
شــود که قاضی نورالل شوشتری در کتاب 
مجالس المؤمنین نوشته است که عطار در 
اواخر عمر تغییر مذهــب داد و به مذهب 
تشــیع گرایید. در جواب می گوییم که اگر 
این امر واقعیت داشته باشد، چرا عطار در 
لابلای مباحث کتاب از قرآن و سنتّ و از 
صحابه )رض( و ســایر بزرگان اهل سنتّ 
سخن به میان آورده است؟ خود عطار نیز 
در مباحث مربوط به بعضی از مشایخ آنجا 
که از حلاج سخن رانده است وی را فردی 

ناباب معرفی کرده است. 
متأســفانه این بخش از کتاب تذکره باعث 
شــده اســت کــه بســیاری از صوفیه در 
تشــخیص هویتّ واقعــی منصور حلاج 
دچار اشتباه شوند حتی او را یكی از مشایخ 

بزرگ بدانند. 
برخلاف صوفیه تاریخ نگاران چهره واقعی 
حلاج را به تماشــا گذاشــته اند. علامه ی 
بزرگوار ابوریحان بیرونی]12[ که فاصله ی 
چندانی با حلاج ندارد درباره ی وی نوشته 

است:
مردی متصوف از اهل فارس بنام حسین بن 
منصور حلاج ظهور کرد و در آغاز کار مردم 
را بــه مهدی دعوت نمــود و گفت که : او 
از طالقان ظهــور خواهد کرد و در زندانش 
بیفكندند، ولی حیلــه ای کرده چون مرغی 
که از قفس بگریــزد از زندان گریخت. این 
شخص مردی شعبده باز بود و با هر کس که 
روبرو می شد موافق اعتقاد او سخن می راند 
و خود را به لطایف حیل بدو می چســبانید، 
ســپس ادعایش این شد که روح القدس در 
او حلــول کرده و خود را خدا دانســت و 
به اصحاب و پیــروان خویش نامه    هایی که 
معنون )مضمون( بدین عنوان بود بنگاشت: 
از هوهوی ازلی اول، فروغ درخشان لامع و 
اصــل اصیل و حجت تمام حجت ها و رب 
ارباب و آفریننده سحاب و مشكات و نور و 
رب طور که در هر صورتی متصور می شود 

به بنده خود فلان کس. 
پیروان او نامه    هایی را که به او می نوشــتند 

چنین افتتاح )آغاز( می کردند:
خداوندا از هر عیبی پاك و منزّه هســتی، 
ای ذات هر ذات ومنتهای آخرین لذات یا 
عظیم یا کبیر گواهی می دهیم که آفریدگار 
قدیم و منیر هســتی و در هر زمان و اوانی 
به صورتی جلــوه کرده ای و در زمان ما به 
صورت حسین بن منصور جلوه گر شده ای، 
تو کوچك تو که نیازمند و محتاج تســت 

و به تو پناه آورده و به ســوی تو بازگشت 
و انابــت نموده و بخشایشــت را امیدوار 
اســت ای داننده ی غیبها. کتاب نور اصلا، 
کتاب جــم اکبر، کتاب جــم اصغر. ]13[ 
بر آن منقوش باشــد! حــلاج تا روزی که 
مصلوبش کردند از این تردســتی ها نشان 
می داد. آورده اند همــان روز که برای قتل 
می بردندش، به یارانش گفت: شما نترسید! 
من ســی روز دیگر نزد شــما باز خواهم 

گشت]14[!
 ابن جوزی در جایی دیگر نوشته است:

البته گروهی از صوفیه به ســبب نادانی و 
کم اعتنایــی به اجماع فقهــا علیه حلاج، 
از وی طرفــداری کرده انــد، چنانكــه از 
ابراهیــم بن محمد نصر آبادی نقل اســت 
کــه می گفت:)بعد از پیامبــران و صدیقان 
اگر موحدی باشــد همانا حلاج است(. و 
بیشتر قصص گویان و نیز صوفیان زمان ما 
به علت بی اطلاعی از شــریعت و حدیث 
صحیــح بر همین عقیده اند. و من کتابی در 
اخبار حلاج تالیف کرده ام و در آن حیلت ها 
و شعبده    های وی و آنچه علما در حق وی 

گفته اند گرد آورده ام]15[. 
 امام ابن کثیر نیز در کتاب ارزشمند البدایه 
و النهایه شرح حال نسبتاً مفصلی از حلاج 
را آورده اســت و تأکید نموده اســت که 
وی مرتدی بود که با اجیر کردنی کســانی 
برای خود کراماتی دســت و پا کرده بود و 
می خواســت تا بدان وسیله عوام را فریب 
داده و پایه    های حكومتی عباسی را متزلزل 
ســاخته و آنرا به حكومــت فاطمی مصر 
ملحق ســازد، اما رازش بر ملا شــد و به 

دست عدالت سپرده شد]16[. 
عمرو مكی گفته است با حسین منصور در 
یكی از کوچه    های مكه می رفتیم و من قرآن 
می خواندم، صدایم را شنید و گفت: من هم 
مثل این می توانم بگویم! عمرو گوید از او 
جدا شدم. آورده اند که همین عمرو حلاج 
را لعنت می کرد و می گفت: اگر می توانستم 
خودم می کشتمش. پرســیدند چرا؟ پاسخ 
داد: آیــه ای از قرآن قرائت کردم، او گفت: 

من هم مثل این را می توانم بگویم!]17[. 
امام ابن جوزی در چند جای دیگر از کتاب 
تلبیس ابلیس از حلاج و حیله گری های او 
بحث کرده اســت که به این مــوارد اکتفا 

شد.]18[
روش تحقیق و بررسی حاضر:

کتاب حاضر با استفاده از متن تذکرة الاولیاء 
ســال 692هـ. ق که توســط دکتر محمد 
استعلامی تصحیح و به چاپ رسیده است، 
تدوین شــده است. با این حال متن حاضر 
با متن چاپ های دیگری از آن مقابله شده 

است. از جمله:
1- تذکــرة الاولیــاء به ســعی و اهتمام و 
تصحیح رنولد آلن نیكلســون که توســط 

نشرپیامبر در سه جلد چاپ شده است. 
2- تذکرة الاولیاء به کوشــش محمدعلی 
مقدم فــر که آن هم براســاس چاپ رنولد 
آلن نیكلســون تدوین شده است و توسط 
انتشارات فكر روز به چاپ رسیده است. 

 دیگر کارهای صــورت گرفته در این اثر 
عبارت است از:

1- استخراج آیات و بررسی احادیث بكار 
رفته در متن کتاب. 

2- بررسی و رد روایات غیرمنطبق با قرآن 
و ســنتّ با دلایل مســتدل. البته برخی از 
روایات که چندان تعارضی با قرآن و سنتّ 

نداشتند مورد بررسی قرار نگرفته اند. 
3- ترجمه عبــارات عربی موجود در متن 

کتاب. 
4- معنی عبارات و لغات مشكل. 

5- مقدمه. 
وَآخر دعوانا ان الحمدلل ربّ العالمین

 ارجاعات و پاورقی ها:
----------------

]1[ - اشــاره به این گفته ی ابوبكر صدیق است 
که گفت: از مانعین زکات حتی زانوبند شتری را 

نیز کم نمی کنم. 
]2[- برای تحقیق درباره ی عطار بنگرید به : الف( 
کتاب شرح احوال نقد و تحلیل آثار عطار تألیف 
شادروان استاد فروزانفر. ب( مقدمه ی دکتر محمد 
استعلامی بر تذکره الاولیا چاپ دوم 1356هـ ش. 
ج( مقدمه ی میــرزا محمدبن عبدالوهّاب قزوینی 
برتذکره الاولیا چاپ انتشارات پیامبر 1389 هـ ش
]3[- بنگرید به مقدمه ی قزوینی بر تذکرة الاولیاء 

چاپ انتشارات پیامبر. 
]4[- وفیات الاعیان جلد دوم ص 131و 132. 

]5[- انبیاء: 35، آل عمران:185. 
]6[- بنگرید به تفســیر معارف القرآن ج هشتم 
صفحات 423و424 چاپ انتشارات شیخ الاسلام 

احمد جام. 
]7[- در ایــن تواریــخ بنگریــد به ذیــل وقایع 

سال185هـ. ق. 
]8[- ابن خلــكان وفات امام حســن بصری را 
ســال110و وفات رابعه را ســال 185 ذکر کرده 

است. 
]9[- بنگریــد به مبحث امام حســن بصری در 

طبقات ج 3 از صفحه 161 تا 183. 
 ]10[- نفحــات الانــس ص 54و 55 چــاپ 

انتشارات روزنامه اطلاعات. 
]11[- تلبیس ابلیس ص 139. 

 ]12[- بیرونــی متوفای 440هـ. ق می باشــد و 
حلاج به سال 309هـ. ق اعدام شده است. 

]13[- آثــار البافیه ابوریحــان بیرونی صفحات 
217و 218. 

]14[- تلبیس ابلیس ص 270و271. 
]15[- همان ص 142و143

]16[- بنگرید به تاریخ ابن کثیرل ذیل وقایع سال 
309 هـ. ق مبحث حلاج. 

]17[- تلبیس ابلیــس ص 141 و نیز بنگرید به 
مبحث عمرومكی در همین کتاب. 

]18[ - همجنین رجوع شود به ذیل تاریخ طبری 
و قایع سال 309 ه- ج ق چاپ انتشارات اساطیر
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گردآورنــده: روابــط عمومــی جماعت 
دعوت اصلاح ثلاث باباجانی

شهرســتان ثلاث باباجانی بــا طبیعتی بكر 
و پوشــیده از درختــان جنگلی، در غرب 
و شــمال غرب اســتان کرمانشاه منطقه ای 

جذاب و دیدنی است.
این شهرستان مشتمل بر دو بخش مرکزی 
شــامل دهســتانهای زمكان، دشت حر و 
خانه شور و بخش ازگله شامل دهستانهای 
ازگله، ســرقلعه و جیگران با 252 روســتا 
دارای سكنه و 56 روستای خالی از سكنه 

است.
ثلاث باباجانی در منطقه ی قشــلاقی استان 
کرمانشاه واقع شده و دارای زمستانی ملایم 

و تابستانی گرم و خشك است. 
این شهرستان در ناهمواریهای زاگرس واقع 
شــده، به همین دلیل بسیاری از ویژگیهای 
طبیعی این محدوده از ویژگیهای سلســله 

جبال زاگرس تبعیت می کند. 
ســاخت توپوگرافی این شهرســتان مبتنی 
بر ارتفاعات شــاهو - دالاهو است. بخش 
وسیعی از اراضی شهرستان ثلاث باباجانی 
منطبق بر کوهها و تپه ماهورها است که از 
مهمترین کوههای آن »بمو« را می توان نام 

برد که به عنوان مرز محسوب می شود. 
این شهرستان دارای رودخانه های فصلی و 
دایمی زیادی اســت که مهمترین آنها لیله، 
آب سفید، برگ، آب هواسان، آب زرشك، 
آب کوته، رود دشــت حــر و رود زمكان 

است. 
شهرســتان ثــلاث باباجانــی بــه دلیــل 
برخــورداری از توپوگرافی متنوع شــاهد 

انواع رویشگاههای جنگلی مرتعی است.
این جنگلها عموماً از بلوط ایرانی تشــكیل 
شــده که شــامل گونه های مختلف پسته 
وحشی )بنه(، بادام کوهی )ارژن(، آلبالوی 
وحشی، گلابی وحشــی )هه رمی به ری (، 
بلوط، مازو، زالزالك، ارغوان، انار و گردو 

است. 
در کنار مســیر رودخانه های این شهرستان 
انواع درخــت بید، صنوبر، چنــار، توت، 

گردو و درختان میوه دیده می شود. 
ســقز چینی از درختان جنگلی وَن )پسته 
وحشی( که مصرف دارویی و صنعتی دارد، 
در نواحــی غربی این شهرســتان صورت 

می گیرد. 
این شهرســتان بــا برخــورداری از منابع 
غنی آب، پوشش گیاهی متنوع، چمنزارهای 
سرسبز دارای سرابهای زیبا و دیدنی است 
که توجه هر گردشــگری را به خود جلب 

می کند. 
از جمله مهمترین این ســرابها می توان به 

سراب مامیشان اشــاره کرد که در دهستان 
مرزی ســه قلعه و در فاصله سه کیلومتری 
مرز واقع شــده و در جوار آن قبرســتانی 

قدیمی وجود دارد. 
ســراب کانی ســفر نیز در دامنه ارتفاعات 
سرســبز دالاهو و دارای آب و هوای سرد 

و گوارایی است. 
سراب هوله خانه شور از دیگر سراب های 
این شهرستان است که مناظر زیبای طبیعی، 
آب و هوای دلپذیر خصوصا در موسم بهار 

فضای این سراب را دلنشین کرده است. 
یكــی دیگــر از جاذبه هــای دیدنی ثلاث 
باباجانی بخصوص برای گردشــگران آب 
معدنی ریزه اســت، می گویند آب چشمه 
ریــزه در درمان بیماریهای کلیوی بســیار 
مفید است و روزانه به ویژه در ایام نوروز 
پذیرای گردشگران زیادی از نقاط مختلف 

است. 
سراب هلول در نزدیكی روستای هلول هم 

از دیگر جاذبه ها است. 
آبشار زیبای شــیخ صله در کنار رودخانه 
قالیچــه و باغ دیدنی ســیدخان در منطقه 
ازگله شهرســتان ثــلاث را در زمره نقاط 

دیدنی استان کرمانشاه قرار داده است. 
جاذبه هــای فرهنگی شهرســتان ثلاث هم 

برای گردشگران دیدنی و جذاب است. 
بیشــتر مردم این شهرســتان کُرد هســتند 
که به زبان کُردی و گویش جافی ســخن 

می گویند. 
شهرســتان ثلاث باباجانی مملو از مناطقی 
با چشم اندازهای زیبای روستایی است که 
طبیعت بكر آن چشــم هــر بیننده را خیره 

می کند. 
از جمله منطقه دولی دره که در عمق دره ی 
زیبایی با 28 روســتا واقع شــده است این 
روستاها در عمق دره و مابین ارتفاعات قرار 

گرفته اند و دارای مناظر زیبای طبیعی اند. 
اکثر این روستاها در جوار رودخانه زمكان 
اســتقرار یافته اند و دارای پوشش جنگلی 
مناسب از نوع درختان ون و بلوط می باشد. 
از جمله جاذبه های تاریخی این شهرستان 
هم می توان به شهر تاریخی درنه که بقایای 
شــهر تاریخی اســت که به زمان پیش از 
اسلام بر می گردد و قلعه تاریخی میرآباد در 
روستای میرآباد که اکنون به صورت تپه ای 

بزرگ در آمده است اشاره کرد. 
شهرســتان ثــلاث باباجانــی عــلاوه بر 
چشم اندازهای بكر طبیعی و آثار تاریخی، 
از نظر صنایع دســتی و هنرهای بومی هم 
از تنوع زیادی برخوردار است و هنرمندان 
چیره دستی در این خطه پرورش یافته اند و 

اغلب روستاییان در خلق آنها سهیم اند. 
در آینــده ای نزدیك از چگونگی مراســم 
عبــادی و مســاجد و برنامه هــای دینی 
شهرستان با شــما سخن خواهیم گفت. ان 

شاء الل

شهرستان ثلاث باباجانی را بیشتر بشناسیم

 از جاذبه های ديدنی ثلاث 
باباجانی بخصوص برای 
گردشگران، آب معدنی 
ريزه است؛ می گويند آب 
چشمه ريزه در درمان 
بيماری های كليوی بسيار 
مفيد است و روزانه 
به ويژه در ايام نوروز 
پذيرای گردشگران زيادی 
از نقاط مختلف است. 

ارومیه  - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
شــهر ارومیــه در جلگه ای  بــه طول 70 
کیلومتــری و عــرض 30 کیلومتر در کنار 
دریاچه ی ارومیه گســترده است. پیشینه ی 
تاریخی و استقرار این شهر در مسیر قفقاز، 
ارمنستان، آسیای صغیر و بین النهرین و نیز 
زمین هــای بارور       و آب و هوای مســاعد، 
اهمیت بســیار ویژه ای را به آن بخشــیده 

است.
انتساب چند زرتشــتی که در هنگام تولد 
عیســی)ع( به بیت اللحم رفتــه بودند و 
در ارومیه مدفونند حاکی از آن اســت که 
این شــهر یكی از بزرگتریــن کانون  های 
مذهبی و اجتماعی گذشــته  های دور بوده 
است و سرداران  و امپراطوران روم جهت 
دســتیابی به آتشــكده ی بزرگ زرتشتیان 
)آذرگشنسب( و پایتخت ساسانیان )گزنا( 
– تخــت ســلیمان – بارهــا از آن عبور 

کرده اند.
نــام باســتانی ایــن شــهر و دریاچه آن 
چی چست و چی چتا اســت. سریانیان آن 
را اورمیا و ارمنی هــا اورمی و اعراب آنرا 
ارمیهّ و ایرانیان ارومی یا ارومیه نوشته اند. 
بعد از اســلام نیز ارومیه دومین شهر مهم 
آذر بایجان، پس از مراغه، به شمار می رفت.

مسجد جامع ارومیه
مســجد جامع یكی از آثار کهن و قدیمی 
شــهر تاریخی ارومیه اســت و در خیابان 
اقبال قرار دارد. این مســجد در میان بازار 
قدیمی شــهر واقع شــده و یكی از ارکان 
اصلی بافت قدیمی شــهر است. برخی از 
محققان معتقدند این بنا ابتدا آتشــكده بود 
و بعد از تسلط مسلمین ویران شد و سپس 
در قرن هفتم هـ. ق بر روی آن مســجدی 
ساخته شد. به اعتقاد این گروه از محققان 
ســبك تزیینات، گچبری  ها، ستون بندی  ها 
و طاق  های مســجد عیناً شــبیه به سبك 

معماری سلجوقیان است.
تاریــخ تجدیــد بنای این مســجد معلوم 
نیست، اما محراب آن در تاریخ 676 هـ.ق 
ســاخته شده است. این مســجد به همراه 
ســایر اجزاء بافت قدیمی شــهر به ویژه 
بازار و راســته  های آن بارها مورد مرمت و 
بازســازی قرار گرفته است. مسجد جامع 
بــا دو در ورودی کــه از صحن بزرگ آن 

منشعب می شود، به بازار راه دارد. 
ایــن مســجد دارای آثــاری از دوره  های 

مختلف تاریخی است.
آبشار سوله دوکل )دیزج( ارومیه

آبشار سوله دوکل از جاذبه های گردشگری 
آبشار  می شود.  محسوب  غربی  آذربایجان 

سوله دوکل از مرتفع ترین آبشارهای ایران 
است.

ســوله دوکل در دامنــه ی کــوه دالانپر در 
منطقه ی مرگور واقع اســت. آبشار دیزج با 
چمن زارهای اطراف در نزدیكی روســتای 
دیــزج از توابــع زیوه در جنــوب غربی 
شهرســتان ارومیه واقع گردیده است. این 
آبشــار یكی از سرشــاخه های رودخانه ی 

باراندوز چای محسوب می گردد.
منطقه و دریاچه ی مارمیشو

منطقه ی سیاحتی و گردشگری مارمیشو به 
همراه دریاچه طبیعــی آن، در مرز ایران و 
ترکیه و در 45 کیلومتري غرب شهرســتان 
ارومیه واقع شده است. وسعت آن حدود 5 
هكتار است. دریاچه طبیعی مارمیشو محل 
زیســت انواع آبزیان بوده و عده زیادي از 
مردم براي صید ماهي )بصورت تفریحي( 
به این مكان می آیند. در تعطیلات نوروز و 
همچنین تابستان ســالانه هزاران نفر برای 
گذرانــدن اوقات فراغت بــا خانواده  های 

خود به این منطقه سفر می کنند.
سولک

آبشار سولك ارومیه-موانا در فاصله حدود 
40 کیلومتــري غرب شهرســتان ارومیه و 
در دامنه  هــاي کوه دره ره ش قــرار دارد. 
این آبشــار زیبــا در انتهاي یــك دره پر 
آب و دیدني در محل روســتاي ســولك، 
خودنمایي می کند. روســتاي سولك میان 
دو روســتاي دربند و انبي در منطقه موانا 
واقع است. دره زیباي منتهي به آبشار، دره 
هفت کاني یا هفت چشــمه نــام دارد که 
آب روستاي ســولك و آبشار آن را تأمین 
می کند. در ماه  هاي گرم ســال آب آبشــار 
براي مصارف کشــاورزي از بالادست آن، 
قطع شــده و نماي زیباي آبشار را کمرنگ 
می کند ولي در فصل بهار زیبایي این نگین 
طبیعت موانا به اوج می رســد. آبشار اصلي 
این دره با حدود یك ســاعت کوهپیمایي 
در بالادست آبشار اولیه جلوه بیشتري دارد 

ولي مســافران و خانواده  ها به همان آبشار 
اولیه رضایت می دهند و از مواهب طبیعت 
آن لــذت می برند. طبیعت زیبــاي منطقه 
موانا بیشــتر متأثر از ریزآبه  هاي جاري از 
قلل ســتاره الونــد، دره ره ش و کوه  هاي 
ترگور اســت. ســولك یكي از مهمترین 
مسیرهاي کوهنوردي در این منطقه و محل 
ایجاد کمپ  هاي سیاحتي و  مناسبي جهت 

پناهگاه  هاي کوهستاني می باشد.
قلعه ی بردوک ارومیه

روســتاي بردوك )Bardouk( در ابتداي 
دره ســلطاني در دامنه مشرف به رودخانه 
کم آبي که سرچشــمه آن از کوه  هاي ترکیه 
است ساخته شده است. فاصله این محل تا 
مرز فعلي ایران و ترکیه حدود 15 کیلومتر 
است. قلعه و مجموعه ی آن با تأمین کلیه ی 
شرایط دیده باني بر دامنه ی مثلثي شكل که 
راس آن رو به شــمال نهاده و یك سلسله 
زمین  هاي شــیبدار که بصــورت پلكاني و 
صخره  هاي بلند کوهســتان قرار گرفته اند، 
بنــا گردیده اســت. کلیه ی اســتحكامات 
حصار پیرامون بنا و بناهاي داخل حصار از 
سنگ  هاي لاشه ای و قلوه سنگ  هاي محلي 
با ظرافتي قابل تحســین شــناخته شده اند. 
در مرتفعتریــن نقطه ی ممكــن قلعه، یك 
برج دیده بانــي در صعب العبورترین جا بر 
روي یــك تیغه ی کم عرض با ســنگ  هاي 
لاشه ای و ملات ســاروج بنا گردیده و از 
داخــل و خارج با گچ نــرم و صاف میان 
درزها و بندها بصورت لایه ی ضخیمي پر 
شــده است. این بنا کاملًا سالم و درجهات 
مختلــف داراي روزنه جهــت دیده باني و 
یك در ورودي از جبهه شــرقي می باشد و 
تنها مختصر تخریبي در کنگره  هاي آن دیده 

می شود.
قلعه ی دم دم ارومیه

این قلعــه در ســال 1018 هجري قمري 
برفراز کوهي به همین نام در 18 کیلومتري 
جنوب غربي ارومیه ساخته شده است. این 

معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان ارومیه
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قلعه به علت ارتفاع زیاد از سمت شمال و 
جنوب و اتصال آن به صخره سمت غربي 
که نزدیك به زمین اســت، داراي حصاري 
محكم و دروازه ای در سمت جنوبي است. 
قلعه از پنج قســمت تشــكیل می شود که 
عبارت است از : قســمت اصلي، قسمت 
پایین، قسمت ســولوق قسمت بوزلوق و 
بیرون دروازه شــرقي. در قســمت شرقي 
قلعه و منتهــي الیه صخره، برجي عظیم بنا 
شده که خود در حكم قلعه بوده است. آب 
مصرفي قلعه از حوضي تأمین می گردید که 
با آب باران پر می شــد. در قسمت شمالي 
قلعه چشــمه ای اســت که آب کمي دارد. 
در کنار چشــمه حوضي قرار گرفته که با 
گنبدي پوشانیده شده است و براي حفاظت 
از آن نیز برجي احداث شده که به قسمت 
اصلي متصل اســت و آن را سولوق )جاي 
آب( می نامنــد. در قســمت جنوبي داخل 
قلعه گودالي احداث شده بود که زمستانها 
با یخ و برف پر می شــد و زیر آن حوضي 
ساخته شــده بود که در ایام کم آبي از آن 
استفاده می شد. براي محافظت این قسمت 
نیز قلعه مانند بنا شده بود که آن را بوزلوق 
)جاي یخ( یا قارلیق )جاي برف( مي گفتند 
و راه آن نیز مانند سولوق مخفي بوده است.

دریاچه و کوه  های دالامپر ارومیه
در منطقه مرزی زیوه )حدود 50 کیلومتری 
غــرب ارومیه( و تقریبــا در محل طلاقی 
مرزهای ایران؛ عــراق و ترکیه دو قله بلند 
اســت بلندترین قله  های این منطقه هستند 
که در منطقه زیوه که به یكی »بز ســینا« و 
دیگری »دالامپر« گفته می شــود که بخاطر 
همین قله، به رشــته کوههای این منطقه ی 
دالامپر اطلاق می شــود کــه در کوهپایه ی 
یكی از آنها روستای زیبایی وجود دارد بنام 
»کچله« کــه در بلندی یك تپه قرار دارد و 
وقتی از این روســتا به پایین نگاه کنید کل 
منطقه ی سر سبز و بسیار زیبای زیوه دیده 
می شود و چشــم اندازی دارد که وقتی آنرا 
ببینیــد هیچوقت فراموش نخواهید کرد در 
بالای این روســتا و در کوهپایه  های قله ی 
دالامپر جویبارهای باریك از همه جا روان 
است و در بالای یكی از تپه  ها یك دریاچه 
بسیار بسیار زیبا قرار دارد که کمی پایین تر 
از آن و در جنوب دریاچه آبشــار ســوله 
دوکل قرار دارد که چیزی شبیه گنجنامه ی 

همدان و حتی زیباتر از آن می باشد.
چشمه  های آبگرم هفت آباد

روســتای هفت آباد از لحــاظ ارتفاع پایین 
ترین روستای این دهستان از محال مرگور 
است، که دارای چشمه  های آبگرم متعددی 
است که برای برخی بیماریهای استخوانی 
نیز خاصیت درمانی دارد و در فصل تابستان 

پذیرای مهمانان و گردشگران است.
روستای بند و تفرجگاه بند ارومیه

روســتای گردشــگاهی بند از توابع بخش 

مرکزی شهرســتان ارومیه، در 3 کیلومتری 
جنوب غربی ارومیه واقع شده است. ارتفاع 
این روستا از سطح دریا 1400 متر می باشد. 
این روســتا از شمال به روستای میرآباد، از 
غرب به روســتاهای نوشان علیا و سفلی، 
از طرف شــرق به کلیسای سیر، جانوسلو 
و بزوه و از جنوب به روســتای شــملكان 
محدود شده است. آب و هوای این روستا 
در فصول بهار و تابستان معتدل و در پاییز 

و زمستان سرد است.
این روستا از دیرباز محل مبادله ی کالاها و 
بازار روســتایی منطقه ی ارومیه بوده است 
و در کنار بســتر رودخانه ی شــهرچای به 
صورت خطی استقرار و امتداد یافته است. 
قدمت روســتای بند به بیش از ســه قرن 
می رســد. مردم روســتای بند به زبان های 
آذری و کــوردی ســخن می گویند. دین 
رسمی آن اسلام و پیرو مذهب امام شافعی 

هستند. 
جاذبه های گردشگری بند

روســتای بند یكــی از تفرجگاه های 	 
اصلی مردم ارومیه اســت و مهم ترین 

جاذبه های طبیعی آن عبارتند از:
رودخانــه 	  حاشــیه  تفرجگاه هــای 

شهرچای، 
باغات پیرامون روستا، 	 
چشــم انداز کوهســتان و تفرجــگاه 	 

زمستانی بند، 
 دریاچه ی پشــت سد شــهرچای با 	 

قابلیت های ورزش های آبی، 
 تفرجگاه پیرامونی سد شهرچای.	 

پیست اسکی خوشاکو
پیســت خوشــاکو در 30 کیلومتری غرب 
ارومیــه در منطقه ی راژان قــرار دارد. این 
منطقــه بدلیل برخــورداری از کوه  هایی با 
شیب مناســب و تجهیزات مرتبط موقعیت 
ویژه ای جهت فعالیت  های ورزش اســكی 
دارد. همچنیــن بــه دلیل وجود پوشــش 
گیاهی مناسب قابلیت ایجاد پیست اسكی 
روی چمن برای فصول گرم سال نیز مورد 
انتظار می باشد. پیســت اسكی خوشاکوی 
ارومیه، ظرفیت مناســب و مساعدی برای 
رشــد و توســعه ورزش  های زمستانی در 
آذربایجان غربی اســت. پیســت اســكی 
خوشاکوی ارومیه، یكی از کانون  های مهم 
ورزش  های زمستانی در شمال غرب کشور 
است. در سال  های اخیر در راستای توسعه 
و تجهیز ایــن مكان تفریحی اقدامات قابل 
توجهی انجام شده هنوز راه بسیاری برای 
توسعه ی پیست اسكی خوشاکو باقی است. 
خوشــاکوی ارومیه با وجــود ویژگی  های 
منحصر به فرد و جذابیت  های طبیعی اش به 
دلیل نبود امكانات مناســب نتوانسته رونق 
زیــادی به وجود آورد. بــا توجه به قیمت 
بالای ابراز ورزش اســكی، وســایل را با 
قیمت مناســب در اختیار علاقه مندان قرار 

می دهند.
مجتمع ساحلی چی چست

این مجتمع در فاصله 18 کیلومتري مســیر 
جــاده ارومیه به طــرف دریاچــه ارومیه 
)بندرگلمانخانه( واقع شــده و داراي کلیه 
امكانات رفاهي از قبیل: هتل، ویلا، سوئیت، 
رســتوران، قهوه خانه ی ســنتي، سكوهاي 
اتراق و میادین ورزش خانوادگي می باشد.

دره ی قاسملو
ایــن دره، یكــی از تفرجگاههــای مهــم 

شهرستان ارومیه می باشد. 
دره ی قاســملو در حدفاصــل بین ارومیه 
و اشــنویه قرار دارد که با وســعت زیاد و 
چشــم اندازهای طبیعی خــود و همچنین 
چشــمه  هایی که در داخــل باغ  ها و دره  ها 
هســت زیبایی خاصی به ایــن منطقه داده 
اســت در روزهای تعطیل و فصل بهار و 
تابستان افراد زیادی برای گذراندن اوقات 

فراغت به این دره می آیند.
کوه چهل مرد شهید ارومیه

رشــته کوه  های  جغرافیایــی:  موقعیــت 
آذربایجان غربــی را در واقع باید دنباله ی 
رشته کوه عظیم زاگرس محسوب کرد، که 
در حدود جنوبی استان توسط رودخانه ی 
گدار )گاده ر( در شهرستان نقده از رشته ی 
اصلی جدا شده است. این رشته کوه که در 
غــرب دریاچه ی ارومیــه و در امتداد مرز 
ایران و ترکیه و نیز بخشــی از مرز ایران و 
عراق کشیده شده است، گستره ای شمالی 
جنوبی داشــته و یال  های اصلــی آن غالباً 
مرزهای مشــترك ایران و کشورهای ترکیه 

و عراق را تشكیل می دهند.
این رشته کوه  ها مســاحتی بالغ بر 15 هزار 
و 200 کیلومتر مربــع را در بر گرفته اند و 
طول آن در حدود 314 کیلومتر می باشــد. 
ارتفاعات این منطقه به علت بعد مســافت 
و مشكلات دسترســی و نیز مرزی بودن، 
بســیار کم مورد توجه کوهنوردان کشــور 
قرار گرفته انــد. لذا کوه  هــای نوار مرزی 
آذربایجان غربی بســیار ناشناخته اند و این 
در حالی اســت که از شمال تا جنوب آن 
قلل، غارها، دیوارها، یخچال  ها، دریاچه  ها، 
دره  ها و مناطق جنگلی زیبا و بكر و دیدنی 
بســیاری وجود دارد که از جمله آنها باید 
از کلاهك ســنگی عظیم ماکو، دره زنگبار 
ارتفاعات بــورآلان، غار عظیم بوغلو، قلل 
چرکیــن، اورین، بــره عزد، ســتاره لوند، 
زیارت بابیون، دره ره ش، دالامپر، بزســینا، 

مرگ زیارت، سه کوچه و سپـیڕێز نام برد.
همچنین دریاچه  های کوهســتانی کوچك 
شــمیران، دالامپر و مارمیشو از عمده ترین 

دریاچه  های کوهستانی این دیار می باشند.
گفتنی اســت نام کوه به دلیل وجود چهل 
قبر که تاریخچه آنها نامعلوم و اهالی منطقه 
معتقدند کــه این قبور متعلق به شــهدای 

اســلام اســت که در بالای این کوه قرار 
دارند، نامگذاری شده است. 

موزه ی ارومیه
موزه ی ارومیه در خیابان بهشــتی این شهر 
قرار دارد. این موزه در ســال 1346ش بنا 
شــد و دارای یك تالار بزرگ مخصوص 
اشیای باستانی و تاریخی دوره  های مختلف 
تاریخی و تــالاری کوچك اســت که به 
در  دارد.  اختصاص  مردم شناســی  موزه ی 
این تــالار در ایام برگزاری مراســم، فیلم 
و اسلاید به نمایش گذاشــته می شود. در 
کتاب  های  از  مجموعــه ای  ارومیه  موزه ی 
نفیــس خطی که اکثر آن  هــا قرآن مجید و 
کتب دینی و اســلامی اســت، نگهداری 
می شود. همچنین اشــیایی از دوره  های ما 
قبــل تاریخ، هم تاریخی و هم اســلامی و 
نیز اشیایی مربوط به هنرهای ملی و تزیینی 
مردم شناسی، صنایع دستی و ... نیز در این 

موزه به چشم می خورد. 
 مــوزه ی ارومیه یكــی از موزه  های غنی 
کشــور محسوب می شــود و قدیمی ترین 
آثار آن متعلق به هزاره ی هفتم ق.م اســت. 
در این موزه ســه خط نوشته از هزاره اول 
قبل از میلاد به نام  های "استل كێله شین"، 
"استل موانا" و کتیبه ی محمودآباد نگهداری 
می شود که به خط میخی اورارتوبی است. 
جدیدترین آثار این موزه مربوط به دوره ی 

قاجار است. 
مسجد امام شافعی )رح( ارومیه

مسجد امام شــافعي ارومیه، )مسجد جامع 
اهل سنت ارومیه( در خیابان دروازه  مهاباد 
کوچه ی امام غزالــي در مرکز ارومیه  واقع 
است. این مسجد در سال 1288 ه. ش، بنا 
گردیده و در ســال 1360 ه.ش، بازسازی 
شده اســت. مناره ی قدیمی این مسجد در 
رده ی آثار تاریخی شهرستان به ثبت رسیده 
است. این مسجد همكنون محل برگزاری 
نمازهــای جمعه  و جماعات و عیدین اهل 

سنت است.
کلیسای سیر ارومیه

نام اصلي این کلیســا مارسرگیز مي باشد و 
در 5 کیلومتري جنوب غربي شــهر ارومیه 
نزدیك تفرجگاه بند قرار دارد. مارســرگیز 
از کلمه ی مار به معني حضرت یا صاحب 
و ســرگیز لغت یوناني سن جرج می باشد 
که در واقع محل دفن مارســرگیز اســت. 
این کلیسا که زیارتگاه مسیحیان می باشد با 
توجه به سبك معماري و مندرجات کتب 
مورخان آشــوریها بنایي اســت مربوط به 
دوره ی ساســاني که در زمان خسرو پرویز 
به مناســبت غلبه ی او به رومیان توســط 

زوجه اش شیرین ساخته شد.
بازار ارومیه 

بازار ارومیه در گوشــه ی جنوب شــرقي 
شهر ارومیه واقع گردیده است که در حال 

حاضر بخش عمــده و ســالم آن در بین 
خیابانهــاي امام - عســگرآبادي - اقبال و 

مهاباد )منتظري( محصور می باشد.
طول و عرض این بنا حدوداً 100 در 300 

متر می باشد.
باقیمانــده ی  بخشــهاي  قدیمی تریــن 
محدوده ی بــازار از دوره ی صفویه به بعد 
دوره ی  از  می باشند؛ مخصوصاً حمام هایي 
زندیه و قاجار باقي مانده که نمایانگر ذوق 
معماري دوره  هاي مختلف می باشــند. هر 
راسته و بخشي از این مجموعه داراي فرم 
و شــكل بندي خاص خود می باشد. وجود 
تیمچه  ها، ســه راه  ها، مسجد، حمامها، تماماً 
دال بر آباداني و تحرك این بخش از شــهر 

در زماني نه چندان دور می باشد.
از خصوصیات بارز این مجموعه، سادگي 
معماري آن است، با وجود تفاوتهایي که از 
نظر فرم در طاقها و چشمه و گنبدهاي بازار 
مشاهده می شود، هیچ نوع تنوعي از حیث 
تكنیك هنري مانند کاشــیكاري، گچبري، 
سنگ کاري و دربهاي قدیمي پرکار چوبي 
در بازار دیده نمی شود، مصالح تمام راسته 
بازارها و چهارسوها از آجر انتخاب و اکثراً 

حتي فاقد اندود ساده ی گچ نیز می باشند.
تنها تنــوع مجموعــه، ذوق و ســلیقه ی 
معمــاران دوره  هاي مختلف اســت که هر 
کدام با انتخاب فرمي خاص از نظر شــكل 

قوسها، اثري از خود به یادگار گذاشته اند.
کلیسای ننه مریم

کلیسای ننه مریم- که امروزه به نام کلیسای 
شرق آشــور نامیده می شــود- در خیابان 
قدس شــهر ارومیه قراردارد و یكی از آثار 
ارومیه  آشــوری  های  تاریخی  و  بی نظیــر 
است. در سده  های گذشته، دفن اموات در 
این محل انجــام می گرفت. این بنا در طی 
قرون مورد مرمت قرار گرفت. نمای فعلی 
متعلق به دوره ی ساســانی است و دارای 
طاق  های بسیار جالب و قرینه سازی کاملًا 
زیبا- قابل مقایسه با معماری آتشكده  های 
ساســانی اســت. طبق روایت نویسندگان 
آشوری و مسیحی این بنا قبلًا آتشكده بود 
و یكی از معابد معروف زرتشتیان این دیار 

به شمار می رفت.
مسجد سردار

مسجد سردار یكي از قدیمي ترین مساجد 
شهرســتان ارومیــه مي باشــد کــه داراي 
آجرکاري و ســتونهاي قدیمي مي باشد و 
قدمتش بــه دوره ی قاجاریــه برمي گردد. 
بناي این مسجد را عظیم السلطنه مشهور به 
ســردار ساخته است که در سال 1331 هـ. 
ق توسط وي ســاعت بزرگي به آن نصب 
کردند و به همین دلیل به مسجد )ساعتلو( 

نیز شهرت دارد.
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دختری دانشــجو هستم كه   -191
به هنگام مســافرت به تهران زود به 
ترمینال می رسم و به ناچار تا روشن 
شــدن هوا در مسجد داخل ترمینال 
می مانم و گاهــی در عادت ماهیانه 
هســتم، آیا جایز است كه در زمان 

قاعدگی در مسجد بمانم؟
جواب: هر جــا که به نام مســجد بنا 
گــردد و در آن نماز برگزارده شــود، 
حكم مسجد را دارد، ماندن زن در زمان 
قاعدگی در مســجد جایز نیست، مگر 
در زمان ضــرورت، که در این صورت 
زن خودش را به طور کامل می پوشاند 
تا مبادا مســجد با خون کثیف گردد، با 
رعایت این شرط ماندن شما در مسجد 

ترمینال اشكالی ندارد.

بعــد از نمازهــای فرض،   -192
از  كدامیک  به  اكرم)ص(  رســول 

نمازهای سنت تأكید كرده است؟
جواب: با اســتناد بــر احادیث صحیح 
پیامبر)ص(، بعــد از نمازهای فرض به 
برپاداشتن نماز وتر، تهَجّد ]نماز شب[، 
رواتب ]ســنت نمازهای فرض[ و نماز 

ضحی ]چاشت[ تأکید نموده است.

آیا وضو زن و شوهر با دست   -193
زدن به یکدیگر باطل می شود؟

رســیدن  شــافعی  مذهب  در  جواب: 
پوست مرد و زن نامحرم به یكدیگر – 
بدون  آن که مانعی باشــد- سبب باطل 
شدن وضو می شود ]زن و شوهر نیز در 
این مســأله حكم نامحرم را دارند[، اما 

در مذهب حنفی وضو باطل نمی شود.

لطفاً بــرای آگاهی درباره ی   -194
مسائل زناشویی راهنماییم كنید؟

جواب: به کتاب های: 1- آداب همسری 
و همبســتری، تألیف: منوچهر دستگیر، 
2- ازدواج اســلامی، تألیف: اشــرف 
علــی تهانوی، ترجمــه: محمد ابراهیم 
دامنــی، 3- حلال و حرام، تألیف: دکتر 
قرضاوی، ترجمه: ابوبكر حسن زاده و... 

مراجعه شود.

مستأجری دارم كه از ایشان   -195
علاوه بر اجاره ی ماهیانه مبلغ ســه 
میلیون تومان پول بــه عنوان رهن 
گرفته ام، آیا می توانــم از این پول 

رهن استفاده كنم؟
جــواب: با توجه به ایــن که در عرف 
امروزی از این گونه پول رهن اســتفاده 
می شــود، اشــكالی ندارد کــه از پول 
استفاده کنید، اگر امكان داشته باشد که 
فرد پول رهن دریافت نكند، بلكه اجاره 
بهــا دریافت کند، بهتر اســت؛ زیرا آن 
معامله ای که امروزه به اسم رهن مرسوم 

و عرف شده، در اصل، رهن نیست.

امروزه بــرای اجاره نمودن   -196
خانه چیزی به نام ودیعه رسم شده 
است، حکم  مســایل جدید  از  كه 

شرعی آن چیست؟
جواب: به پاسخ سؤال های 171 و 181 

مراجعه شود.

در دوران حیــض بعــد از   -197
چه زمانی زن و شــوهر می توانند با 
یکدیگر رابطه جنسی داشته باشند؟ 
آیا در اواخر این دوره كه خون ریزی 
فقط در حد لکه بسیار جزئی، یا یکی 
دو بار در روز باشد، با هم نزدیکی 
جایز اســت؟ اگر زن و شوهری در 
دوران حیض با هم نزدیکی داشــته 

باشند، فدیه ی آن چیست؟
جــواب: تا زمانی که خــون حیض به 
طور کامل قطع نشــده و زن از حیض 
پاك نشــده و غسل نكرده باشد، شوهر 
نمی تواند با او نزدیكــی کند، کمترین 
مدت زمان حیض در مذهب شــافعی 
یك شــبانه روز و حدیث متوسط شش 
یا هفت شــبانه روز و حداکثر آن پانزده 
شــبانه روز اســت. آن زمان بستگی به 
عادت زنان دارد که با یكدیگر متفاوت 
اســت. کمترین زمان حیض در مذهب 
حنفی سه شــبانه روز و حداکثر آن ده 

شبانه روز است.
کسی که در زمان حیض با زنش نزدیكی 
کند، مرتكب گناه شــده و با استناد به 
احادیــث که ابــوداود و احمد روایت 
نموده اند، بر او لازم است که یك مثقال 

یا نصف مثقال طلا کفاره بدهد.
اگــر در روزهــای نخســتین قاعدگی 
نزدیكــی کند، یــك مثقــال و اگر در 
روزهای پایانی آن نزدیكی کند، نصف 

مثقال طلا کفاره بدهد.

آیا در ایــام قاعدگی جایز   -198
اســت كه مرد بــدون آمیزش و به 
وســیله ی ملاعبه بــا زنش خود را 

ارضا كند؟
جــواب: ارضا شــدن مــرد در زمان 
قاعدگی به سبب ملاعبه با زنش بدون 
آن کــه دخول صورت گیرد، اشــكالی 

ندارد.

كلمه  ناخودآگاه  كسی  اگر   -199
سه طلاقه را برای انجام ندادن كاری 
بر زبان بیاورد و بعد پشیمان شده و 
آن كار را انجام داده باشد، كفاره و 

حکم شرعی آن فرد چیست؟ 
جواب: کفاره قســم بر او لازم است و 
آن عبارت اســت از یك روز غذا دادن 
به ده مسكین از غذای متوسط یا فراهم 
نمودن لباس برای آنان، اگر نتوانســت 
آن کارها را انجام دهد، ســه روز روزه 

بگیرد.

راه رسیدن به آرامش روانی   -200
و رضایت دل بعد از طلاق چیست؟
جــواب: در هر حالتی بهترین وســیله 
برای رســیدن به آرامش، مشغول شدن 
به عبادت و راز و نیاز کردن با خداوند 
اســت، اگر زن حقی بــر گردن آن مرد 
دارد، بایــد آن را به طــور کامل به زن 
پرداخت کنــد و از او حلالیت بطلبد. 
البتــه می توان بــا این نــگاه به طلاق 
نگریست که همیشه طلاق منفی نیست 
بلكه گاهی اوقات نجات از مشكلات و 

رهایی از نگرانی است.

آیا ختنه ی دختران هم مانند   -201
ختنه ی پسران سنت است؟

جواب: به نظــر بعضی از فقها، ختنه ی 
دختران نیز سنت است، البته به آن تأکید 
نشده اســت و انجام آن بیشتر به عرف 

منطقه بستگی دارد.

حکم لواط چیســت؟ و اگر   -202
فرد مجردی چنین كاری انجام داده 

باشد، چه حکمی دارد؟
جواب: چنین کاری حرام اســت، فرد 
با انجــام آن کار، مرتكــب گناه کبیره 
فقهای اسلام درباره ی  می شود، دیدگاه 
حد آن متفاوت اســت که بیشــتر آنان 

می گویند، حد آن همان حد زنا است.

ســــؤالات فقهــــی
اهل ســنت  مذاهب  در  نذر   -203

چگونه است؟
جواب: نذر نوعی متعهد ساختن خود 
برای انجام کاری است، به پاسخ سؤال 

129 مراجعه شود.

آیا نمازهای فوت شــده را   -204
باید قضا كرد یا خیر با توبه و صدقه 
نمازهای  نمازهای سنت،  و گزاردن 
فوت شــده از ذمه ی شخص ساقط 

می شود؟
جواب: اگر نمازهای فوت شــده اندك 
باشند، باید فرد قضای آن ها را به جای 
آورد، اما اگر زیاد باشند و قضای آن ها 
عسر و حرج در پی داشته باشد، قضای 
آن ها لازم نیســت، امید که با برگزاری 

نمازهای سنت جبران شوند.

شما چقدر در محاسبه مقدار   -205
ســود بانکی حرام شاخص تورم را 
در نظــر می گیرید؟ با تورمی كه در 
جامعه اســت، كدام بنگاه اقتصادی 
می تواند با وام 4 درصد ادامه دهد؟

جواب: بحث بانكداری بحثی تخصصی 
و نیازمند زمان و فضای مناسبی است و 
در این محدوده، پاسخ دادن به آن میسر 
نیست؛ زیرا پاسخ های واقعی و حقیقی 
برای زمانی اســت که اقتصاد مشكلی 
نداشته باشد، استفاده از وام های با بهره 

در صورت ضرورت مباح می باشد.

و  صلوات  كــردن  نذر  آیا   -206
روزه و... بــرای اجابت دعا صحیح 

می باشد؟
جــواب: نذر کــردن بــرای انجام کار 
خیری در حد توان فرد، مانع شــرعی 
ندارد، ولی بهتر است شخص بدون این 
که نذر کند، کارهای خیر را انجام دهد؛ 
زیرا همیشه این احتمال وجود دارد که 
فرد نتواند عملی را که نذر کرده است، 

انجام دهد.

با اســتناد به كــدام آیه یا   -207
حدیث استمنا حرام است؟

جواب: بیشتر فقها برای تحریم استمنا 
به آیه های 5 تا 7 سوره ی مؤمنون استناد 
نموده اند. احادیثی نیز برای حرام بودن 
آن کار وجــود دارند که بعضی از علما 

به آن ها استدلال می کنند.
برای آگاهی بیشــتر به کتــاب »تربیت 
فرزنــدان« دکتر عبــدالل ناصح علوان 

مبحث تربیت جنسی مراجعه شود.

مسلمان  زن  یک  دیه ی  چرا   -208

است؟  مسلمان  مرد  یک  دیه  نصف 
چرا شهادت دو زن برابر با شهادت 
یک مرد بالغ مســلمان است؟ چرا 
ارث زن نصف سهم برادرش است؟ 
چرا یک زن مسلمان حق ازدواج با 
یک مرد مسلمان را دارد اما یک مرد 
مســلمان همزمان حق داشتن چهار 
زن را دارد؟ چــرا برای سنگســار 
كــردن مرد تا كمــر در خاک قرار 

می گیرد اما زن تا سینه؟
جواب: در رابطه با دیه زن همه ی فقها 
متفق نیستند که نصف دیه ی مرد باشد، 
و در مورد شــهادت زن هم اگر توجه 
شود، خداوند مسؤولیت زن را کم کرده 
زیرا شهادت مسؤولیت سنگینی  است؛ 
اســت، و در مورد میراث هــم اگر به 
نیكی بررسی شــود، سهمی که به زنان 
می رسد اگر از سهم مردان بیشتر نباشد، 
کمتر نیســت و در شریعت اسلام حق 

آنان به طور کامل منظور شده است.
برای آگاهی بیشــتر و یافتن پاسخ های 
مفصل به ســؤالات فوق از جمله تعدد 
زوجات و سنگسار به کتاب » اسلام و 
نابسامانی های روشنفكران« محمد قطب 

مجلد 1 و 2 مراجعه شود. 

را  ســینه ام  ماه ام  پنج  پسر   -209
می تواند  شــوهرم  آیا  نمی گیــرد، 
سینه ام را بمکد – بدون آن  كه شیر 

را بخورد – تا شیرم خشک نشود؟
جــواب: صرف مكیدن پســتان زن به 
وسیله ی شــوهر اشكالی ندارد، اما بهتر 
اســت از این کار دوری گزیند و برای 
جلوگیری از خشــك شدن شــیر، از 

شیردوش های دستی استفاده شود.

از رنگ موی  اســتفاده  آیا   -210
سیاه برای زن حرام است؟

جواب: هیچ نوع رنگ مویی به شــرط 
ضرر نداشــتن برای مو، حرام نیست، 
مگر این که آن کار بــرای فریب دادن 
خواســتگار یا ظاهر ســاختن آن برای 
نامحرم باشد، در حدیث آمده است: »إن 
الیهود و النصاری لایصبغون فخالفوهم« 
]بخــاری، کتاب لبــاس[ همانا یهود و 
نصارا موهای خــود را رنگ نمی کنند، 
پس شــما بر خلاف آنان عمل کنید ]و 
موهای سفیدتان را رنگ آمیزی نمایید[.

برادر كوچک تــرم با دختر   -211
عمویم برادر و خواهر شیری هستند، 
آیا من می توانــم با دختر عمویم یا 

خواهرهای دیگرش ازدواج كنم؟

جواب: اگر شما شــیر زن عمویتان را 
نخورده باشــید، می توانید با هر کدام از 
دختر عموهایت – به شــرطی که آنان 
هم شیر مادر شــما را نخورده باشند – 
ازدواج کنی و تنها برادرتان که شیر زن 
عمویت را خورده اســت، نمی تواند با 
هیچ کدام از آن دختر عموهایت ازدواج 

کند.

آیا منی نجس است یا خیر؟   -212
آیا بعد از احتلام واجب است لباس 

را بشویم؟
جــواب: طبق نظر برخی از علما، مانند 
امام شــافعی، منی نجس نیست و لباس 
را نجس نمی کند و تنها غسل را واجب 
می نماید، اما به نظر برخی دیگر از علما 
از جمله حنفی ها منی نجس اســت و 
لبــاس را نجس می کند و باید شســته 

شود.

اگر كسی قرآن را حفظ كند   -213
و بعد از مدتی آن را فراموش نماید، 
آیا در جمع حافظان قرار می گیرد؟ 
آیا بعد از فراموش كردن آن بخش 
حفظ شده، گناهی بر گردن اوست؟

جواب: اگر به سبب بی توجهی قرآن را 
فراموش کند، گناه دارد، توصیه می شود 
که پیوســته بخش حفظ شده را تكرار 

نماید تا فراموش نكند.

دختری هستم كه تا به حال   -214
هیچ خواستگاری نداشته ام، غریزه ی 
جنسی در من شدت دارد و روزه و 
مطالعه كتــاب نیز در كاهش غریزه 
تأثیری ندارد، لطفاً راهنماییم كنید؟

جواب: ســعی کنید با دوســتان خوب 
هم نشین باشید و در بیشتر اوقات خود 
را مشغول سازید و در میان جمع باشید 
و از خلوت دوری گزینید و از اســباب 
تحریك آمیــز مانند: خــوردن برخی از 
غذاهای بالا برنده ی غریزه، نگاه کردن 
نامناسب، خواندن کتاب ها  فیلم های  به 
و داستان های عشقی و... دوری گزینید 
و در همه ی حالات صادقانه به خداوند 
پناه ببرید و عبادت ها را خالصانه برای 
خداوند انجام دهید و به درگاه خداوند 
بنالید و راز و نیاز کنید، امید اســت که 
بر غریزه جنسی چیره شوید و به زودی 

ازدواج موفقیت آمیزی داشته باشید.

آیــا ادرار پیامبــر یا خون   -215
جاری ایشان مانند بقیه ی مردم نجس 

بوده است؟
جواب: آری، چون ایشــان نیز بشر بوده 
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زنان  برای  ابرو  برداشتن  آیا   -216
جایز است یا نه؟ اگر جایز است به 
چه دلیل و اگر حرام اســت به چه 

دلیل؟
جواب: به پاسخ سؤال 93 مراجعه شود.
همچنین برای آگاهی بیشــتر به کتاب 
حلال و حرام دکتــر قرضاوی مراجعه 

شود.       

قصد  فردی  جمعه  روز  اگر   -217
مسافرت داشــته باشد، آیا می تواند 

نماز جمعه را نگزارد؟
جواب: اصل بر آن است که فرد در روز 
جمعه بعد از طلوع فجر صادق سفرش 
را آغاز نكند، مگر آن که مطمئن باشــد 
که در مســیر به محلی می رســد که در 
آن نمــاز جمعه اش را بگــزارد، اما اگر 
فرد ناچار باشد که سفرش را آغاز کند، 
اشكالی ندارد که نماز جمعه را نگزارد.

اما اگر قصد سفر داشته باشد و در زمان 
نماز جمعه هنوز سفرش را آغاز ننموده 
باشد، بر او لازم است که نماز جمعه را 

بگزارد، سپس سفرش را آغاز کند.

در عید قربان بر چه كســی   -218
قربانی كردن واجب است، آیا لازم 
است فرد برای قربانی كردن زیر بار 

قرض برود؟
جــواب: قربانی کردن در عید قربان در 
مذهب شــافعی و مالكی بر کســی که 
توانایی مالی دارد، سنت مؤکد است، اما 
در مذهب حنفی بر فردی که مقیم باشد 
و مالــش به حد نصاب زکات رســیده 
اما  باشــد، قربانی کردن واجب است، 
کسی که توان مالی ندارد لازم نیست که 

برای قربانی کردن زیر بار قرض برود.

بود،  مســلمان  می توان  آیا   -219
بدون آن كه مذهب خاصی داشت؟

جواب: به پاســخ ســؤال 8 در همین 
بخش مراجعه شود.

مدتی پیش از دوســتم پول   -220
تا برایش كار كنم، اكنون به  گرفتم 
ســبب خرید دفتر در دبی، پول او 
پولش  نمی توانم  و  كرده ام  را خرج 
را بــه او بازگردانم، برای همین هر 
چند وقت مبلغی بــه او می دهم و 
می گویم سود نکرده ام و چندین بار 
به او گفته ام، ضرر كرده ام، اما شما 
را دوست دارم و از جیب خودم به 
شــما پول می دهم؛ آیا این كار من 

گناه دارد؟ اگر گنــاه دارد چه كار 
كنم كه گناه نداشته باشد؟

جواب: ایشــان شما را امین دانسته و با 
یكدیگر عهد و پیمان بسته اید و او پول 
را در اختیار شــما نهاده اســت تا با آن 
کار کنید، بر مســلمان واجب است که 
بر عهد و پیمان هایشان پایبند باشد و به 
آن وفا کند؛ بنابراین بر شــما لازم است 
براســاس عهد و پیمانی که بســته اید، 
سود پولش را به او بدهید یا به اندازه ی 
پــول فرد، او را در دفتر شــریك خود 
بگردانید، در غیر ایــن صورت باید به 
هر شیوه ای که هســت، هر چه زودتر 
سرمایه اش را به او بازگردانید؛ زیرا این 
کار شــما نوعی فریبكاری است، و در 
حدیث آمده است: »من غشنا فلیس منا« 

]روایت از مسلم[

خواندن ســرود به صورت   -221
جمعی  )گروه كُــرال( دختران در 
مقطع متوســطه در حضور زنان و 

مردان در مراسم چه حکمی دارد؟
جــواب: دیــدگاه فقها در ایــن مورد 
متفاوت اســت، برخی از فقها با استناد 
به آیه ی: )…فَلَا تخَْضَعْنَ باِلقَْوْلِ فَیطَْمَعَ 
قَلْبهِِ مَــرَضٌ...( ]احزاب:32[  الذِّي فيِ 
گفته اند: صدای زن عورت است و نباید 
در حضور مردان بیگانه آوازش شــنیده 

شود.
اما برخی دیگر از فقهــا گفته اند: خود 
صدای زن عورت نیست، صحبت کردن 
و شــنیدن صدای او اگــر تحریك آمیز 
نباشد و شئونات اسلامی در آن رعایت 

شود، اشكالی ندارد.
قول راجح: سرود خواندن دست جمعی 
دختــران، اگر در آن تشــویق به گناه و 

تحریك آمیز نباشد، اشكالی ندارد.

آیــا انزال منــی در خواب   -222
روزه را باطل می كند؟

جواب: روزه را باطــل نمی کند و تنها 
غسل را واجب می کند.

آیا تلقین میت واجب است؟  -223
جواب: تلقین میت واجب نیســت، اما 
دعــا خواندن بعد از دفــن، برای میت 

سنت است.
در حدیث آمده است: »لقنوا موتاکم لا 
اله الا الل« ]روایت از: مسلم، ابوداود و 

ابن ماجه[
به مردگانتان ]یعنی کسانی که در بستر 
مرگ و در حال جان کندن هســتند[ لا 
الــه الا الل تلقین کنید. این کار ســبب 

می شــود که آنــان در آخرین لحظات 
عمر کلمــه توحید را بــر زبان جاری 
کنند؛ زیرا روایت شــده که پیامبر)ص( 
فرموده است: »من کان آخر کلامه لا اله 
الا الل دخل الجنــة«. ]روایت از: احمد 

و ابوداود[
کســی که آخرین ســخنش ]در دنیا[ 
گفتن لا اله الا الل باشــد، داخل بهشت 

می گردد.

امام جماعت بعد از این كه   -224
سمع الله لمن حمده، گفت، آیا باید 

ربنا و لک الحمد را هم بگوید؟
جواب: بایدی در کار نیســت؛ زیرا در 
مذهب شــافعی گفتن ســمع الل لمن 
حمــده ربنا و لك الحمــد برای امام و 
مأموم از هیــآت نماز اســت، لذا اگر 
نمازگزار آن را نگوید نمازش درســت 

است.
در مذهب حنفی نیز گفتن آن ذکر برای 
امام و مأموم ســنت است و نگفتن آن 

ذکر مشكلی در نماز ایجاد نمی کند.

لطفاً در مــورد تأویل قرآن   -225
توضیح بدهید؟

جواب: نزد علمای علم تفســیر، تفسیر 
و تأویل بر دو نوع درســت و نادرست 
تقسیم می شوند: تأویل درست قرآن، آن 
است که مفسر آیه های قرآن را براساس 
علوم صرف، نحــو، بلاغه و کتاب های 
معتبــر لغوی و احادیث صحیح و آرای 
مفســران قرآن از میــان تابعین و تابع 

تابعین تفسیر کند.
تأویل نادرســت: غالباً به تفسیری گفته  
می شــود که مطابق آرای فردی و بدون 

استناد به ادله ی مذکور باشد.
بنابراین هر کســی آیات را مطابق رأی 
نخســت تفسیر کند، درست است و در 

غیر این صورت نادرست است.
برای آگاهی بیشــتر به تفسیرهای معتبر 
نظیر تفســیر ابن کثیر و... و کتاب های 

علوم قرآنی مراجعه شود.

آیا جهاز زن به عنوان قرض   -226
بر ذمه ی مرد به شمار می آید؟

جواب: بر مرد لازم است که برای زنش 
مسكن و لوازم خانه را فراهم نماید، اما 
جهاز به عنوان قرض بر عهده ی شوهر 
نیســت. جهازی که پــدر و مادر برای 
دخترشــان تهیه می کننــد و به خانه ی 
بخت می فرســتند، به عنــوان هدیه ای 

است که والدین به دخترشان داده اند.
مهریه زن بر ذمه ی شــوهر قرض است 

که باید آن را پرداخت کند.

در بعضی از مواقع با بیرون   -227
آمدن چرک از بــدن زن به غیر از 
عادت ماهیانه، آیا در آن حالت نماز 
خواندن او و نزدیکــی كردن با او 

مشکلی دارد؟
جواب: جز در زمان قاعدگی و نفاس، 
نزدیكی کردن با زن اشــكالی ندارد و 
نماز خواندن او نیز در غیر آن دو زمان 

بر او واجب است.
توضیح: اگر در زمان بیرون آمدن چرك، 
نزدیكی بــا زن موجب اذیت و آزار او 
گردد، از لحاظ اخلاقی بهتر اســت که 
برای دوری از آزار رساندن او، از چنین 
کاری دوری گردد و برای رفع مشــكل 

به پزشك مراجعه شود.   

مذكر  لشــخص  یجوز  هل   -228
ســالم و لیس فیه نقص أن یبدل من 
ذكر الی أنثی، أو بالعکس انثی تبدل 
الی ذكر، و ذلک للرغبة فقط و لیس 

لأمر ضروری؟
إلی  الذکور  جنــس  تغییر  الجــواب: 
النــاث و الناث إلــی الذکور لایجوز 
شــرعاً، لأنـّـه تغییر الخلــق و نهی عن 
تغییر الخلق فــی القــرآن )... فَلَیغَُیرُِّنّ 
خَلْقَ اللـّــهِ...( ]نســاء:119[ و إذا کان 
للرغبة فقط لا للضــرورة ایضاً لایجوز، 
و الضرورات الشرعیة معینة. و الل أعلم.

و  روزه  كــردن  نــذر  آیا   -229
صلوات برای اســتجابت دعا جایز 

است؟
جواب: به پاســخ سؤال 129 در همین 

بخش مراجعه شود.

ابــرو از نظر  حکم اصلاح   -230
مذاهب اسلامی چیست؟

جواب: به پاســخ ســؤال 93 در همین 
بخش و کتــاب حلال و حــرام دکتر 

قرضاوی مراجعه شود.

پایین بودن  231-  آیا در مــورد 
شلوار از قوزک حدیثی وجود دارد، 
در صورت صحیــح بودن حدیث، 
در مورد لباس های فارســی چطور 

می توان این  كار را رعایت كرد؟
جــواب: هدف از کوتاه بودن شــلوار، 
پرهیــز از تكبر اســت، و از دراز بودن 
شلوار که به قصد تكبر و تفاخر پوشیده 

شود، نهی شده است.
در حدیث آمده اســت: »ما اســفل من 

الكعبین ففی النار« ]بخاری و نسایی[

لباسی که در پایین تر از قوزك پا باشد، 
در آتش اســت، یعنــی صاحب آن در 

آتش قرار می گیرد.
در حدیثی دیگر آمده است: »لاینظر الل 

الی من جرّ ثوبه خیلاء« ]متفق علیه[
خدا به کسی که از روی تكبر لباسش را 

بر زمین بكشد، نمی نگرد.
بیشتر شارحان حدیث و علما گفته اند: 
مراد از منع بلند نمودن لباس پایین تر از 
قوزك پا، زمانی اســت که فرد آن را از 
روی تكبر بپوشد، اما اگر از روی تكبر 

نباشد، پوشیدن آن حرام نیست. 

آیا می توان به طور كامل به   -232
خدا)ص(  پیامبر  ظاهری  سنت های 
عمل كــرد، و در شــریعت تا چه 
اندازه  به آن توجه شــده است ]به 
طور مثال گذاشــتن عمامه، ریش، 

پوشیدن لباس و غیره[؟
جواب: علما سنت های پیامبر خدا)ص( 
را به دو نوع تقسیم نموده  اند: 1- آنهایی 
که برای تشــریع هســتند و متعلق به 
عبادت ها می باشــند، مســلمان ملزم به 
پیروی از آن ها اســت. 2- کارهای آن 
حضــرت که متعلق به امــور طبیعی و 
مانند: شیوه ی  پیامبر هســتند،  سرشت 
نشســتن و برخاســتن، چگونگی غذا 
خوردن و نوشــیدن، گذاشــتن ریش، 
عمامه و پوشیدن لباس مخصوص، تابع 
عرف محلی اســت؛ اما اصل گذاشتن 
ریش ســنت است و مســلمان در حد 
توانش به نیت عمل به سنت پیامبر)ص( 

آن کارها را انجام دهد، پاداش دارد.

حکم سقط جنین زیر 4 ماه   -233
بــرای خانواده هایی كــه دو فرزند 
دارند، و به دلیل مشــکلات شغلی 
و ســختی زندگی قادر به نگهداری 
فرزند دیگری نیستند و از نظر روحی 
پذیرش  آمادگی  هیچ گونه  روانی  و 
آن را ندارند و باعث اختلاف شدید 
در خانواده  می شــود، از نظر فقهی 

چیست؟
جواب: دین اسلام برای رفع مشكلات 
و گرفتاری ناشی از بارداری زن، جایز 
دانسته است که پیش از انعقاد نطفه، از 
آن جلوگیری بــه عمل آید، ولی اجازه 
نداده است نطفه ای که به صورت حمل 
و جنین در آمده از بین برده شود. تمامی 
فقهای اسلامی اتفاق نظر دارند که از بین 
بــردن جنینی که جان دارد حرام و گناه 
بزرگی است، اما اگر با دلیل متقن ثابت 

شــود که ماندن جنین در رحم مادرش، 
موجب مــرگ مادر می شــود، در این 
صورت برای بقای مــادر، جنین فدای 
او می گردد و سقط می شود. با توجه به 
مفهوم سؤال فوق، در این صورت سقط 

آن جنین جایز نیست.

از  اوراق مشاركت كه  سود   -234
طریق بانک ها داده می شــود، حرام 

است یا حلال؟
جواب: اگر آن ســودها واقعی باشــد، 
یعنی به آن منظوری که ســپرده جذب 
شــده، در آن ســرمایه گذاری و هزینه 
شــود، در صــورت نیاز مبــرم چنین 
ســپرده گذاری جایز است، در غیر این 

صورت آن کار روا نمی باشد.

آیا زدن ریش به وسیله ی تیغ   -235
گناه دارد؟

جواب: به پاســخ ســؤال 75 در همین 
بخش مراجعه شود.

اگر بعد از عمل زناشــویی   -236
نجاستی بر روی لباس نریخته باشد، 
آیا لباس نجس می شود و باید آن را 

شست؟
جواب: اگــر بر روی لباس نجاســت 
نریخته باشد، نیازی به شستن آن نیست.

آیا بســتن دســت در نماز   -237
واجب است؟

جواب: بســتن دســت در نماز واجب 
نیست، در مذهب حنفی و شافعی بستن 
دست در نماز سنت است و نزد جمعی 
از علمای مالكی بســتن دست در نماز 

سنت نمی باشد.

238-  بــه هنگام غســل اگر فرد 
متوجه نشــود و بخشــی از بدنش 

خشک بماند چه حکمی دارد؟
جواب: به هنگام غســل لازم است که 
آب به تمامی پوست و موی بدن برسد، 
اما اگر فرد بعد از غســل متوجه شــود 
که به بخشی از بدنش آب نرسیده، باید 
غســل را تكرار کند، تــا آبّ به تمامی 
پوست و موی بدن برسد. اما اگر متوجه 
نشد که بخشــی از بدن خشك مانده، 
اشــكالی ندارد؛ زیرا آن کارش عمدی 

نبوده است.

كدام كتاب حدیث و روایت   -239
معتبر است؟

بخاری  1- صحیح  کتاب های:  جواب: 
2- صحیح مســلم 3- سنن ابوداود 4- 
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ســنن ترمذی 5- سنن نسائی 6- سنن 
ابن ماجه 7- مسند احمد و...

در میان کتاب های حدیث ترجمه شده 
به فارســی، کتاب لؤلؤ مرجان و کتاب 
ریــاض الصالحین از کتاب های حدیث 

معتبر هستند.

اســتفاده از اسپری تأخیری   -240
برای كسی كه زود انزال باشد، چه 

حکمی دارد؟
جواب: اگر از لحاظ پزشكی عوارضی 
نداشته باشــد، از لحاظ شرعی اشكالی 

ندارد.

خانمــی متأهــل هســتم،   -241
ترشحاتم زیاد است، در زمان وضو 
گرفتن و حتی در حال نماز خواندن 
باز ترشح دارم، آیا نماز خواندن و 
وضو گرفتن در این حالت درســت 

است؟ آیا نماز را باطل می كند؟  
جواب: اگر ترشــحات از رحم بیرون 

بیاید، وضو را باطل نمی کند.

برای نمــاز خواندن ایمانم   -242
خیلی ضعیف است و هیچ تمایلی به 
كه  زمانی  ندارم حتی  نماز خواندن 

بیکار هستم، لطفاً راهنماییم كنید؟
باید کتاب  های اعتقادی  جواب: شــما 
در زمینه توحید و یكتاپرســتی و ایمان 
به آخرت زیــاد مطالعه کنید و آیه ها و 
حدیث هایــی که دربــاره وجوب نماز 
وجود دارند، مطالعــه نمایید تا جایگاه 
نماز را به نیكی دریابید و بدانید که نماز 
مهم ترین رکن اســلام و بهترین وسیله 
برای ایجاد ارتباط بین بنده و خداست 
و نماز بمانند دیگر عبادت ها نیســت؛ 
زیرا در هیچ شــرایطی مســلمان عاقل 
بالغ اجازه ندارد که آن را ترك کند، لذا 
سعی کنید با دوستانی که پایبند به نماز 
هســتند، ارتباط بیشتری داشته باشید و 
در جمع نمازگــزاران حضور یابید و با 
خدا راز و نیاز کنید و از او بخواهید که 
توفیق انجــام عبادت به ویژه نماز را به 

شما عطا کند.
در نهایت این نكته شایان تذکر است که 
پل ارتباطی بنده با خالقش نماز اســت 
لذا باید تلاش کرد تا این ارتباط حاصل 

و بر مداومت آن تلاش شود.

دریایی  حیوانات  تمامی  آیا   -243
حلال هستند؟

جواب: با استناد به حدیث: »هو الطهور 
ماؤه، الحــل میتته« ]ابــن ماجه و امام 

مالك[ آب آن پــاك و مردار آن حلال 
است.

تمامــی حیوانات دریایــی – اگر برای 
بدن ضرر نداشته باشند و سمی نباشند 

- حلال هستند.

به  افــرادی كه  دربــاره ی   -244
توضیح  می دهند،  پاســخ  سؤالات 

دهید، كه در چه سطحی هستند؟
جواب: به پاســخ سؤال 105 در همین 

بخش مراجعه شود.
کدام کتــاب حدیث و روایت   -245

معتبر است؟
بخاری  1- صحیح  کتاب های:  جواب: 
2- صحیح مســلم 3- سنن ابوداود 4- 
ســنن ترمذی 5- سنن نسائی 6- سنن 

ابن ماجه 7- مسند احمد و...
در میان کتاب های حدیث ترجمه شده 
به فارســی، کتاب لؤلؤ مرجان و کتاب 
ریــاض الصالحین از کتاب های حدیث 

معتبر هستند.
استفاده از اسپری تأخیری برای   -246
کســی که زود انزال باشد، چه حكمی 

دارد؟
جواب: اگر از لحاظ پزشكی عوارضی 
نداشته باشــد، از لحاظ شرعی اشكالی 

ندارد.
خانمی متأهل هستم، ترشحاتم   -247
زیاد است، در زمان وضو گرفتن و حتی 
در حال نماز خواندن باز ترشــح دارم، 
آیا نماز خواندن و وضو گرفتن در این 
حالت درست اســت؟ آیا نماز را باطل 

می کند؟
جواب: اگر ترشــحات از رحم بیرون 

بیاید، وضو و نماز را باطل نمی کند.

برای نمــاز خواندن ایمانم   -248
خیلی ضعیف است و هیچ تمایلی به 
كه  زمانی  ندارم حتی  نماز خواندن 

بیکار هستم، لطفاً راهنماییم كنید.
باید کتاب  های اعتقادی  جواب: شــما 
در زمینه توحید و یكتاپرســتی و ایمان 
به آخرت زیــاد مطالعه کنید و آیه ها و 
حدیث هایــی که دربــاره وجوب نماز 
وجود دارند، مطالعــه نمایید تا جایگاه 
نماز را به نیكی دریابید و بدانید که نماز 
مهم ترین رکن اســلام و بهترین وسیله 
برای ایجاد ارتباط بین بنده و خداست 
و نماز بمانند دیگر عبادت ها نیســت؛ 
زیرا در هیچ شــرایطی مســلمان عاقل 
بالغ اجازه ندارد که آن را ترك کند، لذا 
سعی کنید با دوستانی که پایبند به نماز 
هســتند، ارتباط بیشتری داشته باشید و 

در جمع نمازگــزاران حضور یابید و با 
خدا راز و نیاز کنید و از او بخواهید که 
توفیق انجــام عبادت به ویژه نماز را به 

شما عطا کند.
در نهایت این نكته شایان تذکر است که 
پل ارتباطی بنده با خالقش نماز اســت 
لذا باید تلاش کرد تا این ارتباط حاصل 

و بر مداومت آن تلاش شود.

دریایی  حیوانات  تمامی  آیا   -249
حلال هستند؟

جواب: با استناد به حدیث: »هو الطهور 
ماؤه، الحل میتته« ]ان ماجه و امام مالك[ 

آب آن پاك و مردار آن حلال است.
تمامی حیوانات دریایی –اگر برای بدن 
ضرر نداشــته باشند و ســمی نباشند- 

حلال هستند.

به  افــرادی كه  دربــاره ی   -250
توضیح  می دهند،  پاســخ  سؤالات 

دهید، كه در چه سطحی هستند؟
جواب: به پاســخ سؤال 105 در همین 

بخش مراجعه شود.

گناه  ابرو  كــردن  رنگ  آیا   -251
است؟

جــواب: رنگ کــردن ابرو بــرای زن 
اشــكالی ندارد، اما برای مردان دیدگاه 
علمــا متفــاوت اســت؛ بیشــتر علما 
گفته اند: به کار بردن رنگ ســیاه برای 
مردان مكروه اســت، مگر در زمان ها و 

حالت های خاص مانند جهاد و...

تفاوت بیــن منی و مَذی و   -252
وَدی چیست؟ آیا مذی و ودی غسل 
را واجب می كنند؟ و در چه زمان و 

حالتی از بدن خارج می شوند؟
جواب: منی در حال ارضا شدن با لذت 
و همراه با جهش بیرون می آید و بعد از 
بیرون آمدن آن شهوت فروکش می کند 
و در حالــت ترَی، بــوی خمیر و در 
حالت خشــكی بوی سفیده ی تخم مرغ 
را می دهــد و با بیرون آمدن آن غســل 
واجب می شود، در مذهب شافعی منی 
نجس نیســت، اما در مذهــب حنفی 

نجس می باشد.
مَذی معمولاً در حالت برانگیخته  شدن 
شهوت بیرون می آید و آبی شفاف است 
و بیرون آمدن آن همراه با لذت و جهش 
نیســت و بویی نــدارد و بعد از بیرون 
آمدن آن شهوت فروکش نمی کند، مذی 
غسل را واجب نمی کند، اما نجس است 
و در صورتی که به بدن یا لباس بخورد 

باید شسته شود.
وَدی معمولاً بعــد از ادرار یا به هنگام 
بیرون  نمودن چیزهای ســنگین  حمل 
می آید و غســل را واجــب نمی کند و 
نجس اســت و باید شسته شود و رنگ 

آن سفید است.

احکام غســل جنابت را به   -253
طور مفصل بیان كنید و حکم موهای 
پر پشت و بلند زنان به هنگام غسل 

چیست؟
جواب: برای غســل جنابت نخســت 
نجاست و پلیدی را که اگر بر روی بدن 
باشــد از بین ببرید، سپس نیت کنید و 
ســر و سمت راست سپس سمت چپ 
بدن را بشویید و توجه داشته باشید که 
آب باید به تمامی موها و پوســت بدن 
و چین و چروك ها برســد، لطفاً برای 
آگاهی بیشتر به کتاب های فقهی مراجعه 

کنید.
موهای پرپشــت و بلند زنــان باید به 
هنگام غســل شســته شــوند و آب به 
تمامی بخش های آن  برسد، اگر به شكل 
گیســو بافته شده باشند و در آن حالت 
آب به تمامی بخش های آن  می رســد، 
نیازی به باز کردن آن ها نیست، اما اگر 
آب به تمامی بخش های آن  نمی رســد، 
باید باز شــوند تا شسته شوند و آب به 

تمامی بخش های آن ها برسد.

باز  بانک  در  حســابی  من   -254
كرده ام كه هر چند وقت سود بر آن 
اضافه می شود، به خانواده ام گفته ام: 
آن پــول جایز نیســت و آنان قانع 

نمی شوند، چه كار كنم؟
جواب: شما می توانید پول را در حساب 
قرض الحسنه پس انداز کنید که سود بر 
آن نیاید و اگر حســابی باز کرده اید که 
بر آن سود اضافه می شود و فعلًا امكان 
تغییر آن نیســت، نیازی نیست که آن را 
به خانواده اعلام کنید، ناچار سود آن را 
دریافت کنید و به نیازمندان بدهید یا در 

عمران و آبادانی هزینه کنید.

می  خواهم  كه  هستم  جوانی   -255
مغازه  طلافروشــی بــاز كنم و از 
یکی از اســاتید فقه پرسیدم، گفت: 
معامله طلا مشــکوک است،  چون 
باز نکردن مغازه طلافروشــی خیر 
بیشــتری دارد، نظر شما درباره باز 

نمودن مغازه طلافروشی چیست؟
جواب: معامله طلا به شكلی که امروزه 
در بازار مرسوم است، از لحاظ شرعی 

اشكالی ندارد، بی شك این کار حساسی 
است که باید فرد دقت و توجه بیشتری 
داشته باشد و مواظب باشد که مبادا در 
این کار وسوسه شود و ضوابط شرعی 

را زیر پا بگذارد.

آیا كوتاه كردن موی دست   -256
از مچ تا آرنج و نیــز كوتاه كردن 
موی ســاق پا بــرای آقایان ممنوع 

است؟
جواب: کوتاه کردن موی دســت و پا 
برای مردان اشــكالی ندارد، مگر آن  که 
فرد با انجام آن کار بخواهد خودش را 
به شكل زنان در بیاورد، اگر با این نیت 
باشد، درست نیســت، اما توجه داشته 
باشــد که موهای دست و پا را به طور 

کامل از بیخ نتراشد.

فردی هستم كه خود به خود   -257
ادرارم بیرون می آید، حتی به هنگام 
نماز، به پزشک نیز مراجعه نموده ام 
نمازهایم  آیا  نیافتــه ام،  بهبودی  اما 

باطل است؟
جواب: کســی که کنترل ادرار نداشته 
باشــد و آن خود به خود بیرون بیاید، 
چنین فــردی معــذور اســت و باید 
نمازهایش را با همان حالت بگزارد، به 
این شــیوه که بعد از فرا رسیدن وقت 
نماز خودش را می شــوید و می پوشاند 
و وضــو می گیرد و بی درنگ نمازش را 
آغاز می نماید، بعد از آن که وضو گرفت 
منتظر نماند، مگر آن که منتظر برگزاری 
نماز جماعت باشــد که می تواند اندکی 
صبر کند تا نمازش را همراه با جماعت 
بگزارد. نماز چنین فردی درست است 
حتــی اگــر در اثنای نمــاز قطراتی از 

ادرارش بیرون بیاید. والل أعلم

در قــرآن بارهــا درباره ی   -258
كنیزان آمده است كه مردان می توانند 
با كنیزان خود رابطه ی جنسی داشته 
باشند، آیا خدمتکار نیز حکم كنیز را 

دارد؟
جواب: کنیز در زمان های گذشته وجود 
داشته و امروزه کنیز با آن اوصاف وجود 
نــدارد و خدمتكارانی که امروزه به کار 
گرفته می شوند، حكم کنیز را ندارند و 
نامحرم هستند و باید بمانند دیگر زنان 
نامحرم حدود شــرعی را درباره ی آنان 

رعایت کرد.

است  اوربیت حلال  آدامس   -259
یا حرام؟

جواب: اگر در ساخت آدامس گوشت 
یــا چربی خوك یا ماده ی حرام دیگری 
به کار رفته باشــد، استفاده از آن حرام 
است، در غیر این صورت استفاده از آن 

اشكالی ندارد و مباح است.

شــیرخوار  نوزاد  ادرار  آیا   -260
نجس اســت؟ بعد از شش ماهگی 

چطور؟
جواب: در مذهب شــافعی ادرار پسر 
بچه شــیرخوار حداکثر تا 2 سال اگر به 
جز شیر مادر چیز دیگری نخورد، نجس 
نیست و با پاشیدن آب بر روی آن پاك 
می گردد، اما اگــر چیز دیگری بخورد، 
ادرار او نجس است و باید شسته شود؛ 
ولی ادرار دختر بچه شــیرخوار نجس 
اســت – چه پیش از 6 ماه و چه بعد از 

آن – و باید با آب شسته شود.
در مذهــب حنفی بدون تفــاوت بین 
دختر بچه و پســر بچــه، ادرار آنان در 
شــیرخوارگی ماننــد ادرار فرد بزرگ 

نجس است. 

تعیین  درباره ی  شــما  نظر   -261
و محــدود نمودن مهریــه ی زنان 

چیست؟ آیا این كار درست است؟
جواب: در دین اســلام مقدار مهریه ی 
زنان محدود و تعیین نشــده است، اما 
در حدیث آمده است که هر چه مقدار 
مهریــه ی زنان کمتر باشــد، پر خیر و 
برکت تــر اســت: »اعظم النســاء برکة 
ایســرهن صداقاً« ]مســتدرك، حاکم، 

شماره 2682[
اگــر علمــا در منطقه یی با مشــورت 
یكدیگر، بــرای جلوگیری از بالا رفتن 
بی رویه مهریه و آســان نمودن ازدواج 
جوانــان و با در نظــر گرفتن وضعیت 
مالی مردم و برخی مصالح دیگر، برای 
مهریه حدی تعیین  کنند، اشكالی ندارد 
و بهتر است به نظرات آنان عمل شود، 
این بدان معنا نیســت که آنان مهریه ی 
بیشــتر از مقدار تعیین شــده را حرام 

بدانند.

آیــا زكات دادن به پدر و   -262
مادر و برادر و خواهر درست است؟ 
آیا در پرداخت زكات لازم است به 
گیرنــده ی آن بگویی كه این زكات 
است كه به تو پرداخت می كنم؟ یا 

می توان در دل نیت كرد؟
جــواب: الــف- زکات دادن فرزند به 
پدر و مادر جایز نیست، چون اگر آنان 
نیازمند باشــند، مخارج شان بر عهده ی 
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فرزندانشــان اســت. اما زکات دادن به 
برادر و خواهر مستحقق، جایز است.

ب- لازم نیســت به هنــگام پرداخت 
زکات به گیرنده ی آن گفته شود که این 
زکات مالم است که به تو می دهم، بلكه 

تنها نیت قلبی کافی است.

نزدیکی  شــوهرش  با  زنی   -263
بــدون دخــول انجــام می دهد و 
همسرش ارضا می شود، اما زن ارضا 
نمی شود، آیا غسل جنابت بر آن زن 

واجب است؟
جواب: اگر دخول صورت نگرفته باشد 
و زن ارضا نشده باشد، غسل جنابت بر 

او واجب نیست.

در دوران نوجوانی با خواهر   -264
ولی  داشته ام،  جنسی  رابطه  ناتنی ام 
در  تنها  نداشــته ام،  هیچگاه دخول 
ازدواج  بعد  ولــی  بود  ملاعبه  حد 
از آن كار توبه كرده ام، اما همیشــه 
عذاب وجدان دارم كه آیا خدا توبه 
مرا می پذیــرد و مرا می آمرزد، لطفاً 

راهنماییم كنید؟
جواب: کار شــما یكی از گناهان کبیره 
بــوده که با یكــی از محــارم خودتان 
مرتكب چنین کار زشــتی شده اید، اما 
فرد بعــد از ارتكاب گناه، اگر خالصانه 
و صادقانه توبه کند و شــرایط توبه را 
رعایت نماید، خداوند وعده داده است 

که توبه او را بپذیرد.
خداوند می فرماید:

)قُلْ یا عِباديَِ الذِّینَ أسَْرَفُوا عَلی  أنَفُْسِهمِْ لا 
تقَْنطَُوا منِْ رَحْمَــةِ الّلِ إنِّ الّلَ یغَْفرُِ الذّنوُبَ 

جَمِیعاً إنِهُّ هُوَ الغَْفُورُ الرّحِیمُ(]الزمر/53[
توضیح: بر پدران و مادران لازم اســت 
که در تربیت درست فرزندان و آشنایی 
آنان با احكام اســلام و شــیوه ارتباط 
درســت با یكدیگــر و رعایت آداب 

اسلامی نهایت تلاش را به کار بندند.

مو  برای  زدن  كلیپس  حکم   -265
چیست و آیا اســتفاده از آن برای 

جمع كردن موی سر اشکال دارد؟
پیامبر)ص( آمده  از  جواب: در روایتی 
است: »صنفان من اهل النار لم ارهما... و 
نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات 
رؤسهن کاسنمة البخت المائلة لایدخلن 
الجنة و لایجدن ریحها« ]صحیح مسلم: 

]3971
علما درباره ی عبارت »رؤسهن کاسنمة 
البخــت المائلة« دیدگاه هــای متفاوتی 
دارنــد، بعضی آن را به موهایی تفســیر 

کرده اند که زن آن هــا را در یكجا جمع 
می کند و بمانند کوهان شتر در می آید.

بنابراین در صورت امكان احتیاط شــود 
و موهــا به صورتی جمع شــوند که به 
شكل کوهان شــتر درنیایند و از سوی 
دیگــر هدف زن از جمع و بســتن مو، 
جلــب توجه مردان نامحرم نباشــد. در 
این صورت بستن مو با کلیپس اشكالی 

ندارد. 

باشد  داشته  وضو  كه  كسی   -266
اما ادرار و قضای حاجت بر او فشار 
بیاورد، با آن حــال توان برگزاری 
نماز را نیز داشــته باشد، حکم نماز 
خواندنش با آن حالت چیســت و 
آیا با چنیــن وضویی می توان نماز 

گزارد؟
جواب: هر گاه فرد تحت فشــار ادرار، 
مدفوع و یا نفخ شكم نمازش را بگزارد، 
نمازش درست است، ولی نمازگزاردن 
با آن حالت مكروه است و برای داشتن 
خشوع و خضوع بیشــتر در نماز بهتر 
اســت که آن فرد قضای حاجت نماید 
و وضو بگیرد و بــا آرامش نمازش را 

بگزارد. 

فــرد چه زمانی مســافر به   -267
شمار می آید و می تواند از رخصت 

سفر بهره ببرد؟
جواب: درباره ی مسافرت دیدگاه علما 
متفاوت اســت. برخی مقدار مسافت را 
تعیین نموده اند، در مذهب شــافعی هر 
گاه فرد قصد رفتن به ســفری را داشته 
باشد که مسافت آن 96 کیلومتر یا بیشتر 
باشد، از آغاز ســفرش مسافر به شمار 
می آید و می تواند از رخصت سفر بهره 
ببــرد، برخی دیگر از علما هســتند که 
صرف مســافر بودن را بی آنكه مسافتی 
برای ســفر تعیین کنند، برای استفاده از 

رخصت های سفر جایز دانسته  اند.

متولد شهری هستم و اكنون   -268
سال هاســت كه در شــهر دیگری 
ساكن هستم و فاصله ی این دو شهر 
كیلومتر  از 100  بیــش  یکدیگر  از 
اســت، در كدام یک از آن دو شهر 

مسافر به شمار می آیم؟
جواب: در شهری که هم اکنون سكونت 
داری مقیــم به شــمار می آیــی و در 
صورت ســفر به زادگاهت، مســافر به 

شمار می آیی.

ســالی است كه  پدرم چند   -269

از دنیا رفته است، وی انسان خوبی 
بود و همیشه به فکر خدمت به مردم 
بود و در آن زمینــه كار می كرد و 
نمــاز می گزارد،  در دوران جوانی 
امــا بعدها به دلایلی از دین گریزان 
شــد، در اواخر عمرش بیمار شد و 
عقیده اش عوض شــد و از خداوند 
می خواست كه مهلتی به او بدهد تا 
نمازهایی را كــه نخوانده، به جای 
آورد و تقصیراتش را جبران نماید، 
اما فرصت نیافت و فوت نمود، آیا 
خداوند پدرم را بخشیده است و من 
بــرای پدرم كاری  اكنون می توانم 

بکنم؟
جواب: هر فردی اندکی پیش از لحظات 
جــان کندن و رســیدن روح به حلقوم 
توبه کند، توبه اش نزد خداوند پذیرفته 
اســت، از پیامبر خدا)ص( روایت شده 
که فرموده است: »إنّ اللَ یقَبلُ توبةَ العبد 

ما لمَ یغَُرغِر« ]ابوداود[
همانــا خداوند توبه بنده را تا زمانی که 

روح به حلقوم نرسیده، می پذیرد.
شكر خدا پدرتان عاقبت به خیر شده و 
در پایان عمر توبه نموده است. انشاءالل 

توبهاش پذیرفته شده است.
بهترین کار نیكی که فرزند بعد از مرگ 
پــدر و مادر برای آنــان انجام می دهد، 
دعای نیك برایشــان اســت و هر کار 
نیكــی که فرزند برای پدر و مادر انجام 

دهد، پاداش آن به والدین می رسد.
توضیــح: چه نیكوســت که فــرد قدر 
لحظات عمــرش را بداند و فرصت را 
غنیمت بشمارد و از کوچكترین فرصت 
برای انجام کار های نیك که خشــنودی 
خداونــد را در پی دارد، بهره ببرد؛ زیرا 
آمدن زمــان مرگ معلوم نیســت. فرد 
باید همیشــه خودش را بــرای مردن 
آماده کند و بــرای زندگی بعد از مرگ 
توشــه بیندوزد تا لحظه ی مرگ دریغ و 

افسوس نخورد.

خنج - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
اعضای شــورای مرکزی جماعت دعوت و اصلاح ایران، شامگاه  
جمعه  28 بهمن ماه 1390 با اعضای جماعت در شهرســتان خنج 

دیدار کردند.
بنا به  گزارش رســیده  از خنج، اعضای شــورای مرکزی جماعت 
دعوت و اصلاح ایران متشــكل از مصطفی اربابی، حسین تیباش، 
محمدعلــی آریانژاد و ســعدالدین صدیقی در ادامــه ی دیدار از 
استانهای جنوبی کشور، در شــامگاه  جمعه  28 بهمن ماه 1390 با 
اعضای جماعت شهرستان خنج واقع در استان فارس دیدار کردند.
در این دیدار اســتاد مصطفی اربابی دربــاره ی »اهمیت اخوت و 
برادری« ســخن گفت. وی با اشــاره به آیه ی 47 سوره ی حجر » 
وَنزََعْناَ مَا فيِ صُدُورهِِمْ منِْ غِلٍّ إخِْوَاناً عَلَی سُــرُرٍ مُتقََابلِیِنَ« گفت: 
»چون انســان از بهشت آمده اهل نفرت و دشــمنی نبوده و نباید 
باشد، بلكه به خاطر اغراض مادی، منافع زودگذر و معصیت بعدها 
عداوت و نفرت وارد جان انســانها شد و دلها را از هم جدا کرد.« 
وی اخــوت را به عنوان یكی از زیباترین مصطلحات دینی نام برد 
و تأکیــد کرد هیچ واژه ی دیگــری نمی تواند جای این واژه ی زیبا 

را بگیرد.
این مترجم برجسته ، »رسیدن انسانها به بندگی جمعی و یكی شدن 
در راســتای رضای خداوند« را یكــی از بزرگترین اهداف انبیا به 

شمار آورد. 
استاد اربابی، احســاس تنهایی کردن، بیگانه بودن و غریبه بودن را 
به عنوان یكی از دردهای بشــریت نــام برد، و ایمان، خیرخواهی، 
تعــاون و اخوت را به عنوان بهترین درمان این آلام معرفی کرد، و 
همگان را از خود برتربینی و تمامیت خواهی برحذر داشــت. وی 
در ادامه فرمود: »ما مسلمانان پرچمدار اخوتیم و با همه ی بشریت 

اعلام برادری می کنیم.« 
امام بناّی خراســان، با اشــاره به این مطلب که مشكلات مشرکان 
بر پیامبر ما )ص( بســیار گران می آمد گفت: »چگونه ممكن است 
مسلمانان نسبت به مشكلات برادران دینی خود بی تفاوت باشند؟! 
همچنین در روز شــنبه  29 بهمن، اعضای شورای مرکزی جماعت 
بــا علما و طلاب علوم دینی شهرســتان خنج دیــدار نمودند. در 
این دیدار، اســتاد اربابی، ضمن تشكر از مؤسسان نهادهای دینی، 
در تفســیر آیه ی » عَلَّمَ القُْرْآنَ *خَلَقَ الْنِسَْــانَ« به نقش قرآن در 
ســازندگی انسان اشاره نمود و همگان را به کار کردن در حوزه ی 
قرآن، الهام گرفتن و به کاربســتن آیات خداوند در راستای رشد و 

توسعه ی شخصیت انسانی تشویق کرد. 
هیأت اعزامی شــورای مرکزی جماعت، ضمن ابراز خوشحالی از 
حضور در بین برادران و خواهران دینی خود در شهرســتان خنج، 
از حضور، مشارکت و همیاری اعضای جماعت، در خدمات رسانی 
دینی و اجتماعی به همشهریان خود و زحماتی که در راستای پیشبرد 

اهداف اسلامی متحمل می شوند، تقدیر و تشكر به  عمل آوردند.

دیدار اعضای شورای مركزی جماعت 
دعوت و اصلاح ایران از شهرستان خنج

شیراز - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
هیأتــی از اعضای شــورای مرکــزی جماعت دعــوت و اصلاح 
ایران، روز یكشــنبه 30 بهمن ماه 1390 با جمعی از اهل ســنت و 
اعضای جماعت در شــهر شیراز دیدار کرد و از مسجد، فعالیتها و 

مؤسسه هایشان بازدید کردند.
بنا به  گزارش خبرنگار اصلاح وب، هیأت شورای مرکزی جماعت، 
طیّ دیداری با امام جمعه ی اهل ســنتّ شــیراز، »شیخ عبدالواحد 
خواجوی« و هیأت امنای مســجد رســول اکرم )ص( اهل سنت 
شــیراز، در محل مســجد، بعد از اقامه ی نماز ظهر روز یكشــنبه ، 
در جریان وضعیت مســجد و فعالیتهای آن قــرار گرفتند. در این 
دیدار، دســت اندرکاران مسجد به تعامل خوب و مناسب مسئولان 
با مسجد اهل سنت اشاره  و هیأت  نیز از وضعیت مطلوب مسجد 
ابراز خوشحالی نمود و از تلاشهای امام جمعه، هیأت امناء و دیگر 
فعالان تشــكر نموده و برای آنان، موفقیت و اســتمرار خدمت به 

خانه ی خدا را از خداوند درخواست کردند.
شایان ذکر اســت، در این مســجد، نماز پنج وقت و جمعه اقامه 
می شــود و جمعیتی حدود 5 هزار نفر در نمــاز جمعه و در نماز 
عیدیــن نیز جمعیتــی بالغ بر 15 هزار نفر شــرکت می کنند که به 
علت کمبود فضا چندین بار، نماز عید اقامه می شود. این مسجد از 

مهمترین اماکن دینی اهل سنت شهر شیراز است.
در ادامه،  هیأت شــورای مرکزی جماعت از دار القرآن امام محمد 
بن جزری که  با مجوز رســمی سازمان تبلیغات اسلامی بیش از دو 
سال اســت که  خدمات و فعالیتهای قرآنی را در شهر شیراز انجام 
می دهد، دیدار کردند. هیأت پس از بازدید از مؤسسه ، در دیداری 
که با شــیخ ابراهیم صدیقــی، مدیر دارالقرآن داشــتند در جریان 
فعالیتها، مشكلات و کمبودهای دارالقرآن قرار گرفته  و ضمن ابراز 
خرســندی از فعالیتها، برای همه ی مربیان و کارکنان این مؤسسه، 

آرزوی موفقیت کردند.
دیدار اعضای شورای مرکزی با جمعی از هواداران جماعت

اعضای شــورای مرکزی بــا جمعی از هــواداران جماعت دیدار 
نمودنــد. در ابتدای این دیدار اســتاد مصطفی اربابی با اشــاره به 
اهمیت ارزشــهای دینی به شــرح مفهوم تقوا پرداخت. وی تقوا 
را طبــق دیدگاه  امام فخــر رازی به دو جنبه تقســیم کرد: تعظیم 
اوامــر خداوند و خدمت به خلق خداونــد و این مطلب را منطبق 
با فعل فرشتگان دانســت که »یسَُــبحُِّونَ بحَِمْدِ رَبهِّمِْ وَیؤُْمنِوُنَ بهِِ 
وَیسَْــتغَْفرُِونَ للَِّذِیــنَ آمَنوُا« )آیه ی 7 غافر( و در آیه ی 5 ســوری 
شوری؛ »وَیسَْتغَْفرُِونَ لمَِن فیِ الاْرْضِ« فرشتگان برای اهل زمین و 
مؤمنان استغفار مي کنند. وی با اشاره به آیات سوره ی بقره  و اعراف 

گفت: »بهترین لباس و توشه برای انسانها تقوی می باشد.«
وی ادامه  داد: »مبنای فضیلت تقوا می باشد و می باید ثمره و نتیجه ی 

جمعی از اعضای شورای مركزی جماعت 
از شیراز دیدار كردند
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عبادات تقوا باشــد و در دنیای امروز به مبناها توجه نمی شــود و 
بیشــتر به ابزار و وسایل توجه می شود، حتي در حوزه ی دینداری. 

مبنای ما در ارزشگذاری بین انسانها باید تقوا باشد.«
در ادامه با توجه به اینكه این جلســه برای اطلاع یافتن از نظرات 
و انتقادات و پیشــنهادات، 
و  دیدگاههــا  برنامه هــا، 
شــرکت کنندگان  سؤالات 
در جهــت کار جماعت و 
در راستای رشد و پیشرفت 
عضوی  عنوان  به  جماعت 
کوچك از خانواده ی بزرگ 
اهل ســنت تشــكیل شده 
بود، موضوعات و ســؤالات مختلفی ازجمله  مشارکت در نهمین 
انتخابات مجلس، هزینه هــای جماعت، نمازخانه های جماعت در 
تهران و حومه ، داشتن روابط حسنه  با سایر گروه های اسلامی اهل 
ســنت در مناطق اهل ســنت، اهم فعالیتهای جماعت در داخل و 
خارج به  بحث و بررســی گذاشته  شد. در این دیدار اعضای شورا 
بر رسالت اصلی جماعت که  همان پرورش انسان در امتداد رسالت 
انبیاء اســت تأکید نموده  و افزود که  جماعــت با تدوین برنامه ی 
تربیتی به ســمت تحقق این مهم گام برمــی دارد و بندگان خدا را 
با  کتاب و ســنت، مســائل اعتقادی، احكام فقهی و دعوت آشنا 
می کند. همچنین جماعت در حوزه ی فرهنگ و معرفی دین، کتابها 
و منشورات مختلف را چاپ و انتشار داده است. هیأت، بر اهتمام 
جماعت به مســاجد و مدارس علوم دینــی که  از فعالیتهای اصلی 
جماعت اســت تأکید نموده  و انجــام فعالیتهای خیریه و خدمات 
اجتماعــی را یكی از مهمتریــن دغدغه ها و حوزه هــای فعالیت 

جماعت دانست. 
دیدار هیأت شورای مرکزی جماعت با اعضای جماعت دعوت و 

اصلاح در شیراز
در ابتدای این دیدار استاد اربابی به بیان اهمیت »دعوت« پرداخت 
و اینكــه این »قول ثقیل« امروز بر دوش ماســت، فیض بزرگی در 

پرچمداری دعوت به ما رسیده است.
اســتاد اربابی با توجه به تاریخ درخشــان فارس در گذشته، اشاره 
کرد که هم اکنون نیز استعدادهای بالقوه ی فراوانی در استان فارس 

وجود دارد و باید تلاش کنیم که این استعدادها بالفعل شود.
در ادامه، اعضای جماعت ســؤالات و پیشنهادات و ایده های خود 
را مطرح نموده  و اعضای شــورای مرکزی نیز به بیان دیدگاههای 

خود پرداختند.

بازدید از مقبره های بزرگان ادب فارسی
هیأت، همچنین از آرامگاه های دو ستاره ی درخشان عرفان، اخلاق 
و ادب فارســی، »سعدی« و »حافظ« نیز دیدار کردند و برای آن دو 

بزرگ، دعای خیر و طلب علو درجات کردند.
گفتنی اســت ، مصطفی اربابی، محمدعلی آریانژاد و حسین تیباش 
اعضای هیأت شــورای مرکزی جماعت دعوت و اصلاح ایران را 

در سفر به  شیراز، تشكیل داده  بودند.

اوز - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
هیأتی از اعضای شــورای مرکزی جماعت دعوت و اصلاح ایران 
از اعضــا و هواداران جماعت در شهرســتان اوز در روز 29 بهمن 

ماه دیدار کردند.
بنا به  گزارش پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح، استاد محمدعلی آریانژاد 
در دیدار از برادران دینی خود در شهر اوز که  درباره ی دستاوردها 
و چشم انداز آینده ی جماعت سخن می گفت، افزود: »راه جماعت 
راه خدمت به دین خداســت، ما باید اهل مسئولیت پذیری باشیم و 

به صورت جمعی به کار خویش ادامه دهیم.«
وی در تشریح دســتاوردهای جماعت، مهمترین بازدهی جماعت 
را ایجاد و حفظ ارتباط بــا خالق خود و تربیت نیروهای صالح و 

توانمند ذکر کرد.
وی ضمن تأکید بر اصالت فعالیت فرهنگی در جماعت، فعالیتهای 
سیاســی جماعت را نیز از نوع اصلاحگرایانه  دانست. وی جایگاه 
جماعــت را در عرصه ی بین المللی بســیار خوب توصیف کرد و 
حضور دبیرکل محترم جماعت، استاد عبدالرحمن پیرانی، در هیأت 
امنای اتحادیه ی جهانی علمای مسلمین و حضور جماعت به  عنوان 
عضو مؤســس در اتحادیه ی ســازمانهای غیردولتی دنیای اسلام 
)UNIW( را نمونه هــای بارزی از حضــور و جایگاه بین المللی 

جماعت ذکر کرد.
آریانژاد، مبارزه با خرافات، بدعتها، آداب و رسوم غلط و جلوگیری 
از افراط و تفریط را از مهمترین دســتاوردهای فرهنگی جماعت 

بیان کرد.
در ادامه ی این دیدار، اســتاد مصطفی اربابی، در جمع علما، اساتید 
و طلاب مجتمع دینی شهر اوز، ضمن قدردانی از مقام شامخ علما، 
طلاب را به استفاده ی بهینه از فرصتها و استفاده ی علمی از علمای 
گرانقدر دعوت کردند. وی ادامه  داد: »کســانی که امروز از فرصتها 
استفاده نكنند، ممكن است که در آینده نتوانند از چنین فرصتهایی 

استفاده کنند.«  
وی ضمن اشاره به سنتّهای خداوند، تصوف زهدگرایانه ی افراطی 
دنیاگریز و برداشتهای نادرست از مفاهیم و اصطلاحات دینی را از 

از عوامل مهم سقوط خلافت عثمانی ذکر کرد. 
در این دیدار، همچنین ماموســتا حسین تیباش، مدرس مدرسه ی 
علــوم دینی صلاح الدین ایوبی ارومیه ، ضمن ابراز خوشــحالی از 
فعالیتهای چشــمگیر برادران دینی خود در اســتان فارس با اشاره 
به ســیره ی عمر بن خطاب )رض( گوش دادن و پیگیری اخبار و 
در کل اهتمام به امور مســلمانان و جهانیان  را در عصر رسانه ها و 
انفجار اطلاعات، یك ضرورت دانســت و بی توجهی به این امر را 

یكی از عوامل عقب ماندگی ذکر کرد.
گفتنی اســت که اعضای شــورای مرکزی جماعت دعوت و اصلاح 
ایران متشكل از مصطفی اربابی، حسین تیباش، محمدعلی آریانژاد و 
سعدالدین صدیقی در ادامه ی دیدار از استانهای جنوبی کشور، در 29 
بهمن ماه 1390 با اعضای جماعت شهر اوز استان فارس دیدار کردند.

آریانژاد: ارتباط درست با خداوند، 
و تربیت نیروهای صالح و توانمند از 
مهمترین دستاوردهای جماعت است

زاهدان - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
در استقبال از سال نو، مطابق سنت چندین ساله، دوره های نوروزی 
جماعت دعوت و اصلاح، در چندین شــهر از اســتان سیستان و 

بلوچستان، برگزار شد.
همچون ســالهاي گذشــته، دوره هاي نوروزي جماعت دعوت و 
اصلاح ایران در استان سیستان و بلوچستان، از تاریخ 29 اسفند90 
تا 2 فروردین91 برگزار شــد و جمعی بالغ بر 300 نفر از اعضاء و 
هواداران جماعت، در طی 3 روز و در 6 گروه تربیتی، سال جدید 

را با تزکیه، عبادت و دروس ایمانی و فكری آغاز کردند.
    بنــا به گزارش خبرنــگار اصلاح وب، 4 گروه از شهرســتان 
سراوان، و 2 گروه دیگر، هرکدام در شهرهاي ایرانشهر و نیكشهر، 
در حالی به اســتقبال ســال 1391 رفتند که همزمان طبیعت لباس 
تازه ای بر تن می کرد و ظاهر خود را می آراست. این جوانان مؤمن، 
در جوی ایمانی و اخلاقی ســه روز در مناطق مختلف مشغول به 
انجــام عباداتی چون نماز، تــلاوت و اذکار بوده و به فهم و بحث 
دروس اخلاقــی و ایمانی در زمینه ی تفســیر قرآن مجید، اخلاق 
اســلامی، اصول بیســتگانه ي امام حســن البنا -رحمه الل- و نیز 

سخنرانی در موضوعات اجتماعی و اسلامی پرداختند. 
    این دوره هاي نوروزي، عمدتاً در اماکنی برگزار شــد که ترکیبی 
از روحانیت مســجد و صفای طبیعت در آن به چشــم می خورد. 
همچنیــن در کنار موضوعــات اصلي، برنامه هــای جنبی دیگری 
شامل سخنرانی، شب شعر، مسابقات فرهنگی و اطلاعات عمومی 
و مســابقه ي ســخنوری برای نوجوانان هم برگزار و جوایزی به 

برندگان اهدا شد. 
    شــایان ذکر اســت که یك دوره ي 
تربیتی شهرســتان ســراوان مخصوص 
خواهران بود و در ایرانشهر نیز دوره ی 
خواهــران و برادران به صورت ترکیبی 

برگزار شد.
    گفتنــي اســت که ایــن دوره های 
ایمانی بیش از ده ســال اســت که در 
ایام نــوروز در مناطق مختلف اســتان 
سیســتان و بلوچســتان و در قالــب 
با شرکت جوانان،  دوره های سه روزه، 
نوجوانان و خواهــران برگزار مي گردد 
که اثرات روحــی و ایمانی خاصی هم 
بر شرکت کنندگان گذاشته و هم باعث 
معرفی بخشــی از فعالیت های جماعت 

در بین مردم استان شده است.

اوز - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
اردوی یك روزه ی نوروزی هواداران و اعضای جماعت دعوت و 

اصلاح استان فارس در آخرین روز سال 1390 برگزار شد.
بنا به  گــزارش خبرنگار پایگاه  اطلاع رســانی اصلاح، به  همت و 
برنامه ریزی روابط عمومی جماعت استان و با همكاری و میزبانی 
اهالی روستای کرمســتج، اردویی به منظور آشنایی و ایجاد الفت 
بیشتر بین اعضا با حضور اعضا و علاقه مندان جماعت، از شهرها و 
مناطق شــیراز، خنج، اوز، خور و صحرای باغ در آخرین روز سال 

1390 برگزار شد.
 در ایــن گردهمایی، عضو شــورای مرکزی و قائــم مقام دبیرکل 
جماعت دعوت و اصلاح ایران، »شــیخ سعدالدین صدیقی«، طی 
ســخنانی اهمیت کار دعوت را متذکر شــد و ایمان و زنده کردن 
آنرا هدف اصلی همه ی گروه ها و جماعتهای اســلامی دانســت و 

موفقیت را در گرو احیای قلبها و فزونی ایمان دانست.
در بخش دیگری از مراسم، سیدحسن صدیقی، عضو هیأت فتوای 
اهل ســنت جنوب نیز در سخنانی به نقش و اهمیت مدارس دینی 
اهل سنت جنوب پرداخت و ضرورت پاسداری و حمایت از این 

مدارس را خاطر نشان شد.
در ادامه ی نشست، مسئولان روابط عمومی استان به اهمیت استفاده 
از وســایل ارتباط جمعی اشــاره و بر ضرورت استفاده ی بیشتر از 
رســانه ی اینترنت و حضور پررنگتر در آن تأکید نموده  و نیزضمن 
تأکید بر اهمیت پایگاه  اطلاع رســانی اصــلاح، به عنوان تنها ارگان 
رســمی جماعت، از اعضا درخواســت نمودند که  ضمن مراجعه 
و اســتفاده ی بیشتر از محتوای ســایت، در ارائه ی مطالب و غنای 
هرچه  بیشتر محتوای ســایت جماعت سعی بیشتر نمایند تا اینكه  
اســتان فارس نیز بتواند سهم بیشتری در تغذیه ی این تنها رسانه ی 
رســمی جماعت داشته  باشــد و دین خود را  بدان هرچه  بیشتر و 

بهتر ایفا نماید.
 گفتنی اســت در این همایش به ســایت تابش  نیز اشــاره  شد و 
ضمن مــرور تاریخچه و اهداف آن، به معرفی طرحهای جدید آن 

پرداخته  شد.
در ادامــه ی نشســت، برنامه ی »صندلی داغ« بــا حضور بعضی از 

چهره های سرشناس حاضر، برگزار شد. 
در پایان این اردو، نیز مســابقه ای در زمینه ی اطلاعات عمومی در 
مورد جماعت اخوان المســلمین و جماعــت دعوت و اصلاح، با 

حضور 5 نفر از شهرهای مختلف برگزار شد.
گفتنی اســت در ابتدای این اردو، نشست رســمی برگزار شد  و 
در آن، مسئول هیأت اجرایی اســتان، »سید احمد هاشمی« ضمن 

خوشامدگویی و خیر مقدم به بیان اهداف اردو پرداخت.
شایان ذکر است که  در عصر همان روز نیز، خواهران شرکت کننده ، 
در برنامه ای جداگانه مسابقات و برنامه های مفرح و شادی برگزار 

نمودند.
گفتنی اســت ایــن اردو در در دامنه ی کوه های اطراف روســتای 

کرمستج برگزار شد و از صبح تا عصر ادامه داشت.

اردوی یک روزه ی نوروزی اعضای 
جماعت دعوت و اصلاح استان فارس 

برگزار شد

دوره های نوروزی جماعت دعوت و 
اصلاح در سیستان وبلوچستان برگزار شد
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پیرانشهر - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
جمعي از اعضاي جماعت در شهرســتان پیرانشــهر، با تدارك و 
شرکت در یك اردوي تربیتي ـ تفریحي، با برادران ایمانی خود در 

استانهاي کردستان و کرمانشاه تجدید دیدار کردند.
       بنــا به گزارش پایگاه اطلاع رســاني اصــلاح، تعداد 23 نفر 
از اعضــاي جماعت دعوت و اصلاح در شهرســتان پیرانشــهر، 
بــا توجه به فراغت بیشــتر در ایام نوروز، با تــدارك یك اردوي 
تربیتــي ـ تفریحي، ضمــن بازدید از مكانهــاي تاریخي و دیدني 
اســتانهاي کردستان و کرمانشــاه، در روزهاي آغازین سال نو در 
کنار برادرانشان در این استانها حضور یافته و با آنان تجدید دیدار 
کردند. این اردوي 5 روزه از 28 اسفند 1390 و با حضور در استان 

کردستان آغاز گردید.
       اعضــاي شــرکت کننده در ایــن اردو، در مســجد امام فخر 
رازي سنندج به دیدار ماموستا عبدالل ایراني، یار دیرین استاد شهید 
ناصر ســبحاني رفتند. ماموستا ایراني در این دیدار پیرامون دعوت 
و اصــلاح دینی در عصر معاصر و در چهارچوب و منشــی میانه  
و اعتدال ایراد ســخن نمود و در این راســتا در چند دهه ي اخیر، 
نمونه و الگوي بارز را مرحوم شهید ماموستا ناصر سبحانی دانست. 
همچنین در این دیدار، ماموســتا ایراني گوشــه های از رشادت و 

دعوتگری دوست خود، استاد شهید را یادآور شد.
       شایان ذکر است که قبل از این دیدار، اعضاء در شب اوّل اردو 
مهمان یكی از اعضای شورای مرکزی ماموستا رسول ابوالمحمدی 
بودنــد و  از بیانات وي در ارتباط بــا علم و ایمان و نبود ضدیت 
میان آنها در طول تاریخ، اســتفاده نمودند و بعد از دو روز اقامت 
در استان کردستان، حرکت خود را به سوی استان کرمانشاه آغاز و 

از آثار باستانی و بناهای تاریخی 
این استان از جمله مسجد جامع 
اهل ســنت کرمانشاه که در نوع 
خــود از لحاظ معمــاری اثری 
هنری محسوب مي گردد، بازدید 
کردنــد. مي توان گفــت که این 
باعث صمیمیت  سفر چند روزه 
هر چه بیشــتر اعضاء و کســب 
تجــارب و نكاتــی ارزنــده در 

زمینه ی دعوتگری شد.
   گفتنــي اســت کــه اعضاي 
جماعــت دعــوت و اصلاح در 
تاکنون،  پیرانشــهر  شهرســتان 
چندیــن  نمونه از این اردوها را 

برگزار نموده اند.

جمعی از اعضای جماعت پیرانشهر در 
اردویی تربیتی ـ تفریحی شركت كردند

اوز - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
قائم مقام دبیر کل جماعت، شــیخ ســعدالدین صدیقی در اردوی 
نوروزی استان فارس، تقویت ایمان، داشتن قلب زنده و حیات طیبه 

را به عنوان ضرورت و اولویت جماعت دانست.
  شیخ سعدالدین صدیقی که در جمع خواهران و برادران جماعت 
در استان فارس که در یك اردوي نوروزي شرکت کرده  بودند، پس 
از حمد خدا، ضمن تشــكر و قدردانی از همه ی خواهران و برادران 
شــرکت کننده در این اردو، خواســتار توفیق عبودیت و بندگی و 
ســعادت هر دو سرا از درگاه خداوند منان برای جمع حاضر شد و 
اظهار داشت: »مسأله ی حقیقت ایمان، امری است که همه ی ما نیازمند 
آن هستیم و در حقیقت حرکتهای اسلامی و همه ي دعوتگران بر آن 
تأکید دارند و شاید ماهیت تمامی تلاشها و فعالیتهایی که مسلمانان 
و همه ي گروههای اسلامی انجام می دهند، همه و همه بازگشت به 
ایمان است. منظور از حقیقت ایمان این است که ما بتوانیم خداوند 
را در زندگی خویش حاکم کنیم، از یك قلب زنده برخوردار باشیم 
و ایمان در وجود ما ریشه بدواند؛ به گونه ای که بتواند مسیر زندگی 
ما را مشخص کند و این مطلبی است که همه ی مسلمانان و دلسوزان 
و کســانی که در مسیر دین، در هر لباســی، با هر شیوه ای و در هر 
اسلوبی عمل می کنند، به دنبال آن هستند تا این حقیقت فراموش شده 

در میان مسلمانها جایگاه خود را پیدا کند.«
  صدیقــي افــزود: »وقتی که صحبت از ایمان می شــود، همه ي ما 
می دانیم که محل ایمان قلب اســت و بحث از زنده شدن ایمان در 
حقیقت، یعنی برخورداری از یك قلب زنده و آباد؛ تا زمانی که قلب 
جای لات و منات اســت، جای خدایان متعدد است، جای هوی و 
هوس است و نمی توان بندگی کرد. ولی اگر بخواهیم بنده ی واقعی 
خدا باشــیم، بایستی بتكده ی درون را ویران کنیم و فقط خداوند را 

بر آن حاکم کنیم.
 اقبال لاهوری می فرماید:

پیر ما گفت جهان بر روشی محكم نیست
از خوش و ناخوش آن قطع نظر باید کرد

قائم مقام دبیر كل جماعت: اولویت 
همه ي جماعت های اسلامی داشتن قلبي 

زنده و بازگشت به ایمان است

تو اگر ترك جهان کرده، سر او داری
 پس نخستین زسر خویش گذر باید کرد

گفتمش در دل من لات و منات است بسی
 گفت این بتكده را زیر و زبر باید کرد

و این مطلبی است که همه ي ما به عنوان مسلمان، بایستی آن را دنبال 
کنیم و اگر چنین شــد، می توانیم آن جایگاه مهم را به دست آوریم 

که خداوند فرمود:
... وَ انَتمُُ الاعَلَونَ انِ کُنتمُ مُّومنِینَ )آیه 138- آل عمران(

شما اگر اهل ایمان باشید و آن ایمان واقعی و حقیقی در وجود شما 
قرار بگیرد، شما برتر هستید.«

  وي با اشــاره به وضعیت اجتماع امروزي مسلمانان گفت: »ممكن 
اســت به عنوان یك پدیده در جامعه، ما انسانهای زیادی را ببنیم که 
مثلًا بخشــی از وظایف دینی را انجام می دهند، اهل نماز هســتند، 
انفاق می کنند؛ ولی حاکمیــت خداوند در همه ی لایه های زندگی 
آنان جاری نیســت و می بینیم در تعامل با مــردم، در عبادات و یا 
در معاملات دچار نوعی کوتاهی می شــوند. می بینیم انسانهایی که 
در حالیكه اهل مســجد هســتند، ولی به دیگران ظلم و حقوقشان 
را پایمال می کنند. بله، این متاســفانه در جامعه وجود دارد و وقتی 
بخواهیم ریشه یابی کنیم و به دنبال این باشیم که چرا چنین چیزی 
اتفاق می افتد، متوجه می شــویم که اینها همه به نبود معنویت، نبود 
رابطه ی صحیح و درست با خداوند و اینكه ایمان به صورت حقیقی، 
در دل انسانها جای نگرفته برمی گردد؛ و این عامل اصلی است برای 
اینكه انســان مسلمان بخواهد ضمن مسلمان بودن کارهایی را انجام 

بدهد که از مسلمانی به دور است.
  قائم مقام دبیر کل جماعت با اشاره به تعبیر اقبال که: مسلمانان روا 
دارند، کافر ماجرایی ها ! اظهار داشت: »امام حسن الهضیبی صاحب 
کتاب مشــهور )دعاة لا قضاة( می فرماید: أقیمــوا دولة القرآن فی 
قلوبكم تقم علی أرضكم. شــما اول قرآن را بر دلهایتان حاکم کنید، 
در این صورت قرآن بر ســرزمین شما حاکم خواهد شد. ولی اگر 
قرآن در پهنه ی قلب ما جایی نداشته باشد، امكان ندارد که قرآن در 
برنامه ی زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ما وارد شود و در این 
زمینه باید تأکید کنیم بر اینكه آشــنایی به دین و ایجاد قناعت عقلی 
به تنهایی کافی نیســت، اینگونه نیست که اگر ما با یك مفهوم دینی 
آشــنا شــدیم و علم دین را یاد گرفتیم، مثلًا ارزش صدق و راستی 
را دانســتیم و بقیه ی مفاهیم دین را شناختیم، خود به خود صدق و 
راســتی در زندگی ما وارد شود و رفتار ما تغییر کند. قناعت عقلی 
به تنهایی برای ایجاد خصلت کافی نیســت. بر این اساس در میان 
حرکتهای اسلامی عموماً چنین تفكری وجود دارد که ما بایستی به 
اصلاح قلبها بپردازیم و بایستی درون را دگرگون کنیم و اگر حرکتی 
از آن غافل بماند، ممكن است، در رفتار مسلمانان تأثیرات مثبتی را 

ایجاد کند ولی مطمئناً این موارد مقطعی و موردی خواهد بود.
  شــیخ صدیقي با ذکر حدیثي که حاکم و بیهقی آورده اند ادامه  داد: 
از عبدالل بن مسعود روایت است که؛ توسط جمع صحابه از رسول 
خدا)ص( پرسیدند تفسیر آیه ی أفََمَن شَرَحَ الَلّ صَدْرَهُ للِْإسِْلَامِ فَهُوَ 

بهِِّ ... ) الزمر- آیه 22( چیست؟ عَلَی نوُرٍ مِّن رَّ
رسول خدا)ص( فرمودند: اذا دخل النورُ القلبَ انشرح وانفتح. زمانی 
که نور ایمان به قلب وارد شد قلب گشاده می گردد و گسترش پیدا 

می کند.
ســؤال شد ای رسول خدا چگونه مشخص می شود که نور در قلب 

انسان مؤمن قرار گرفته است؟
پیامبر به سه علامت به عنوان علامتهایی که نور ایمان بر قلب انسان 

مسلمان وارد شده است اشاره فرمودند:
1- النابة الی دار الخلود: بازگشــت و هم و غم اصلی انسان برای 
آخرت و دار الخلود باشــد. فقط برای دنیا برنامه ریزی نكند، بلكه 

برنامه ریزی اصلی برای آخرت داشته باشد.

تمــام فعالیتها و هم و غم زندگی را بــر آباد نمودن خانه ی آخرت 
بگــذارد. نه اینكه بــه خرابی دنیا، بلكه در ضمن آبــاد نمودن دنیا 

می تواند آخرت خود را آباد بكند.
2- والتجافی عن دار الغرور: از دنیا یك مقدار خود را کنار بگیرد و 
اگر خواهان دنیا بود، آنرا در جیب خود بگذارد نه در قلب خودش، 

از امكانات دنیا استفاده کند ولی نه اینكه تمام هدفش دنیا باشد.
3- والستعداد للموت قبل نزوله: خود را برای مرگ آماده کند.

 وقتی این مســائل در زندگی انســان وارد شــد در آن موقع انسان 
می تواند ادعا کند و می تواند خوشــحال باشد به اینكه نور ایمان در 

قلب او داخل شده است.«
  وي عنوان کرد که: »هر کدام از این علامتها نیز نشــانه هایی دارند 
که در مجموع اگر ما در رفتار خود، ســبقت در کار خیر، محاســبه 
خود، ورع و حساســیت در مقابل پرهیز از حرام و پرهیز از شبهات 
و تلاش برای آباد نمودن آخرت، عدم حرص بر مال دنیا و حســد 
و رشــك بر دیگران، آن موقع ما می توانیم در مسیر بندگی خداوند 
درســت قدم برداریم. اگر چنین شد ایمانی در قلب انسان مسلمان 

درست می شود؛
ماءِ )ابراهیم- آیه 24( ... کَشَجَرَةٍ طَیبِّةٍَ أصَلُها ثابتٌِ وَفَرعُها فيِ السَّ

درخت ایمان که دارای اصل ثابتی اســت و فرع و شاخه های آن در 
آسمان است و می تواند در هر لحظه ای برای ما ثمره ی نیكو بیاورد 

و می توانیم از برکات آن استفاده کنیم.
  صدیقي با بیان اینكه تمامی رفتار ما ناشــی از باورهای ماســت، 
اظهار داشــت: »ما آنگونه که می اندیشیم عمل می کنیم و رفتار ما بر 
اساس باورهاست، بنابراین ما بایســتی باورهای درونی خویش را 
اول تصحیح کنیم تا بتوانیم رفتاری صحیح و درست داشته باشیم و 
در این زمینه نیاز به این اســت که ما بیدار شویم. پس این است که 
امام ابن القیم )رح( اولین منزل را از منازل ســیر و سلوك عبودیت 
و بندگی منزل یقظه و بیداری نامیده است، بعد از بیدار شدن انسان 
نگاه می کند به اطرافش و بعد تصمیم می گیرد و اینها مراحلی است 

که مسیر بندگی با آن شروع می شود.
  قائــم مقام دبیــر کل جماعت در پایان ســخنانش در این اردوي 
نوروزي گفت: »برای اینكه بهتر و بیشتر با وظیفه ي خود در ارتباط 
با دیگران، مخصوصاً در قالب تفكر اخوان المســلمین آشنا شویم 

صحبت را با جمله ای از امام حسن البناء به پایان می رسانیم:
امام )رح( می فرماید: در این دعوت قبل از اینكه ما در رابطه با نماز 
و روزه با شــما صحبت کنیم و شما را به نماز و روزه دعوت کنیم، 
قبــل از اینكه در مورد قضــاوت و حكومت صحبت کنیم و قبل از 
اینكه در رابطــه با عادتها و عبادتها صحبت کنیم و قبل از اینكه در 
مورد نظامهای مختلف و معاملات صحبــت کنیم، قبل از اینها امر 
دیگری لازم اســت که ما در دعوتمان اول از آنجا شروع کنیم. ما با 
شــما در رابطه با قلب زنده، داشتن قلبی آباد، روحی زنده و داشتن 
وجدانی بیدار ســخن می گوییم که اگــر این کار را صورت ندهیم، 
در ســایر مراحل می مانیم؛ ولی اگر انسان صاحب قلب زنده بشود، 

بقیه ی رفتار انسان تصحیح می گردد. بعداً می فرماید که:
 شما را دعوت می کنیم که ایمان بیاورید به سه رکن:

رکن اول: ایمان قطعی و یقینی به اینكه اسلام دینی با عظمت است 
و راه حل تمامی مشكلات ما انسانها در بازگشت به اسلام است.

رکن دوم: احساس عزت نمودن به مسلمانی و دین اسلام.
رکن ســوم: امیدوار بــودن به تأیید خداوندی در مســیر دعوت و 

حرکت.
اینها مســائلی است که ما باید به آن توجه داشته باشیم. امام بناء در 

آخرین جمله می فرماید:
فَهَلْ أنَتْمُْ مُوْمنوُن؟ )آیا شما به این سه اصل ایمان دارید؟(

در پایان از خداوند بزرگ خواهانیم به همگی ما توفیق دهد بتوانیم 
مفاهیم دینی را بعد از معرفت و شناخت، آن را با دل درك نموده و 

در سلوك و رفتار خود به صورت یك خصلت ماندگار درآوریم.«
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مصطفی ویس مرادی
اشــاره : چندی پیش حمید همتی؛ جوان خلاق و مبتكر پاوه ای، در 
مســابقه ی بین المللی ابزار و مواد مهندسی که  در روزهای 24- 25 
فوریه ی 2012 در شــهر ویساکاپاتنام  واقع در ایالت آندرا پرادش 
کشــور هند برگزار شد، موفق شــد رتبه ی نخست این مسابقه ی 
علمی- پژوهشــی را از آن خود نمایــد. اصلاح وب، در این رابطه  
گفتگــوی کوتاهی با وی انجام داده  که  توجه  شــما را بدان جلب 

می نماییم.

 *آقای همتی شــما در اواخر ماه  گذشــته ی میلادی در  کنفرانسی 
بین المللی در کشــور هند شرکت کرده  بودید، اگر ممكن است در 

مورد نحوه ی شرکت در آن، بیشتر توضیح بدهید.
 )Andhra University( از سال 2010 میلادی دانشــگاه آندرا
در شــهر ویساکاپاتنام )Visakhapatnam( واقع در ایالت آندرا 
پرادش )Andhra Pradesh(، کشور هند تصمیم بر این گرفت 
که با کمك دپارتمان مهندســی متالورژی و مواد این دانشــگاه و 
 Steel Plant .Indian چنــد کمپانی معتبر از جمله شــرکتهای
Oil. Servo. … کنفرانســی را در زمینه ی ابزار و مواد مهندسی 
ارائه دهد، که بالاخره پس از مدتها تلاش، با کمك اسپانســرهای 
بین المللی فراوان، این کنفرانــس در تاریخ 24.25 فوریه ی 2012 

تحت عنوان کنفرانس 2K12-MATERIAUX برگزار شد.
 

 * در این کنفرانس، تعداد شرکت کنندگان چند نفر بودند و از کجا 
شرکت کرده  بودند؟

در این کنفرانس که با ســطح بسیار بالایی برگزار شد، حدود 159 
نفر با ارائه ی طرح و مقالات علمی خود از سرتاسر شبه قاره ی هند 
حضور پیدا کرده  بودند و تعداد بسیار زیادی از اساتید، پروفسورها 
و برجســتگان صنعت و دانشــگاه ها و صدها بازدیدکننده از این 

کنفرانس استقبال به عمل آوردند.
 * عنوان و موضوع پروژه ی ارایه داده شده  به وسیله ی شما چه  بود؟
من به عنوان تنها ایرانی از ماهها قبل برای حضور در این کنفرانس 
تلاش خودم را شــروع کــردم که 2 ماه قبل از شــروع کنفرانس، 
 New Ladle Design and( طرح و مقاله ای علمی را با عنوان
 )Technique for Ductile Cast Iron Production
»تكنیك و روش جدید برای احیا، آماده ســازی و تهیه ی مذاب و 

قطعات چدن داکتیل« را به مســؤولان مربوطه ارائه دادم که پس از 
تأیید و استقبال از سوی ایشــان، سهمیه ی حضور در کنفرانس را 

دریافت نمودم. 

 * عناصر برجسته ، مزایا و مفاد مقاله  و پروژه ی شما چه بود و چه   
چیزهایی را در خود می گرفت؟

در این مقاله با طراحی پاتیل ریخته گری و تكنیكی جدید در تهیه ی 
مذاب و قطعات چدنهای با گرافیت کروی یا چدن داکتیل مزایای 

زیر حاصل می شود:
کاهش حدود 40 درصد مواد مصرفی و عناصر کروی کننده ی

گرافیتهایی نظیر فروسیلیكو منیزیم. 
همگن شدن ساختار متالوگرافی.

بهبود خواص فیزیكی و مكانیكی.
سهولت در انجام پروسه و نیاز به مهارت پایین.

کاهش دود و گازهای سمی حین پروسه و کنترل آلودگی محیط. 
 کاهش نسبی هزینه ها و قیمت نهایی.

که به دلیل مزایای مذکور این روش می تواند جایگزین روشــهای 
فعلی در کارخانجات و کمپانی های متالورژی و ریخته گری شود.

* اگــر ممكن اســت از 
شیوه ی  و  برگزاری  زمان 
کنفرانــس  برگــزاری 

بگویید.
که  برنامه ریــزی ای  طی 
شــده بود بایــد در روز 
دوم کنفرانــس یعنی 25 

فوریه ی 2012 ســاعت 11:35دقیقه ی بامــداد، مقاله ی خود را در 
حضور همه ی اســاتید و شــرکت کنندگان ارایه می دادم و از طرح 

خود دفاع می کردم.
همان طور که قبلًا هم خدمتتان عرض کردم، اکثر طرحها و مقاله ها 
به صــورت گروهی و چند نفره ارائه می شــد که بنده به صورت 
انفرادی و آن هم به زبان انگلیسی و در حضور صدها نفر باید این 
کار را انجام می دادم که این امر به فشار و استرس موجود می افزود! 
اما علیرغم استرسها و نگرانی های زیادی که داشتم با یاری خداوند 
نه تنها موفق شــدم که به خوبی مطالب مربوط به مقاله و طرحم را 
ارائه بدهم و از آن دفاع کنم، بلكه در پایان کنفرانس از بین تمامی 
مقاله ها و شرکت کنندگان، طرح من به عنوان بهترین طرح و مقاله 

انتخاب شد و به عنوان نفر اول معرفی شدم.
 در پایان کنفرانس از طرف چند تن از اساتید دانشگاه و برجستگان 
صنعت از مقاله و طرحم استقبال شد و آمادگی همكاری همه جانبه ی 

خود را اعلام کردند.

*به  عنوان آخرین سؤال؛ اکنون چه  طرح، مقاله  یا پروژه ی دیگری 
در دست اجرا و اقدام دارید؟

 Study of the Microstructure" مقاله ای دیگر را بــا عنوان
 T6-7075  and Corrosion Behaviour Al - alloy
Friction stir Welds" بــه یكــی دیگــر از کنفرانســها با نام 
 West در ایالت Kharagpur  2012 در شــهر-Composite
Bangal ارسال کردم و با مسؤولان مربوطه مكاتبه کرده ام که مورد 

استقبال قرار گرفته و به زودی عازم آنجا خواهم شد.
 

 * از اینكه  وقت خودت را در اختیار ما قرار دادید سپاســگزاریم 
و از خداوند متعال توفیق روز افزون شــما و همه ی جوانان این مرز 

و بوم را خواستاریم.
از لطف و بزرگواری شما متشكر و سپاسگزارم.

مصاحبه ی اختصاصی اصلاح وب
با حمید همتی، مبتکر پاوه ای

امیر ارسلان خضری
اشاره: 

مسیونری ها یا مبلغان مسیحی به افرادی از فرقه ی پروتستان اطلاق 
می شوند که برای دعوت به آیین مسیحیت به سرزمین های مختلف 
می روند و در کنار ارئه ی خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و ... 
به تبلیغ دین مســیحیت می پردازند. مستندات تاریخی نشان بیانگر 
این اســت که اوج حضور آنــان در دوران قاجاریه  در ایران بوده 
و اولین تشــكیلات آنان نیز در ارومیه بوده  است، به طوری که در 
ارومیه، آموزشكده ی پزشكی و مدارس شبانه روزی وابسته  به  آنان 

دایر بوده  است.
در این راستا  گفتگویی را با »سیدمحمد صمدی«، مترجم، تاریخ نگار 

و نویسنده ی کتاب »نگاهی به تاریخ مهاباد« انجام داده ایم. 
در این گفتگو ســعی بر آن شــده تا اطلاعاتــی از اولین حضور 
مســیونری ها در مهابــاد که بــه نوعی اولین تجربــه ی مددکاری 

اجتماعی در این شهر نیز می باشد را مورد بررسی قرار دهیم. 
 • اســتاد عزیــز، همچنان که در گفتگوی دوســتانه ای که پیش تر 
داشتیم، اشــاره ای به حضور مسیونری ها و خدمات ایشان به مردم 

مهاباد داشتید، اگر ممكن است مروری در این باره داشته باشیم.
فرصت را مغتنم شــمرده و بهترین شادباش هایم را به مناسبت فرا 
رســیدن نوروز باســتانی- این یادگار کهن گذشتگانمان - تقدیم 
می دارم. انشــاءالل روزگار خوب و سرشار از سلامتی را پیش رو 

داشته باشید. 
نخســت اینكه میسیونری، یا به قول عرب ها گروه های تبشیری، و 
یا همان تشــكیلات مبلغان دینی مسیحی، کلًا از چه دوره و زمانی 

شكل گرفته اند و در کجا پیدا شده اند، اطلاعاتی ندارم.
این را هم یادآوری کنم که متأســفانه در زمان های گذشــته، افراد 
و احــزاب چپ و چپگرا، چنین به  ذهــن مردم القا کرده  بودند که 
هر چیز و هر کســی که از جانب آمریكا و غرب بیاید، حتماً چیز 
یا شــخص بدی اســت و حتماً در خدمت دنیای سرمایه داری و 
امپریالیسم و ... است و نمی شــود درباره ی آن کم ترین خوشبینی 
داشــت. من خود براین باور نیســتم. هرگــز نمی توانم در چنین 

محدوده ی تنگ و خفقان آوری فكر کنم.
میسیونری ها، انســان بوده اند، با همه ی قوت و ضعف هایی که هر 

انسانی می تواند داشته باشد و دارد.

منظورم را با مثالی روشن تر بیان می کنم؛ مقارن انقلاب مشروطه ی 
ایران، یك نفر از همین میسیونرهای مسیحی به نام »باسكرویل« در 
تبریز بوده است. قطعاً این فرد با تشكیلات خودش در ارتباط بوده 
و برای تبلیغات تبشــیری در تبریز حضور داشته  است و سازمان و 
تشكیلات مربوطه اش انتظار داشته که این فرد در چهارچوب شرح 
وظایفش کار و خدمت کند. اما وقتی قساوت و سنگدلی محمدعلی 
شاه و تفنگچیانش در رویارویی با مردم و مشروطه خواهان ایرانی 
به اوج خود می رســد، »باســكرویل« همچون یك شهروند ایرانی 
و تبریزی دســت به تفنــگ می برد و در کنار مشــروطه خواهان، 
علیه اســتبداد قاجاری مبارزه می کنــد و در نهایت در زد و خورد 
با آدمكشان محمدعلی شاه، کشــته  می شود. آرامگاه او امروزه در 
تبریز اســت و در کتاب »تاریخ مشروطه ی ایران« نوشته ی »احمد 
کسروی« می توان اطلاعات بیشتری در مورد این انسان وارسته پیدا 
و مطالعه کرد. حال این میســیونر با وجود مســیحی و غیر ایرانی 
بودن، و قطعاً اجازه نداشــتن از سوی تشكیلات مربوطه اش، چون 
انسانی انسان دوست بوده، باز نتوانسته در جنگ بین عدالت خواهان 
و ســتمگران بی طرف بماند و سكوت کند و حتی جانش را بر سر 
این کارش گذاشته است. آیا می شــود به صرف آمریكایی بودن و 
میســیونر بودن، چنین انســانی را بزرگ نشمرد؟! از نظر و دیدگاه 
چپ گرایان، چنین انســانی هم - فقط به خاطــر غربی بودنش- 

عنصر بد، نامطلوب و مشكوکی به حساب می آمد!!
 • ابتدای حضور مسیونرها در مهاباد به چه سالی برمی گردد؟

افرادی که تحت عنوان میســیونر مسیحی پروتستان، برای نخستین 
بار در شــهر و منطقه ی مهاباد ظاهر شده اند، به سال 1905 میلادی 

برمی گردد.
 • نام، سن، مسئولیت و خدمات در مهاباد، مهارت ها و سرگذشت 

تعدادی از آنان که در دسترس باشد را برایمان بازگو کنید؟
کل افرادی که از این تشــكیلات در مهاباد حضور داشته اند، بدون 

هیچ گونه ترتیب تاریخی، عبارت بوده اند از:
1( »فون اورتزن«

2( »امانوئل دامان«: این شخص در سال 1286 خورشیدی، متأسفانه 
در مهاباد کشته شده  است.

3( عالیجناب »جورج باشــیمون«: این شــخص نیز متأســفانه در 
ســال1300 خورشیدی، به هنگام یورش شــكاك ها به مهاباد و به 

دست آنان کشته شده  است.
4( دکتر »ال. او. فاســوم«: این شــخص عنایت ویژه ای به زبان و 
ادبیات کردی )لهجه ی مكری( داشــته، کارهای ذی قیمتی در این 
زمینــه انجام داده و به چاپ رســانیده  اســت. او از پدر و مادری 
نروژی الاصــل در 5 ژوئن 1879 در والینــگ فورد در ایالت ایووا 
متولد شــده، و در 10 اکتبر 1920 در ســن 41 سالگی در ایروان 

بدرود زندگی گفته است.
5( دکتر »ایی. ادمان«

6( دکتر »هرمان شــالك«: جراح مشــهور آلمانی، هر سال سه ماه 
تابستان را در »کانی شــیخان« مهاباد چادر می زد، روزها برای کار 
پزشكی به شــهر می آمد و عصرها و شــب ها را در کانی شیخان 

سپری می کرد.
7( میس »اگوســتا گودهارت«: که مردم شــهر او را »میس کوتات 

خانم« صدا می کرده اند.
8( میــس »مارتا دال«: که در بین مــردم مهاباد به »میس دال خانم« 
مشهور بوده است. در سال 1925 میلادی )1304 خورشیدی( وارد 
شهر مهاباد شده است. سالها در شــهر مهاباد صادقانه و مادرانه به 
مردم خدمت کرده، و با یك جوان مهابادی، روانشاد حسین حبیبی 
ازدواج کرده  است. شخصیت بسیار فاضل و بزرگوار مهابادی آقای 
ســیروس حبیبی که سال ها ریاست دبیرستان های مهاباد را برعهده 

ناگفته هایی از حضور مبلغان مسیحی در 
مهاباد در گفتگویی با سیدمحمد صمدی
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داشت، مدتها در دانشگاه تهران منبع فیض بود، و امروزه در آمریكا 
زندگی می کند، تنها فرزند روانشــادان »میــس دال خانم« و آقای 

»حسین حبیبی« می باشد.
9( میس »هاننا شون هوود«
10( »متا فوندر شولنبرگ«

11( »آلما فاسوم«: خواهر دکتر ال. او. فاسوم.
12( »آلفرد.ك. بوئرگر«

13( میس »ایمیلیا اندرسون«
14( دکتر »میللر«

15( دکتــر »یوناتــان حاتمی«: مردم شــهر او را »حكیم وینه تان« 
می خواندند. مدتها رئیس بهداری شهر مهاباد بود؛ صادقانه خدمت 
کرد. داســتان بسیار شــورانگیز و غم انگیز عشق شدید یك معلم 
مهابــادی، زنده یاد محمدرســول میكائیلی با نــوه ی دختری دکتر 
یوناتان )دوشــیزه »ویلما صیادیــان«(، می تواند موضوع یك رمان 

عالی یا یك فیلم سینمایی قرار گیرد.
این عده از ملیت های متفاوتی )آمریكایی، آلمانی، فرانسوی، نروژی 
و...( بوده اند، اما همگی وابسته به »کلیسای لوتری« آمریكا بوده اند.
 • آخرین نفر آنان چه کســی بود و به چــه علتی از مهاباد خارج 

شدند؟
حضور آنان تا سال 1936 میلادی )1315خورشیدی( در شهر بوده، 
و در این سال رضاشاه آنان را محترمانه اخراج می کند. یعنی به آنان 
ابلاغ می نمایند که شما که نظر خدمت به مردم دارید، می توانید به 
کرمان، شــیراز و... بروید. آنان به دلیل آشنایی نسبتاً کامل و جامع 
به مردم منطقه و زبان و آداب و رســوم آنان می خواهند در همین 
منطقه بمانند. دولت رضاشــاه نمی پذیرد،آنان هم به جانب اربیل، 

سلیمانیه، دهوك و ... رهسپار می شوند و از این منطقه می روند.
تنها زنده یاد »میس دال خانم« می ماند، چون در مهاباد ازدواج کرده 
بود. ایشــان تا چهار پنج ســال پیش از انقلاب اسلامی در مهاباد 
بودند، در آن زمان خیال برگشتن به آمریكا را داشتند که در تهران 

بدرود زندگی گفت. روانش شاد و یادش گرامی  باد.
 • عمده ی فعالیت ها و خدمات آنان را ذکر کنید؟

این گروه در شــهر مهاباد، آن هم مهاباد حدود یكصد ســال قبل، 
مردم را با بهداشت و نظافت و رموز تندرستی آشنا کرده اند، باعث 
شــفای بیماران شــده اند، مردم را با درس و کلاس و مدرسه و... 
آشــنا کرده اند، از بسیاری جهات مردم مهاباد و منطقه، مدیون آنان 

هستند.
در درمانگاه شان به بیشتر نیازمندان و فقرا، درمان رایگان می داده اند، 
ولی برای برخی از بیماران که نیازمند بستری شدن و عمل جراحی 
و ... بوده اند، مبالغی نه خیلی زیاد هزینه دریافت می کردند. در سال 
کشتار وحشتناك روس ها )جنگ اول جهانی( از طریق آگهی دادن 
در نشــریه ی خودشان برای مردم مهاباد، کمك مالی و درمانی هم 

درخواست کرده اند.
 • شخصیت و ویژگی بارز این افراد چگونه بوده است؟

رفتارشان بســیار خوب و سرشار از مهر و محبت و انسانیت بوده 
است.

 • با توجه به اینكه مبلغان به ســه دسته مستقل، وابسته به کلیسا و 
جاسوسان کشورهای استعماری تقسیم می شوند؛ عمده ی افراد این 

گروه را می توان جزو کدام دسته محسوب کرد؟
همان گونه که اشــاره شد، میسیونرهایی که در شهر مهاباد بوده اند، 

وابسته به »کلیسای لوتری« )پروتستان( بوده اند.
 • آیا کلاس و جلسات دعوت به مسیحیت هم داشته اند؟

مستقیماً و آشكارا تبلیغ مســیحیت نمی کرده اند، چون می دانستند 
اگر چنین کنند با واکنش روحانیون آن روزگار مواجه خواهند شد.
 • عمدتــاً منابع آموزشــی و روش تبلیغی آنان چه  و چگونه  بوده 

است؟
در کلاس های درســی کــه در مهاباد آن زمان دایــر کرده بودند، 
اغلب جغرافیا، ریاضیات، زبان، تدریس می شــده و حداکثر سعی 
می کرده اند درســی تحت عنوان مسیحیت یا تبلیغ مسیحیت دربین 

نباشد.
 • آیا نمونه ای از مسیحی شدن افراد منطقه مشاهده شده است؟

من نشنیده ام که کسی رســماً اعلام کرده باشد که تحت تأثیر آنان 
مسیحی شده باشد. اما چون عده ای کودك دختر و پسر یتیم منطقه 
را تحت سرپرســتی داشــته اند و بعد از رفتن از شهر، آنان را نیز 
با خــود برده اند، احتمال زیاد وجود دارد کــه این گروه در آینده 

مسیحی شده باشند.
 • با توجه به اینكه اولین مدرسه ی مسیونری در سال 1836م/ دی 
ماه 1214 ش در ارومیه تأســیس شده، آیا افرادی را برای آموزش 
به آنجا اعزام کرده اند؟ آیا ارتباطی بین مبلغان مهاباد و مدرســه ی 

ارومیه وجود داشته است؟
با توجه به این امر که تشــكیلات میسیونری اولین بار در ایران، در 
ارومیه بنیان گذاری شد، قطعاً میسیونرهای مهاباد با آنان در ارتباط 
کاری بوده اند، حتی زنده یاد دکتر یوناتان حاتمی، در آموزشكده ی 
پزشــكی ارومیه نزد دکتر کاکران، تحصیلات پزشــكی خود را به 

انجام رسانیده بود.
 • چه مستندات، کتاب و نشریاتی از آنان باقی مانده است؟

تشكیلات آنان نشریه ای داشت به نام »کردستان میشینری« که اولین 
شــماره ی آن در دهم اکتبر سال 1910 در شــیكاگو ی آمریكا به 
چاپ رسیده و منتشر شده  است. این نشریه حدود چهل سال دوام 
داشــته، تا 19 سال اول همان نام »کردســتان میشینری« را داشته، 
ولی به دلیل شــكایت و پیگیری نماینده ی وقت ایران در سازمان 
ملل، بالاخره نام نشریه پس از 19 سال تبدیل می شود به  »اورینت 
میشــینری« )میسیونری شــرق(. جالب ترین اطلاعات را در مورد 
مهاباد آن روزگار، کشــتار بسیار وحشتناك ارتش روسیه ی تزاری 
در ســال های جنگ اول جهانی در مهاباد و حومه و ... را می توان 
در همین نشــریه به قلم این افراد مطالعه کرد. آقای حسن قاضی، 
تمام مسائل مربوط به شهر مهاباد را از این نشریات استخراج کرده 
و به زبان کردی ترجمه نموده و در ســایت اینترنتی خودش منتشر 
کرده  است. قسمتی از آن ها را مجله ی مهاباد نیز عیناً از سایت آقای 

قاضی نقل و منتشر کرده  است.
 • رابطه و واکنش مردم، دولتمردان، بزرگان و علما به حضور آنان 

چه  بوده است؟
گاهی مورد برخی بی مهری های بزرگان و روحانیان شــهر هم قرار 

می گرفته اند.
حداکثر ســعی می کرده اند درســی تحت عنوان مسیحیت یا تبلیغ 
مسیحیت دربین نباشد چون می دانسته اند، اگر چنین کنند با واکنش 
روحانیان آن روزگار، به ویژه پدر پیشوا قاضی محمد، قاضی علی، 

روبه رو خواهند شد.

جماعت مطلوب نبوده و تاکنــون جماعت در این رابطه برنامه ی 
خاصی نداشته و البته در بخش خواهران وضعیت نامناسب تر است 
و نسبت به برگزاری چنین دوره  هایی در آینده بیشتر احساس نیاز 

می شود.
 • به  نظر شــما در طول برگــزاری 3 دوره کنگره جماعت دعوت 
و اصلاح ایران چرا زنان و خواهران، در شــورای مرکزی جماعت 
حضور نداشته اند؟ آیا در میان جماعت بویژه ، زنان چنین احساس 

نیازی نبوده است؟
شــاید بخشــی از آن برمی گردد به عدم توجــه عمومی به زنان و 
خواهران و همچنین ایده ی مردســالاری بخشی از بدنه ی جماعت 
و بخــش عمده ی آن بــه اعمال تبعیض ناروا در کلیه ی ســطوح 

جماعت، نسبت به زنان برمی گردد.
 • شــما چه انتظاری از برگزاری ایــن دوره ی مدیریتی در بخش 

خواهران جماعت دارید؟
انتظار ما، ارتقای سطح فكری، علمی و مدیریتی خواهران است و 
اطمینان دارم که  برگزاری چنین دوره  هایی به صورت منظم و علمی 

توفیقات بیشتری را نصیب خواهران جماعت خواهد نمود.
 • با تشكر از شما خواهر محترم که گفتگو با ما را پذیرفتید.

بنده نیز، به خاطر در اختیار گذاشتن چنین فرصتی، تشكر می کنم.

کرمانشاه - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
اشــاره : نخســتین دوره ی آموزشــی مدیریت 
ویــژه ی خواهران جماعت دعــوت و اصلاح 
استان کرمانشــاه در شــهر جوانرود روزهای 
پنجشــنبه و جمعه 25 و 26 اســفندماه  1390 
برگزار شــد. به همین مناسبت و جهت اطلاع 
از کم و کیف برگزاری این دوره و نیز وضعیت 
زنان در جماعت گفتگویی بــا خواهر »حنیفه 
محمــود نژاد« انجام دادیم کــه در ادامه تقدیم 

حضورتان می گردد. 
 • لطفا خودتان را معرفی نمایید و بفرمایید در 
برگزاری این دوره آموزشی شما چه مسئولیتی 

داشتید؟
بســم الل الرحمن الرحیم الحمدلل رب العالمین والصلاه والسلام 
علــی رســول الل صلی الل علیه وســلم و مــن والاه. بنده حنیفه 
محمودنژاد هستم و مســئول کمیته ی خواهران جماعت دعوت و 
اصلاح استان کرمانشــاه که در برگزاری این دوره آموزشی، مدیر 

جلسات و هماهنگ کننده ی دوره بودم.
 • هدف از برگزاری این دوره را بیان نمایید؟

هدف از برگزاری این دوره ارتقای سطح فكری، علمی و مدیریتی 
خواهرانی اســت که در ســطح استان کرمانشــاه دارای مسئولیت 

اجرایی می باشند.
 • آمار مربوط به شرکت کنندگان، سطح تحصیلات و میانگین سنی 

آنان را برای ما تشریح فرمایید؟
در ایــن دوره تعــداد 40 نفر از مســئولان و اعضــای کمیته های 
شهرهای کرمانشاه، سرپل ذهاب، ریجاب، پاوه، جوانرود، روانسر، 
ثلاث باباجانی، نوسود، نودشه و باینگان حضور داشتند که میانگین 
تقریبی ســنی هر کدام از شــرکت کنندگان 30 ســال بود. از نظر 
سطح تحصیلات، شرکت کنندگان: 1 نفر کارشناسی ارشد، 21 نفر 

کارشناسی، 12 نفر دیپلم و 6 نفر زیر دیپلم بودند. 
 • معیار شــما برای گزینش این تعداد از خواهران، جهت شرکت 

در این دوره ی آموزشی چه بوده است؟
معیار، داشتن مسئولیت در کمیته ها و کمیسیونهای داخلی خواهران 

جماعت بوده است. 
 • آیــا تاکنون ســابقه ی برگزاری دوره  های مشــابهی در رابطه با 

مدیریت بخش خواهران در جماعت وجود داشته است؟ 
خیر، برای اولین بار اســت که چنیــن دوره ای در بخش خواهران 
جماعت برگزار می شود که مورد استقبال علاقمندان قرار گرفت. 

 • ایــده ی برگزاری چنیــن دوره ای با موضــوع مدیریت به کجا 
برمی گردد؟

از یك ســال پیش چنین دوره ای در جماعت پیش بینی شده بود و 
مسئولان استان هم قبلًا درخواســت برگزاری چنین دوره  هایی را 
داده بودنــد که الحمدلل به همت خواهــران و برادران با موفقیت 

برگزار شد.
 • به نظر شــما که در این مدت دســتی در اداره ی امور جماعت 
داشــته اید، وضعیت کلی مدیریت و روند تربیت مدیران در داخل 
جماعت را چگونــه ارزیابی می نماییــد؟ و در این میان وضعیت 

مدیریت بخش خواهران کل جماعت را در چه سطحی می بینید؟
به اعتقاد بنده وضعیت مدیریت و تربیت و کادرسازی جهت اداره 

برگزاری دوره ی آموزشی مدیریت در گفتگو با مسؤول كمیته ی خواهران جماعت 
دعوت و اصلاح استان كرمانشاه
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یارا نجاتی
مترجم: حسین تیموری

حسن البنا و دو تا از فرزندانش
امام بنا در جایگاه امام، پدر و انسان الگو:

وقتــی مادر زنش به او هشــدار داد و گفت: »یهــود تو را خواهد 
کشت«، تبسم بر لبانش نقش بست و خندید، گویا سخنش را تأیید 
می کرد و گفت: دولت با تمام تشكیلاتش برای کشتنم برنامه ریزی 
و توطئــه می کند در حالی که من بــه تنهایی رفت و آمد می کنم و 
حتی کودکی ده ساله می تواند مرا بكشد. هنگامی که دخترش وفاء 
در آخریــن روزهای زندگی اش یك قبضه اســلحه ی کمری به او 
داد، آن را برگرداند و گفت: فكر می کنی اگر کسی قصد کشتن مرا 

داشته باشد من هم به نیت کشتنش به او حمله می کنم؟
در حالی که آخرین روزهای زندگی و لحظه شــهادت پدر در روز 
شــنبه 12 فوریه 1949م. را به یاد می آورد، اشك در چشمان سناء 
البنا حلقه می زند و می گوید: وقتی بعد از شهادت بر بالینش حاضر 
شدم و عمه ام فاطمه پارچه را از چهره اش برداشت، چهره اش مانند 
ماه شب چهارده می درخشید و لبخندی زیبا بر صورتش نقش بسته 
بود به گونه ای که نمی توانســتم شهادتش را باور کنم و به دوستانم 

می گفتم: به زودی پدرم به جمع ما باز می گردد. 
 ســایت )اخوان آنلاین( با دختر وســطی امام شهید حسن البنا به 
گفتگو نشســته تا خاطراتی از پدرش را بازگو کند. با وجود آن که 
سناء در روز شهادت پدرش یازده سال بیشتر نداشته اماّ تا به امروز 

در سایه ی آنچه از پدر آموخته و دیده زندگی می کند. 
 • به خاطرات شما در روز شهادت پدر بازمی گردیم. 

- در روز حادثه اســتاد اللیثی را نزد پدرم فرستادند تا قرار ملاقات 
بگذارد و او را نســبت به دســت یافتن به راه حل  های جدید در 
تعامل با حكومت خوش بین سازند. امام برای ملاقات با نماینده ی 
دولت به مقر جمعیت »الشــبان المسلمین« رفت. آنان همه چیز را 
برای اجرای تصمیم خود آماده کــرده بودند: چراغ  های خیابان را 
خاموش و آن را از رهگذران خالی کرده بودند در خیابان فقط یك 
تاکسی به چشم می خورد. بر اســاس روایت شوهر عمه ام مطلبی 
متفاوت از نشست  های قبلی در این نشست به بحث گذاشته نشد. 
امام با حاضران نماز عشاء را با جماعت خواند و به قصد بازگشت 

به منزل از مرکز جمعیت خارج شد. 
 امام متوجه تاریكی خیابان و تنها تاکســی ای که در نزدیكی آنان 
پارك شــده بود، می شــود و برای اولین بــار و برخلاف عادت با 
کنجكاوی، خیابان و اطراف خود را زیر نظر می گیرد. شوهر عمه ام 
قبل ازامام وارد تاکســی می شود در حالی که طبق عادت همیشگی 

ابتدا امام داخل ماشــین می نشست و ســپس عمو عبدالكریم کنار 
ایشان می نشست. آنان به کسی که ابتدا وارد ماشین شده تیراندازی 
می کننــد، پدرم عمو عبــد الكریم را در آغــوش می گیرد و روی 
صندلی عقب می نشــاند. راننده که خبر داشــت چــه اتفاق مرگ 
باری در راه هســت پشــت فرمان خود را به خواب زده بود. پدر، 
عمــو عبدالكریم را دلداری می داد و تصمیــم گرفت دوباره برای 
درخواســت آمبولانس وارد مرکز شــود که افراد مســلح او را در 
محاصره گرفتند و به ســوی ایشان شلیك کردند و تیری وارد ریه 
ایشان شد. استاد لیثی و جوانی دیگر شماره ی ماشین جنایتكاران را 
یادداشــت کردند اما ماشین ناپدید شد و تا امروز پیدا نشده است. 
پدرم از راننده ی تاکســی خواست تا آنان را به درمانگاه برساند در 
آنجا پزشكی جوان، دارویی قرمز رنگ به آنان داد تا بیهوش نشوند 
ولی درمانگاه از پذیرش آنان امتناع ورزید و بر اســاس نقشه ی از 
قبل تعیین شــده به بیمارستان قصرالعینی رفتند. در آن جا به مدت 
دو ساعت در حالی که خونریزی داشتند در یكی از اتاق  ها به حال 
خود رها شــدند. زخم پدر شــدید نبود و انســان می تواند با یك 
ریه هم زنده بماند. بعد از دو ســاعت بــه پدرم اعلام می کنند که 
نیاز به جراحی دارد و اســتاد درخواست می کند تا جراحی توسط 
دکتر خودشان انجام شود. دکتر در پاسخ می گوید: استاد، چه فرقی 

می کند ما همه فرزندان شما هستیم. 
آنان عمو عبدالكریم را از اتاق بیرون آوردند و روی زمین گذاشتند. 
عمــو می گوید: در آن شــنیدم که می گویند: شــاهرگ گردنش را 
بررسی کنید. بعداً فهمیدیم شاهرگ پدرم را قطع کرده اند که باعث 

خونریزی شدید ایشان شده است. 
 • چگونه خبر شهادت پدر را دریافت کردید؟

بعد از کالبد شكافی جسد، پدر بزرگم را احضار کردند تا جنازه در 
قبرســتان خانوادگی دفن گردد اما پدربزرگ خواسته ی آنان را رد 
کرد و اصــرار ورزید تا جنازه را با خود به منزل آورد که فرزندان 
و برادرانــش آن را ببینند. پدربزرگ در زد و گفت: مادر وفاء درب 
را باز کن! مادرم شــنید که پدربزرگ »انــا لل وانا الیه راجعون« را 
می خواند، گفت: لابد او را کشــته اند. همسایه  ها ما را در اتاقی دور 
از صحنه نگه داشــتند. اما پس از آن که عمه ام فاطمه آمد به همراه 
او وارد منزل شــدم. پلیس مخفی منزل را به محاصره در آورده بود 
و از ورود مردان به منزل جلوگیری می کرد و هر کسی را که قصد 
نزدیك شــدن به منزل را داشت دســتگیر می کردند. حتی به پسر 
خاله  هایــم اجازه ورود ندادند تا آنكه پدر بزرگ تأکید کرد که آنان 
از خویشــاوندان نزدیك هستند، تازه آنگاه فقط برای چند دقیقه به 
آنان اجازه ی حضور در منزل را دادند و فوری بیرونشــان کردند. 
آنان به مكرم عبید پاشــا و پزشك مادرم اجازه ی ورود دادند، زیرا 
قرار بود در همان روز شهادت پدرم، مادرم هم جراحی قلب داشته 

باشد؛ اما مادرم از رفتن با پزشك امتناع ورزید. 
 بعد از آن که پدر بزرگ و برادرم سیف الســلام، پدرم را غســل 
دادند، ســربازان اجازه تشییع جنازه ندادند، به ناچار مادر بزرگ و 
زنان حاضر از منطقه ی حلمیه جنازه را حمل کردند. در این دقایق 
بــود که عمه ام خانواده ی ملك فاروق را نفرین کرد و گفت: خدایا 
او را رســوا کن و به وسیله ی صلیبی  ها آبرویش را ببر! نفرینش به 
امر خدا به وقوع پیوســت: مادر فاروق مســیحی شد و خواهر و 

مادرش با مردان مسیحی ازدواج کردند. 
 از آن روز پیوســته منزل در محاصره بود و همه ی امور زندگی ما 
با مشــكل مواجه شد. برادرم سیف در کنار تحصیل در دانشكده ی 
حقوق با اقتدا به پدر در دارالعلوم درس خواند و با وجود در دست 
داشــتن ابلاغ استادی از تدریس او در دانشــگاه قاهره جلوگیری 
کردند و مرکــز گزینش ابلاغیه او را رد کــرد. وزارت آموزش و 
پرورش من را هم به اســیوط منتقل کرد و مورد آزار و اذیت قرار 

داد اما درمقابل آنان ایستادگی کردم تا به حق خود دست یافتم. 

همزیستی با مشكلاتسناء البنا از امام حسن البنا می گوید
 • با این همه مشكلات با چه انگیزه ای توانستید این همه استقامت 

کنید؟
 ایــن همان چیزی بود که از پدرمان، این شــهید راه حق آموخته 
بودیــم، زندگی اعضای خانــواده اینگونه بود. مــادرم هم مثل ما 
بود، هرگاه مامــوران برای تفتیش به منــزل می آمدند و چیزی از 
لوازم منزل را برمی داشــتند، جلوی افسران به ما می گفت: آنچه را 
برداشته اند یادداشــت کنید تا برگردانند زیرا از وسایل خصوصی 
شهید حسن البنا و آثار تاریخی منزل است و باید آنرا برگردانند. در 
سال1956 هنگامی که از دختران و زنان کشف حجاب می کردند، 
این دستور را رد کردم و گفتم هر کسی تلاش کند حجاب را از سر 
من بردارد قبل از اجرای این کار پایان زندگی اش فرا می رســد. در 
حقیقت پایداری و قدرتمندی در راه حق، ستمگران را به وحشت 
می اندازد. هنگام بازداشــت ســیف و شــوهرم نیز با آنان اینگونه 
برخورد کردیم و چون پس از اندکی زن قاضی پرونده فوت کرد، 

قاضی گفت: لابد شما من را نفرین کرده اید.
 • آیا شــما مشــكلات و دردســرهای امام را درك و احســاس 

می کردید؟
 بلی! به طور طبیعی با تمام وجود همراه او بودیم. قبل از شــهادت 
برای مدتی خانواده در اضطراب به ســر می بردند؛ زیرا منزل بارها 
مورد یورش و تفتیش قرار گرفت، بعضی شــب  ها را در منزل مادر 
بزرگ ســپری می کردیم. یك مرتبه یكی از برادران از منطقه صعید 
با اســلحه آمد و بر پلكان منزل نشست تا هر کس را که قصد آزار 

و اذیت خانواده را داشته باشد به قتل برساند. 
آخرین روز  ها

 •  از آخرین روزهای حیات امام چه خاطره ای دارید؟
 یك روز امام برای نماز به مســجد رفته بودند و ما از پنجره چشم 
به انتظار بازگشتشان بودیم؛ زیرا می ترسیدیم آسیبی به ایشان برسد. 
در این هنگام چشــم ما به دو نفر نقابــدار افتاد که کنار خیابان به 
انتظار نشسته بودند. مادرم خادم منزل و خواهرم وفاء را فرستاد تا 
هر کدام به یكی از مساجد نزدیك منزل برود و امام را از موضوع با 
خبر سازد، به مجرد اینكه آنان از منزل خارج شدند، مردان نقابدار 
پا به فرار گذاشتند. از روز 8 دسامبر که مرکز اصلی جماعت منحل 
شــد تا انقلاب 25 ژانویه عوامل ترور، وحشت و جاسوسی منزل 

ما را احاطه داشتند. 
همگان احتمال ترور امام را در سر داشتند، به مجرد بیرون رفتن و 
تأخیر در بازگشــت احساس می کردیم او را کشته اند. امام از منزل 
بیرون می رفت تا از شــیخ مصطفی مراغــی بخواهد برای آزادی 
اعضای اخوان وساطت کند یا راهی جهت ملاقات با پادشاه بیابد. 
پــدرم مرتب می گفت: پیوســته ناله ی کودکان اخوان در گوشــم 
طنین انداز اســت. وقتی از این ملاقات  ها نتیجه ای ندید اعلان کرد 
که به زودی از همه چیز کناره گیری می کند و به نزد شــیخ نبراوی 
در مزرعــه اش مــی رود، اما مأموران دولتی شــیخ و فرزندانش را 

دستگیر کردند و مزرعه اش را آتش زدند. 
خانواده  های مصری

 • خانــه و خانواده ای را که درآن بزرگ شــدید چگونه توصیف 
می کنید؟

مــا خانواده ای مانند دیگر خانواده  های مصری بودیم که از صبغه و 
رویكرد اسلامی برخوردار بودیم، در روزهای عید رد و بدل شدن 
هدایا، پذیرایی با شــیرینی و دعوت همسایگان به غذا امری عادی 

و معمول بود. 
 • حسن البنا به عنوان پدر چه ویژگی  هایی داشت؟

 ایشان پدری بســیار مهربان، خونگرم و دلسوز بود. در خانواده ی 
ما مادر به ســختگیری شــهرت داشــت و فرزندان را محاسبه و 
بازخواســت می کرد، اما پدرم حكم پناهگاه را داشــت، به او پناه 

می بردم تا کتك نخورم، هرگاه اشــتباهی از من سر می زد و مادرم 
قصد تنبیه مرا داشــت، فرار می کردم و در کنــار پدر، زیر میزش 

پنهان می شدم. 
همگــی تلاش می کردیــم رضایت پدر را جلب کنیم و دوســت 
نداشــتیم از ما دلگیر شود، اما این نه به خاطر ترس از او، بلكه به 
خاطرمحبت و احترامی بود که برایش قایل بودیم. بیاد نمی آورم که 
حتی یك روز با یكی از ما به سختی و درشتی برخورد کرده باشد. 

فقط دو تنبیه
 • از آنچه گفتید چنین برداشــت می کنیم که او هرگز شما را تنبیه 

و مجازات نكرده است؟ 
 پــدرم فقط دو مرتبه من را تنبیه کرد. یكی در آن روز که از پنجره 
پــدرم را دیدم که با جمعی از اعضای اخــوان، به منزل می آیند و 
من مثل هر کودك دیگری به اســتقبال او دویدم و فراموش کردم 
دمپایی خود را بپوشــم. پدر نگاهی بــه پاهای من انداخت. من به 
منزل برگشــتم و از نگاه او به اشتباه خود پی بردم. وقتی مهمانان 
رفتنــد من را صدا زد و دســتور داد پاهایم را روی میز غذاخوری 
بلنــد کنم و درحالی که می خندیدم با خط کش بر هر یك از پاهایم 

ده ضربه زد. پس از آن هرگز آن اشتباه را تكرار نكردم. 
 دومین تنبیه زمانی بود که خدمتكار کوچك منزل را دشــنام دادم 
و پدر مداد را از جیب درآورد و کنار گوشــم گذاشت و مرا گوش 
مالی داد که تا یك ماه درد می کرد. تنبیه پدر ما را هوشــیار می کرد 

تا دوباره اشتباه خود را تكرار نكنیم. 
روش تربیتی گام به گام

 • چگونه محبت و علاقه به عبادت را در شما به وجود آورد؟ 
 امام در تعامل با ما با تســامح و روش گام به گام برخورد می کرد. 
مــن از کودکی با قرایت فاتحه و ســوره  های کوچك، کنار مادرم 
نمــاز می خواندم. یك روز پدر به منزل آمد و دید نماز نمی خوانم. 
با تعجــب علت را جویا شــد، گفتم التحیات را حفظ نیســتم و 
نمی خواهــم بدون آن نمــاز بخوانم. پدر ســفارش کرد به جای 

التحیات، حمد را بخوانم و گفت: سوره ی حمد کفایت می کند. 
 ایشان در مورد عمل به فرایض هم همین روش را رعایت می کرد. 
همان طور که احكام عبادی بر مســلمانان نخستین در چند مرحله 

نازل شد او نیز همه ی احكام را به یكباره بر ما تحمیل نمی کرد. 
 • آیا هنر، سینما و تئاتر در زندگی شما معنا داشت؟

 تقریباً یك ماه قبل از شــهادت فیلمی از فلســطین در ســینما به 
نمایش گذاشته شد و سر و صدای بزرگی به پا کرد. وقتی از ایشان 
اجازه خواســتیم تا به سینما برویم اجازه دادند و ممانعتی به عمل 
نیاوردند. ایشان سینما را مطلقاً رد نمی کرد بلكه بر حسب مضمون 
و محتوای فیلم و چگونگی استفاده از این صنعت، دیدن بعضی از 
فیلم  ها را مفید و برخی دیگر را مضر و ناجایز می شــمردند. ناگفته 

نماند که بیشتر فیلم  ها در آن زمان، دارای مضامینی نامفید بودند. 
 اخوان ابتدا از تئاتر اســتفاده کرد و تئاترهایی را در خانه ی »اوپرا« 

به روی صحنه برد. ما هم برای تماشا به آنجا می رفتیم. 
 • آیا به شما کودکان اجازه داده می شد از وسایل سرگرمی استفاده 

کنید؟
 بلی به ما اجازه می دادند تا از وســایل بازی و ســرگرمی استفاده 
کنیم. زمانی که کوچك بودیم یك دســتگاه رادیو داشتیم که در آن 
موقع در مصر دســتگاه جدیدی به حساب می آمد. ساعت هشت و 
نیم صبح به رادیو قرآن و شــامگاه به اخبــار گوش می دادیم، ابتدا 
رادیــو فقط همین برنامه  ها را داشــت بعدها برنامه  های مخصوص 
کودکان هم اضافه شــد. هرگاه پدربزرگ به منزل می آمد و می دید 
به برنامه  های »بابا شارو« گوش می دهیم تعجب می کرد و نگاهی به 
پدر می انداخت که چگونه اجازه داده این برنامه  ها را گوش کنیم. 

 • شما اشاره کردید که امام با اهتمام به مناسبت  های دینی- تاریخی 
مخالفت نمی کرد، بفرمایید برخورد ایشان در مورد مجالس مولودی 
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به مناســبت ولادت پیامبر خدا -صلی الل 
علیه وسلم- چگونه بود؟

 ایشان جشن ولادت پیامبر را رد نمی کردند 
بلكه برای ما شیرینی می خرید و می گفت: 
ما به خاطر یادآوری اخلاق، موضعگیری  ها 
و مشــكلاتی که پیامبر در انجام رســالت 
تحمل کردند در این مراسم شرکت می کنیم 
تا به ایشــان اقتدا کنیم و شعار »پیامبر رهبر 

ماست« را عملی سازیم. 
ایشــان اجــازه نمی دادند این مناســبت  ها 

بدون آموزش و فراگیری مســایل جدید بگــذرد. به یاد دارم یك 
مرتبه به مناسبت ولادت پیامبرخدا )صلی الل علیه وسلم( شیرینی 
خرید و داخل ظرف  هایی تقسیم کرد و از ما خواست شعار اخوان 
را از حفــظ تكرار کنیم و هرکس آنرا بدون اشــتباه تكرار می کرد 
ســهمیه ی خود را دریافت می نمود و هرکس خوب حفظ نداشت 
می رفــت آن را حفظ می کرد و بعد از آن می آمد و شــیرینی خود 
را تحویــل می گرفت. بعضی اوقات هــم، حفظ یك حدیث را در 
برنامه می گذاشت. ایشان می خواستند به ما آموزش دهند که پاداش 
باید در مقابل رفتار نیك دریافت گردد و حق از پیش تعیین شده ای 

نیست. 
 اشتغال به دعوت

 •  امام شهید همیشــه در حال مسافرت بودند آیا آن روز  ها را به 
یاد می آورید؟ 

 بله، امام در طول سال تحصیلی استان  های ساحلی را تحت پوشش 
قرار می داد؛ زیرا این اســتان  ها به قاهره نزدیــك بودند. روز  های 
دوشنبه و پنجشنبه فقط صبح  ها به مدرسه می رفت و بعد ازظهر به 
یك سفر کوتاه می رفت و آخر وقت همان روز بر می گشت گاهی 

پنجشنبه به سفر می رفت و صبح شنبه برمی گشت. 
 با شروع تعطیلات تابســتان ما را به شهر اسماعیلیه نزد خانواده ی 
مادرم می برد و چند روزی با ما می ماند، ســپس با قطار به اســوان 
مســافرت می کرد و از آنجا به روستاها و مناطق مختلف صعید سر 
می زد. پدرم ســعی می کرد با قطار درجه 3 مســافرت کند تا بتواند 
کنار مردم عادی بنشیند و اسلام را که بدست استعمارگران اشغالگر 
به حاشیه رانده شده بود، به زندگی مردم بازگرداند، و بدینوسیله به 
گفته ی خودش اسلام موجود در ضمیر آنان را به حرکت در می آورد. 
 •  از مشــغولیت امام به کار دعوت در طول ســال گفتید. آیا این 

وضعیت بر خانواده ی شما تأثیر نمی گذاشت؟
 یــك روز یكی از خواهران در عربســتان ســعودی به من گفت: 
برخی نقل می کنند که امام فرموده: اگر یك خانواده ، بدبخت شود 
یك امت خوشبخت می شــود. گفتم هرگز و مطلقاً حتی یك روز 
در کنــار پدر احســاس بدبختی نكردیم. او حتــی یك بار هم در 
حق ما کوتاهی نكرد، خداوند بر او منت گذاشــت و توفیقش داد 
تا بین همه ی کارهایش هماهنگی و نظم ایجاد کند. او نســبت به 
پدر و مادر خود و خویشــاوندان همســرش نیكوکار و فرمانبردار 
بود و در دفتر کارش برای هریك از ما پرونده ای داشــت که درآن 
دریافت  ها، سابقه ی بیماری  ها و حتی گواهینامه  های تحصیلی ما را 
نگهداری می کرد. او به امور آموزشــی ما شخصاً رسیدگی می کرد. 
من ابتدا وارد آموزش ابتدایی غیررســمی شدم، اما پدرم معتقد بود 
آموزش رسمی و دولتی سطح بالاتری دارد؛ لذا تصمیم گرفت من 
را همراه خواهرم به مرحله ی آموزش ابتدایی بفرســتد اما میســر 
نشد و به ناچار مرا در مدرســه ی خصوصی ثبت نام کرد؛ هرچند 
آن مدرســه مانند امروز از کیفیت آموزشی خوبی برخوردار نبود. 
ناظم آنجا برای پدرم احترام زیادی قایل بود. مدیر مدرســه بدون 
این که درس خوانده باشــم مرا قبول کرد و سر کلاس اول ابتدایی 
نشســتم و از آنجا به کلاس دوم دولتی منتقل شدم و چون پایه ی 

درســی ام ضعیف بود در آن ســال مردود 
شــدم. لذا خیلی ناراحت شدم و کلید کمد 
مدرسه ام را پیش پدر انداختم و گفتم دیگر 
نمی خواهم به آن مدرســه بروم، بروید و 
وســایل من را بیاورید. پدر گفت: ایرادی 
ندارد. اتفاقاً مادرت می گوید: کار  های منزل 
را هــم بلدی و هم علاقــه داری که انجام 
بدهی، از امروز در خانه بنشین و به مادرت 
کمك کن. گفتم: مشــكلم حل شــد کلید 

مدرسه ام را پس بدهید. 
 امام به برادرم ســیف پول می داد تا کتــاب بخرد و او کتاب  های 
پلیسی مانند »ارسیل لوبین« را می خرید. پدرم می خواست او را به 
خواندن کتاب  های لغت و زبان عربی علاقه مند ســازد، لذا تعدادی 
از ایــن نمونه کتاب  ها را در کتابخانه ی خود گذاشــت تا ســیف 

بخواند. او آنها را خواند و از آن روز عاشق زبان عربی شد. 
 • تعطیلات تابستانی را چگونه می گذراندید؟

 تعطیلات را در اســماعیلیه می گذراندیم. در آنجا جهت فراگیری 
احادیث پیامبر به مدرســه ی »امهات المؤمنین« می رفتیم. به محض 
اینكه به اسماعیلیه می رســیدیم، خطاب به استعمارگران می گفت: 
ای اشــغالگران! اســماعیلیه اعلان جنگ نموده است و زشتی  های 
اشــغالگری را برای ما توضیح می داد. گاهی با بچه  ها آتشی روشن 
می کردیم و دور آن به بازی مشغول می شدیم، برادرم سیف هم این 

سرود را می خواند: استعمار سقوط می کند. 
عبای دمور

 • عكس امام را گاهی با لباس ساده و محلی و گاهی هم با کت و 
شلوار و کلاه مشاهده می کنیم. آیا ترجیح نمی دادند پوشش خاصی 

داشته باشند؟
 ایشان در مكان  های مختلف پوشش خاص آن محل را می پوشیدند. 
لباس گشــاد و عمامه جای خود را داشــت و کت و شــلوار جای 
خود را و در مســجد هم لباس مخصوص آن را می پوشــید. هیچ 
یك از اینان را پوشــش خاص اسلامی نمی شمردند. البته یك بار به 
مجلسی دعوت شده بود و لازم بود که حتماً کت و شلوار بپوشد اما 
از پوشش آن ســرباز زد و گقت این یك لباس اروپایی است و در 
حالیكه اشغالگران در مصر حضور دارند، پوشیدن آن مناسب نیست. 
 اســتاد از تولیدات داخلی حمایت می کرد. زمانی که کارخانه  های 
بافندگی مصر به راه افتاد، استفاده از پارچه  های انگلیسی را تحریم 
کردیم، همان لباســهایی که پنبه ی آن از مصــر خارج و دوباره به 
شــكل پارچه وارد مصر می شــد. گرچه ابتــدا پارچه  های مصری 
کیفیت خوبی نداشت اما خواهران ما از همین  ها استفاده می کردند 
و امام هم جهــت حمایت از تولیدات ملی عبای خود را از پارچه 

داخلی »الدمور« می دوخت. 
فراست و تیزبینی

 • مهمترین ویژگی  های امام در میدان دعوت کدام است؟
 امام از یك حافظه ی بســیار قوی خدادادی برخوردار بود. ایشان 
هزاران نفر از برادران را با نام، نام خانوادگی و ســن و سالشــان 
می شناخت و چنانچه فردی را پس از گذشت چند سال از نخستین 
دیدار، می دید، می شــناخت و احوالش را جویا می شــد. همچنین 
از فراســت و تیزبینی خاصی برخوردار بودنــد، در جریان درس 
سه شنبه  ها که مرکز اصلی و خیابان  های محله ی حلمیه از حاضرین 
پر می شد بعد از پایان درس از جوانان می خواست تا با افرادی که 
برای اولین بار در جلســه شرکت کرده اند، دیدار خصوصی داشته 
باشد، او با آنان و کسانی که از سخنانش متأثر شده بودند صحبت 

می کرد و آنان هم بلافاصله به جماعت می پیوستند. 
 تأثیرگذاری ایشــان به حدی بــود که در اولین دیــدار، جوانان 
منطقــه ی بولاق و برادری بنام »احمد نار« را جذب نمود، یك روز 

امام، برای ایراد سخنرانی به این منطقه رفت، جوانان بولاق که فكر 
می کردند امام بدون اجازه در آنجا خیمه زده اســت آمدند تا خیمه 
را برچیننــد. با ورود جوانان و از جملــه »احمد نار« امام در حال 
ســخنرانی بود و از موضوع شجاعت در اسلام و شجاعت رسول 
خدا ســخن می گفت. احمد نشست و به سخنان امام گوش داد و 
بعد از ســخنرانی نیز با استاد دیدار و گفت وگویی کرد و در همان 

جلسه به جماعت اخوان پیوست. 
جایگاه زن نزد امام بنا

 • از ویژگی  های ناشناخته ی بگویید؟
 اولین ویژگی ایشــان در منزل احترام گذاشــتن به خانواده و اهل 
بیــت بود. او هیچــگاه مادرم را جز به »مادر وفــاء« صدا نمی زد، 
مادرم هم ایشــان را با لفظ »اســتاد« مخاطب می ساخت. همچنین 
هیچگاه ندیدم که صدای خود را در حضور کســی بلند کند. او از 
نگاه  های ما به خواســته  های ما پی می برد و نزد ما از هیبت خاصی 
برخوردار بود، وقتی وارد منزل می شــد همه ی اهل منزل از جمله 
عمه  ها و عمو  هایم به جز مادر و مادربزرگ از جای خود به نشانه ی 
احترام بلند می شدند، گرچه ایشان هرگز انجام چنین چیزی را از ما 

نخواسته بود. هیچگاه نشنیدیم که کسی را دشنام دهد. 
 زنان نــزد او از جایگاه ممتازی برخوردار بودند حتی با خدمتكار 
زن منزل به طور شایســته ای برخورد می کرد. امام پســرعمو  های 
مادرم را نیز شناسایی کردند، در یك سفری که به روستای »صول«، 
زادگاه خانواده ی مادرم، رفتند و متوجه شــدند پسرعمو  های مادرم 
در آنجا ســكونت دارند آنان را بــه منزل دعوت کردند و از مادرم 

خواستند آماده شود تا او را به خویشاوندانش معرفی کند. 
 خواب ظهرشان بسیار کوتاه بود، یك بار از خواهرم خواست فقط 
هفت دقیقه بعد فنجان قهوه را آماده کند و ایشــان را بیدار نماید. 

ایشان در شبانه روز فقط چهار ساعت می خوابید. 
آثار مكتوب امام همچنان نو و به روز است

 •  فكــر می کنید اگر امام الان زنده می بــود برای امت چه پیامی 
داشت؟

 امروز نوشــته  ها و پیام  های امام کاملًا مانند زمان خودش نو و تازه 
به نظر می رسد. مطلبی که شاید بسیاری نمی دانند این است که امام 
مانند بلشــویك  ها و کمونیست  ها فلسفه ای از فلسفه  های ساخته و 
پرداخته ی دست بشر، آنهم با تاریخ مصرف کوتاه مدت را نیاورد، 
بلكه تلاش کرد دین خدا و روش و منهج عملی ســلف صالح را 
زنــده کند، او از برنامه ای گام به گام و منطقی در تربیت افراد بهره 
برد. نســل اول دعوت را ابتدا با افتخار انتساب به خدا آشنا کرد و 
ســپس وضو و نماز و اهمیت این قبیل تكالیف را به آنان آموزش 
داد. که این برنامه همان منهجی اســت که از سیرت دعوی پیامبر 

خدا به دست می آید. 
 نمونه  ها زیاد اســت به عنوان مثال عرض کنم وقتی رســاله »بین 
امروز و فردا« را می خوانم کــه در آن می فرماید: قرآن منبع اصلی 
قانونگذاری و بیان شریعت اســت که به طور تدریجی نازل شده 
و گام به گام اصول قوانین اجتماعی را وضع و اجرا نموده اســت. 
همه ی عبادات آمده تا قوانین اجتماعی را در خدمت جامعه نهادینه 
ســازد. مثلًا نماز فقط عبارت از یكسری حرکات نمایشی نیست؛ 
بلكه در خدمت جامعه است. کلمه ی شهادت بشر را تربیت می کند 
تا برخی بر برخی دیگر ظلم و تجاوز نكنند و پایه  های مساوات و 
برابری را برقرار می ســازد، همانطور که نماز حاکمیت و برتری را 
ویــژه خدا قرار می دهد. یا آنگاه که در پیامش به جوانان می گوید: 
از اختلاف و تفرقه بپرهیزید. گویا همین الان با آنان سخن می گوید 

و همگان را از تفرقه ی ویرانگر موجود برحذر می دارد.
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عمادده - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
پنجمیــن کارگاه  آموزشــی تربیت فرزند 
در عمــادده ی فارس صبح پنجشــنبه 11 

اسفندماه برگزار شد.
بنا به  گزارش خبرنگار پایگاه  اطلاع رسانی 
تربیت  آموزشــی  کارگاه   پنجمین  اصلاح، 
فرزنــد به  همت روابــط عمومی  جماعت 
دعوت و اصلاح شهر عمادده برای پیشبرد 
اهداف والای جماعت در خصوص تربیت 
خانواده به مدت 2 ســاعت، برای اعضای 
جماعت شهر عمادده  بامداد روز پنجشنبه 

11 اسفند ماه سال 90 برگزار شد.
ایــن کارگاه  توســط رحمــت الل خردنیا 
دانشجوی کارشناسی ارشد فرهنگ و فكر 
اســلامی  که به تحقیق، پژوهش و ترجمه 
در موضوع تربیت فرزند نیز مشغول است، 

برگزار شد.
در این جلســه، چهارمین قاعده ی تربیت 
فرزند با عنوان »تربیــت، اثرپذیری متقابل 

است« مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
خردنیــا در ابتدا با بیان اینكه تأثیر و تغییر، 
زمانی حاصل می شود که اثرپذیری متقابل 
وجود داشته باشد، گفت: اهمیت اثرپذیری 
زمانی نمود بیشتری پیدا می کند که والدین 
در قبــال واکنش هــا و عكس العمل هــای 
کــودکان، روش تربیتــی خــود را تغییر 
می دهند و با هر رفتار کودك، چیز جدیدی 
می آموزنــد و روش تربیتی خود را پربارتر 

می کنند.
وی در ادامه به سه پرسش زیر پاسخ داد:

1- چگونه به کــودك در اثرپذیری کمك 
کنیم؟

الف: اینكــه هر چیزی مرهــون روابطش 
اســت، قاعده ای ثابت شــده است، بدین 
معنــی که فرزنــدان ما از جنــس روابطی 
هستند که با آنان برقرار می کنیم و آنان نیز 

با ما برقرار می کنند.
ب: به پرســش های کودك با دقت جواب 
بده، زیرا او از این طریق مســایل بسیاری 

می آموزد.

به طور مثال اگر ســؤال سخت یا نامناسبی 
پرسید، به او بگویید الآن نمی توانم جوابت 
را بدهم یا موقع شــام خوردن ســؤالت را 
مطرح کــن و او را نهیب نزنید و به نادانی 

متهم نكنید.
وقتی کودك از سن ابتدایی گذشت خوب 
است در قبال هر سؤال ابتدا نظر خودش را 

نیز جویا شویم.
ج: بــا فرزندان خود دربــاره ی آرمان ها و 
آرزوهایشــان و مسایلی که آنها را ناراحت 
می کنــد، صحبــت کنید، زیرا بــا این  کار 
فرصتی برای آنان فراهم می شود تا آرزوها 
و احساســات خود را بــه صورت منطقی 
بســازند و برای خود نیــز فرصت توجیه، 

تشویق و یاری رسانی فراهم می کنیم.
د: از مســلمات و ثوابتی کــه به آنها ایمان 
داریم با او صحبت کنیــد، و از اموری که 
اصلًا نمی توانیم بر سر آن چانه زنی کنیم با 
او ســخن بگویید، و خطراتی را که متوجه 
عقایدش هست به او گوشزد کنید و نظرش 

را نیز جویا شوید.
ه: در تصمیمات کوچك آنان را مشــارکت 

دهیم.
و: از پنهان کاری شــدید در همه ی مسایل 
در قبال فرزندان بپرهیزید، قطعاً گذاشــتن 
حــد و مرزی دقیق در این مســایل امكان 
ندارد، و از طرفی به صلاح کودکان نیست 
که از تمام مســایل مطلع باشند، ولی خیلی 
مهم اســت که از پرسیدن ســؤال هایی که 
در زندگی آنها مؤثر اســت، احساس ترس 
نكنند، و احســاس نكنند که دور و غایب 
هســتند و قابل اطمینان نیســتند، و مهم تر 
اینكه احساس کنند که به راحتی می توانند 

با خانواده صحبت کنند.
2- کودکان از چه چیزهایــی تأثیرپذیری 

دارند؟
همانگونه که در مســایل گذشته گفته شد، 
عمل و کردار والدین و بزرگ ترها مهم ترین 
چیزی اســت که کودکان از آن اثرپذیری 
دارنــد و قدما خیلی خوب این مســئله را 
درك کرده اند و گفته اند: کردار یك نفر در 
هــزار نفر، از گفتار هزار نفــر در یك نفر 
مؤثرتر اســت. و یا اینكه: دوصد گفتار چو 

نیم کردار نیست.
3- چه اموری اثرپذیری را ضعیف می کند؟
الف: مهم است که ما والدین همیشه به یاد 
داشته باشیم که متعلق به نسلی غیر از نسل 
فرزندانمان هستیم و همین یك مورد برای 
ایجاد مشــكل در تفاهم و اثرپذیری داخل 

خانواده کافی است.
پس ما باید با مســأله ی تفاوت نسل ها به 

خوبی تعامل کنیم.
ب: قاطعیت و اعتماد به نفس بیش از اندازه 
نیــز اثرپذیری را ضعیــف می کند. والدین 
باید همیشــه دیدگاه خود را برای فرزندان 
توضیــح دهند و آنان را قانع کنند و مجالی 
برای اعتراض نیز بگذارند ولو اینكه معتقد 

باشند صاحب حق مطلق هستند.
ج: تندروی در تأدیب، توجیه و گوشــزد 
اثرپذیــری را ضعیف  نیز  نمودن دائمــی 

می کند، مانند:
* اصل تنبیه بدنی و زیاده روی در آن.

* مقایســه فرزند با فرزند همســایه برای 
اثبات کم کاری و تقصیر وی.

* ســریع خشــم گرفتن و فریاد زدن در 
مقابل خطای کودك و ...

اینگونــه رفتارها رابطه  ی بیــن فرزندان و 
والدین را تیره و خصمانه می کند و رابطه ی 
عاطفی و دوســتانه ی همراه بــا احترام و 
تفاهم را از بین می برد و مســیرها را جدا 

می کند.
د: آیا می توان گفت چیزی که بیشتر از هر 
چیز دیگری فرزندان را از والدین می دزدد، 

تلویزیون است؟
اگر کامپیوتر، اینترنت، موبایل و بازی های 
الكترونیكی را به تلویزیون اضاف کنیم، به 

نظر می رسد به خطا نرفته ایم.
این مسایل افراد را به عزلت و گوشه گیری 
اجتماعی تشویق می کند و آنها را به سمت 
تفریح های شــخصی و مستقل و به دور از 
خانواده سوق می دهد، و در نتیجه مساحت 
فاصله ی بین افراد یك خانواده گســترش 

می یابد.
ناچاریم مشاهده ی تلویزیون و  بنابراین ما 
امثال آن را برای کودك زمان بندی کنیم، و 
زمان آن را به حداقل ممكن کاهش دهیم، 
و شایسته اســت که در طول روز ساعاتی 
را مشــخص کنیم که به هیچ وجه و توسط 
هیچ کس تلویزیون روشــن نشود، تا افراد 
خانواده دور هم بشینند و به درس و تحقیق 

و مطالعه بپردازند.

گزارشی از برگزاری پنجمین كارگاه  آموزشی تربیت فرزند در عمادده ی فارس

تهران - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
صلاح الدین محمد بهاءالدین دبیرکل فعلی 
اتحاد اسلامی کردستان عراق، روز یكشنبه  
4 مــارس 2012 اعلام کرد که  در کنگره ی 

ششم حزبش، نامزد دبیرکلی نخواهد شد.
بنا به  گزارش کوردیو؛ سایت رسمی حزب 
اتحاد اسلامی کردستان، صلاح الدین محمد 
اســلامی  اتحاد  فعلی  دبیــرکل  بهاءالدین 
کردستان عراق روز یكشنبه  4 مارس 2012 
برابر با 14 اسفند 1390 در یك پیام رسمی 
کــه  در صفحــه ی شــخصی وی بر روی 
فیسبوك منتشر شد، رســماً اعلام کرد که  
در کنگره ی ششــم حزبش، نامزد دبیرکلی 

نخواهد بود.

متن کامل پیام به این شرح است:

بسم الل  الرحمن الرحیم
الحمد لل والصلاة والسلام علی رسول الل 

وعلی آله وصحبه ومن والاه

بزرگواران، عزیزان!
السلام علیكم ورحمةالل 

خداوند را شــاکرم که می دانید امروز دیگر 
اتحــاد اســلامی کوردســتان در مرحله ی 
مناسبی است. در اوج فعالیتهایش و آنچنان 
که انتظار می رود در حال برداشتن گامهای 
جدی است. بیشتر مشــكلات و موانع را 
پشت سر گذاشته و بیشتر مردم کوردستان 

به آن امیدوارند.
کم کم زمان برگزاری کنگره فرا رســیده و 
می خواهیــم که این کنگــره هم، در موعد 
خود و بدون تأخیر برگزار شــود و در نوع 

خود کنگره ای نمونه و موفق باشد.
من نیز می خواهم ان شاالل این بار به آرزوی 

چندین ساله ام برسم که از کنگره ی چهارم 
در ســال 2005 خواستارش شــده ام، اما 
تاکنون شرایط مناسب عملی کردنش فراهم 
نبوده است. اکنون می بینم که اتحاد اسلامی 
 کوردســتان در وضعیــت مطلوب و رو به 
توســعه ای است و شــكر خدا من نیز در 
سلامت کامل و در اوج فعالیت هایم هستم. 
برای همیــن می خواهم که ایــن پروژه ی 
دموکراتیك و نیكو که تغییرات در ســمت 
رهبــری حزب اســت را در نهایت اختیار 
و خواســت خودم و بدون هیچگونه علت 
دیگر و هرگونه فشــار خارجــی به انجام 
برسانم و با این کار، در این زمینه نیز اتحاد 
اسلامی کوردستان بتواند الگویی پیشتاز و 

زیبا ارایه دهد.
مدت مدیدی اســت که ایــن موضوع را 
بــا تنی چند از افــراد کادر رهبری درمیان 
گذاشته ام و زمینه ی آنرا به طور نسبی فراهم 
کرده ام و در 15 اکتبر 2011 نیز آشــكارتر 
در نشســت عمومی کادر رهبری در باره ی 
آن ســخن گفته ام و حالا هم که برگزاری 
کنگره نزدیك اســت می خواهم که بدین 
وسیله به همه ی برادران و خواهران عزیزم، 
اعضا، هواداران و دوستداران  مســؤولان، 
اتحاد اسلامی کوردستان  و همچنین ملت 
سرافراز کوردســتان اعلام کنم که همراه با 
تقاضای بخشش و طلب حلالیت، ان شاءالل 
در کنگره ی ششــم، خودم را برای تصدی 
سمت دبیرکلی نامزد نمی کنم و از همگان 
خواســتارم که در برداشتن این قدم از من 

حمایت کنند.
دیرزمانی اســت که پی فرصتی مناســب 
هســتم تا ایــن امانــت را بازگردانم تا در 
این زمینه نیز اتحاد اســلامی کوردســتان 
پیشقراول باشــد، اما هر بار بنا به علتی به 

تعویق می افتاد.
از سویی من نیز وظیفه ی خود می دانم و بر 
خود حق می دانم که پس از این همه ســال 
از این حق برخوردار باشــم و می دانم که 
همه ی برادران و خواهران این را به آسانی 

درك می کنند. 

 بزرگواران!
- در همه ی مســؤولیتها و سمتها اصل بر 

تغییرات و واگذاری است و نه تداوم آن.
- آنچه انجــام داده ام)اگر مقبول حق افتد( 
همه ی فعالیــت، توانایی و دانایی من بوده 
است و بدون شــك کارهای من نیز بدون 

ایراد و اشكال نبوده است.
- مرحلــه ی جدید و وضعیت جدید اقلیم 

کوردســتان، عراق و منطقه ایجاب می کند 
که اتحاد اســلامی کوردســتان به شیوه ای 
مناسب و متفاوت، نقش قافله سالاری خود 
را حفــظ کند. یكی از نشــانهای قدرت و 
توانایی، تجدید خــود و تغییرات در کادر 

مسؤولان است. 
 - خداونــد را شــاکرم کــه در مدت 30 
سال گذشــته که در این مسؤولیت بوده ام، 
مجموعه ای از تجربــه ی اندوخته دارم که 
ان شاءالل  از تقدیم داشــتن آن به برادران 
و خواهــران کادر رهبری و دبیرکل محترم 
آینده، دریغ نمــی ورزم و همچنان فارغ از 
وظیفه ی حزبــی همانند یك عضو آماده ی 
ایفــای نقش در هر زمینــه ی دینی، ملی و 

میهنی هستم.
- در واقــع خداوند را شــاکرم که در این 
مدت طولانی مسایل شخصی، خویشاوندی 
و اجتماعی ام را پس از اهتمام به فعالیتهای 
این کاروان قرار داده ام. شــاید حالا دیگر 
لازم باشــد در عمر باقی مانــده به عنوان 
وظیفه ای شرعی و اجتماعی، نظری هم به 

آنها داشته باشم.
- مطمئنم که خلأیی آنچنان ایجاد نخواهد 
شــد و برادران و خواهران با جان و دل و 
در نهایت مسؤولیت پذیری و مستحكمتر و 

به شیوه ای بهتر، آنرا جبران خواهند کرد.
- از خداوند بلندمرتبه می خواهم که نیت و 
خواستمان را برای کسب رضایت خودش 
اصلاح کند و از خطا و عذرمان درگذرد و 
کارهای نیكمان را مورد قبول قرار دهد و ما 
را در راه هر آنچه خوبی، خیر و مصلحت 

والای خاك و مردم است به کار گیرد.
 

مِیعُ العَْلیِمُ   رَبنَّاَ تقََبلَّْ منِاَّ إنِكَّ انت السَّ
حِیمُ وَتبُْ عَلینْاَ إنِكَّ انتَْ التوَّّابُ الرَّ

صلاح الدین محمد بهاالدین
2012/3/4

صلاح الدین محمد بهاءالدین اعلام كرد: در كنگره ی ششم اتحاد اسلامی كردستان 
نامزد دبیركلی این حزب نخواهد شد
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سقز - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
سومین کارگاه آموزش اصول خبرنویسی، 
فنــون مصاحبه، گزارش نویســی و عكس 
خبری با شــرکت علاقه مندان این رشته در 
شهرستانهای اســتان کردستان برای تربیت 
کادر رسانه ای و توســعه ی فعالیت پایگاه 

اطلاع رسانی اصلاح در سقز برگزار شد.
به گــزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رســانی 
اصلاح، در این دوره ســردبیر بخش اصلی 
این پایگاه، با اشــاره به نقش رســانه های 
ارتبــاط جمعــی در توســعه ی فعالیتهای 
فرهنگــی، دینــی و اجتماعی، آشــنایی با 
تكنیكهــا و ابزار نوین کار رســانه ای را از 

ضرورتهای این عصر برشمرد.
جدیــت  و  اهتمــام  خواســتار  وی 
شــرکت کنندگان در کارگاه برای پوشــش 
خبــری حوزه هــای کاری خویــش برای 
انعكاس در پایگاه اطلاع رسانی اصلاح شد 
و افــزود: تقریر حقیقت و تقلیل مرارت از 
رسالتهای اصلی پایگاه اطلاع رسانی اصلاح 
و خبرنــگاران آن در خدمــت به  جامعه ی 

اهل سنت ایران است. 
در این دوره ی فشرده که یك روز به طول 
انجامیــد مــواردی چون خبر، ارزشــهای 
خبری، عناصــر خبری، ســبكهای تنطیم 
مصاحبه،  درست نویســی،  مهــارت  خبر، 
گزارش نویسی و عكاسی خبری و نحوه ی 
ویرایــش عكــس خبری، مــورد بحث و 
کارگاه  و شرکت کنندگان  مدعوین  بررسی 

قرار گرفت.
گفتنی اســت پیش از ایــن، دوره های اول 
و دوم آمــوزش خبرنگاری بــه ترتیب در 
اســتانهای آذربایجان غربی و تهران برای 
علاقه منــدان این رشــته و فعالان حوزه ی 
رسانه ی جماعت دعوت و اصلاح برگزار 

شده بود.

سومین كارگاه آموزش 
اصول خبرنگاری اعضای 
جماعت دعوت و اصلاح 

در سقز برگزار شد

ربط - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
همایش پاکیزگی محیط زیست شهر علمی 
باســتانی ربط در آخرین جمعه ی سال 90 
در مجتمع فرهنگی هنری  سردشت برگزار 

شد.
بنا به  گزارش خبرنگار اصلاح وب همایش 
»پاکیزگی محیط زیست شهر علمی باستانی 
ربط« به  همت کمیسیون فرهنگی-اجتماعی 
شهر ربط با همكاری رئیس شورا، شهرداری 
و کتابخانه ی اســتاد هه ژار ربط،  در مجتمع 
فرهنگی هنری سردشت در روز جمعه  26 

اسفندماه  1390 برگزار شد.
در ایــن مراســم، دکتر رســول خضری، 
نماینده ی منتخب مجلس شــورای اسلامی 
شهرســتانهای سردشت و پیرانشهر، ضمن 
ابراز خرســندی از حضور در این همایش، 
به آثار باســتانی شــهر ربط اشــاره و به  
تلاش هدفدار و برنامه ریزی شــده ی خود 
در راســتای معرفی ظرفیتهای گردشگری 
مناطق کُردنشین، به ویژه ، شهر باستانی ربط 
به  عنوان یكی از مهمترین برنامه های خود 

در مجلس نهم تأکید کرد. 
رسول پیروتی رئیس کمیسیون در سخنرانی 
خود ضمن تبریك ســال نو، از پیشــرفت 
علمی و ارتقای فرهنگ شــهروندی مردم 

شهر ربط تجلیل نمود. 
وی در ادامــه  افزود: اســلام ارزش زیادی 
بــرای علم و تــلاش بــرای تحصیل آن 
قائل شــده اســت. به همین خاطر امروزه 
صاحبنظران در زمینه هــای مختلف علمی 
پس از سالها مطالعه و پژوهش به حقانیت 

اسلام اعتراف نموده  و به آن می گروند. 
عبدالواحد رســتمی دبیــر همایش، عضو 
کمســیون فرهنگی شــهر و رئیس هیأت 
امنای کتابخانه ی استاد هه ژار ضمن تشكر 
از حضور مردم، گزارشی از همایش را ارائه 

داد.
همچنین در این مراســم از پذیرفته شدگان 
ســال 90 دانشــگاه )مقاطــع کاردانــی، 

کارشناســی، کارشناسی ارشــد و دکترای 
تخصصی و پزشكی( تجلیل شد.

گفتنی اســت در این مراســم، به  مناسبت 
سالروز بمباران شیمیایی حلبچه، به  عنوان 
یك فاجعه ی انسانی، یاد و خاطره ی هزاران 

شهید و مصدوم گرامی داشته  شد.
شایان ذکر است در این مراسم، از زحمات 
شبانه روزی کارگران شهرداری در راستای 
حفظ بهداشــت محیط، تقدیر و تشكر به  

عمل آمد.
در این مراسم، سیامند ابراهیمی به نمایندگی 
از دانشــجویان به پاره ای از مشكلات این 
قشر اشاره و از مسئولان ذیربط درخواست 
کرد، در جهت رفع مشــكلات آنان، اقدام 

نمایند.
در پایــان ایــن مراســم، ضمــن برپایی 
آثار دانش آموزان  از  نمایشگاهی متشــكل 
در محل مجتمع فرهنگی، از دانش آموزانی 
که در مســابقات مقاله نویسی، کاردستی و 
نقاشــی در زمینه ی بهداشت محیط زیست 
بیشترین امتیاز را کســب کرده بودند، نیز 

تقدیر به  عمل آمد.

در آخرین جمعه ی سال 90: همایش پاكیزگی محیط 
زیست شهر علمی باستانی ربط برگزار شد

خواف - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
سومین همایش سالانه ی علما و دانشجویان 
اهل سنتّ شهرستان خواف با شعار »آرامش 
در پرتو ایمان« در حوزه ی علمیه ی احناف 

این شهرستان برگزار شد.
    بنا به  گزارش پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح، 
سومین همایش سالانه ی علما و دانشجویان 
اهل ســنتّ شهرســتان خواف، در آخرین 
روز از سال 1390 شمسی با شعار »آرامش 
در پرتو ایمان« برگزار شــد، در این مراسم 
چنــد تن از عالمان و اســتادان، در حضور 
حدود 450 نفر از فرهیختگان و دانشجویان 
دعوت شده، پیرامون مسائل مختلف روحی 
و ایمانی، ســخنانی ارائه شد که از جمله ی 
آنــان، »مســؤول هیئت نظــارت و داوری 
جماعت دعوت و اصلاح ایران«، »مهندس 
محمداعظم احــراری« بود کــه در ابتدای 
بخــش دوم این نشســت در مورد »اصلاح 
مواضع بنده نسبت به خداوند« سخن گفت.

    در ابتــدای این همایش نیــز، »مدیر و 
استاد حوزه علمیه ی صدیقیه ی تربت جام«، 
»مولــوی علی خیری« بیاناتــی را پیرامون 
»اخلاص و راهكارهای تزکیه« ایراد کردند.
    در خاتمه ی این مراســم، »مدیر حوزه ی 
علمیــه ی احناف خــواف« مولانا مطهری، 
در نطــق کوتاهــی از حضــور مهمانان، 
فرهیختگان و دانشــجویان در این نشست 

تقدیر و تشكر کردند.
    همچنیــن در ایــن دیدار، گزارشــی از 
دانشــجویی حوزه ی  امور  دفتر  فعالیتهای 
علمیه ی احناف شهرســتان خواف توسط 
غلام رسول بهجتی ارائه  شد و در پایان، 35 
نفر از مؤلفان و مترجمان شهرستان خواف، 

با اهدای جوایزی مورد تقدیر قرارگرفتند.
    گفتنی اســت که فایلهــای صوتی این 
همایــش در »پایگاه اطلاع رســانی احناف 

خواف« به نشانی:
 http://www.ahnafekhaf.com 

قابل دریافت می باشد.

سومین همایش سالانه ی 
فرهیختگان اهل سنت 

شهرستان خواف برگزار شد

عمادده - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
ششــمین کارگاه  آموزشــی تربیت فرزند 
به  همّت روابط عمومــی  جماعت دعوت 
و اصلاح شــهر عمادده ي استان فارس، با 
عنوان »تربیت بر شــفافیت اســتوار است« 

برگزار شد.
       بنا به  گزارش خبرنگار پایگاه  اطلاع رسانی 
اصلاح، در بامداد روز پنجشنبه 3 فروردین 
 ماه سال 1391، ششــمین کارگاه  آموزشی 
تربیــت فرزند بــه  همّت روابــط عمومی 
 جماعت دعوت و اصلاح شــهر عمادده ي 
استان فارس، برای پیشبرد اهداف جماعت 
در خصــوص تربیت خانواده برای اعضای 
جماعت این شــهر، برگزارشد. مطالب این 
کلاس آموزشي توسط »رحمت الل خردنیا« 
دانشجوی کارشناسی ارشد فرهنگ و فكر 
اســلامی  که به تحقیق، پژوهش و ترجمه 
در موضوع تربیت فرزند نیز مشغول است، 

ارائه  شد.
       در این جلسه، پنجمین قاعده ی تربیت 
فرزند با عنوان »تربیت بر شــفافیت استوار 

است« مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
       خردنیا در ابتدا با بیان این که شفافیت 
یكی از بزرگ ترین فضایل زندگی است، به 
این نكته اشــاره کرد که: »شفافیت مستقیماً 
به چشــم و بصیرت، علم و نور، و آگاهی 
و فهم متصل اســت و یا به عبارتی حاصل 

اصلی و کلی این عناصر است.«
       وی گفــت: »آن خانــواده ای موفــق 
اســت که به اوضاع، اهداف و وضعیتی که 
برای آینده ی فرزندانش می خواهد، آگاهی 
کامل داشــته باشد، و این شفافیت نتیجه ی 
گرانقــدر مطالعه در تربیــت، فهم واقعیت 
عصر و حقیقت اسلام و آداب و اخلاقش 

است.«
       تمرکــز ایــن کارگاه بیشــتر بر روی 

شفافیت در امور زیر بود:
1- شفافیت وضعیت حال حاضر خانواده:

       در این رابطه رحمت الل خردنیا اظهار 

داشت: » شكی نیســت که هر خانواده ایی 
ملاحظاتــی از وضع عمومی خــود دارد، 
مانند: میزان اســتقامتش، میزان انسجامش، 
میزان موفقیتش و ... ولی همیشــه مطلوب 
اســت که ما اوضاع فعلی را به سمت بهتر 
شدن ســوق دهیم، و من معتقدم مهم ترین 
مســایلی که به شفافیت بیشــتر نیازمندند، 

عبارتند از:
الف: تفاهم نســبی بین زوجین در اسلوب 

و روش تربیتی
ب: آیا خانواده ایی ملتزم و متدین داریم؟ و 

میزان التزام و تدین ما چقدر است؟ 
ج: آیا ما اصولا در داشــتن فرزندانی صالح 
حریص هســتیم؟ و میزان تبلور این مسئله 

در توجیهات ما چقدر است؟
د: آیــا فضای موجود و وفعلــی خانواده، 
فضایی آرام و مثبت و ســالم است؟ بدین 
معنــی که آیا کودك در خانواده احســاس 
امنیت،  آرامش، اعتماد به نفس و وابستگی 
می کنــد؟ و آیا تربیــت در خانواده ی ما بر 
اســاس محبت، ارتباط و وابستگی استوار 
اســت؟ و آیا والدین، فرزندان را مهم ترین 
پروژه ی زندگی می دانند؟ و آیا احســاس 
می کننــد ابــزار و مهارت هــای ضروری 
بــرای مدیریت و موفقیت در این پروژه را 
دارند؟... در غیر این صورت ما با مشكلی 

بزرگ مواجه هستیم.
ه: بیاییــد با هم در عــرف و عادات داخل 
خانه نــوآوری ایجاد کنیــم، و رابطه های 
داخلی خانــواده را شــفاف تر و واضح تر 
نماییم، و این بار با مشــارکت فرزندان این 

کار را انجام دهیم.
       در ادامه مدرس کارگاه پیشنهاد کرد که 
به طور مثال فرم نظر سنجی با مضمون زیر 
را در اختیــار اعضای خانواده قرار دهید و 
از آنها بخواهید با دقت به سوالات جواب 
دهنــد و علت را هم بیــان کنند تا مطمئن 
شوید ســوال را خوب درك کرده اند و با 
جدیت جواب داده اند، و بعد از اجرای نظر 
ســنجی با اعضای خانواده جلسه بگذارید 
و بر اساس ملاحظات نظرسنجی، رویكرد 
و خط ســیر جدیدی را فــراروی خانواده 
بگشــایید و متعاقباً نیز نمونه ســؤالاتي را 
براي طرح در فرمهاي نظرســنجي مطرح 

کرد از جمله: 
* به نظر شما مشــخصات یك خانواده ی 
خوب چیســت؟ و خانواده ی مــا در این 

راستا چه نقصی دارد؟
* چه خصوصیتی در خانواده ی ما هســت 
کــه آن را بالاتر از خانواده ی دوســتان و 

گزارشی از برگزاری ششمین كارگاه  آموزشی تربیت 
فرزند در عمادده ی فارس
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خویشاوندان می بینید؟
* آیا هنگامی که از خانه خارج می شــوید 
دلتــان بــرای خانه تنگ می شــود و برای 

بازگشت به خانه اشتیاق دارید؟
* چه چیزی باعث می شود هنگامی که در 
خانه هستید، احساس آرامش داشته باشید؟
* چه چیزی باعث می شــود به مشارکتتان 

در امور خانواده افتخار کنید؟
* آیــا در خانــواده مــوردی هســت که 
نخواهید کسی از آن مطلع شود و به نسبت 

آن احساس شرمندگی کنید؟
* کدام یك از اخلاق پدر و مادرت بیشتر 

نظرت را جلب می کند؟
       وي همچنیــن عنــوان کرد که بعد از 
اجرای نظر سنجی، می توانم بگویم زندگی 
شما به دو مرحله تقسیم می شود: مرحله ی 
قبل و بعد از نظر ســنجی. شما به سختی 
می توانید پیشــرفت کسب شــده ی بعد از 
تحلیل جواب ها و بهبود روابط را توصیف 

کنید! تجربه کنید!!!
خردنیا تأکید کرد: »آگاهی به اوضاع فعلی 
و موجود از شروط مهمی است که صحت 
و درســتی گام جدیــدی کــه می خواهیم 
برداریم، به آن بســتگی شدیدی دارد، اگر 
ایستاده ایم، تقریبا غیرممكن  ما ندانیم کجا 
است بتوانیم مشــخص کنیم که به کجا و 

کدام سمت می خواهیم برویم و برسیم.«
2- شفافیت آنچه که لازم است انجام دهیم 

و چگونگی انجام آن:
       در ارتباط با دومین محوریت این کارگاه 
آموزشــي، رحمت الل خردنیا اظهارداشت: 
»اگر به تربیت فرزندانمان اهمیت می دهیم، 
شایسته است که سعی کنیم فرهنگ تربیتی 
را که در توجیــه و تعامل با فرزندان بدان 
نیازمندیــم، بهبود ببخشــیم، چون علم و 
فرهنگ تربیــت راهنمای پیــش روی ما 
خواهد بود، و معیاری اســت که از خلال 
آن روش های تربیتی خــود را بنا می کنیم، 
شاید موفقیت بســیاری از پدران و مادران 
در تربیت فرزندانشان به این نكته بربگردد 
که آنها توانســته اند پیام های مشــخص و 
واضحی در خصوص آنچه از فرزندانشان 
می خواهنــد و جریمه هایی که در صورت 
خطا و اشتباه با آن مواجه خواهند شد، را به 
خوبی به فرزندانشان برسانند، و موارد زیر 

به شفافیت پیام ما کمك می کند:
الف: صحبت با فرزند بسان یك مكالمه ی 
تلفنی بسیار مهم اســت، و نیاز به زمان و 

آمادگی مناسب دارد.
ب: در صورت بروز مشــكل توسط یكی 
از فرزنــدان، او را آرام کنیــد تا با اطمینان 
قضیه را شرح دهد و بعد از آن با مشورت 

خانواده راه حل مناسب را اختیار کنید.
ج: از ارســال درخواســت و پیام طولانی، 

پیچیده و ســخت به فرزندان، به شــدت 
بپرهیزید.

د: هنگامی که فرزندان به مرحله ی نوجوانی 
رسیدند، خطاب قراردادن آنها نیاز به احتیاط 
بیشتری دارد، چون آنها نكته ضعف کلام ما 

و راه فرار از آن را به خوبی می دانند.
ه: تربیت پیشــرو و راهبــردی می طلبد که 
در خانــه قوانینی وضع شــود که همه به 
آن پایبند باشــند، لازم اســت قوانین حتی 
المقــدور کوتاه و کاملا واضح و شــفاف 
باشــد تا برای خردسالان قابل حفظ و فهم 
باشد، و خوب است آن را در تابلویی زیبا 

بنویسید و به دیوار آویزان کنید.
و: فضایی را در اختیــار فرزندان بگذارید 
تا فرصتی برای کســب تجربه های عادی و 
گاها سخت را کســب کنند، زیرا کودکان 
مســایل مهم و حیاتی را اصولا بر اســاس 

تجربه های خودشان می آموزند.«
3- آنگونه که دوســت داریــم فرزندانمان 

باشند:
مــدرس کارگاه نكته ي ســوم را اینگونه 

تشریح کرد:
       بــرای این کــه 
راس  در  فرزندانمــان 
هر کار خوبی باشــند، 
و  کلیات  از  ناچاریــم 
برای  آنچــه  وضعیت 
آرزو  فرزندانمــان 
لازم  آگاهی  می کنیــم 
داشته باشیم، تا آنها را 
بر آن اخلاق و ارزشی 
کــه پیش زمینــه ی آن 
موفقیت اســت تربیت 

کنیم.
مهم ترین  قطعــا  الف: 

آرزویی که برای آینده ی فرزندانمان داریم 
اینست که مردان و زنانی صالح و دوستدار 
خدا و پیامبر باشند که با جان و دل به تعالیم 
اســلام التزام داشته باشند، و به امت اسلام 
نیز احساس وابستگی داشته باشند، و چنین 
آرزویی می طلبد که والدین از خود الگویی 
مناسب در عبادت، صلاح و خیرخواه بودن 

بسازند.
ب: مسئله ی عزت نفس و ارزشمند دانستن 
وجود و کیان خود را در آنها نهادینه کنیم، 
تا در کســب موفقیت توانا و در مقابل فتنه 
قدرتمند باشند، و از آنها بخواهیم تا احترام 
را از مردم گدایی نكنند، بلكه با صلاحیت 
و شایســتگی خود به آن برســند، چرا که 
احترام به نفس جوهر عقل ســالم است و 
فقدان آن ســبب بســیاری از بیماری های 
شــخصیتی و اجتماعــی اســت. پس اگر 
می خواهیم فرزندانمان به نفس خود احترام 
بگذارنــد، باید طوری با آنهــا تعامل کنیم 

که در عمل به آنها نشــان دهیم اشــخاص 
محترمی هستند.

4- مجموعه ایی از ارزش های اساســی و 
اصلی:

       در ایــن رابطه خردنیا گفت که پایه و 
ریشه ی شخصیت ممتاز و عالی هر شخصی 
بر اساس این ارزش های اساسی و اصلی بنا 

می شود، که مهم ترین آنها عبارتند از:
الف: مسئله ایی که در این راستا فوق العاده 
اهمیت دارد اینست که: فرض کردن اصول، 
مبــادی و ارزش ها به اجبار بر کســی، چه 
کوچك و چــه بزرگ، غیرممكن اســت، 
چون فرزندان اخلاق، رفتار و ارزش را از 
خلال همنشــینی با بزرگ ترها می آموزند، 
و در صــورت اجبار، با اولیــن امتحان در 

سراشیبی سقوط قرار می گیرند.
ب: صداقــت از مهم ترین اخلاقی اســت 
که لازم اســت در اهمیــت دادن به آن به 
هیچ وجه کوتاهی نكنیم، و در این راســتا 
رحمت الل خردنیا بر سه نكته تأکیدداشت:

* دروغ کــودکان غالبــا چیــزی بیش از 
آرمان هــا و آرزوهای 
آنان نیست، چون آنها 
در عالم خیال زندگی 
مجرد  بــه  و  می کنند 
اینكه به چیزی معتقد 
مســئله  آن  شــدند، 
مبدل  حقیقــت  بــه 
می شود، و آنها نسبت 
فضایل  و  صداقت  به 
لازم  رشد  به  اخلاقی 

نرسیده اند.
ارزش  می توانیــم   *
صداقــت را از خلال 
ســوال هایی  طراحی 
درباره ی صدق و کذب و مواقفی که در آن 
تجلی می یابند، در فكر فرزندانمان نهادینه 

کنیم، مانند:
- چرا دروغ گفتن اشتباه است؟

- ضرر تقلب کردن در امتحان چیست؟
- طناب دروغ کوتاه است، یعنی چه؟

- چرا صداقت به نیكوکاری می انجامد؟
- اگر در طول ســال مقــداری پول ذخیره 
کردی و کســی آمد با فریب و دروغ پول 
تو را گرفت، چه احساســی به تو دســت 

می دهد؟
- هنگامی که شــخصی پول زیادی به شما 
داد تا رازی را افشا کنی که به کتمان آن قسم 
خورده ایی، با وجود اینكه به کسی ضرری 

نمی رسد آیا پیشنهاد او را می پذیری؟
* هنگامــی که فرزندان به ســن نوجوانی 
رســیدند، دیگر داســتان فــرق می کند، و 
مســئله ی کتمان حقیقت و علت آن واضح 
است، و لازم است با مقداری شك و تردید 

بــرای این کــه فرزندانمان 
در راس هــر کار خوبــی 
باشــند، ناچاریم از کلیات 
برای  آنچــه  وضعیــت  و 
می کنیم  آرزو  فرزندانمــان 
آگاهی لازم داشــته باشیم، 
تــا آنها را بــر آن اخلاق و 
آن  پیش زمینه ی  که  ارزشی 
موفقیت است تربیت کنیم.

به برخی اعمال آنها نگاه کرد، چون برائت 
کودکی دیگر به پایان رسیده است.

ج: شــجاعت کلامی و گفتــاری به معنای 
قــول حق و دفــاع از حــق، مقاومت در 
برابر فشــارها، شــجاعت در مقابل شدائد 
و اطمینــان به اینكه خــدای متعال بعد از 
هر ســختی آســانی قرار داده است، نیز از 
اخلاق های مهم اســت. هنگامی که کودك 
تو را نقد کرد، بــه او توجه کن و او را بر 
این کار تشــویق کن و اگر در اســلوب و 
روش خطا کــرد، او را راهنمایی کن و به 
او تاکید کن که مقابله ی با سختی ها نیازمند 
شــجاعت اســت و گاهی اوقات با نهایت 
دقت و با حســاب و کتاب امور را بررسی 
کــردن، به ترس و کنار کشــیدن از میدان 

مبارزه می انجامد.
د: به فرزندان بیاموزید که زندگی به معنای 
مشــارکت در کار خیر و عطاء و بخشش 
اســت، و بهترین مردم کســی اســت که 
صله ی رحم را به نحو احسن به جای آورد 
و نســبت به فقیر مهربان تــر و برای مردم 
مفیدتر باشد و فرزندان را به شدت از کبر، 
خودخواهــی، منفی گرایی و انزواگرایی که 
از جمله ی بیماری هــای خطرناك رفتاری 

هستند، به شدت برحذر دارید.
ه: در مســئله ی تعامل با مال و ارتباط بین 
دخــل و کار نیــز به شــفافیت و وضوح 

نیازمندیم.
       فرزنــدان باید بدانند کــه مال از آن 
خداست و ما امانتدار هستیم، و باید بر وفق 
مراد خــدا مال را کســب و انفاق کنیم، و 
از جهت دیگر مــال محوری از محورهای 
زندگــی اســت و در فقدان آن مــردم با 
مشكلات زیادی مواجه می شوند، ولی مال 
همه ی مشــكلات را حــل نمی کند، و چه 
راســت گفته اند که: »رجــل بلا مال رجل 
فقیر، و أفقر منه: رجل لایملك سوی المال« 
یعنی: انسان بدون  مال و دارایی فقیر است، 
ولی فقیرتر از او کســی اســت که به جزء 
مال، چیز دیگری ندارد، یعنی: نه امانتی، نه 

صداقتی، نه تقوی، نه علم و ...
       ارتباط بین کســب مال و کار و تلاش 
جدی و شــرعی در ذهن کودك ارتباطی 
پنهان و پوشــیده اســت و نیاز به شفافیت 

دارد.
       در خاتمه ي این کارگاه آموزشــي که 
حدود 2 ساعت به طول انجامید، رحمت الل 
خردنیــا توصیه کرد: »کــودك را به ذخیره 
نمودن مقداری پــول برای مواقع ضروری 
تشــویق کنید، و در موقع کسب موفقیت 
در دادن پاداش مالی اســراف نكنید تا مال 
در ذهن فرزندان نشــانه ی محبت و احترام 
نگردد و تعلق خاطر آنهــا به مال افزایش 

نیابد.

پاوه - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
دوره ی آموزشی روش تحقیق برای اعضای 
جماعــت دعوت و اصلاح پــاوه، در روز 

دوشنبه  7 فروردین ماه 1391 برگزار شد.
بنا به  گزارش خبرنگار اصلاح وب، دوره ی 
آموزشی روش تحقیق، به همت و دعوت 
اداره ی آموزش و تحقیقات روابط عمومی 
جماعت دعوت و اصلاح شهرســتان پاوه، 
در روز دوشــنبه  7 فروردیــن مــاه 1391 

برگزار شد.
 در ابتدای دوره ، مسئول اداره ی آموزش و 
تحقیقات، گزارشــی از فعالیتهای آموزشی 
و تحقیقاتی درون جماعت را به استحضار 

رساند. 
در ایــن دوره ، انــواع روشــهای تحقیق، 
پرده های معرفت شناسی، شیوه ی گردآوری 
داده ها، شــرایط و مراحل یك کار تحقیقی 

آکادمیك، مورد بررسی قرار گرفت. 
این کارگاه آموزشی با حضور استاد عرفان 
پیرصاحب کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 
و مدرس دانشــگاه برگزار شد که 20 نفر 
از علاقمنــدان به پژوهــش و تحقیق این 

شهرستان حضور داشتند.
در این دوره ی آموزشی، که  با مشارکت20 
نفر از پژوهشــگران شهرستان برگزار شد، 
در پایان دوره، طبــق نظرخواهی ای که از 
شرکت کنندگان به عمل آمد، 85/62 درصد 
از کیفیت برگزاری و محتوای دوره، اظهار 

رضایت نموده  بودند.  
گفتنی اســت این دوره ، دومیــن دوره ی 
آموزشی است که  در سال جدید در استان 
کرمانشــاه برای اعضای جماعت دعوت و 

اصلاح در این استان،  برگزار می شود. 

دوره ی آموزشی روش 
تحقیق برای اعضای 

جماعت دعوت و اصلاح 
پاوه برگزار شد

هشتجین - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
زمســتان پر برف و ماندگار ســال 1390، 
همراه زمین لرزه های خفیف و بی سابقه در 
هشــتجین اردبیل، ضمن آماده شدن مردم 
برای فرا رســیدن بهار، باعث ترس آنان از 

این مهمان ناخوانده  شد.
    بنا بــه  گزارش خبرنــگار اصلاح وب، 
ماندگاری زمستان سال 1390 که زمستانی 
پر برف و به گفته ریش ســفیدان، شــبیه 
زمســتان های قدیــم بود؛ امــا متفاوت از 
سالهای گذشــته و آن اینكه برفش مهمان 
ناخوانده ای همراه خود داشت و باعث شد 
که اهالی به ترس بیفتند و ترس و شكر را 

باهم تلفیق کنند. 
   لرزه هــای زمین بعــد از بارش برف در 
منطقه به وقوع می پیوســت که با تحقیقات 
صــورت گرفته معلوم شــد، ایــن لرزه ها 
موجــب تخلیــه ی ذره ذره ی انرژی زمین 
شــده و از وقوع زلزله هایی با ریشتر زیاد 

جلوگیری می کرده  است. 

زمین لرزه های خفیف، 
مهمان ناخوانده ی 

زمستان پر برف هشتجین
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وی در ادامــه، نــكات تأثیرگذار زیر را در 
تربیت و شــكل گیری اخــلاق فرزندان، 

یادآور شدند:
»اعتماد«

اینكه انســان در هر دوره ی سنی متفاوت، 
اعتماد به محیط اطــراف خود دارد و نیاز 
به اعتماد در هر دوره ی سنی نوعی اخلاق 
و رفتار در انســان به وجود می آورد. مثلًا 
کودکان تا ســن 2 ســالگی دارای ناتوانی 
عمیق هســتند، به همین خاطر والدین باید 
همیشــه در دسترس آنان، باشــند تا اینكه 
کودکان نســبت به امنیت خــود و محیط 

اطراف اعتماد حاصل نمایند. 
       آغابیگی در ادامه با طرح چند سؤال و 

جواب مطالب را بیشتر تبیین نمود:
1- چگونه به کــودك در اثرپذیری کمك 

کنیم؟
الف: اینكه هر چیزی مرهون روابط است، 
قاعده ای ثابت شده  مي باشد. بدین معنی که 
فرزندان ما از جنس روابطی هســتند که با 
آنــان برقرار می کنیم و آنان نیز متقابلًا با ما 

ارتباط برقرار می کنند.
ب: به پرســش های کودك با دقت جواب 
بده، زیرا او از این طریق مســایل بسیاری 

می آموزد.
2- کودکان از چه چیزهایــی تأثیرپذیری 

دارند؟
       همان گونــه که عمل و کردار والدین 
و بزرگ ترهــا، مهم ترین چیزی اســت که 
کــودکان از آن اثرپذیــری دارنــد و قدما 
خیلی خوب این مســئله را درك کرده اند 
و گفته اند: کــردار یك نفر در هزار نفر، از 
گفتار هزار نفر در یك نفر مؤثرتر اســت و 
یا اینكه: دوصد گفته  چو نیم کردار نیست.

پس ما باید با مســأله ی تفاوت نسل ها به 
خوبی تعامل کنیم.

الــف: قاطعیت و اعتماد بــه نفس بیش از 
اندازه نیــز اثرپذیــری را ضعیف می کند. 
والدین باید همیشــه دیدگاه خود را برای 
فرزندان توضیح دهند و آنان را قانع کنند و 
مجالی برای اعتراض نیز بگذارند؛ ولو اینكه 

معتقد باشند صاحب حق مطلق هستند.
ب: تندروی در تأدیب، توجیه و گوشــزد 
اثرپذیــری را ضعیف  نیز  نمودن دائمــی 

می کند، مانند:
* اصل تنبیه بدنی و زیاده روی در آن.

* مقایســه فرزند با فرزند همســایه برای 
اثبات کم کاری و تقصیر وی.

* ســریع خشــم گرفتن و فریاد زدن در 
مقابل خطای کودك و ...

* اینكه والدین از ابهام و کلی گویی پرهیز 
نمایند بلكه مســایل را شــفاف برای آنان، 
بیان گردد. این گونــه رفتارها رابطه  ی بین 
فرزندان و والدین را تیره و خصمانه کرده 

و رابطــه ی عاطفی و دوســتانه ی همراه با 
احترام و تفاهم را از بین می برد و مســیرها 

را جدا می کند.
ج: آیا می توان گفت که بیشــتر از هر چیز 
دیگــری فرزندان را از والدیــن می دزدد، 

تلویزیون است؟
اگر کامپیوتر، اینترنت، موبایل و بازی های 
الكترونیكی را به تلویزیون اضاف کنیم، به 

نظر می رسد، به خطا نرفته ایم.
       وی تأکیــد کرد که این مســایل افراد 
را به عزلت و گوشه گیری اجتماعی تشویق 
می کنــد و آنــان را به ســمت تفریح های 
شخصی و مستقل و به دور از خانواده سوق 
می دهد، و در نتیجه مساحت فاصله ی بین 
افراد یك خانواده گسترش می یابد. بنابراین 
ما ناچاریم مشاهده ی تلویزیون و امثال آن 
را برای کودك زمان بندی کنیم، و زمان آن 
را به حداقل ممكن کاهش دهیم، و شایسته 
است که در طول روز ساعاتی را مشخص 
کنیــم که به هیچ وجه و توســط هیچ کس 
تلویزیون روشــن نشــود، تا افراد خانواده 
دور هم بشینند و به درس، تحقیق و مطالعه 

بپردازند.
       لازم بــه ذکر اســت کــه این کارگاه 
آموزشــی با حضور خواهران و برادران، به 

مدت 2 ساعت برگزار گردید.

پیرانشهر - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
اولین کارگاه  آموزشــی تربیــت فرزند، به  
همت روابط عمومــی  جماعت دعوت و 
اصلاح پیرانشــهر جهت پیشــبرد اهداف 
والای جماعت در خصوص تربیت خانواده 
این شهرســتان  برای اعضای جماعت در 

برگزار شد.
       بنــا بــه گــزارش خبرنــگار پایگاه 
اطلاع رســاني اصلاح، بامــداد روز جمعه 
18 فروردیــن  ماه ســال 91، اولین کارگاه  
آموزشــی تربیت فرزند، بــه  همت روابط 
عمومی  جماعت دعوت و اصلاح پیرانشهر 
برای پیشــبرد اهــداف والای جماعت در 
خصوص تربیت خانواده، به وســیله ی امید 
آغابیگی دانشجوی دکترای روان شناسی  که 
به تحقیق، پژوهــش و ترجمه در موضوع 
روان شناســی نیز مشــغول اســت، برای 
اعضــای جماعت در این شهرســتان  در 

مسجد هجرت برگزار شد.
       در این جلســه، اصــل تربیت فرزند 
با عنوان »آموزش مســتمر فرزندان در هر 
دوره ی سنی خاص« مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
       آغابیگــی، در ابتدا بر ضرورت تربیت 
فرزندان در حــوزه ی تربیتی والدین تأکید 
نمــود و اینكه والدین از قبول مســئولیت 
تربیتــی آنان طفــره نروند کــه اثرپذیری 
متقابل وجود داشــته باشد، گفت: اهمیت 
و لــزوم برنامــه و آموزش فرزنــدان در 
دوره های ســنی متفاوت از سوی والدین 
اعمال گردد کــه والدین در قبال واکنش ها 
و عكس العمل هــای کودکان، روش تربیتی 
خود را تغییر می دهند و با هر رفتار کودك، 
چیــز جدیدی می آموزنــد و روش تربیتی 

خود را پربارتر می کنند.

اولین كارگاه  آموزشی 
تربیت فرزند در پیرانشهر 

برگزار شد

       همان گونه که 
عمل و کردار والدين و 
بزرگ ترها، مهم ترين 
چيزی است که کودکان 
از آن اثرپذيری دارند 
و قدما خيلی خوب اين 
مسئله را درک کرده اند 
و گفته اند: کردار يک 
نفر در هزار نفر، از 
گفتار هزار نفر در يک 
نفر مؤثرتر است و يا 
اينکه: دوصد گفته  چو 
نيم کردار نيست.
پس ما بايد با مسأله ی 
تفاوت نسل ها به خوبی 
تعامل کنيم.

ژینا مرادی
پدر عزیزم مادر گرامییم! امروزآمده ام که به 
شــما قول بدهم که تا آنجایی که می توانم 
به دنبال جلب رضایت شــما باشم زیرا از 
زبان شیرین رسول گرا می خدا )ص( برایم 
گفته اند که رضایــت خداوند در رضایت 
پدر و مادر اســت و خشمگین شدن او در 

خشمگین شدن پدر ومادر است.
  همین دیروز بود که از امام جماعت مسجد 
محله مان شنیدم که رسول خدا فرموده است 
که )اگر کســی پدر و مادر داشته باشد و به 
آنان نیكی کند دو در از بهشــت به رویش 
باز می شود. و اگر فقط پدر و یا مادر داشته 
باشد و به او نیكی کند یك در از بهشت به 
رویش گشوده میشود.( کدام بهشت؟ همان 
بهشتی که خداوند مهربان فرموده که در آن 
هر آنچه نفسم بخواهد و چششمم از دیدن 

آن لذت ببرد، هست.
 مــن از فرمان این پیامبر اطاعت می کنم که 
فرموده اســت: اگر پدر و یا مادری از دست 
فرزندشان خشمگین شوند خدای تعالی از 
آن فرزند راضی نخواهد شد. تا این که او از 

فرزندش راضی شود.
 پدر و مادر عزیزم! به هر دوی شما قول می 
دهم که به شــما نیكی کنم زیرا نیكی کردن 
به شما بر جهاد در راه خدا برتری دارد. این 
حرف من نیست. پیامبرمان درود خدا بر او 
باد فرموده است. آن گاه که مردی به خدمت 
ایشان رسید و عرض کرد: می خواهم جهاد 
کنم و در جنگ در راه خدا همراه شما باشم. 
حضرت فرمودند: پدر و مادر داری؟ گفت: 
آری. فرمود: درکنار آنان بمان و به آنان نیكی 

کن بهشت نزدیك پای آن ها است. 
 پــدر و مادر گرامی! آمده ام به شــما قول 
بدهم که نسبت به شما بی احترامی نكنم و 
هرگز با امر شما مخالفت نكنم. و در مقابل 
شما با تواضع و مهربانی رفتارکنم.  زیرا که 
این را خدای بزرگ از من خواســته است. 
آن جــا که نیكی کردن به شــما را در کنار 
عبادت خود قرار داده و فرموده: و پروردگار 
تو حكم کرده که جز او را نپرستی و نسبت 
به پدر و مادر نیكی کنی. اگر یكی از آنان یا 
هر دوی آنان به سن پیری رسیدند حتی به 
آنان "افُ" هم مگو و ایشان را زجر نده. و با 
آنان خوش رفتار باش و بال تواضع خود را 
از روی مهربانــی برای آنان فرود آور و بگو 
پروردگارا به ایشان رحم کن همان طور که 
آنان در کودکی مرا تربیت و بزرگ کردند . 

 پدرومــادر عزیزم ! اگر خــدا بخواهد می 
خواهم مثل آن مرد صالح که در زمان های 
قدیم همراه پدر پیرش در زندان بود با شما 

رفتار کنم. پدر عادت داشت که با آب گرم 
وضــو بگیرد زندان بــان از آوردن هیزم به 
داخل زندان وروشن کردن آتش جلوگیری 
می کرد. شــب ســردی بود مرد به خواب 
رفت. پسر برخاســت و ظرف را پر از آب 
کرد با دســت ظــرف آب را بلند کرد. و به 
شــعله ی فانوس داخل اتاق زندان نزدیك 
کرد. و همچنان ایســتاد تا صبح شد و آب 
گرم شد. تمامی رنجی که پسر تحمل کرده 
بود ، به خاطر نیكی به پدر بود تا او بتواند با 

آب گرم وضو بگیرد. 
 پدرومادر عزیزم! به شــما قول می دهم که 
هیچ گاه خودم را برتر از شما تصور نكنم ، 
اگر بــه بالا ترین درجه های علمی ودنیوی 
برســم و همیشه به وجود شما افتخار بكنم 
قول می دهم که به هیچ وجه شــما را مورد 
آزار و اذیت قرار ندهم چون طبق فرمایش 

پیامبر عزیزمان از بزرگترین گناهان است. 
 پدر و مادر عزیزم! من از پیامبرم یاد گرفته 
ام که خداوند عــذاب اذیت پدر و مادر به 
قیامــت وا نمی گذارد و در همین دنیا انتقام 
پدر و مــادر را از فرزند آزاردهنده اش می 
گیرد. پس قول می دهم با نیكی در حق شما 

خودم را از عذاب الهی نجات دهم.
 پدر و مادر مهربانم! خداوند به من دســتور 
داده تنها در یك مورد از شما اطاعت نكنم و 
آن هم شرك به اوست. می دانم که شما هیچ 
گاه به من این را امر نمی کنید پس همیشــه 

در مسیر اطاعت شما قدم بر می دارم.
 به شما قول می دهم که درهمه ی کار هایم 
با شما مشورت کنم و هیچ گاه بدون اجازه 
ی شــما از منزل خارج نشوم. قول می دهم 
هیچ گاه با بچه هایی که به پدر و مادرشــان 

احترام نمی گذارند. دوست نشوم.
 پــدر و مــادر عزیزم! شــنیده ام که دعای 
فرزنــدان در حق پدر و مــادر در نزد خدا 
مســتجاب می شــود . پس دعا می کنم که 
در زندگی سربلند و عاقبت به خیر شوید و 
خداوند بزرگ بهشت زیبای خود را نصیب 
شما کند. و ما بچه ها نیز در آن بهشت زیبا 

در کنار شما باشیم و خدمت کنیم.

Aدنیای کودکانA

پدر!مادر!قولمیدهم...

حكیم زارعی فرد
ســال قبل دانش آموز پایه ی اول دبیرستان 
بودم. مثل خیلی از بچه ها و دوســتانم هر 
کاری می کردیم و به همه چیز می رسیدیم 
الا درس. از قدم زدن های فراوان در کوچه 
و خیابان تا انواع بازی ها و ســرگرمی های 
دیگــر. موقعی که بحث درس و مدرســه 
می شــد، مثل پتكی بود کــه می خورد تو 
کلــه ام. معــدل درس هایــم در حدود 13 
بــود و معمولاً تو چند تا از درســهایم نیز 
می افتادم. بــا این وجود خیلــی از مواقع 
پیش می اومد کــه فكرهای بكری به ذهنم 
خطور می کرد. به کارهای اکتشافی و تازه و 
طرح های نو علاقه داشتم. گاهی مواقع تو 
ذهنم دستگاههایی الكتریكی می ساختم. تو 

چهجوری
خواستن
توانستن
میشود؟!

Aدنیای کودکانA
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رویای خودم سفرهایی طولانی داشتم. اما 
هر موقع به خودم می اومدم می فهمیدم که 
فاصله بــا واقعیت خیلی زیاده. تازه جرات 
نمیكردم حتی فكر هام رو پیش نزدیكترین 
کســانم مطرح کنــم. با زندگــی به همین 
صــورت کنار اومده بودم هر چند از ته دل 

از وضعم راضی نبودم.
یه بار یكی از فكرهام عملی شد. یه لامپ 
برقی ساختم که با کنترل از راه دور روشن 
و خاموش می شــد. تصمیم گرفتم ببرمش 
مدرسه. معاون مدرســه آقای شكارچی از 
کارم خوشــش اومد. چند تــا از دبیرهای 
دیگــه هم به من لبخندی نشــون دادن. یه 
روز با پیشنهاد یكی از دبیرهام مدیر مدرسه 
سر صف از کارم بحث کرد. واکنش بچه ها 
به حدی عجیب بود و مســخرم کردن که 
با خودم می گفتــم کاش اصلا ازش حرف 
نمی زدم. ایــن بار هم نا امید شــدم. و به 

همون روال عادی بازگشتم.
امتحانات آخر سال 90 رو که تموم کردیم 
دیدم توی سه تا از درسام نمره ی قبولی رو 
نگرفتم. جالب اینجا بود که خیلی شــانس 
می آوردم چون توی درســهای دیگه ام هم  
خوندنم بــه اون صورت نبــود که بتونم 
نمره ی قبولی بگیــرم. یادتونه گفتم خیلی 
کارهــای دیگه هــم میكردم آره شــبها به 
کلاس تمرین ووشو می رفتیم. اون قدر بهم 
فشار اومده بود در حین تمرین، بدون اینكه 
بدونم پام ترك برداشته بود. بعد از مراجعه 
به پزشــك برام حدود 15 روز استراحت 
دادن و پامــو گــچ گرفتن. اصــلا عادت 
نداشتم که این همه مدت تو خونه بمونم. 
با پای گچی هم هیچ کجا نمی تونستم برم. 
خلاصه این مدت فشــار روحی زیادی رو 
تحمل کردم. سرزنش های خونه هم که به 

جای خودش...
بعــد از از ایكه خوب شــدم باید به فكر 
انتخاب رشته برای سال بعد البته به شرط پر 
کردن تجدیدهام می بودم. ماه دوم تابستون 
بــود که یه روز جرات کردم و به مشــاور 
مدرســمون آقای »خاتم گویا« زنگ زدم و 
براش از چند تا طرح دیگه که داشتم گفتم. 
ایشــون با سعه ی صدر بســیار خودشون 
خیلی امیدوارم کــردن و تازه از اینكه این 
همه با تاخیر بهشون گفتم کلی گلایه کردن. 
با همدیگه خیلی مشورت کردیم. هر روز 
بهم انرژی می دادن و تشویقم می کردن. منم 
که تا الآن کسی رو اینجوری ندیده بودم که 
من و طرحامو قبول کنن برام عجیب بود و 
کورسوهای امیدم داشت تابیدن می گرفت. 
یكی از طرحام یه »مین هوشــمند« بود که 
قابلیت تشــخیص فرد خودی رو از بیگانه 
داشــت. یعنی فقط زیر پــای افراد خاصی 
عمل می کرد. طرح دیگه ام »قفل هوشــمند 

در « بود که به صورت اتوماتیك با نزدیك 
شــدن فرد مورد نظر باز می شد و چند تای 

دیگه...
آقای مشــاور بهم پیشــنهاد کردن که برای 
الكترونیك  بــه رشــته ی  ادامــه تحصیل 
بــرم. منم دوســت داشــتم اما تو شــهر 
وجود  رشــته  این  کوچولومون)میرآبــاد( 
نداشــت.باید می رفتم یه شهر دیگه. اتفاقا 
یكی از دوستام پیدا شد که داوطلب همون 
رشــته بود. با اصرار آقای مشــاور راضی 
شدیم که بریم سردشت و اونجا ادامه بدیم 
البته زحمت زیادی کشــیدیم تا تونســتیم 
خونوادمون رو متقاعد کنیم. یادمه داداشم 
رفته بود سردشت واسمون یه خونه اجاره 
کنه، می خواست یه جایی برامون منزل پیدا 
کنه که به حدی از مدرســه دور باشــه که 
هر بار بــرای رفتن به آنجا کلی پیاده روی 
کنیم و بهونه ی تنبلی واســمون نمونه. اما 
برعكس درســت نزدیك مدرسه تو حیاط 
مســجد دارالســلام یه اتاقی واسمون پیدا 
شــد. اول مهر بود و ثبت نــام و کارهای 
دیگمون تموم شــده بود. بدون اطلاع من، 
آقای مشــاور منو کلی پیش کادر مدرسه و 
دبیرها تعریف کرده بود. اولین جلســه ای 
که رفتم سر کلاس، هم کلاسی هام با تكیه 
کلام "مخ.... مخ.... مخ" ازم پذیرایی کردند. 
عجیب بود واســم امــا زود فهمیدم. گویا 
همه چیز دســت به دســت هم داده بود تا 
من یه تكونی بخورم دســت به کار شم. لا 
اقل باید از خجالــت رفیق های تازه ی هم 
کلاسی و استادام در می اومدم. یه چیزهایی 
بهــم می گفت: اگــه میخای ایــن بار هم 
امتحان کن، محیط تازه است به تجربه اش 
می ارزه. یواش یواش شــروع کردم. داشتم 
تو عمرم برا یه بار هم که شــده با نمره ی 
20 تو درســای تخصصیم آشــنا می شدم. 
عجب حالی داشت. برای کسی که همیشه 
در بیابــان بوده رفتن به ســوی باغی پر از 
درخت و میوه و ســبزه به ســان یك رویا  
مطبــوع بود. کم کم تجربه می کردم که غیر 
از روز ، شــب ها هم درس بخونم. شــاید 
باورش برا خودم هم مشكل باشه، اما شد. 
آره شب هایی اومد که تا نزدیك های صبح 
تو همون اتاق کوچولومون با رفیقم درس 
می خوندیم. روند نمــره گرفتن و آمادگی 
سر کلاســم عالی بود. کار به جایی رسید 
که بچه زرنگهای کلاس می آمدن خونمون 
تا براشون رفع اشكال کنم. سكان کاروبارم 
چرخ عجیبی خورده بود. دور و برم هم از 
این وضع مطلع بودن اما چون از گذشته ام 
با خبر نبودن براشــون مثل خودم عجیب 

نبود.
امتحانات ترم اول داشــت نزدیك می شد. 
منــم که از بس آماده بودم براشــون لحظه 

شــماری می کــردم. شــب ها و روزهای 
امتحانات هم خیلی خوب خوندم. واژه ی 
شــاگرد نمونه شدن داشــت تو خیالم برا 
خودش جــا باز می کرد. تــك و توك که 
نتیجه ی امتحانات در می اومد داشتم بال در 
مــی  آوردم. نزدیك های اعلام نتایج بود که 
یه روز معاون پرورشــی ازم خواست برای 
مراسمی  که جهت تجلیل از دانش آموزان 
نمونه برگزار می شد به عنوان مجری ایفای 
نقش کنــم. منم که به هیچ وجه فكر چنین 
تجربه ای رو هم نداشــتم جســورانه قبول 
کردم. باید خودم رو آماده می کردم. قبل از 
برگزاری مراسم می بایست از اولیای دانش 
اموزان نمونه دعوت می شد. روز مراسم فرا 
رسید. شروع مراسم ساعت 9:30 بود. زنگ 
اول یعنی ســاعت 8  کمی  بــا تاخیر رفتم 
ســر کلاس. به محض اینكه در کلاس رو 
باز کردم هیاهوی بچه ها مانند بمبی ترکید. 
همه بهم تبریك می گفتن. آره این بار دیگه 
من واقعاً شــاگرد اول کلاس شــده بودم. 
نمی تونم حس اون وقتم رو توصیف کنم. 
فوراً به خونمــون زنگ زدم که بابام بیاد و 
جایزه ام رو از دست ایشــون بگیرم که از 
شانس بدم کسی از خونمون نتونست بیاد. 
مراسم شروع شــد.از ابتدا استرس زیادی 
داشتم. در مقابل این همه جمعیت در نقش 
مجری داشتم حرف می زدم و بیشتر از اون 
داشتم به لحظه ای فكر می کردم که اسم من 
به عنوان نفر برگزیده ی کلاس خونده بشه. 
واقعاً شــبیه رویا بود. اون لحظه فرا رسید. 
خــودم رو در بین ســرو صدای گوش کر 
کن بچه ها می دیدم در حالی که آقای مدیر 
داشت می گفت: جناب آقای »حكیم زارعی 
فــرد« دانش اموز شــاگرد اول کلاس دوم 
الكترونیك برای دریافت جایزه شون لطفاً 

تشریف بیارن ......

گردآورنده: فردین کریمی 
یكي بود یكي نبود.... غیر از خدا هیچ کس 
نبود.... یك بچه کوچیــك بداخلاقي بود. 
پدرش به او یك کیســه پــر ازمیخ و یك 
چكش داد و گفت هر وقت عصباني شدي، 

یك میخ به دیوار روبرو بكوب.
 روز اول پسرك مجبور شد 37 میخ به دیوار 
روبرو بكوبد. در روزها و هفته هاي بعد که 
پسرك توانست خلق و خوي خود را کنترل 
کند و کمتر عصباني شــود،تعداد میخهایي 
که به دیوار کوفته بود رفته رفته کمتر شــد. 
پســرك متوجه شد که آســانتر آنست که 
عصباني شدن خودش را کنترل کند تا آنكه 

میخها را دردیوار سخت بكوبد.
 بالأخره بــه این ترتیب روزي رســید که 
پســرك دیگر عادت عصباني شدن را ترك 
کرده بود و موضــوع را به پدرش یادآوري 
کرد. پدر به او پیشنهاد کرد که حالابه ازاء هر 
روزي که عصباني نشــود، یكي از میخهایي 
را که در طول مدت گذشته به دیوارکوبیده 

بوده است را از دیوار بیرون بكشد.
 روزها گذشــت تا بالأخره یك روز پسر به 
پدرش روکرد و گفت همه میخها را از دیوار 
درآورده است. پدر، دست پسرش را گرفت 
و به آن طرف دیواري که میخها بر روي آن 
کوبیده شده و سپس درآورده بود، برد. پدر 
رو به پسر کرد و گفت: » دستت درد نكند، 
کار خوبي انجام دادي ولي به ســوراخهایي 

که در دیوار بهوجود آورده اي نگاه کن !!
 این دیوار دیگر هیچوقت دیوار قبلي نخواهد 
بود. پسرم وقتي تو در حال عصبانیت چیزي 
را        مي گوئي مانند میخي اســت که بر 
دیوار دل طرف مقابل مي کوبي. تو مي تواني 
چاقوئي را به شخصي بزني و آن را درآوري، 
مهم نیست تو چند مرتبه به شخص روبرو 
خواهي گفت معذرت مي خواهم که آن کار 
را کرده ام، زخم چاقوکماکان بر بدن شخص 

روبرو خواهد ماند.
 یك زخم فیزکي بــه همان بدي یك زخم 

شفاهي است. دوست ها واقعاً جواهر هاي
 کمیابي هستند ، آنها مي توانند تو را بخندانند 
و تو را تشویق به دستیابي به موفقیت نمایند. 
آنها گوش جان به تو مي ســپارند و انتظار 

احترام متقابل دارند و آنها همیشه مایل
 هستند قلبشان را به روي ما بگشایند.«

سردشت - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

اردوی یــك روزه با عنــوان »هیجان یك 
روز شــاد برفی«، روز جمعه 19 اسفند ماه 
1390در  ارتفاعات منطقه مارغان سردشت، 

برگزار شد.
ایــن  اردو بــه همت کمیســیون کودکان 
و نوجوانــان کمیته ی تربیتــی و با حضور 
جمعــی از افــراد جماعت، برگزار شــد. 
مســؤول کمســیون کــودك و نوجــوان 
شهرستان سردشت در سخن انی، هدف از 
برگزاری این اردو را ایجاد شــور و نشاط 
در میان کودکان و نوجوانان و خانواده ها و 
استفاده بیشتر از زیبایی های طبیعت عنوان 

کرد. 
 در ایــن  اردوی شــاد و مهیــج، کودکان 
و نوجوانــان به همــراه اولیــای خود در 
گروه های مختلف به بازی های متنوع مانند: 
میان  پیاده روی در  تیوب ســواری،  اسكی، 

برف، پرداختند. 
گفتنی است شور و اشــتیاق والدین برای 
انجام بازی ها و ســاخت آدم برفی، بســیار 

بیشتر از کودکان بود.
پایان بخش این اردو، برگزاری مســابقه ی 
ســاخت آدم برفــی و اهــدای جوایــز به 

بهترین ها بود.

یکروزشادبرفیدرمارغانسردشت

Aدنیای کودکانAAدنیای کودکانA

دوستهایخوب،
گوهرزندگیتهستند
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Aزنان در عرصه دعوتA

گردآورنده:  سعدا بایزیدی
عبد الل بن مبارك نقل می کند: باری به قصد 
سفر حج بیت الل زیارت مسجد نبوی به راه 
افتادم در مسیر راه چیز سیاهی از دور توجه 
ام را به خود جلب کرد، به سیاهی کنجكاو 
شدم، پیرزنی ســالخورده است که لباس و 
چادر پشمی به تن دارد، به او سلام گفتم، در 
حِیمٍ« از  بٍّ رَّ پاسخم گفت: »سَلَامٌ قَوْلاً منِ رَّ
سوی پروردگار مهربان، درود وتهنیت گفته 

می شود.
به او گفتم: خدا بر تو رحم کند، اینجا چكار 

می کنی؟
گفت: »مَن یضُْللِِ الّل فَلَا هَادیَِ لهَُ« خدا هر که 
را گمراه سازد، هیچ راهنمایی نخواهد داشت. 

فهمیدم که او راهش را گم کرده است.
بنابراین از او پرسیدم به کجا می روی؟

گفت: » سُــبحَْانَ الذَِّی أسَْرَی بعَِبدِْهِ لیَلًْا مِّنَ 
المَْسْجِدِ الحَْرَامِ إلِیَ المَْسْجِدِ الأقَْصَی« تسبیح 
و تقدیــس خدائی را ســزا اســت که بنده 
خود را در شبی از مسجد الحرام به مسجد 

الأقصی برد.
چند روز است که اینجایی؟

گفت: »ثلََاثَ لیَاَلٍ سَوِیاًّ« سه شبانه روز تمام.
گفتم: با تو غذایی نمی بینم که بخوری؟

گفت: »هُوَ یطُْعمُِنیِ وَیسَْقیِنِ« آن کسی است 
که او مرا  سیر می کند و  سیراب می گرداند.

گفتم: با چه وضو می کردی؟
مُواْ صَعیِداً طَیبِّاً« و  گفت: »فَلَمْ تجَِدُواْ مَاء فَتیَمََّ

آبی نیافتید با خاك پاك تیمم کنید.
گفتم: با من غذا است آیا به خوردن آن میل 

داری؟
یاَمَ إلِیَ اللَّیلْ« ســپس  واْ الصِّ گفت: »ثــمَّ أتَمُِّ

روزه را تا شب ادامه دهید.
گفتم: اکنون که رمضان نیست!

عَ خَیرْاً فَإنَِّ الّل شَاکرٌِ عَلیِمٌ«  گفت: »وَمَن تطََوَّ
هر که به دلخواه خود کار نیكی را انجام دهد، 

بی گمان خداوند سپاسگذار و آگاه است.
گفتم: در سفر که روزه فرضی را هم خوردن 

جایز است!
گفــت: »وَأنَ تصَُومُــواْ خَیرٌْ لكَُّــمْ إنِ کُنتمُْ 
تعَْلَمُونَ« و روزه را داشتن برای شما خوب 

است، اگر بدانید.
گفتم: چرا مانند من سخن نمی گویی؟!

گفت: »مَا یلَْفظُِ منِ قَوْلٍ إلَِاّ لدََیهِْ رَقیِبٌ عَتیِدٌ« 

انسان هیچ ســخن را بر زبان نمی راند مگر 
اینكه فرشــته ای، مراقب و آماده ) برای در 

یافت و نگارش آن سخن است(.
گفتم: از کدام قبیله هستی؟

گفــت: »وَلاَ تقَْفُ مَا لیَسَْ لـَـكَ بهِِ عِلْمٌ« از 
چیزی دنباله روی مكن که از آن نا آگاهی.

گفتم: ببخشید! اشتباه کردم.
گفت: »لاَ تثَرَْیبَ عَلَیكُْمُ الیْوَْمَ یغَْفرُِ الّل لكَُمْ« 
امروز هیچگونه ســرزنش و توبیخی نسبت 
به شــما در میان نیســت، خداوند شما را 

می بخشاید.
گفتم: اگر میل داری بر شترم سوار شو تا به 

قافله ات برسی.
گفــت: »وَمَا تفَْعَلُواْ منِْ خَیرٍْ یعَْلَمْهُ الّل« و آن 
عمل نیكی را که انجام می دهید خداوند آن 

را می داند.
عبد الل بن مبارك می گوید: شترم را خواباندم 

تا سوار شود.
وا منِْ أبَصَْارهِِمْ«  گفت: »قُــل للِّْمُؤْمنِیِنَ یغَُضُّ
به مومنان بگو نگاهایشان را پایین بیاندازند.

عبد الل بــن مبارك می گوید: من نیز نگاهم 
را پایین انداختم و به او گفتم: ســوار شــو، 
اما هنگامی که می خواســت سوار شود شتر 
رم کرد و لباســش پاره شد بلافاصله گفت: 
»وَمَا أصََابكَُم مِّن مُّصِیبةٍَ فَبمَِا کَسَبتَْ أیَدِْیكُمْ« 
آنچه از مصائب و بلایا به شــما می رسد، به 

خاطر کارهایی است که خود کرده اید.
گفتم: اندکی صبر کن تا پاهای شتر را ببندم.
مْناَهَا سُلَیمَْانَ« راه حل مسأله را به  گفت: »فَفَهَّ

سلیمان فهمانیدم.
هنگامیكه بر شتر سوار شد گفت : »سُبحْانَ 
رَ لنَاَ هَذَا وَمَا کُناَّ لهَُ مُقْرِنیِنَ وَإنِاَّ إلِیَ  الذَِّی سَخَّ
رَبنِّاَ لمَُنقَلبِوُنَ« پاك و منزه است خدایی که 
اینها را به فرمان ما در آورد، و گرنه ما بر)رام 
کردن و نگهداری(  آنها توانی نداشتیم و ما 

به سوی پروردگار مان باز می گردیم.
ابن مبارك می گوید: مهار شــتر را گرفته و 
دوان دوان بــه راه افتادم و جهت تحریك و 

سرعت شتر داد و فریاد سر می دادم.
گفــت: »وَاقْصِدْ فیِ مَشْــیكَِ وَاغْضُضْ منِ 
صَوْتـِـكَ« و در راه رفتنت اعتدال را رعایت 
کن و )در سخن گفتن( از صدای خود بكاه.
ـ سرعتم را کاسته و آهسته به راه ادامه دادم 
و در مســیر راه اشــعاری را با خود زمزمه 

می کردم.
رَ منَِ القُْرْآنِ« پس آن  گفت: »فَاقْرَؤُوا مَا تیَسََّ
مقدار قرآن را بخوانید که برایتان میسر است.
ـ پــس از اینكه اندکی رفتیم ،پرســیدم: آیا 

شوهر دارید؟
گفت: »یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنوُاْ لاَ تسَْأَلوُاْ عَنْ أشَْیاَء 
إنِ تبُدَْ لكَُمْ تسَُــؤْکُمْ« ای مؤمنان! مســایلی 

ســؤال نكنید ) که به شما مربوط نیستند و 
چندان ســودی برایتان ندارند( و اگر فاش 
گردند و آشكار شوند شما را ناراحت و بد 

حال کنند.
ـ از این پس ســاکت شــدم و تــا به قافله 
نرســیدیم، ســخنی نگفتم، هنگامی که با 
کاروان روبرو شدیم خطاب به او گفتم چه 

کسی از بستگان همراه کاروان است.
نیْاَ«  گفت: »المَْــالُ وَالبْنَوُنَ زیِنةَُ الحَْیـَـاةِ الدُّ

دارایی و فرزندان، زینت زندگی دنیایند.
ـ فهمیدم کــه فرزندانش در ایــن کاروان 

حضور دارند.
پرسیدم: کارشان در قافله چیست؟

گفت: »وَعَلامَــاتٍ وَباِلنجَّْمِ هُــمْ یهَْتدَُونَ« 
و نشــانه های و بوسیله ســتارگان رهنمون 
می شــوند. در یافتم کــه فرزندانش رهیاب 
کاروان اند، به ســوی خیمه ها رفتم و گفتم: 
این ها خیمه های کاروان است بگو فرزندانت 

کیستند؟
گفت: »وَاتخََّذَ الّل إبِرَْاهِیمَ خَلیِلًا« و خداوند 
ابراهیم را به دوستی بر گزیده است. »وَکَلَّمَ 
الّل مُوسَی تكَْلیِماً« و خداوند با موسی سخن 
ةٍ« ای  گفته اســت. »یاَ یحَْییَ خُذِ الكِْتاَبَ بقُِوَّ

یحی کتاب را با قوت بگیر.
فورا! صدا زدم: ای ابراهیم و موسی و یحیی! 
دیری نگذشــت جوانانی کــه همچون ماه 
می درخشیدند به سویم آمدند و پس از اینكه 
اندکی با هم نشســتیم آن زن گفت: »فَابعَْثوُا 
أحََدَکُم بوَِرقِكُِمْ هَذِهِ إلِیَ المَْدِینةَِ فَلْینَظُرْ أیَهَُّا 
أزَْکَی طَعَاماً فَلْیأَْتكُِم برِِزْقٍ مِّنهُْ« سكه نقره ای 
را که با خود دارید به کســی از نفرات خود 
بدهیــد و او را روانه شــهر کنید، تا) برود( 
ببیند کدامین ایشان غذای پاکتر دارد، روزی 

و طعامی از آن بیاورد.
یكی از فرزندانش رفت و غذایی تهیه نمود 

و آنرا در جلویم نهاد.
زن گفت: »کُلُوا وَاشْــرَبوُا هَنیِئاً بمَِا أسَْلَفْتمُْ 
فیِ الْأیَاَّمِ الخَْالیِـَـةِ« در برابر کارهایی که در 
روزگاران گذشته انجام می داده اید، بخورید 

و بنوشید، گوارا باد!
فرزندان گفتند: این مادر ماست، و چهل سال 
است به جمله ای غیر از جملات قرآن سخن 
نگفته! تا مبادا کلمه ناجایز و ناشایسته ای از 
زبانش بیرون آید و باعث نارضایتی خداوند 

متعال قرار گیرد.
گفتم: »ذَلكَِ فَضْلُ الَلّ یؤُْتیِهِ مَن یشََاءُ وَالَلّ ذُو 
الفَْضْلِ العَْظِیمِ« این فضل و کرم خدا اســت 
که آن را به هر کس که بخواهد می بخشــد 
و خداوند دارای فضل و کرم بزرگی است.

منبع:  البدایة والنهایة، امام ابن کثیر

زنیکههمیشهباآیاتقرآنکریمسخنمیگفت
کاری از گروه پژوهشی استان کردستان

مقدّمه: 
پایه گذار شــخصیت و  اولیــن  خانــواده 
ارزش ها و معیارهاي فكري کودکان است؛ 
و نقش مهمّي در تعیین سرنوشت و سبك 
زندگــي کودکان را در آینــده ایفا مي کند. 
واکنش کودك نســبت بــه محیط زندگي 
خود به طبــع تحت تأثیر موازین اجتماعي 
و فرهنگ حاکمه بر خانواده اي اســت که 
در آن تولدّ یافته است، در حقیقت خانواده 
کوچكترین واحد اجتماعي، و در عین حال 
بزرگترین و اساســي ترین نماد پرورش و 
تربیت اخلاقي انســان از دیدگاه اسلام و 

قرآن به شمار مي رود.
در میــان اعضاي خانواده، مادر نخســتین 
گذرگاه کودك به زندگي اجتماعي اســت. 
یعني: مادر نخســتین شــخصي است که 
با کودك نــه تنهــا در دوران جنیني بلكه 
تا پایــان عمر، رابطه مســتقیم دارد و این 
رابطه ، در ابتدا یك رابطه ي زیست شناختي 
است، و به تدریج به روابط روانشناختي و 

جامعه شناختي هم منجر مي شود. 
مادر اولین فردي است که نیازهاي زیستي 
و فیزیولوژیكي کــودك را ارضا مي کند تا 
جایي که کودك بعد از تولد تا یك سالگي 
هم فكر مي کند که هنوز بخشــي از وجود 
مادر اســت. از میان انواع متعــدد روابط 
انســاني مؤثر در رشــد و تكامل کودکان، 
شــخصیت مادر نقــش اساســي دارد؛ و 
چگونگــي گرایش هــا و نگرش هاي مادر 
نســبت به امر حاملگي یا بچه دارشــدن، 
همســر و سایر اعضاي خانواده و همچنین 
نگرش او نســبت به زندگــي اجتماعي و 
نقش خود به عنــوان یك مادر و مهم تر از 
همه گرایش او بــه فرزند و درك نیازهاي 
مادي و معنوي فرزندش و پذیرش و کنترل 

او، بسیار مهم و اساسي است. 
کي نیا معتقد است هیچ خدمتي ضروري تر 
و حیاتي تر و مقدس تــر از خدمت مادري 
نیســت، مادر باید تمام وقــت مادر بماند. 
مــادران گاهی وقت، آینــده فرزندان خود 
را فــداي درآمــد ناچیــزي از خدمــات 
عمومــي مي کنند. هیچ درآمــدي آینده ي 
ســعادت بخش فرزندان را به جاي محبت 
مســتمر و مراقبت مادر تأمین نمي  کند. این 
خدمت و مراقبت تمام وقت مادران است 
که هرگــز قابل ارزیابي نیســت. به همین 
دلیل از لحاظ جرم شناسي حضور مادر در 

ابتدایي ترین ضرورت یك  کانون خانواده، 
خانواده ي سالم است. 

نتیجه گرفت شــكل گیري  پس مي تــوان 
شخصیت کودك در شش سال اول زندگي 
برگرفتــه از الگوهــاي رفتــاري اعضاي 
خانواده، به خصوص مادر است، و مفهوم 
خانه براي کودك همان مكاني است که در 
آن یاد مي گیرد که چگونه زندگي کند و از 

زندگي چگونه لذت ببرد. 
هویت زنانه 

حال با توجــه به اهمیت جایــگاه زن در 
حوزه هاي مختلف زندگي اعمّ از خصوصي 
و عمومــي جاي خود دارد که به بررســي 
هویــت زنانه، هم در عرصه ي علمي و هم 

در عرصه ي دیني نظري بیفكنیم: 
امروزه مسئله ي زنان به صورت یك علم در 
آمده اســت و در دانشگاه هاي معتبر جهان 
مانند علوم دیگر تدریس مي شود؛ زیرا این 
زنان هستند که عرصه خانواده و اجتماع را 
به هــم پیوند مي زنند و هرچه خانواده هاي 
یك جامعه سالم تر باشــد جامعه نیز خود 
به خود به ســوي ســلامت رواني حرکت 
مي کند تا جایي که علوم سیاســي درباره ي 
زنان این گونه بیــان مي کند که زنان بدون 
آگاهي صحیح و ســازمان سیاسي قدرتمند 
نمي توانند از قیــد و بندهایي که عرف هر 
جامعه بر آنها تحمیل کرده اســت، رهایي 
یابند و از آنجا که آگاهي هاي انسان نسبت 
به توانمندي هایش محدود اســت تا زماني 
که زنان به نوعي خودشناســي و اعتماد به 
نفس نرســند نمي توانند جایگاه خود را در 

جامعه پیدا کند. 
برخــلاف تصور  زنان  بنابراین مســأله ي 
ساده انگارانه ي اولیه اي که مي پندارد زندگي 
و اســتیفاي حقــوق زنان یك مســئله ي 
شــخصي و خانوادگي است، دیده مي شود 

که یك مســئله ي کاملًا عمومــي و حتيّ 
تمدني اســت به طوري که نه تنها خانواده 
و اعضاي آن بلكه سیاست، اقتصاد، اجتماع 
و حتي باورها، آداب و سنن، مواریث و به 
طور کلي فرهنگ قومي، ملي و دیني جامعه 
را نیز به چالش کشانده و از همه مي خواهد 
موضع خود را در برابر آن مشخص نمایند. 
آنچه که مهم اســت این است که مسئله ي 
زنان ریشــه در اعماق تاریــخ دارد و اگر 
مســئله و موضوع آنها تا این سال ها به این 
صورت مطرح نشده به خاطر غیبت زن را 
صحنه ي هستي نبوده بلكه به خاطر حضور 
اضافي و بیش از اندازه ي مسائل موجودات 
دیگر بــوده که عرصه را بــر طرح و ارائه 
موضوعــات مربــوط به زنــان را به تنگنا 

کشانده است. 
در حقیقت اگر چه مسئله ي زن و مطالبه ي 
حقوق او در دوران جدید، رشد و سرعت 
فراواني داشــته است با این حال با مراجعه 
ساده و گذرا به تاریخ ملل و اقوام مختلف 
در تمدن هاي قدیمــي مي توان دریافت که 
زن و حضور او در جامعــه همچنان بوده 
است. به همین خاطر همین منابع تاریخي 
الگوهایي از مواجهه و تعامل با این مسئله 
وجــود دارد که گاهي در نــوع خود تأمل 
برانگیزنــد و مي تــوان همیــن رویكردها 
را پایــه و توجیهي بــراي طرح جدید این 
مســئله قلمداد نمود. از این رو بر خلاف 
این تصور ساده و در عین حال افراطي که 
معتقد اســت زن فقط در جوامع دین سالار 
با مشكل مواجه اســت یا فقط در جوامع 
سنتّي و ارتجاعي در عذاب است یا این که 
فقط در متون قُدســي دیني مورد توهین و 
تحقیر واقع شــده است. واقعیت این است 
که در همه ي جوامع از بامداد تاریخ تاکنون 
زن و موجودیتش مورد ســؤال و مناقشــه 

A اندیشهA

تأثیرتربیتخانوادگیواجتماعیدرشکلگیریهویتانسانیزنان



13
91

ین
رد

رو
و ف

 13
90

فند
 اس

م -
سو

ره 
شما

 - 
ول

ل ا
سا

130

ان
ــ

ــ
ــ

نـ
ز

13
91

ین
رد

رو
و ف

 13
90

فند
 اس

م -
سو

ره 
شما

 - 
ول

ل ا
سا

131

ان
ــ

ــ
ــ

نـ
ز

بوده و هست. انگار بشــر همواره با نیمي 
از وجودش مشكل داشته است و البته هیچ 
تضمینــي وجود ندارد که این مشــكل در 
آینده نیز حل و فصل شــود. از این لحاظ 
با رویكــردي دوگانه درباره ي هویت زنان 
مواجه مي شویم که شامل دو بخش است : 

1ـ هویت جنسي دید جنسي به زنان
2ـ هویت انساني دید انساني به زنان 

1ـ تعریف هویت جنســي : هویت جنسي 
نوعي آگاهي اســت که فرد به موجودیت 
دختر بودن یا پسر بودن خود واقف مي شود 
و این امر را در خود دروني ساخته و بدین 
واسطه شــاخصه ي روانشناختي مهمي در 
اشخاص ایجاد مي شود و بعد از 2 سالگي 
در او نهادینه شــده و تا آخر عمر هم ثابت 

باقي خواهد ماند. 
با نگاهي گذرا مي توان گفت هویت جنسي 
همــان تمدني بود که زنــان فاقد هرگونه 
آزادي بودند و اراده ي آنها سلب شده بود. 
بــه گونه اي که کمتریــن حق و صلاحیتي 
نداشــتند و در بازارهــا خریــد و فروش 
مي شدند و در این باره ارسطو معتقد است 
که زن موجودي ناقص است و طبیعت آنجا 
کــه از آفریدن مرد ناتوان مي شــود، زن را 
مي آفریند و زنان و بردگان از روي طبیعت 
محكوم به اسارت هســتند و به هیچ وجه 
سزاوار شرکت در کارهاي عمومي نیستند. 
در تمدّن رومــي نیز زنان از همه ي حقوق 
مدني خود محروم بودند. حتي شوهر قادر 
بود در زمینه ي پاره اي از اتهامات دســتور 
اعدام زنش را صادر کند. پدر نیز از قدرت 
فوق العــاده اي برخوردار بــود تا جایي که 
مي توانســت دخترانش را به قتل برساند یا 
آنهــا را خرید و فروش کند و زن و تمامي 
اموالش جزء دارایي شــوهر شمرده مي شد 
و در همه ي امور زن، آن گونه که مایل بود 

دخل و تصرف مي کرد. 
در تمدّن هندي زنان از حق انتخاب همسر 
محروم بودند، چه رســد به این که به حق 
جدایي و طلاق بیندیشند در حقیقت پیمان 
ازدواج براي زنان به منزله ي پیمان بردگي 
بود هر چند قبل از آن هم برده ي پدرانشان 
بودند بــه گفته ي برخي از اســطوره هاي 
هندي هنگامي که خداونــد اراده کرد زن 
را بیافریند متوجه شــد که مواد لازم براي 
خلق او هنگام آفرینش مرد تمام شده است 
از ایــن رو او را از ته مانده ي موادي که از 
خلقــت مرد باقیمانده بــود، آفرید. در این 
فرهنگ متمدن زن را موجودي نفرین شده 

و وباي کشنده جامعه مي پنداشتند. 
در کتاب هــاي چین باســتان زن را ســیل 
دردآوري مي خواندند که جامعه را مي شوید 
و سعادت و ســرمایه آن را مي برد. از این 
رو، مرد، زن را شــرّي عظیم مي دانست که 

با میل خود او را نگه مي داشت و هرگاه که 
اراده مي کرد به شیوه اي که خود مي پسندید 

از دست او خلاص مي شد. 
در میان یهودیان نیز وضع از این بهتر نبود. 
یهوه آخرین بنــد از فرمان هاي دهگانه اش 
زنــان را در ردیــف چهارپایــان و اموال 
غیرمنقول قرار داده اســت. این قوم مانند 
همه ي اقوام جنگجو،  زن را مایه ي مصیبت 
و بدبختي مي دانستند. به گونه اي که وجود 
او را فقط از آن جهت تحمل مي کردند که 
یگانه منبع تولید ســرباز بــود. آنها زنان را 
کثیف و پلید مي پنداشــتند تا جایي که اگر 
زني دختري بدنیا مي آورد، نیازمند غســل 
دوباره بود. اما پســر که به عهده ي خود با 
یهوه مي بالید همیشــه در نماز خود تكرار 
مي کرد : »خدایا از تو سپاســگزارم که مرا 

کافر و زن نیافریدي.«! 
یكي از دانشــمندان روانشناس به نام »ژان 
ژاك روســو« معتقــد بود کــه زن طبیعتاً 
ضعیف است و ایده هاي خود را در حدي 
وسیع بســط نمي دهد. به نظر او مطالعه ي 
حقایق مجرد، از عهده ي آنان خارج است 
و تمام تحصیــلات آنها باید جنبه ي عملي 
داشــته باشد. زیرا ابداع و ابتكار از عهده ي 
آنها خارج اســت. در جایي دیگر مي گوید 
: »زن فقــط به خاطر مرد وجود دارد. یعني 
براي این خلق شده است که پسند او واقع 
شــود و از او اطاعت کند« و معتقد اســت 
آنهایي که از مساوات زن و مرد طرفداري 
مي کنند، پرت مي گویند. و در نتیجه معتقد 
بود کــه کل آموزش زنان بایــد توجه به 

مردان باشد. 
و نمونه ي پایاني در ایــن بخش یادآوري 
دوران عصــر جاهلیت اســت کــه در آن 
جاهلیت تا حدّي بود که دختران بي گناه را 
بیرحمانه زنده به گور مي کردند و خداوند 
در قرآن کریم با تحریم زنده به گور کردن 

دختران و نكوهش شدید آن مي فرماید:
»وَإذَِا المَْوْءُودَةُ سُــئلَِتْ بـِـأَيِّ ذَنبٍ قُتلَِتْ« 

تكویر/9ـ8
»وقتي که از آن دخترك زنده به گور پرسیده 

شود * به کدامین گناه کشته شده است؟«
در نهایــت مي توان بیان کــرد که نقل این 
گونه اقوال و رویكردهــا تا حدود زیادي 
مســئله هویت جنســي و جایگاه آن را در 
اندیشه ي بشري براي ما نمایان ساخت و از 
آنجا که در بحث ما مسئله ي هویت انساني 
زنان مطرح است، به بیان رویكردهاي دیني 

و توحیدي مي پردازیم.
2ـ بررسي هویت انساني 

در ســایه ي تعالیم دلســوزانه و حكیمانه 
پیامبر اکرم)ص( زنان به عنوان یك موجود 
تمام عیار انســاني مخاطب دعوت ایشان 
قرار گرفتنــد و زماني که مردان مجاهد در 

رکاب پیامبــر به جنگ و جهــاد مي رفتند. 
این زنــان بودند که در پشــت جبهه هاي 
جنگ به نقل و روایــت، آیات و احادیث 
مي پرداختند و در یك کلام جامعه ي زمان 
خود حضوري همه جانبه داشتند. در دین 
اسلام زنان مســلمان مانند مردان در برابر 
همه ي تعالیم دین، همتا و هم پاي همدیگر 
به شــمار مي آینــد و کرامــت زنان عضو 
جدایي ناپذیر کرامت و عزتي محســوب 
مي شــود که خداوند براي همه ي انسان ها 

قرار داده و فرموده است:
مْناَ بنَـِـي آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ فيِ البْرَِّ  »وَلقََــدْ کَرَّ
لْناَهُمْ  یبِّاَتِ وَفَضَّ وَالبْحَْرِ وَرَزَقْناَهُم مِّــنَ الطَّ

نْ خَلَقْناَ تفَْضِیلًا« اسراء/70 عَلَی کَثیِرٍ مِّمَّ
»براســتي ما فرزندان آدم را بســیار گرامي 
داشــتیم و آنها را در برّ و بحر سوار کردیم 
و از هر غذایي لذیذ و پاکیزه آنها را روزي 
دادیــم و آنها را بر بســیاري از مخلوقات 

خود برتري و فضیلت کامل بخشیدیم.«
در این آیه، اینگونه برداشــت مي شود که 
خداوند شــخصیت انساني را مورد تكریم 
قــرار داده و پایه گــذار اصیــل، بي افُت و 
بیمه شــده ي نهضت آزادي انسان هاســت؛ 
و اجــازه نمي دهد که یكــي از دو نیمه ي 
آن ـ اعــمّ از زن و مــرد ـ در دام افراط و 
تفریط یا خودکامگي و خودباختگي گرفتار 
شــود. حال با این نگرش اسلامي و قرآني 
مي بینیم که جایگاه زنان در جاي خود کمتر 
از مردان نیســتند و این اسلام است که در 
سایه ي حفاظي مانند حجاب، آزادي عمل 
زنان را دو چندان کرده تا جایي که خداوند 
در قرآن در سوره ي احزاب آیه ي 33 چنین 

مي فرمایند:
جَ  تبَرَُّ جْــنَ  تبَرََّ وَلَا  بیُوُتكُِــنَّ  »وَقَرْنَ فـِـي 
ــلَاةَ وَآتیِنَ  الجَْاهِلیِـَّـةِ الْأُولـَـی وَأقَمِْنَ الصَّ
کَاةَ وَأطَِعْنَ اللَّـهَ وَرَسُولهَُ  إنِمََّا یرُِیدُ اللَّـهُ  الزَّ
رَکُمْ  جْسَ أهَْلَ البْیَتِْ وَیطَُهِّ لیِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّ

تطَْهیِرًا« احزاب/33
از آیه این گونه بر مي آید که بانوان با مجهز 
شــدن به حفاظ عفّت و خودداري از تبرّج 
و خودآرایــي با اطمینــان خاطر مي توانند 
از خانه خارج شــوند و حتي طبق این آیه 
»تبرّج« در داخــل خانه براي بانوان ممنوع 
نیست و آنان مي توانند به دلخواه در محیط 
خانه ي خود لباس بپوشند و آرایش نمایند. 
البتــه باید این نكته را در نظر داشــت که 
جامعه ي اســلامي از زن انتظار جلوه گري 
ندارد، بلكــه مي خواهد وجود زن موجب 
اطرافیان  موجودیت  تظاهــر  و  جلوه گري 
او بشــود و این مطلــب در حقیقت اوج 
کمــال زنان را مي رســاند و مي توان گفت 
کمال زن فقط فضائل اخلاقي اوســت که 
اثرات نیــك آن جامعه را مدیون خود قرار 
داده اســت و چنانچه نیك بنگریم جز در 

گروه زیرین جامعه، این موجود برجســته 
را نمي توان جســتجو کرد. آري این همان 
هویت انســاني زنان است که به آنها اجازه 
مي دهــد که بار دیگر خود را ارزیابي کنند؛ 
و بــا یــاري خداوند پا به پــاي مردان در 
عرصه هاي اجتماعي قــدم نهاده و نیمه ي 
فلج شــده جامعه را بازســازي ســازند و 
چرخ هــاي بزرگ عدالــت اجتماعي را با 

نیرویي مضاعف به حرکت در آورند. 
علّت عدم مشــارکت زنان در فعالیت هاي 

جمعي 
بدون شكّ، بحث درباره ي پاره اي از مسائل 
و مشكلات فكري و عیني بشري با وجود 
اهمیتي که دارند در بیشتر موارد به صورتي 
مبهم، رازآلود و پرسش گونه آغاز مي شود، 
کــه بیش از هر چیز نشــان از عدم وجود 
معیارهاي پذیرفته شده براي بحث درباره ي 
آن موضوع و یــا نبود زمینه ي نظري کافي 
براي کاوش در جوانب متعدد آن مي باشد. 
چرا که در بســیاري از موارد، با آن که در 
مجامع مختلــف درباره ي یك مســئله به 
وفور و حتي به ســادگي بحث مي شود. اما 
در حقیقت نتیجه ي مطلوب و کارســازي 
از آن به دســت نمي آید، زیرا هرگز باعث 
و گفتگو دربــاره ي پیامدهاي ظاهري یك 
مسئله نمي توان مدعي شد که آگاهي لازم 
و ســازنده اي از اصول و بنیادهاي دروني 

مسئله حاصل شده است. 
بحث و بررســي درباره ي مسئله ي زنان و 
گفتگوهــاي متعدد و متنوعــي که در این 
زمینه صورت گرفته است. نمونه ي واضح 
و گویایي از این مطلب به شــمار مي آید. 
حال بــا تمام آگاهي هاي محــدود به بیان 
برخي از مســائل و مشــكلاتي که باعث 
عدم مشارکت زنان در فعالیت هاي جمعي 

مي شود؛ مي پردازیم: 
1ـ مسائل بیروني زنان: الف( وجود عرف 
و قوانین دســت و پاگیــر حاکم بر جامعه 
مانند: ندادن حق انتخاب در پاره اي از امور 
به زنان ـ قبول نكردن فرهنگ تنها مسافرت 

کردن زنان و ...
ب( عدم باور و اطمینان کافي به تواني هاي 

زنان مانند : حق قضاوت 
قالبي  مســئولیت هاي   عــدم وجــود  ج( 
)بچه داري،  نظیر:  براي  زنان  تعریف شــده 
خانه داري، مشــارکت و پخــت و پز( که 
نتیجــه ي آن دچار شــدن زنــان به آفت 

روزمرگي است.
د( برداشــت غیرعلمي و غیــر منطقي از 
ویژگي هاي زنان. مانند: دید ضعف جسمي 
به زنان و در نظر نگرفتن تفاوت هاي فردي 

آنان.
2ـ مســائل دروني زنان : الــف( اعتماد به 
نفس پایین و داشــتن حس ســرخوردگي 

که نتیجه ي آن بالا رفتن میزان اضطراب و 
نداشتن تمرکز روحي.

ب( نبــود تجربه کافي و آگاهي لازم، عدم 
وجــود فضاي مناســب براي کســب این 

مهارت ها.
3ـ ویژگي هاي رواني: الف( بیشتر کارهاي 
زنان ناشــي از غریزه و بینــش آنها به دنیا 
بوده اســت و در حقیقت این قلب و بینش 
زنان است که قانون اساسي و مسلم در نوع 

نگرش به جهان را مشخص مي کند. 
ب( قــوه تخیل : قوه تخیــل جزو وجود 
زن محســوب مي شود و زنان در هر لحظه 
احتیــاج مبرم به تصمیماتي فوري و به کار 
بردن این نیرو را احساس مي کنند در واقع 
نیــروي تخیل در زنان عمومیت داشــت. 
وفــورش بدرجات محســوس تر از مردان 
اســت، و این امر بدین معناست که قوه ي 
تخیل و حس هماهنگي بین اجزا نزد زنان 
تا حدود زیادي جانشــین تدبیــر و تعقّل 

مردانه مي گردد. 
ج( از لحاظ روانشناســي قضاوت دیگران 
براي زن اهمیتي شــایان داشــته و از این 
حیث آفت  خــود نمایي و آرایش ظاهري، 
در میان زنان فقــط براي جلب قضاوت و 
تحســین دیگران اســت. حال اگر فعالیت 
زنان در اجتماع یك نوع کشش طبیعي در 
نهاد آنان باشد، پیروي از اسلوب روزانه و 
عزت نفــس و جلب نظر دیگران هم جزو 
ذات آنان خواهد بود. اما مشكلي دیگر که 
در اینجا مطرح اغلب مشاهده شده که زنان 
در علومي که تحصیل نموده یا صنعتي که 
فرا گرفته اند مانند مردان محكم و اســتوار 
بوده انــد. اما اگر تجرد خود را از دســت 
داده و صاحب کودکي شــوند. متأسفانه از 
کارهاي فكري به میزان زیادي دست کشید 

و مشغول نگهداري از کودکان مي شوند. 
زنــان:  فیزیولوژیكــي  ویژگي هــاي  4ـ 
)حاملگي و شرایط خاص جسمي ویژه ي 
زنان( باعث مي شود که در پاره اي از اوقات 
زنــان نتوانند آن گونه کــه باید در عرصه 

اجتماع خود را نشان دهند. 
بیان دیدگاه دکتــر قرضاوي درباره ي عدم 

مشارکت زنان 
به نظر ایشــان علت مطلوب  نبودن سطح 
فعالیت هاي اســلامي زنان این اســت که 
مردان دائماً سعي دارند جهت دهي به زنان 
را در کنترل خود داشــته باشــند و به زنان 
فرصــت کافي نمي دهند کــه اظهار وجود 
نمایند و استعدادها و توانمندي هاي خود را 
به منصه ي ظهور برسانند و به دور از تحكّم 
مردان، سررشته ي امور را در دست بگیرند. 
معضل فعالیت اســلامي زنان این است که 
همه ي کارهاي زنان را مردان اداره مي کنند 
و اصرار دارند کــه همواره زمام امور زنان 

در دست آنان باشد. لذا به زنان این فرصت 
را نمي دهند که استعدادهایشــان در اثر کار 
و تجربه و در طي حرکت تكامل یافته و از 
میان آنها کســاني به سطوح رهبري برسند. 
چون مي خواهند سلطه ي خود را حتي در 
اجتماعات زنانه بــر زنان تحمیل نمایند و 
از شــرم و حیاي زنان جوان و ملتزم سوء 
اســتفاده مي کنند و نمي گذارند حرفشان را 
بزننــد و اجازه نمي دهنــد اداره  کنند امور 

خود باشند. 
در پایــان لازم اســت که زنان نســبت به 
مسائل جســمي و روحي خویش شناخت 
بیشتري کسب کنند تا در این دنیاي متمدن 
احساس مسرت و اعتماد به نفس بیشتري 
کنند و بدین واسطه بهتر از هر کارشناسي 
به تجزیه و تحلیل عواطف و احساســات 
خویش پرداخته و نتیجه ي ارتقاي ســطح 
فكري عمومي به نسبت والایش زنان است. 
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13ـ شــیوه هاي تغییــر و اصلاح رفتار، نوشــته: 
ریمونــد میلتن برگر، ترجمــه: دکتر علي فتحي 

آشتیاني و هادي عظیمي آشتیاني.
14ـ آنچه که هر جوان باید بداند، تألیف: عبدالل 

ناصح علوان، مترجم: مولود مصطفایي
15ـ روانشناسي زنان، تألیف: ژانت هاید، ترجمه: 

بهزاد رحمتي 
16ـ استفاده از مقالات دکتر یوسف قرضاوي
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مترجم:مریم پورعینی ناوی
در چنین روزی هشتم مارس هر سال زنان 
جهان روز جهانــی زن را که یادآور درد و 
رنج های زنان در اقصی نقاط جهان اســت، 
جشــن می گیرند، اما در بخشی از این کره 
خاکی و در فلسطین که تحت اشغال رژیم 
صهیونیستی است نه دوربینی وجود دارد که 
درد و رنج های آنها را به تصویر بكشــد و 
نه نهادی هســت که صدای فریاد آنها را به 
گوش فعالان حقوق زن برساند، بنابراین زن 
فلسطینی همچنان زیر شلاق جلادان بی رحم 
زجر می کشد. رنج و عذاب های زنان اسیر 
فلسطینی در زندان های رژیم اشغالگر قدس 
هر روز بیشتر می شود، هنوز 9 اسیر فلسطینی 
در این زندان ها به ســر می برند که 7 تن از 
آنها پس از پایان قرار داد مبادله اول اسیران 
بازداشــت شــده اند و در پرتو حملاتی که 
رژیم صهیونیستی برای بازداشت افراد انجام 
می دهد و شامل حال اقشار مختلف جامعه 
فلســطین می شــود که زنان از آن مستثنی 
نیستند، هنوز در بازداشتگاه ها به روی تعداد 

بیشتری از زنان فلسطینی باز است.
آمارهای نهادهای حقوقی بر این اشاره دارد 
که رژیم اشغالگر صهیونیستی از سال 1967 
تاکنون بیش از ده هزار زن فلسطینی را اسیر 
گرفته اســت که در خلال انتفاضه الاقصی 
بیش از 900 زن بازداشــت گردید که هنوز 
9 تن از آنها در شرایط غیر انسانی و طاقت 
فرسای زندان های رژیم صهیونیستی به سر 
می برند که دو تن از آنها از همسران اسیران 
فلسطینی هستند که طی ماه گذشته بازداشت 

شده اند.
اســیر "لینا احمد صالح جربونی" از ساکنان 
مناطق اشغالی ســال 1948 قدیمی ترین زن 
اسیر فلسطینی است که از تاریخ 2002/4/18 
تاکنون اســیر اســت و در حــال گذرندان 
17ســال محكومیت خود می باشد، در بین 
آنها دو اسیر محكوم به حبس و یك اسیر نیز 
محكوم به بازداشت اداری هستند و بقیه نیز 

بدون محاکمه در بازداشت به سر می برند.
ریاض الاشــقر کارشــناس امور اســیران 
می گوید زنان اسیر علی رغم شرایط سختی 
کــه دارند، تســلیم این واقعیــت دردناك 
نمی شــوند بلكه برای مطالبه حقوق خود و 
جلوگیری از ادامه ی رفتارهای نژادپرســتانه 
آنها چندین  اشغالگران صهیونیســت علیه 
بار دســت به اعتصاب غــذا زده اند. خانم 
هنــاء یحیی چلبی 21 روز پیاپی اســت که 
در اعتراض به بازداشت دوباره خود پس از 
آزادی بر اساس قرارداد تبادل اسیران"وفای 
به آزادگان" و بازداشــت اداری خود دست 

به اعتصاب غذا زده است. این طولانی ترین 
اعتصابی اســت که یك زن اسیر فلسطینی 
بــرای قضیــه ای سرنوشت ســاز همچون 
بازیچه قرار دادن اســیران و استفاده از آنها 
به عنوان گروگان و بازداشــت اداری به آن 
اقدام کرده است،  مدیریت زندان های رژیم 
صهیونیستی به منظور اعمال فشار بیشتر بر 
وی برای توقف اعتصاب خود او را به حبس 
انفرادی انداخت و سپس به بخش های زنان 

جنایت کار منتقل کرده است.
زنان اسیر با حملات سرکوب گرانه منظمی 
روبــرو می شــوند و از تمامی حقوقشــان 
محروم هســتند. صهیونیست های اشغالگر 
آنها را به طور مــداوم تهدید می کنند که به 
بخش های زنان جنایتكار منتقلشان می کنند 
که این امر برای زندگی آنها خطرناك است. 
رژیم اشــغالگر صهیونیست در بخش زنان 
اسیر دوربین کار گذاشته است تا رفتارهای 
آنها را زیــر نظر بگیرد که ایــن امر نقض 
حریم خصوصی آنها محســوب می شــود. 
ســازمان زندان های رژیم صهیونیستی طی 
ماه های اخیر به تجــاوزات خود علیه زنان 
اســیر به ویژه در زمینه سهل انگاری عمدی 
در امر درمان آنها افزوده است، اسیر »سلوی 
حســان« در وضعیت جسمانی بدی به سر 
می برد و زندگی او به خاطر سن بالا با خطر 
روبروســت. او 54 ســال دارد و از چندین 
بیماری از جمله روماتیسم و پوکی استخوان 
و ضعف بینایــی و درد پاها رنج می برد، با 
این وجود پیش از آنكه به بخش سیاســی 
زنان منتقل گردد به مدت یك ماه در سلول 
انفرادی در بخش جنایی زنان حبس گردید.

اســیر»ورود قاسم« نیز از درد شدید مفاصل 
و ضعف در استخوان و به طور کلی ضعف 
در توان جســمانی رنج می برد و هیچ گونه 
درمان مناسبی روی او صورت نگرفته است، 
»آلاء جعبی« نوجوان 17 ساله نیز به بهانه ی 
اینكه بســتگانش مجوز ملاقات نگرفته اند، 
از ملاقــات محروم اســت و اشــغالگران 
صهیونیســت در صدور برگه ملاقات برای 

آنها وقت کشی می کنند.
کمیته مبــارزه با شــكنجه "کــه در رژیم 
صهیونیســی فعالیــت می کند" بــه تازگی 
فاش ســاخته است که شاباك از روش های 
تحقیرآمیز و ممنوع ضد زنان اســیر استفاده 
می کند، آنها را به شكل عریان تحت بازرسی 
بدنی قرار می دهــد و به هنگام بازجویی از 
خشونت های جســمانی و زبانی علیه آنها 
اســتفاده می کند و کلمات ضد عفت علیه 
آنها به کار می بندد و برای آنكه آنها را بیشتر 
تحت فشــار قرار دهد، آنهــا را به تجاوز 
تهدید می کند. اسامی زنان اسیری که هنوز 
در زندان های رژیم اشغالگر به سر می برند، 

عبارتند از:
خانــم اســیر "لینا احمــد الجربونــی" از 
سرزمین های اشغالی 48 که دوره محكومیت 

17 ساله خود را می گذراند.
خانم اســیر"ورود ماهر قاسم" از الطیره در 
داخل ســرزمین های اشغالی 48 که از شش 

سال پیش در بازداشت به سر می برد.
خانم اســیر "ســلوی عبد العزیز حســان" 
از الخلیــل که از تاریــخ 2011/10/19 در 

بازداشت است.
خانم اسیر "آلاء الجعبه" از الخلیل وی نیز از 

تاریخ 2011/12/7 بازداشت است.
خانم اسیر" سجا العلمی" از بیتونیا در رام الل 

که از تاریخ 2012/1/9 اسیر است.
خانم اسیر "هنا یحیی چلبی از جنین؛ محكوم 

به حبس اداری به مدت شش ماه.
خانم اسیر "وفا محمد القواسمی" از الخلیل 
که شــوهرش نیز در زندان های اشغالگران 

صهیونیست اسیر است.
خانم اســیر "منال نواف الجدع" از قلقیلیه 
کــه  چنــد روز پیش در نزدیكی شــهرك 
صهیونیست نشین "امانوئل" در نزدیكی شهر 
نابلس به اتهام تلاش بــرای حمله با چاقو 
به ســربازان اشغالگر صهیونیست بازداشت 

گردید.
منبع: سایت عربی مرکز اطلاع رسانی فلسطین

A اندیشهA

درروزجهانیزن،زناناسیرفلسطینیزیرشلاقزندانبانانصهیونیست

گردآورنده: حوا نام آور 
برای  این تجربه، احتمالاً 
تمامــی ما اتفــاق افتاده 
اســت که یك روز خود 
را تندخو و عصبانی تر از 
روزهای دیگر یافته ایم و 
یك روز احساس آرامش 
و تسلط داشــته ایم. مثلًا 
وقتی خبر ناگواری به ما 
می رسد و کم حوصله ایم، 
مواقع  از  تحریك پذیرتر 
دیگر هســتیم. در مقابل، 
هنگامی که خبرخوشــی 
تحمل  اســت،  رســیده 
ما بیشــتر می شــود و با 
امور  بیشــتری  آرامــش 
خود را انجــام می دهیم. 
این مســئله، به این دلیل 
است که »روحیه« و خُلق 
و خویمان متفاوت از معمول بوده اســت. 
روحیه ی نامناسب، گاهی باعث می شود که 
مــا رفتارهایی را از خود بروز دهیم و بعداً 

از یادآوری آن ها احساس خجالت بكنیم.
در ایــن جا به برخــی از عوامــل اصلی 
تأثیرگذار بر خُلق یا روحیه در فرد اشــاره 

می کنیم:
بیماری:

بیماری های  بیماری های جسمی و  معمولاً 
روانی مانند بیماری افســردگی یا اختلال 
اضطراب بر وضعیــت خُلقی اثر نامطلوب 
دارند. پس پیگیــری درمان پس از ابتلا به 
بیماری، گذشته از رها شدن از دست خود 
بیماری، یكی از عوامل وخیم ســاز خُلق و 

روحیه  ما را کنترل می کند.
برنامه و نظم:

بــدن نیازمنــد برنامه و نظم اســت: انجام 
کارهای مشخص در زمان مشخص. تداوم 
برنامه ی معمول و تقســیم بندی زمانی کار، 
خوردن، تفریح و خواب موجب آرامش ما و 

خُلق خوب می شود. معمولاً بدن ریتم خود 
را با برنامه های شبانه روزی ما تنظیم می کند.

استرس های زندگی:
اســترس ها به دو دسته تقســیم می شوند: 
اســترس های معمــول و تكــراری مثــل 
مشغله ها و اســترس های خاص مثل مرگ 

و میر نزدیكان و یا ... .
برای مقابله با اســترس ســه کار می توانید 

انجام دهید:
 • میزان اســترس های زندگــی را کاهش 
دهیــد؛ مثلًا اگر بــه دلیل فشــارکاری و 
اضافه کار، استرس زیادی را تجربه می کنید، 
با کاســتن از کارهای اضافی و مشغله های 
دور و برش از میزان استرس خود بكاهید.

 • راه و رســم برخورد بهتر با اســترس ها 
را بیاموزید؛ دقیقاً اســترس های زندگی را 
روشن سازید، با صحبت و سؤال از دوستان 
و آشنایان دریابید که دیگران چگونه با این 
استرس ها کنار می آیند و همچنین می توانید 

از روانشناسان کمك بگیرید.
 • طرز تلقــی خود را در مورد اســترس 
تغییر دهیــد، برخی از نظریه پــردازان در 
روان شناســی معتقد هســتند که وجود و 
شدت استرس را از طرز تلقی و نگرش فرد 
تعیین می کند. در پرتو این سخن در می یابیم 
که زندگی را چگونه می توان تلخ یا شیرین 
تجربه کرد. پس موقعیت های پیش آمده را 
فرصتی بــرای یادگیری و تجربه بدانید، نه 
یك موقعیت یا کار تحمیلی و پر استرس.   

عوامل اجتماعی:
انسان یك موجود اجتماعی است. هر کدام 
از مــا در حیات اجتماعی خود ســه نوع 

ارتباط را تجربه می کنیم:
 • ارتباط با اعضای خانواده

 • ارتباط  اجتماعی در محیط کار
 • ارتباط اجتماعی با آشنایان و همسایگان
هر کــدام از ما حمایت عاطفــی و روانی 
خود را از این سه ارتباط با دیگران دریافت 
می کنیم. اشــكال در هر کدام از این روابط 
می تواند بر روحیه ی مــا اثر بگذارد. برای 
کاهش این اثر نامطلوب بر روحیه ســعی 

کنید از انتقال و جا به جا کردن ناراحتی ها 
و تنش ها از منبع اســترس )مثلًا از محیط 
کار( بــه جای دیگــری )مثــلًا خانواده( 

خودداری کنید.
خواب: 

این تجربه را همه ی ما داشته ایم که هنگام 
کم خوابی خســته ایم، تحمل ما در مقابل 
فشــارها کم اســت، زود رنج می شویم و 
احتمالاً پرخاشــگرانه رفتار می کنیم. برای 

داشتن خواب با کیفیت:
 • در زمان هــای معین بخوابید و از خواب 

برخیزید، بدن نظم را دوست دارد.
 • قبــل از خوابیــدن به تدریــج از میزان 
فعالیــت خود بكاهید. این کاهش تدریجی 
کمك می کنــد با آرامش آمــاده ی خواب 

شوید.
 • دقت کنید گرســنه نباشــید و یا در غذا 

خوردن افراط نكنید.
 • فرامــوش نكنید که خُلــق بد، می تواند 

خواب را مختل کند.
 • محرك هــای مختل کننده ی خواب مثل 
ســروصدای وســایل و گرم و سرد بودن 

منزل را کنترل کنید.
تغذیه

ســعی کنید رژیم غذایی داشــته باشید. از 
میوه و ســبزیجات بیشتری استفاده کنید و 
مقادیر کمتری از غذاهای چربی دار مصرف 
کنید. اگــر چــه مقادیر زیاد کلســترول، 
مشكلات عروقی را به وجود می آورد؛ ولی 
پرهیز کامل از آن هم باعث گرفتگی خُلق 
می شود. ساعات مشخصی را برای خوردن 
غذا قــرار دهید. اهمیت هضم غذا را کمتر 

از خوردن غذا ندانید.
نكته ای پیرامون کافئین:

کافئیــن که در قهوه، چایی و نوشــابه های 
کولا یافت می شود، در فهرست موادی قرار 
دارد که باعث اختلال های خُلق می شــوند. 
بی قراری، اختلال خــواب می تواند در اثر 

مصرف بالای کافئین باشد.
ورزش:

طراحی ســاخت بدن انســان به گونه ای 
اســت که نیازمند ورزش است. ورزش بر 
روحیه اثــر مثبت دارد، منابع جســمی را 
تقویــت می کند، چنان چه فرد در وضعیت 
بی تحرکی قــرار گیرد احتمــالاً، وضعیت 

خُلقی خوبی نخواهد داشت.
برخی مواد مصرفی: 

مادی نظیر نیكوتین، الــكل، کافئین اثرات 
نامناســبی بر خُلق فــرد می گذارند. مواد 
مخدر تفریحی نیز نوسان های ناخواسته ای 

را برای روحیه ی فرد ایجاد می کند.
برگرفته از کتاب: آرامــش در ژرفا 2، دکتر کاوه 

بهادران- مهرانگیز پورناصح  

A بهداشت روانیA
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A دل نوشتهA

A دل نوشتهA

بیگرد کریمی
در میــان چشــمان رهگــذران باغچه های 
پراحســاس و لطیف، حجاب اســت که با 
طراوت می ماند و در برابر اسارت و بندگی 
شــهوت، حجاب و نجابت همیشه آزادگی 
را به نسل هایی که در پی زمان، به جامعه ی 
ســاخته شــده به دســت ما می آیند، هدیه 

می کند. 
حجاب، برای شــخصیت آدمــی همچون 
صدفی برای گوهر درونش است، پس بدون 
حجاب می توان گفت شــخصیت هم قطره 

آبی بیش نیست.
حجاب حصار اســارت من و تو نیســت، 
نمــادی بــرای تفاوت هاســت، تفاوتی که 
نشانه ی برتری ماست، مایی که می خواهیم 
باشیم، سبز و پر صلابت، پس باید به چشم 
انســانیت دیده شــویم، و این نــگاه جز با 

نجابت میسر نخواهد شد.
آزادی در گرو پرواز حجاب از چهره نیست، 
آزادی انتهــای مرگ عفاف نیســت، آزادی 
رنگ انســانیت اســت و بس، آزادی حس 
پرواز قاصدك هاســت، آزادی آرامش روح 
و روان یك انســان است نه کشتن عفت در 

میان خلق.
آنان که آزادی را با مرگ حرمت ها مساوی 
می داننــد هیــزم شــكن هایی مكارند که 
می خواهند با تیشــه ی جهالت بر ریشــه ی 
اســلام بزنند. آنان غارت گرانی مزدورند که 
می خواهند گوهر پــر ارزش عفاف را از ما 

به یغما ببرند.
بی حجاب همچون شــاخه درختی اســت 
که از حصــار باغچه ی عفاف بیرون رفته و 
چشم هر رهگذر هرزه نگاه را به خود جلب 
می کند. کرامت و ارزش انسانیت نباید با به 
حراج گذاشــتن حجاب در بازار سوداگران 
شهوت لگدمال شود و در جامعه ی انسانیت، 
عصمت با مرگ نجابت، به تاراج برده شود.
و این موهبت عصمت و آرامش و پاکی را با 
حفظ حرمت ها و حجاب دیده ها و شنیده ها 

برای آیندگان معنا کنیم.

حرمتحجاب

خدایا باید با کسی حرف بزنم. 
نگــران و غمینم غالباً احســاس می  کنم از 
عهده کاری بــر می آیم، نومید و درمانده و 

وحشت زده ام. 
یا گاه آکنده از شادی و نشاطم، دست دارم 
در خیابان بروم و فریاد برآورم: »ای جهانیان 
بایســتید، گوش بسپارید! بشنوید این کلام 
شــگفت انگیز را« امام هیــچ کس تأملی و 
مكثی نمی کند چه در این جا و چه آن جا؛ 
حتی در همین خانه که مســكن من است، 
حتی همان هایی که نزدیك ترین هستند به 
من، آن قدر گرفتــار آن قدر مجذوب امور 
خویش اند که بی توجه می مانند به من. آنان 
به نشانه ی تایید سر تكان می دهندو زیر لب 
ســخنی به حمایت می گویند و می کوشند 
اما نمی توانند،  تا مشارکتی داشته باشــند، 
می دانم از دست شــان کمكی برنمی آید از 

همان ابتدا که آغاز می کنم این را می دانم.
این همه دیوار و حجاب بین ماست –بین 
زن و شــوهر بین والدیــن و فرزندان، بین 

همسایه و همسایه، بین دوست و دوست.
 دیوار تن، دیوار سكوت، حتی دیوار کلام.
حتی وقتی می کوشــیم با یكدیگر ســخن 
می گوییــم، دیوارهــای تازه یــی قامــت 
می کشند، ما خود را در پس دیوارها پنهان 
می کنیم، خود را به پس دیوارها می کشــیم 

و می کوشیم وانمود کنیم زیباتر 
و بهتــر از آنیم که هســتیم. یا 
وجودیمان  واقعیت های  وقتی 
و  زده  بهت  می شــود،  نمایان 
آزرده می شــویم، یا در خلوت 
خود می نشینیم به داوری و به 
انتقاد یا حتی آن گاه که وانمود 
می کنیم که موافق هستیم و هم 

رأی.
بین  پــروردگارا!  اما خداوندا، 
مــن و تــو حجابی نیســت، 

دیواری نیست.
آفریده ای،  مــرا  که  همانی  تو 
آشنایی با ژرف ترین عواطفم و 

نهفته ترین اندیشه هایم.
تو، مرا می شناســی و نیز خیر 
مرا؛ تو به نیكی همه هستی مرا 

درك می کنی.
پس چرا، چرا به تو رو نیاورم؟
وقتــی با تو ســخن می گویم، 
دشواری هایم، آسانی می گیرد و شادی هایم 
فزونــی. راه گریزی می یابم بر مشــكلاتم 
و توانــی می یابــم در تحمــل بایدهــا و 
ناگزیری هــا. با تكیه بر درك و شــناخت 
کامل تو از خویشــتن است که بر نیازهای 
زندگی خود آگاهی می یابم. شكرت خدا، 
که هرگاه بخواهم، به تو روی آورم. خدایا 

می  خواهم با تو سخن بگویم...   

منبع: 
----

 هلمز، ماری جــوری، گفتگوی یك زن با خدا، 
ترجمه ی مهدی افشــار، تهران، کتاب پارســه، 

1386هـ.ش

واذاسالکعنیعبادی...
گفتگوییکزنباخدا

تو همانی که 
مرا آفريده ای، 
آشنايی با 
ژرف ترين عواطفم 
و نهفته ترين 
انديشه هايم.

ارومیه  - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
نخســتین دوره ی مســابقات حفظ قرآن، 
شعر، مقاله نویسی و نقاشی ویژه ی کودکان 
و نوجوانان  در مســجد قدس اســلام آباد 

برگزار شد.
بنــا به  گزارش خبرنــگار اصلاحوب، این 
مســابقه به میزبانــی کمیتــه ی خواهران 
جماعت دعوت و اصــلاح ارومیه ، در دو 
رده ی سنی خردسالان و نوجوانان در روز 
دوشنبه  1 اسفند ماه 1390 در مسجد قدس 
اسلام آباد برگزار شد. اولین مسابقه ی حفظ، 
شعر، مقاله نویسی و نقاشی؛ با استقبال گرم 
مردم همراه بود. این مســابقه با شرکت 85 
نفر در 2 بخش کودکان و نوجوانان در بین 
پسران و دختران برگزار شد که از این بین 
بیش از نیمی از شرکت کنندگان در رشته ی 
حفــظ قرآن،  و 39 نفر نیز در 3 رشــته ی 

دیگر حضور یافتند.
ماموســتا رضا عبدی امام جمعه ی مسجد 
قــدس و مدیــر مدرســه ی علــوم دینی 
صلاح الدین ایوبی ارومیــه در ابتدای این 
مســابقه با ایراد ســخنانی، ضمن تشكر از 
بانیان این مســابقه، به اهمیت نقش زن در 
تربیت فرزندان و تحولات جامعه اشاره کرد 
و نقــش و جایگاه زن در خانواده را مایه ی 
رحمت الهی تلقی کرد. ایشان همچنین به 
محوریــت علم و آگاهــی از دیدگاه قرآن 
پرداخت و در این باره به اولین آیات نازل 

شده بر پیامبر اکرم )ص( اشاره  نمود.
در پایان این مســابقه جوایــزی از طرف 
کمیتــه ی خواهــران جماعــت دعوت و 
اصلاح به نفرات برتر هر رشــته اهدا شد 
و از حاضــران در مســجد  نیز پذیرایی به 

عمل آمد.

A اخبار و رویداد های جامعه زنانAA اخبار و رویداد های جامعه زنانAA اخبار و رویداد های جامعه زنانA

نخستیندورهیمسابقاتحفظ
قرآن،شعر،مقالهونقاشی،

ویژهیکودکانونوجواناندر
ارومیهبرگزارشد

پاوه - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
بنا به  گزارش خبرنگار پایگاه  اطلاع رسانی 
اصلاح، مســابقه ی حفظ، قرائت و ترتیل 
ویــژه ی خواهران، روز جمعــه 28 بهمن 
ماه 1390 با حضور گســترده ی بانوان در 

شهرستان پاوه برگزار شد. 
این مســابقه در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، 

دبیرستان و بزرگسال برگزار شد.
پیــش از برگزاری مســابقه، خانــم آمینه 
حســین زاده، حافظ قرآن کریــم، در مورد 
اهمیــت و جایگاه حفظ قــرآن در زندگی 

انسان مسلمان سخنرانی کرد. 
در پایان، هیئت داوران افراد زیر را به عنوان 

نفرات برتر مسابقه اعلام کردند: 
* نفرات برتر در رشته ی حفظ:

مقطع ابتدایی 
مریم محمدنیا نفر اول

نیایش احمدی نفر دوم
مقطع راهنمائی

هانیه امینی نفر اول
مژده ازکات  نفر دوم

اسری ویسمرادی نفر سوم
 مقطع دبیرستان و بزرگسالان:

زینب ولدبیگی نفر اول
زهرا نادری  نفر دوم

ذکری حسین زاده نفر سوم
*نفرات برتر در رشته ی قرائت و ترتیل:

مقطع ابتدایی و راهنمایی
هدیه حكمتی  نفر اول
پریا احمدپور  نفر دوم

آلاء حسین زاده  نفر سوم 
دبیرستان و بزرگسال

کوثر ویسمرادی  نفر اول
مهین مستوفی  نفر دوم

رائده احمدپور  نفر سوم

مسابقهیحفظ،قرائت
وترتیلقرآندرپاوه

برگزارشد

تهران - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
به  همت کمیته ی خواهران جماعت دعوت 
و اصلاح استان تهران، نشست هم اندیشی 
خانواده ی سالم در ســال 1391 در تهران 

برگزار می شود.
بنا به  گــزارش خبرنگار بخش زنان پایگاه  
اطلاع رســانی اصلاح، نشست هم اندیشی 
»خانــواده ی ســالم« به  منظور توســعه  و 
غنای حوزه ی مطالعات خانواده  در ســال 
1391 در تهران برگزار می شــود. کمیته ی 
خواهران جماعت دعوت و اصلاح استان 
تهران در اطلاعیه ای، از همه ی پژوهندگان 
و علاقه منــدان حــوزه ی مطالعــات زنان 
و خانواده  درخواســت نمــوده  که ضمن 
مشارکت در این گردهمایی، مقالات و آثار 
علمی-پژوهشی خود را به  نشانی اینترنتی: 

Komitah_90_k@yahoo.com 
ارسال نمایند. در این فراخوان آمده  است؛  
پژوهشــگران می توانند، چكیده ی مقالات 
خــود را تــا 5 اردیبهشــت 1391 و متن 
کامل مقالات را تا پایــان خردادماه  1391 
به  دبیرخانه ی هم اندیشی »خانواده ی سالم« 
ارســال نمایند. زمان و مكان دقیق نشست 

هم اندیشی، متعاقباً اعلام می شود.
اهداف هم اندیشی عبارتنداز: 

1- تبادل نظر پژوهشــگران و محققان در 
زمینه ی مسائل مربوط به خانواده. 

2- ارایــه ی دســتاوردهای پژوهشــی و 
مطالعات خانواده. 

ایجاد خانواده ی  3- بسترسازی لازم برای 
ایده آل بر اساس نیازهای روز. 

4- آسیب شناســی اجتماعــی و فرهنگی 
خانواده. 

5- سلامت جامعه در گرو سلامت خانواده. 
6- ارایه ی منشور خانواده ی سالم.

محور مقالات ارسالی: 
1- فلسفه ی تشكیل خانواده. 

2- ارتباط زوجین در خانواده و راهكارهای 
استحكام این ارتباط. 

3- بحران هــای موجــود در خانواده های 
امروزی. 

4- معیارهای تشخیص خانواده ی سالم از 
ناسالم.

5- صله ی  رحم و خانواده.
6- نقــش رســانه در تحكیــم و تخریب 

بنیان های خانواده. 
7- تربیت فرزندان و خانواده.

8- راهكارهای قرآنی آرامش در خانواده. 
9- نقش خانواده در بهداشت روانی. 

10- ارزش ها و ثوابت در خانواده. 
11- تغذیه و خانواده.

نشستهماندیشی
خانوادهیسالمدرتهران

برگزارمیشود
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سقز - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
نشســت »حجاب و جایگاه آن در زندگی 
مؤمنان« در سقز در روز دوشنبه  7 فروردین 

1391 برگزار شد.
 بنا به گزارش خبرنگار پایگاه  اطلاع رسانی 
اصلاح، در هفتمیــن روز از فصل بهار، به  
همت کمیسیون پژوهش وابسته به  کمیته ی 
دانشجویی جماعت دعوت و اصلاح سقز، 
برای دانشــجویان عضو جماعت، نشستی 
با محوریت »حجاب« در روز دوشــنبه ، 7 

فروردین 1391 در سقز برگزار شد.
 در این جلســه مسؤول کمیته ی دانشجویی 
ســقز به نقش و جایگاه دانشجو در سطح 
جامعه و دانشگاه اشاره نمود. وی، با توجه 
به تغییر و تحولات صورت گرفته در منطقه 
و پیشرفت اسلام خواهی، التزام به آموزه های 
دینی را، یكی از رموز پیروزی ملتها در ایجاد 

تغییرات در سطح جوامع دانست.
 در ادامه ی نشســت، ســه بحث ارائه شد. 
بحث اول درباره ی »مبانی معرفت شناســی 
دینی« بود که به وســیله ی دبیــر آموزش و 
پرورش ســقز و محقق امور دینی، »یوسف 
ســلیمان زاده« ارائه شــد. وی، در زمینه ی 
آشــنایی با مبانی معرفت  دینی و چگونگی 
مواجه با طیف های مختلف سطح جامعه، با 

حضّار سخن گفت.
 در دو بحث جداگانه ی دیگر که به وسیله ی 
دو نفــر از خواهــران ارائه شــد، دلایل و 
شواهدی از قرآن کریم و سنتّ صحیح نبوی 
)ص(، درباره ی مسأله ی حجاب ارائه شد و 
در هر دو بحث، بر ضرورت رعایت پوشش 
و حفظ حد و ثغور حجاب از جانب مردان 
به طور عمومی و زنان مؤمن به طور خاص، 

در سطح جامعه، تأکید شد.
 بخش دیگری از نشست، تریبون آزاد بود، 

که مورد استقبال حاضران قرار گرفت.
 گفتنی است، دانشجویان در فضایی معنوی، 

نماز عصر را به جماعت اقامه  نمودند.
 ایــن جلســه ، اولیــن جلســه ی کمیته ی 
دانشــجویی در سال 1391 بود که  با شور و 

شوق فراوان دانشجویان برگزار شد.

نشست»حجابوجایگاه
آندرزندگیمؤمنان«در

سقزبرگزارشد

سراوان - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
کمیته خواهــران جماعت دعوت واصلاح 
شهرستان ســراوان، یك دوره تربیتی ویژه 

ی خواهران برگزار کرد.
این دوره در روزهای  26 و 27 اســفند ماه 
1390 در مكتب رضوان و با شرکت حدود 

60نفر از بانوان  تشكیل شد.
در ایــن دوره، دروس ومطالبــی پیرامون 
تفســیر ،اخلاق ، فقه واصلهایی از اصول 
عشــرین امــام بناء مطرح و مورد برســی 

قرارگرفت.
به همین مناسبت، خانم جانفدا، عضو کمیته 
مرکزی جماعت دعوت واصلاح، از استان 

خراسان در این دوره حضور پیدا کردند.
ایــن دوره  در روز 28 اســفند با اردوی 
تفریحــی– تربیتی ، در یكــی از باغهای 
اطراف سراوان خاتمه یافت، در اختتامیه ی 
ایــن دوره، جوایزی به رســم یــاد بود به 
تعدادی از خواهران که در مســابقات حائز 

رتبه شده بودند، اعطاگردید.

برگزاریدورهیتربیتی
ویژهیبانوانسراوان

نو بهار است در آن کوش که خوش دل باشی
ُـــــــل بدمد باز تو در گِل باشی  که بسی گ

در ایــن روزهای سرســبز بهاری  طبیعت 
زیبــا هر صاحــب دلی را به ســوی خود 
می کشاند... ســرویس  هنری بخش زنان 
اصلاح وب  نیز برای به تصویر کشــاندن 
گوشــه ای از زیبایی های  بهار، از  تمامی 
علاقــه مندان  دعوت می کند  عكس های 
خود را از  مناظر و یا آداب و رســوم ویژه 

ی مناطق  در این  فصل، ارسال نمایند.
در ضمن لازم اســت برای ارســال عكس 

های خود به نكات زیر توجه نمایید:

1-عكس ها باید قابلیت چاپ شدن داشته 
و از وضوح خوبي برخوردار باشند.

2- ذکر مشخصات عكس ها: 
الف - نام عكاس و شماره ي تماس 

ب - مكان عكس 
ج - زمان عكس 

د - نوع دوربین عكاسي یا موبایل  
3- در صورتــي که عكس داراي کیفیت و 
وضوح پایینی باشد،  در سایت نمایش داده 

نمی شوند.
در پایــان به نفــرات برتر جوایــزي اهدا 

خواهد شد.
لطفا عكس های خود را به این آدرس ایمیل 

کنید:
women.islahweb@gmail.com
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